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3 بت وہ 


او د م فر هنگ‌اسلام 
از تا DD‏ 
۱ 


م د ۲ ۳۸ 
ا 


شمارہ ثیت: 213 


دیو ان امام علی تن 


اشعاری که منسوب به امام علی لب است 


تر جمه : مصطفی زمانی 


شعر فار سی : حسین میدی 


حق طع محفو ظ 


و ہد 


لابو الالح ون لاو 


این کتاب با استفاده از تسهیلات حمایتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به چاپ رسیده است. 


شناسنامه کتاب 


چ نام کتاب : دیوان امام على ا 
٦‏ نویسنده : استاد مصطفی زمانی(ره) 
ا ناشر : انتشارات نصایح 

7 نوبت چاپ ۰ اول 

تا تاریخ چاپ : پاییز ۱۳۷۴ 

۲7 تیراژ : دوهزار جلد 

: نهضت تلفن ۷۴۲۱۱۶ 


شمارہھای:: 
گ هنک اسلام 
تألیف و ترجمه : مصطفی زمانی 
شماره : نام کناب 4 
۲- بسوی‌اسلام باآآئین کلیسا ؟ 
۴- تاریخ بمی‌امبه و بنی‌عناس (شیعه وزمامداران خودسر) 
۴ کودل یل با مر دا قادب 
۵- حدود سارت جیان واتحطاط مسلمین 
7۔- سلیمان و بلغبس 
۲-۷ ننده اسلام 
۸- نردبان ترقی 
۹- نقش کلیسا در مہالات اسالامی 
۰- آعنبادهای خطر اذ 
۹ہ مذهب ور هر ما (مناظرہ دو ز همر مذهسی) 
۲ جمابت غربی در شرق = اسلام و باڈھای نو بن 
۳- قصەھای قر آن 
۵- طمعکار ا نکہنەورز 
۵ اسلام و تمدن جد ند 
۶ اساام وخدمات اجتماعی 
۷- اعام علی علیہالسلام صدای عدالت انسا لی ج ۵ 
۸۔ ردان باک ارنظرادام صادق علدا اسلام 
۹~ سر وشت استععار در معا اك اساامی ‏ راه و براجه 


۳ 


۲۰ دختر وظیفەشناس 

۱ مر کک سبز 

۲ جرا رفوزه شدم ؟ 

۳- کار نام محمد (ص) 

۴- داستانهای مصوداسلامی : 
مر غ سلیمان؛ طوفان‌نوح : بابا آدم ننه حوا» لقمانحکیم +ادریس فضانودد؛ بهشت. 
زەین ۰ شترصالح » کلستا ن‌آتش وقوچ بهشتی 

۵- فروع دبن 

۶۔ اسلام از نظر بك مسیحی 

۷- دوستی‌های ناج دشیر.بن 

 -۸‏ بیشگو ی‌های علمی قر آن 

4 داه مبادزه بامشکلات ۔ یمان ز ناشوی 

۰- علی بن ابیطالب علیه السلام پیڈوای مسلمین 

۹ نقشه‌های استعماری و غمه‌های شوم 

۲ عشق و خود کشی 

۳ طو ان جوانی 

۴- کنفرانس مذهبی لبنان 

۵- نهج‌البلاغه ازد بدگاه قر آن ۴ جلد (شرح نهج‌البلاغه) 

۶ نماز ثبر وی مقادمت اسلامی 

۷- همکاری بانهادهای انقلاب 

 -۸‏ ثرجمه د.بوان امام علی (ع) 


او جه : 
قسمتی از کتاب‌هائی که از نظر شما کذشت به زبانهای عربی» اردو »انگلیسی و 
گجراتی بچاپ رسد و است. 
به ز بان فارسی هم در کتابخانه‌ها و کتابفروشی‌ها دراختیارممگان فر اردارد. 


۴ 


مقدمه مت رجم ٠‏ 


شعرو شاعری 


یی شعوری 

حدای عزیزدرقر آن مجید بیش‌ازبیست مرتبه از بی شعوری؛ نداشتن فکر 
تدبیر» حس کنجکاوی + دوراندیشی » دقت درامور وآیندہ نگری نکوهش کردہ 
است. 

شعر؛ شعار وشعور ازيك خانواده‌اند. کلمات هموزن وجمله‌های سجع و 
قافیەدار ء احساسات را تحربك می‌سازد وموجب درك و شعور آنی می گردد کسه 
شنو نده را در همان لحظه درحد کار آمد شعار تسخیر می کند و اسلام هم تحریك 
لحظه‌ای را می خو اهد که سفارش به تعظیم شعاثر کرده(۱) وهم فعالیت‌های سازنده 
و زیربنائی مثل تعلیم وتربیت را تا احساسات از روی علم ودرك باشد وداستان 
گوساله پرستی بنی‌اسر الیل تکر ارنگردد. 

از این‌نظر که مطالب قر آن که محمد عفن آنهارا برمردم کو چه و باز ارعرضه 


می کرد ؛ شعور آنی ایجاد می‌نمود و به دنبال آن » بسوی رشد فکری و گرایش 


۹ے سودہ حچ آ ید ۳۳ «وءن یعظم شعائر الند فانها من تقوی! لقاوب». 


۵ 


س وب 
امام علی 2 

عمیق به اسلام کشانیده می‌شدند وازسوی دیگرقسمتی از عبارت‌های قر آن دارای 
قافیه‌های شعری بود » دشمنان اسلام پیامبر عدا یلإ را متهم به شاعسری وجنون 
کردند که (العیاذبالته) از روی خواب وخیال وجنون حرف می زند('). 

آ نانکه از رشد فکری برای مردم وحشت داشتند» 

aT‏ منافع خحودرا بابعشت پیامبر عفن در عطرمی‌دیدند» 

وآ نانکە ازشعورمردم به تنگ آمده بودند محمد َي را به جنون» جادو 
وشعر متهم ساختند!! 

منظور آنان‌انتةادازشعروشاعری نبو د بلکه می خواستند بگویند محمد لاف 
باعدای جهان ار تباط ندارد. او طبع بخصوصی دارد که به هنگام لزوم مطلب‌ها 
را مثل شاعران به هم می‌بافد!! 


شعر و محمد 102 

۲ نجا که عظمت محمد تلق درمعرص خحطر قرار گرفته استء 

آ نجا که محمد ب را متهم به درس خواندن پیش بهود کرده و حط‌نویسی 
و آموختن علم را به 1 نحضصرت سست می دهند» 

۲" نجا که شاعری برای محمد عفر معنائی دیگر می‌دهد» حد ای عز دز بدفا ع 

صریح ازپیامبرش برخاسته می گوید : 

«پیش از نزول قر آن» نه کتابی خوانده بودی ونه نحط نوشته بودی که حالا 
کجروان به تردید بیفتند»(۲). 

«ما به محمد یلق شعر نیامو ختیم» سزاو ار محمد عفر هم نیست که با شعر 
وشاعری سرو کارداشته باشد. محمد تالق فقط ذکر وقر آن ناطق است»(۲). 


»... سوده انبیاء آبه ۵ «...بل‌هوشاعر...» سوره طور ا به ۰ ...ام بقو لون شاعر‎ ١ 
س سوزرہ عنکبوت آ ید ۸ ۷ «(... وها کت تناو امن قبلد...»‎ 
6)... سوره یس آ ید ۹“ رو ماعلمناہ! لشعر و ما یابغی‎ ۳ 


۶ 


= معدمه متر جم ہے 


محمد تل که ازطریق قهرمانی‌نیرومند» جبرائیل علم می آموزد(') نیازی 


به شعر وشاعری ندارد. او طبع شعر ندارد» مطالب او الھی است وتوسط بيك 
مخصوص بآ نحضرت می‌رسد. 

پیامبری که می‌باید مزدم را عمیقاً با برنامه‌های اسلام عزیز آشنا سازد ؛ 
وظیفه دارد با مطالب عمیق» سازنده و زیربنائی به جنگگ خرافات برود. شعار » 
شمر وشاعری اثر ی آنی دارد وچند صباح بعد هم فراموش می‌شود. 

شعر هرقدر صریح » صحیح و روان باشد باز حیلی زود کهنه می‌شود » ادن 
اسلام عزیز است که بامطالب اصولی وعمیق بایه گذاری شدہ؛ بابد رشد کند و 
جهانگیرشود. 

راستی وقتی شنوند گان محمد یز افرادی هستند که حرف های کوچه و 
بازار و زبان معمولی را خوب نمی فھمند زبسان شعروادب برای آنان چه اشری 
حو اهدداشت؟! 

درعین‌اینکه محمد بیز با شعروشاعری سرو کاری نداشت؛ درموقع لزوم 
ازشعار وانگیختناحساسات بخصوص درمیدان جنگ ومراسم حاص بهره میبرد. 

شعار الها کبرو لاالها لاله درجنگث با کفار هنوز زنده‌است. 

شعار حح لبيك اللهم 01 ء شعارهای نمازهای عید روزه وقربان درتمام 
کشورهای اسلامی رواج دارد. 

شعار «بامر تک با پیر وزی» که درجریسان خونخواهی مختار آغاز شد : 


«یامنصور! اموت» هنوز رائج است. 


طبع شر 
زیہائی ء بیان» قلم وطبع شعر از نعمت‌های الهی هستند که حدا| به هر کس 


صلاح دند عطا می کند» عمت‌هاثی سید که وان از ربق زوں؛ بول ومقام 


ا سم وره نجم آ ید ی «علمه شدیدا آفوی...» 


۷ 


2 ترجمه دبوان ہے 
= امام علی ان ۲ 


تازه‌این گو نه نعمت‌ها هم گاهی موقت است وتا نحا که حدا صلاح بدآند 


به جنک آورد. 


آنها را برای انسان حفظ می کند و آنگاه که وجود نعمتی را خدا برای فردی 
زیان آور تشخیص داد از وی می گیرد. 

از آنجاکه موضوع «کلم‌التاسّ على قدرعتولوم» (درحد فکر شنوندگان 
برای آنان حرف بزنید) بك لت قطعی و ادبی است و آنانکه می خو اهند در 
انجام و ظیفه بھتروبیشتر کوشا باشند ناگزیراند طرف صحبت خودرا درك کنند و 
مطالبی را ارائه دهند که درمغزطرف اثربگذارد واز آنجا که شعردر افکاراحساساتی 
اثری آنی دارد» امام على ' لا لا وسابررهبران دینی به هنگام نیاز از اشعار دیگران 
بهره می‌بردند ویا اینکه ازسروده‌های خود بخصوص درمیدان‌های جنگ كمك 
می گرفتند۔ 

باتو جه بەاین نکتہ شاعروسخنگوازشر تاریخ و فکاهی‌هميشه بهره می برد 


اما بهره بردن وی دلیل آن ستت که تمام آ نچه می گو بد ساخته اوست. 


می‌دانیم که 02 بهتر ین برع 5 در خانه کعبه آویزان می شد و بنام 

«معلقات» شهرت داشت وگزیدہآنں زمعلغا نت ب سبسع» است که بصورت کتاب 
عرضه گر دیده در باره مسائل جنسی مقدمات ومؤخرات آن بود. 

شعری ازهمه زیباتر بود که غرائز را بهتر وشدیدتر تحريك کند و بآسیای 
شکم ومحصول‌آن (زیرشکم) بیشترخدمت کند بکاری که بسیاری از حیوانات در 
آن قهر مان‌اند. 

اسلام عزیز که آمد» آنچنان انقلابی درشعر وشاعری بوجو د آورد که ۱۸۰ 
درجه با وضع قبل از اسلام تفاوت پید.ا کرد. 
اگرقبل از اسلام درباره چشم و ابرو سخن می سرائیدند شراب ومستی مورد 


ستایش بود؛ رن وبوی بدن ولباس معشوقه‌ها مضامین شعری را تشکیل می‌داد» 
با انقلاب اسلام» تو جه به ففراء كمك به درماندگان وحدمات اجتماعی موردتوجه 
قرار گرفت. 
0 ۰ رة صیمے س ۳ سے 

شعرهای امروالقیس لبید؛ عنتره ودیکران که اطراف خانه خدا آویسزان 

میشد و همه درمسائل شھوترانی دادسخن داده بودند » با انقلاب اسلام فر و ربخته 
نا ومع مور 

شد وحیلی سریح؛ دعبل» کمیت و فرزدق‌ها درمیدان شعر ۳ مضامین معنوری فد 
بر افر اشتند. 

مقابسة اشعارقبل از اسلام و بعداز اسلام و نعش اسلام درتحول مطالب شعر ی 
جود موضوع جند جلد کتاب‌است. 

باری در براہر آن مضامین شعری» و ظیغه معنوی کسا نی که طبع شعر داشتند 
روشن بود. به جنک مطالب فاسد رفتن ومطالب صحیح را درقالب شعر عرض۔ 
کردن و آنان را که فقط با ھن وشعر سرو کاردارند وغری درمفاسداند اصلا ح- 


و 


مبارژه عملی 

پیامبر اسلام a‏ که درانقلاب حود پیروزشد ودين ودرا درجربان رشد 
فر ار داد ۳ برتمام ادبان راج پیروز گردد(۱) آدات؛ رسوم وغرائز را از طر دق 
مشرو ع وصحیح حفظ کرد. 

درق رآن چنین می خو انیم: «طر اف ونمازه‌شر کان اطراف خانه خدا این‌بود 
که سوت می کشیدند و کف می‌زدند»("). 

ومحمد تلق طواف برهنه‌آنان را کنترل کرد ومردم را برای طر اف کعبه 

۱- سوده تو بهآ یه ۳ سوه فتح آیه ۲۸ سوده صف آیه ٩‏ «... ودین‌الحق لظهره 


علی! لدی نکله...» 


۲- سوده انال | ره ۵ «... وهاکان صلو تهم عند | ابیت الامکاء و حل ب4...۹ 


و تن 8د 
امام علی لا 


(درمحدودۂ عاصی) نیمه لخت نمود » به جای سوت زدن لبيك اللهم لبيك قرار 
داد بجای رقص کردن ؛ مروله ميان صفا وعروه وبجای تفریح ایام حج» رهی ۔ 
جمرات راکه خود یکنو ع تفر بح است درنظر گرفت وسرانجام هره‌فسده‌ای را با 
مهارتی‌حاص کنترل کرد وقبلازمنع کلی جایگزبنی اسلامی برای آن در نظر گرفت. 

در بر ابر آن اشعار کذائی ء وظیفه اسلامی واجتماعی امام علی لا بود که 
حلا" شعری را بامضامین اسلامی بر کند وچنین هم کرد. 

تأسف‌این‌است که مطالبی که از امام علی 2 جمع آوری‌شده چە نهج البلاغه 
وچه شعرہ بیشترمربوط به دوران ریاست آنحضرت است. 

چه میتو ان کرد وقتی محیط فکری کوتساه باشد مطالب وقتی ارزش پیسدا 
می کند که گویندہ درمقام و بستی اجرائی‌باشد وهمین‌است رمزاین مطلب که آنهمه 
سفارش می کردند به حرف گوینده دقت کنید کاری به سال وقیافہ ومقامش نداشته 


باشید. 


تمثیل و نصمین 

موقعی که گو بنده‌ای حرف کسی را نقل‌می کند» درحقیقت اورا تآبید وبرای 
اوحساب باز کرده» هرچند حرف اورا برای انتقاد ومخالفت نقل کند. نقلمطالب 
دیگران » هرجند انتقاد نسبت به همان مطالبی که ذکر می شود باشد ‏ تأییدآنان 
به حساب می آید. 

آنگاه که شخصیتی ازفردی ضعیف مطلبی نقل کند» در حقیقت اوراشخصیت 
داده و بزر گك کرده است که این عمل یکنو ع فداکاری و ایثار تلای می گر دد. 

و امام على لا که دراشعار ویامطالب نهج‌البلاغه به اشعارومطالب دیگران 
استناد می کند؛ هم میخواهد حق دیگر ان‌را ادا واز آنان تقدیر کند وهم میخواهد 
بامرض غرور و خودخواهی که ممکن است درنهادانسان جرقه زند و رشد پیدا کند 
مبارزه نماید وعملا این درس را تعلیم دهد. 


۱۰ 


2 مقدمه مترجم کے 


آنجا که تمام شعر بیان می شود «تمثیل» گفته می شود و آنجا که بعضی از 


س۸ و ِ* ٤ه‏ 
مطلب دیکران در ميان شعر می اید ((نیصمین) و امام 8 در ميان مطالب حود ره 


«تمئیل» بیشتر تو جه داشته است. 


حدیث تفس 
این ضرب‌المئل درایران معروف است: «به در بزن دیوار بشنود»» عربها 
این ضرب‌المثل را به الع عنوان بیان می‌دارند : «اباك رای باجاری» : روی 
2 5 : 
سخن من بسا همسایه است ولی تورا درنظردارم . بادیگری حرف می‌زند ولی 
هدفش شنونده است اما نمی‌خواهد بطورمستقيم بااوسخن بگوید. 
امام زین العابدین اا که با دای خود مناجات می کند و دعا می‌خو اند 
درضمن دعا معارف» سیاست» اخلاق ومطالب اسلامی را عرضه می‌دارد تا اگر 
فعالیت مستفیم را ازدست داده به صورت کر به و ناله» هدی خویش را تأمین کند. 
و امام علی بر که می حو اهد عملا مردم رادرراہ انقلاب اخلاقی و اصلاح 
اجتماعی قر ار دهد » فرزندانش» امام حسن لب وامام حسین لا را که و دمجسمه 
علم وتقوی بوده‌اند اندرز می دھد وبه بیان دیگرباخود سخن می وید تادیگران 


پند بگیرند که حدیث نفس ازنظرعلم احلاق مطلبی عمیق است و آموزنده. 
. 0ا 
خودستائی امام اثا 


امام علی الع هم در نهج البلاغه و هم در دیوان » موارد مختلفی از خود 
سخن می کو بد ء امتیازهای خویش را شماره می کند و این نهایت مصیبت امام 
على للا است . 

شخصیتی که بیست وپنجسال ازصحنه رباست ظاھری کنار زده شده و تنها 
به هنگامی که چرخ اداره مملکت سست می‌شده با می‌ایستاده احضار می‌شده بسا 


«وردمشورن قرار می گرفته تا کندی را برطرف وتوقف را ره حر کت بدل کند و 


۱ 


= تر جمه دبوان ہے 
ا 
امام على تلا 
نه تنها از وی تشکری علنی وعمومی نمی‌شده‌بلکه در زمان خلیفه سوم هم چند 
مر نبه تبعید گر دیده است» جه انتظاری‌است که آ نهمه فضائلی که پیامیر عفر درباره 


آنحضرت بیان داشته در ذهن‌ها مانده باشد. 

ناکفته نماند که بارها خلیفه دو م گفته است : رولا هلك » : (ا گر 
على بر نبود عمر براثر اشتباه به انحراف می‌افتاد) اما آیسا این مطلب را برای 
جبران داستان بیعت گرفتن برای خلیفه اول و آنهمه شکنجه‌های روحی که به امام 
علی لبلا وارد آورد گفته و یا می‌عواسته است ازمحبوبیت امام علی لا برای 
تحکیم ریاست خود استفاده کند وناگزیر ازتواضع برای اوبوده و درك می کرده 
است که بااین روش به داستانی مشابه داستان عثمان که درپیش خواهد بودگرفتار 
نخو اهد شد مطلب روشن نیست. 

ازاین‌نظر که ازم‌طا لب امام على از آغاز زند گی تا ریاست فقط مختصری 
از رجزها وشعارهای جنگی ضبط گردیده‌است و آنچه نقل‌شده غالباً مطالبی‌است 
که پس از ریاست مطر ح کرده‌است می تو انیم بگو تیم ضبط ونقل مطالب‌امام لا 
تحت سانسور بوده ویااینکه امام علی ا تحت نظر بوده‌است وبرای خالی‌نبودن 
عریضه گاه وبیگاه بصورت نمایشی آنهم برای تحکیم قدرت خودشان» آنحضرت 
درمیان مردم دیدہ می‌شده است. 

امامی که نزديك به نصف عمرخودرا درچنین شرائطی گذرانیده است ودر 
هرشرائط ارزش وجودش‌عملا" انکار شده‌است ومی‌داند که پس از وی هم دستگاه 
سانسورمعاو به فضائل آنحضرت را به ظاهر چند صباحی محوخواهد کرد نا گزیر 
است هرجه می‌تواند به جای مردمی که درزمان خلفاء نگفته بودند وبه جای‌ملتی 
که پس از وی مطالب را فقط زیرشکنجه و روی سفره مسر گك می‌توانند بگویند 
بگو ید باز هم بگوید. 


۱۴ 


مقدمه مترجم 


خودستالی جنگی 

نکته دیگری را که تباید نادیده گرفت این است که خحودستائی در جنگ 
نه تنها جایز بلکه‌لاز م است وامام لاا از آغاز خلافت ظاهری باجبهه شتر (جنگک 
جمل) مو اجه شد وتا شهادت درمحراب در جنگهای مختلف بود و نا گزیسر بود 
آمتبازهای خود را عرضه بدارد تسا مردم به نعود آیند و آنحضرت را حوب درله 


میبد ومیبدی 


میبد در مسیر اردکان - دزد قرار گرفته است. میبد از نظرعلم ومعنوبت شهری 
سابقه دار است. 
حسین‌بن معین‌الدین میبدی که دیوان امام علی لا را شرح کرده و اشعار 
فارسی را به آن افزوده است یکی از دانشمندان این شهراست. وی شرح خودرا 
درسال ۸٩۰‏ (پنج قرن پیش) نکاشته است. 
میبدی درعین‌اینکه ازدانشمندان اهل سنت بوده است علاقه شدیدی به‌امام 
علی للا داشته‌است. این اشعار وی حدود علاقه اورا نسبت به آنحضرت روشن 
می گرداند. 
بسکه تابد مهر حیدر هردم از سیمای من 
آسمان را سرفرازی باشد از بالای من 
چون سخن گویم زمعراجش کەآن دوش نبیاست 
پای در دامن کشد فکر فلك پیمای من 
بهر و صافی او سر تا قدم گشتم زبان 
تا نگردد غير مدحش خار ج از اجزای من 


۱۳ 


سو نے 


طبع من تاگشت چون دریا ز فیض مرتضی 


ابر گوهربار جوید ء فیض از دربای من 
گن نبودی ذوالفقار مهر او در دست دل 
لقمه‌ای کردی مرا این نفس اژدره‌ای من 
حال راهش در دوچشم من بجای‌سرمه‌است 
نيك دیدم آفسرین بر دیده بینای من 
نی که من تنها به مدحش سرفرازی می کنم 
غیراز این هر گز کسی‌نشنیده‌ای از آقای من 
ای صبا در گرد دستت خا کم ببررسوی‌نجف 
بعد مردن چون فرو ریزد زھم اعضای من 
میبدی قبل‌از وارد شدن به شرح دیوان آیات فراوانی را که درباره امام 
علی الا تفسیر وتأویل شده نقل ودرضمن مطالب » نکته‌های جالبی نقل می کند 
از حمله : 
پیھقی وسر وہ لق نقل می کند: : «من من اراد ینظرالی : نوج :7 تر 
۳ الى ابراهیم فی جلمه و الی موسی فی هیبته و و الى عیسی فی عبادته فا“ الى 
علی؛ ن ابیطالب لال ¢ 
کسی که می نحو اهد به تقوای نسو ح» حلم ابر اهیم هیبت موسی ؛ وعبادت 
عیسی نظر کند به علی بن ابیطا لب لاملا نگاه کند. 


ای مصحف آیات الهی رویت وی سلسله اهل ولایت مویت 
سر چشمه زند گی لب دلجویت محر اب نماز عارفان ابرویت 


وی می نویسد : کلمائی که اول سوره‌هسای قر آن است با حذف مکررها 

1 و نی و 7 ai‏ 
ابن‌جمله می شود : «علی صراط حق نمسکه» : علی لا راہ حقی است که آن را 
از امام شافعی پرسیدند درباره علی لا چه نظری داری ؟ 


۱۴ 


یت 0-0 کے 


و 
رر ۰ ر دار مر ر+؛ فص 27ر 


وی گنت : ماقو فی 2 شخص اجتمعت 1 4 ان وچ 


من بنی آدم 7 محالنٹر و اکم مع ی العم مع 
ی 
درباره کس ی که سه چیز را با سه چیزی o‏ 


ازفرزندان بنی آدم جمع نمی‌شود چه بگویم : 
سخاوت با بی ہو ی » شحاعت بانکر وعلم باعمل. 
سپس امام شافعی گفت : 
وس وی یو وه سڈ 2ر 7س رو« ررھ 
انا عبد للف ی انزل فی 4 هل اتی ال متی| کتمه» اکتمہ الى متی؟ 
من غلام 0 هستم که سورہ سمل اتی درباره‌اش‌نازل گر دیده‌است. 
تا کی آن را کتمان کنم ؟ تاجه زمانی ابن امتیاز ۳ پنهان دارم ؟! 


صاحنظر ان ودیو ان 

قر آن مجید از طریق وحی و جبرائیسل دراختبار پیسامبر اسلام غ قسرار 
می گرفت و کاتبان وحی هم آن را بتدریج جمع آوری کردند و پس از حوادثی که 
برجمع آوری آن‌گذشت بصورت فعلی دراخعتیارهمگان قرار گرفت. 

پس ازقر آن مجید کتابهائی که درباره امامان ملق و یسا سخنان آنان نوشته 
می‌شود ء همه از فکرنوپسنده تراوش کرده و هر نویسنده‌ای به سلیقه حودآنها را 
جمع آوری وعرضه می‌دارد. بهمین‌جهت هرنویسنده‌ای حط و هدف خودرا در 
سر گذشت وباسخنان آنان تعقیب کر ده‌است. 

نهجالبلاغه سخنان امام على لا » نهج‌الفصاحه سخنان پیامبر اسلام لق 

صحیفه سجادیه دعاهای امام زین الما ینوت بر بهمین صورت بوجود آمده است 

وهر نوبسنده‌ای که درباره این سه کتاب وبا شر ح‌حال چهارده معصوم یال مطلبی 
نوشته روش خاصی را تعقیب کرده و گاهی در دوقطب مخالف گام بر داشته‌اند: 

یکی درمطالب!مام لا به قصد ترویج عرفانء تصوف وفلسفه (تخدیر افکار) 
حر کت کرده ودیگری مطالب احساسی وحماسیر|ا نی کزی نموده وسومی‌سائل 


۱۵ 


ترجمه دیوان 
امام على پت 
احلاقی» تاریخی؛ واعتقادی را موردتوجه قرار داده‌است. 

دیوان امام علی للا هم از این مطلب کلی جدا نیست ‏ اما متأسفانهآن 
توجهی کسه به نهج‌البلاغه شده به دیسوان نشده است ا گرچه مطالب آنحضرت 


فراوان و کلمات آنحضرت هم بطورمفصل تا بیش‌از بیست جلد جمع آوری شده 
است(۱)؛ اما روی دیو ان کم کارشده است. 

درحدود سی نسخه ازدیوان وشر ح آنرا در کتابخانه‌های‌عمومی مشهد وقم 
دیدم. آغاز جمع آوری‌اشعار به نام امام علی ل به قرن چهارم (یکهز ارسال‌پیش) 
منتهی می‌شود. 

صاحب الذریعه می نویسد : «قدیمی‌ترین نسخه ازابناحمدعبدالعزیز جلودی 
متوفای سال ۳۳۲ بنام «شعرعلی لم»است...» 

«تا کنون هفده نفر دیوان را جمع آوری یا شرح کرده‌اند... به زبان لاتینی 
(انگلیسی) طبع لیدن هم شرح دارد...»() 

باری درطول این یکهزارسال هر کس به سایقه خودمطالبی که به آ نحضرت 
درتاریخ منسوب ودرقالب شعرہودہ جمع آوری کرده است. 

یکدوره تاریخ‌اسلام را بررسی کردن ومطالب مناسب‌را جمع آوری‌نمودن 
و بعد بترتیب حروف «الفبا» تنظیم کردن کارمشکلی است درعین‌حال این کار را 
عده‌ای‌تعقیب کرده‌اند وتا آنجا که نتیجه گرفتم بیشتر دنز حمت‌مر بوط به‌فطب‌الدین 
بوده‌است. 

مرحوم قطب‌الد بن کیدری سه کتاب درباره دیوان امام ابا عرضه کرده 
که باهم از نظره‌طلب ونام تفاوت دارد : 

يك‌نسخه حدود ۵۰۰ شعردارد؛ نسخۀ دیگرحدود ٩۰۰‏ عدد و نسخه سوم 
حدود ۱۷۰۰ بیت. 

۱- روضات لجنات جلد پنجم صفحه ۱۷۱ 

۲- الذدیعه الى تصانیفالشیعه ج ٩‏ صفحات ۱۰۱-۱۰۲ 


۶ 


صن مقد مه مغر جم و e‏ 


این | عزلای عدد بخاطر گذشت زمان در جمعآو ری است. نسخە ای کامل 


زشدہ؛ دست بدست نسخەیرداری می شد٥است.‏ 

سیخ کاملتر را که حدود ۱۷۰۰ شعردارد وقسمتی از اشعار آن با مدرك نفل 
کر دیده‌است به نام «انو ار العقول» نامیده‌است. 

مرحوم حا سید محسن نامین که درعصرجاب ونشر وتو سعه کناب بخانەھا 

می زیستہ و به زسخه‌های گو نا کون و ترجمه‌های مختلف وارد و دسترسی داشته و 
روی‌آن تحشی کرده از ن حرف رام می‌بذ برد که برای او لین‌بار جمع آوری دیو آن 
امام لاف الا بدست امام ابو الحسن علی‌بن احمد بن محمد نیشابوری فنحگردی آغاز 
شدہ( ۳ 

مرحوم قطب الد ین کیدری که نسخۂ فنجگردی را به دست آوردہ در انوار۔ 
العقول 4 ی نو (سد : جمع‌اشعار وی ۲۰۰ عدد بود من هم مقداری يهان اضافه کردم 
تا به نسخه سیدجلیل ابو البر کات هبة الله محمدحسنی رسیدم که اشعار دیگری‌داشت 
که قبلا بآن دست نیافته بودم. 

درعین‌حالی که مرحوم قطب الدین رح اشعار دیگری به اشعاری که 
بدست آورده افزوده است باز هم به حل دیوانی که در دست شمااست شعر ندارد 
وجه کسی مابفی را اضافه کرده معلوم زشد! 

باتو جه به زکته‌ای که گدشت؛ اعتلاف زه ومطلب فر اواناست واز جا 
که فاصله مکانی ونبو ون وسائل نقلیه بخصوص‌نبودابزارچاپ ونشر برجھانحکومت 
می کردہ و موضوع اشعار امام علی تار در دست جم ع آوری و تنظیم سند بوده 
است بصورت‌های مختلفی عر ضه شدداست بارهم موضوعی است که ھنوزتکمیل 
نگردیده و اشعار هم راستدر اك می حواهد ودم نیاز به نقل رمدارك» وذ کر «مقام 
صدور وبیال» دارد وهم اغلب اشعار مضموت آیات قر آن واحادیث است که مدرك 


درقر آن و روادات دارد و بادك درتوضیح اشعار آورده شود 


که ح‌مدد ۴ 


۱۷ 


7 ۱ تر جمه دیوان / 
و نان وب 


اکر چه دیسوان امام علی لا همانند نهج‌البلاغه و سایر کتابهای انسدرز و 


مو عفله ای نماز بدمدر له ندارد چون مرجعی نمی خواهد روی مطالب آن فتوی‌بددد 
اما جسع آوری مدرك برای اشعاره‌طلب را مطمئن‌تر ومحکم‌ترمی گر داند. 

باری دران امام اك مضامین روابات و قر آن مجید است که درقالب 
احساسی ریخته شدواست. اشعار انقلابی وجنگی آن هم در کتابهای تاریخی تبت 
است. 

بد بد بد 

تا آنجا که بدست آمد قدیمی‌تر بن نسخه دیوان چاپ بولاق تر کیه است که 
درتاریخ ۱ «جری چاب شده است و بیشترین نسخه‌های جاپی. مر برط به 
هندو ستان: کلکتی دهلی و بمبثی‌است که درحاشیه‌های آن‌باعر بی پافار بی لغتنامه‌ای 
آمدداست که از روی همین نسخه‌ها ان تر جمه تنظیم گردید. 

دیوان امام على لا به اردو وتر کی هم ترجمه شده‌است ودر کتابخانه‌های 
عمومی قم وه‌شهد دیده شد. 

قدیمی تردن ترجمه و شرح فار سی از حسین میبدی است که درسال ۱۲۸۵ 
شمسی درایرآن‌چاب‌شد هاست. هم مستقل وهم درحاشیه کتاب‌نهحالبلاغهلاهیجی. 

این احساس دزارساله و کوشش‌های کو نا کو ن همه بخاطرغنی ساختن اسلام 
عزیز وبهره گیری ازه‌طالب آموزنده خاندان رسالت و اضافه نمودن امتیسازی بر 
امتیازهای امام على ار است و اصلاح حجامعہ از طربق صرضه نمودن مطالب 
آنحضرت. 

هر او بسنده‌ای درحد معلومات واحساس و « همت خود خانه ساخته.» 

وقتی بداهه‌یت اينه وضو خ بیشتر پى می بریم که ببینیم شخصیت‌هائی امثال 


قطب الدین کیدری(۱) ومز حوع حاح سمدمحسن امن که درشعر؛ ادب اه انعلاق 


۱ ابو ا لحسن محمد بن ۱ حسین ان 1 لحسن! آبیهفی | انیشا بو ریا امشتهر بەقطب | این 
الکیدری. رویاتا اجنات ۶ مٌحه ح۲۹۵ 


۱۸ 


خا سام 8ہ 


و تسیر صا حب نظر بوده‌اند بخشی ازعمرخودرا صرف این کار نمموده‌اند. 


مدع پا 

یکی از کتابهائی که درباره دیوان امام على لب نوشته شده ومورد توجه 
صاحبنظر ان قر ار گر فته کتاب «انو ار العقول» است. 

مر حوم علامه شبخ آقا بزر کک تھرائی دربارہ کتاب «انو ار العقول من اشعار 
وصی‌ار سول يی » چنین می‌نویسد : 

«دیوان منسوب به امام علی ات است. قطب‌الدین کیدری شار ح‌نهجالبلاغه 
آن را جمع آوری کردہ است. ۱ 

وی (شیخ ابوالحسن محمدبن الحسین بن الحسن البيهقسی النیشابسوری) از 
شاگردان مرحوم طبر سی‌است. 

مولف اشعارخودرا بر اساس جمع آوری اہو الحسن على بن احمدبن محمد 
فنجگردی‌نیشابوری که درسال ۵۱۳ یا ۵۱۲ وفات یافت بنانهاد وپس از آن به‌نسخه | 
سیدابوالبر کات هبةالّه بن محمدحسینی دست بافت وبازهم به آن اشعار اضافه کرد 
وبسیاری ازاشعار را باذ کرمدرك نقل کرد.» 

مرحوم علامه تهر انی به مطلب اضافه می کند : «نسخه‌ا ی که از دیوان امام 
علی با چاب شده و در دست مردم است با نوشته مرحوم قطبالدین کیدری 
نزديك به هم است بااین تفاوت که درنسخةً طبع شده ساسله سندها ومدارلااشعار 
حذف گر دیده است.» (۱) 

نو سنده روصان‌الجنات در باره قطب‌الدین کندری‌مینو بسد: «قطب‌الدین 
کیدری اشعار امام علی ای را جع آوری کرد وبتام «انو ارالعول» نامید.» 

«وی درشعر نثر ومطالب موزون؛ طبع حو ہی داشته‌است به همین جھت 


نویسندگان شيعه وسنی از اوبعنو ان ادیب وشاعر باد می کنند.» )( 


۱- الذریعه الى تصانیف الشیعه ج ۲ صفحات ۴۳۱-۴۳۳ 


۲- روضات الجنات ج۶ صفحه ۲۹۹ 


۱۹ 


رزه ترجه دبو آن اک 
نت امام علی الا .ہن 


مر حوع مجلی در معدمه بحار الائو اردرردیف‌مدار 2 بحارالانوار مینو سد: 


(نسبت کتاب ددو ان ره امام علی ال مشهوراست وسیاری از اشعاری که دردیوان 
است در کتاب‌های دیگر (بصورت پرا کنده) و جود دارد اما حکم کردن به صحت 
تمام این اشعار کارمشکلی است۱(۰) 

ازاین مطلب مرحوم مجاسی استفادہ می شود کتاب دانسوارالعقولء را در 
اختیار ند اشته است ولی از نسخه‌های دنک ر دیوان در کتاب بحار الائو ار نقل نمو ده 
وآن را در ردیف مدارك خود آوردہ است.(۲) 
چند ند کر 

۱- گرد آورنده دیوان» اشعار را بصورت روف تھجی جمع آورده به 
سيك «قامو س اللخه» : آخ ر شعرھها از«الف» شروع می شود وبه (ی» ختم هی کرد 
بتابر این تنظیم» براساس تاریخ صدور وباحرف‌اول شعر و دا تناسب مطلب نیست, 

۳ هما نطو ریکه هجا ابلاغه را ا گر جمله: حمله از دهم تقد کنندف «صوررت 
کلمات قفصارو آموزاسده و کلامی گزیدہ از روی تحر به و برداشت از وحی است 
اغلب اشعار ددوان هم اگرازهم دا شود گوباه مد و آموزنده‌است. 

۳-کاهی به‌علت ضرورت شعری حمله‌بندی با جند شعر تکمیل 9 
در سین مو اردی بر ای حفظ آغاز انجام شعر رعابت جملدبندی فار نی 5 زنفار ابتداء 
وانتھا وهيل نگردیده‌است وطبعاً میات ملاب بریدگی پیش آمده‌است که حو اننده 
به"آن تو جه حواهد کرد. 

۴- قسمتی از اشعار از امام علی ا دست اماجو ون امام بای در پاسخفر ردی 
شعر سر و ده‌است» جمع آور نده دبوان A Eb‏ شعردیگر اذرا هم آورده 


است اما شاعرفارسی اشعار دیگررا رہ شعرفارسی در دیاورده است. 


اہ بحادالانوار 0 ۱ شید ا 


۲۲ بحارالانوار ج ۱ صفحه‎ ٢ 


حبق تچ 


۱-۵ گرجه شاعرفارسی؛ مطلب اشعارعربی را بطور کامل منعکس نکرده 
استامااز ابن نظر که این کار بی‌سابقه بوده آن هم ازفردی که شيعه نبوده نقل آن‌مفید 
ولازم بود بەاین امید که به شعرای مسلمان ما حط اخلاقی انقلابی بدهد وبیش‌از 
پیش اسلام عزبز را باری دهند وبجای ستایش ازصاحبان زروزور(بخاطر ترس با 
تأمین زندگی) به حدا واولیاءاللہ پناه ببرند که سرمایه دوجهان هستند. 

۶_ حداکثر کوشش برای ترجمه دقیق بکاررفته‌است وهرگاه خطائی پیش 
آمده ازروی جهل بوده که درانتظار كمك فکری شما هستم. 

۷- شرح دیوان و نقل مدارك اشعار وبیان علت ومقام صدور آن‌ها عدمت 
دیگری است که سعادت آن دست نداده است. فعلا حدای را شا کرم که توفیق 
ترجمه اشعار را تصییم نمود. 

۸ پائیزسال ۱۳۶۰ که «ترجمه و توضیح نهج‌البلاغه» به بایان رسید 
تر جمه دیو ان‌امام على لا را آغاز نمودم و باتمام مشکلات وناراحتی‌های گونا کون 
بخصوص ناراحتی اعصاب که از زندان طاغوت به ارمغان آورده بودم این ‌کار را 
تعقیب کردم در چند هفته‌ای يك ساعت بود و بخواست خدا پس‌از یك سال این 
زحمت‌ها به ثمررسید واینك بخواست خدا دراختیار علاقمندان گذاشته می‌شود. 

امید آنکه این اثردر حد خود بتو اند غربتی که عملا دامن ولایت و اسلام 
عزیزر | گرفته‌است برطرف گرداند. 

اگرچه درسال چهارم انتلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی اران 
هستیم اما درطول‌این چهار سا اثرعمیق اسلامی در باره تحاندان عصمت وطهارت 
وقرآن مجید کمترعرضه شده‌است. آنچه دراختیارخوانند گان قرار گرفته یا مسائل 
روز بوده که غالبا دوسه‌ماه يك‌مرتبه کهنه می‌شود ویااحساسات را به صورت آنی 
تحريك می کند و ازصحنه حارج می گردد. 


این مسئله بقدری داغ بود که در آغاز انقلاب دستهای مرموزی همه مطالب 


و کتابهای اسلامی را محکوم می کرد و فقط به‌شعار واحساسات توجه می کرد. 


۳۱ 


تر جمه دیوان کے 
امام على الا 

باتوجه بوضع مطبوعات وبه هرعلتی بوده» افت هیئثت‌های مذهبی‌میتوان 
گفت که بازهم امام علی بل غریب است وبیش‌ازپیش باید تاریخ وجودمبار کش 
را تجزبه وتحلیل کرد ومطالب آنحضرت را مورده‌طالعه قر ارداد تا بخو است‌خدا 
حکومت اسلامی‌مان به‌حکومت امام على للم منتهی گردد و زمینه ظهورحضرت 

و 
مهدی ا فراھم شود که کلہم نوژواحد» واین آرزو نیاز به یك انقلاب اخلافی 


عمیق دارد. 

به بیان دیگر» مسائل روز که خریسدار دارد؛ نویسنده هم دارد» این مسائل 
عمیق واصو لی‌است که هم طرفدار کم دارد وهم نویسنده وطبعاً وظیفه اهل اطلاع 
را سنگین‌تر می‌سازد. 


میدان مطبوعات شاهد زنده‌است. 


قم - حو زه علمیه - مصطفی زمانی 
پائیزسال ۱۳۶۱ شسی 


۲۳ 


ہی 


2084 و کے L211‏ ےت 
URGENT)‏ 2122ا 


اس یب یت 


کا میں 


+۵ e. 
ریت‎ 
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اشوس و‎ 


اون وا 


Ly‏ ر 


و 


انا اعت ئن ف زوعلس 


الام عق 
و ماکان ن مب 5 


کرو کی کیک 


و 


کشت از رون و 
6 کا 


2207 
ا و 
لاخ 9 مه نون 


عم ۳ 4 ی سر 


ان رش سا دعب 


ماد الد 
وا ملون لام[ ان 


عق ترج دیونر “اہ 


۱- مردم ازنظرهیکل مثل بکدیگرند. پدر آنان آدم ومادرشان حواست. 
انسان که‌بصورت‌همه چون‌بکدیگر ند 
بايد که به عین مهر در هم نگرند 
نسام پدر و مادر صوری نبرنسد 
کین قوم زيك مادر و از يك پدراند 
۲ زنان‌جامعه‌دستگاه بچه‌داری هستند که نطفەرا به‌ودیعه میگیر ند (وفرزند 
تحویل‌می‌دهند). پدران‌هم برای اعتبار فرزندانند . 
درباب تسب اگسر کنی عمر تلف 
باری به‌پدر که باشدت فضل وشرف 
مادر چه صدف باشد فرزند چه در 
هرگز نبود عزت در بهر صدف 
۳-اگرزن ومرد دنیا ازنظر نژاد شرافتی دارند که بان می‌بالند» اصل آنان 
آبو گل است. (نطفه‌هم از آب وحاك به‌عمل می آید.) 
ای طبع کجت سرشته با کیرو منی 
دانسته تمام خلق‌ز| دون ودنی 


۳۵ 


er‏ امام على 28 . تا 


هرجا که رسی لاف اصالت چه زنی 
چون اصل تو از گل است با آبمنی 
۴٣‏ اگر برای افتخار حود شخصیتی را عنوان کنی» مااز نژاد سخاوت و 


شرافت هستیم. 
ای طبع تو خو کرده به آئین حلاف 
تا چند زنی از نسب عالی لاف 
در نفس تو گر فضیلتی هست بگوی 
باقی همه ازقبیل حشو است وگزات 
۵- اگرشرافتی باشد فقط مخصوص دانشمندان است زیرا اینان که هدایت 
پافتەاندء راهنمای‌رهنمود طلبانند. (پس افتخار مخصوص دانشمند راهگشائی است 
که خود راه یافته باشد.) 
ارباب علوم‌دین کسه درو بشانند 
یارب چه رفیع قدر و عالی شأنند 
پیوسته به‌عسسق دلیل دل ریشانند 
مقصود ز هستی جه‌سان ابشانند 
۶- ارزش فرد به‌عملی است که حوب انجام می‌دهد: نسادانان نسبت به 
دانشمندان دشمن هستند. 
دانا که هميشه علم و حکمت ورزد 
در چشم کسان به آنچه ورزد ارزد 
نادان که‌حسد ازدل او سربسسسرزد 
پیوسته به کین اهل‌دانش اس رزد 
۷- بنابر این (اگر دنبال فخرهستی) دنبال دانش‌باش و چیزدیگریراعوض 
آن درنظرمگیر» زیر امردم درحکم‌مرده‌اند ودانشمندان زنده‌هستند. 


۲۶ 


= ترجمه دیوان کے 


هستند جماعتی به‌جانان زنده 


وزدیدن این ‌قوم شودجان زنده 
جون آب حیات در ازل نو شید نك 


مردم همهم رده‌اند وابشان زنده 


پرھیز از رفاقت با غافلان 
۸- ازدوستی بانادان پرهیز کن؛ ازاو کناره گیری نما و از خودبرانش» زیرا 
جچه‌بسیاری ازنادانان که‌عاقلان‌را بادوستی کر دن باایشان به‌هلا کت انداخته‌اند. 
ازمجلس اهل جهل ای دل بگریسز 
وز صحبت این طائفه می کن برهیز 
جاھل که تو جان‌خود فدایش سازی 
از جهل کند هلاك جانت‌انگیز 
۹۔- شخص را با هم‌نشین اومی‌سنجند . برای هرچیزی نمونه و شبیه وجود 
دارد . 
ای گشته ز روی عقل و دانش فاضل 
زنهار مکن مصاحبت با جاهل 
هر کس که تورا فرین جساهل بیند 
گوید که نبوده است این کس عاقل 
۶۰ برای قلب‌ها به‌هنگام رابطه راهنما می‌یابی (وطرف‌را درك می کنی). 


دوستان ہی وفا 
- دوستی وبرادری تغییریافته» صدق وصفاکمیاب گردیدہ وناامیدی (از 
دوستان) فر اوان‌شده است. 
آن مهرو وفا که در ميان بود نماند 
وان صدق وصفا که درجهان بود نماند 


۳۷ 


= امام على 2 . ہے 


از ادل زمان a>‏ ناامیدم شب و روز 


میلی که مرا بەاین و آن سود نماند 
۳- روز گار مرا ,دوستی مبتلا کر ده که در دوستی خیانتش فسر او ان‌است 
ورعادت دوستی‌نمی کند. 
داغی که ر دهر بسردل محزون است 
از انجم آسمان بسی افزون است 
تسلیم کسی کرد مسرا دور فلاف 
کزجوروجفای او جگر پرخون‌است 
۳- بزودی آن کس (خدا) که اورا از من بی‌نیاز کردہ مراهم بی نیاز می 
گرداند؛ زیرا نه‌فقر همیشگی است ونه روت. 
آن کس که‌توراساعت غنی از همه‌ جیز 
نا اه غنا دهدبه‌این غمزدہ نیز 
نی خسسواری درویش دوامی‌دارد 
نی‌اهسل غنا چنین بمانند ع ریز 
۴- هیچ‌نعمتی ششک یست» ھمچنین سختی دوامی ندارد. 
این اله داسوز نخو اهد ماندن 


وبن ناوك دلسوز نخواهسد ماندن 


ازلدت دارور 1 2 باقی لیست 


وین تلخی امسروز نخواهد مساندن 
۵ تمام دوستی‌ها که بخاطر حداست نشاط می کیرد اما دوستی‌هانی KS‏ 


بر اساس کناداست ده 5دورت وحدانی می‌انجا مد . 


اشد 


مهری که برای حق‌تعالی ؛ 


عم بد 


بی‌شبهه ز مسر حال مرا د اشد 


۳۹ 


= ترجمه دبوان کی 


خالی ز کدورتی نخوامد بودن 


باری که برای کار دنیا ب‌اشد 
۶- هر گاه پیمانی را از حویشاوند نادیده یافتم کرامت وحیای من اجازه 
اعتراض نمی دھد. 
هر کس که بەمن عهد محبت دارد 
روزی که طر؛ تی دشمنی آرد 
حواهم که دهم جزای بد فعلی او 


لیکن کسرم و حیامسسرا نگذارد 


۷- ھرزخمی دوائی دارد مگر بداخلاقی که قابل معالجه نیست. 
هر گونه جراحتی که در عالم هت 
دارند علاج هر یکی خلق بسه‌دست 
لیکن نتوان بەھیچ صورت کسردن 
تدبیر جراحتی که آن خلق بد است 
۸- چه‌بسیاربر ادرانی که با آنها ازروی وفاکردن بەبرادری زند گی کردم؛ 
اماوفای آنان نسبت یمن به‌پایان ٹر سید. 
بسیار کسی که کرد دعوی وفا 
با او به‌وفسا زیستم از صدق و صفا 
لیکن چو رسید وقت بساری کردن 
پیدا نشد از جسسسانب او غير صفا 
۹۔ هروقت مرا می بینند دوستی‌را ادامه می‌دهند ومحبت آنها تاپیش هم 
هستیم باقی است. 
آن‌ها که طریسق دوستی می سپرند 
وز ضایت اشفاق به جای پدرانسد 
دارنسد محبتی !گر در نظر اند 
وان لحظه که‌غائب‌اند طوری دیگرند 


لی امام علی 2 . کے 


۰ هر گاه از آنها بی‌نیاز باشم دوست هستند و آنگاه که بلا نازل‌گسردد 


دشمن می‌شو ند , 
جمعی که رفیق و مهربانت بساشند 
هردم چه مس برسرخوانت باشند 
در وقت غنا مهسر و محبت ورزنسد 
در حین بلا دشمن جانت بساشند 
۹- اگر به‌ناچاری پیش کسی نباشم بامن دشمن است وهرچه می‌خواهد 
در باره‌ی‌من فشارمی آورد. 
تا چند ز دوستان خود غصه خورم 
وقت است که‌جیب صبرصدجا بسدرم 
از هر کسه شدم به کام ونساکام جسدا 
شد دشمن جان و می کند قصد سرم 
۲۳- آنگاه که رئيس اهل بیت (محمدعلِ) ازدنیار حلت نمود از طرف‌مردم 
نسیت بمن‌روشی آشکار شد که توقع نبود. 
تفای وش ی نون رٹ 
از علق مجو فاعده مهر و وف 
از آل نی کسی نباشد بهتسر 
جون رفت نبی زخلق دیدنسد جفا 
شکوه از زنان بی و فا 
_٣‏ حرف آنان‌راکنار بگذاں زیراوفاندارند. بادصبا( که‌از مشرق‌می‌وزد) 
باعهدهای آنها دريك ردیف است. 
۴- قلبت‌را می‌شکنند» سپس آن‌را جبران نمی کنند. قلب‌های آنان ازوفا 
خالی است. 


۳۹ 
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واب ا 


ص سے ص 


اماددج سوو 
ااا لاما 


وا طلبن تفحاسواها 
با ن‌انتاما 


۱ 7 روا مامتا 


حا ترجمه دیوان که 
ای دل مکن از عهد زنان هر گز باد 
باشد همه عهدهای آن‌ها جون باد 
در بزم وفساششه دل‌ها شکنند 


از دست جفای این جماعت فریاد 
دنبال رزق رفتن 
۵۔ تأمین زندگی باآرزو نیست. بلکه باید مثل‌دیگران برسرچاه زندگی 
قرار گیری. 
۶۔ يك‌روز دلوازجاه با آب‌فراو ان بالامی آید ويك‌روز هم با کمی آب 
و لجن . 
ای دل همه روز گفتگوئی می کن 
وز حشمت فقسر جستجوشسی می کسن 
هر جند که سعی ما ندارد ائشری 


ازپا منشین و جستجوشی می کسن 


تروت که‌تر جمع کنید 
۷ چه افراد فر اوانی که برای‌بدست آوردن مالفر اواند ویدند وبه جنک 
نیاوردند» دبگری هم دوند گی نکرد وبه روت قراوان رسید. 
تا روزازل شراب در جام رفت 
امروز بیخودی مرا نسام رفت 
جوینده بسی هست که یك کام ندید 
بابندہ بسی هست که يك گام درفت 
۸- جه بسیار تلاشگر انی که ثروت را جمع می کنند وازروی شقاوتی که 
دارند برای دشمنان حود (زن وفرزند) (() به ارث می گذارند. 
۱- سوره تغابن آید ۱۴ دان من ازو اجکم واولادکم عدوا لکم فساحذروهم» بعضی 


اززنان وفرزندان شما دشمنان شما هستند حتما ار آنها پرهیز کنید. 


۳۳ 


= امام علی م . کے 


ای صاحب رأی کامل وبخت بلند 


سعی توبرای مال دنا تا چند 
فردا که رود جان توازتسسسن بیرون 
اعداء همه آن مال به عشرت‌بخورند 
۹- فر دی آگاه ودانابا شخص‌جاهل ونادان هیچگاه مساوی نیستند.(] گاه 
ازمال ذخیره آخرت می‌اندوزد ونادان» ثروت را مترا کمتر می‌نماید) 
هر تبره دلی که مظهر احسان نیست 
در مذهب اهل معرفت انسان نیست 
زنهار به علم کوش خسود را دریاب 
جون‌دانش و جهل در جهان یکسان نیست 
بک هر کس که می حو اهد باناساز گاری‌های دنیا آشتی کند و بسازد» زمینه 
سختی خود را فراهم کردہ است. 
. ای‌آنکه نه‌ای جه لاله آشفته دساغ 
زنهار مجو ز دهر آئین فضسراغ 
هردل که از او مسرهم داغی جوبد 
داغ دگسرش نهد روان بر سر دا غ 
۹- جوانم‌ردی که فقیراست» وفتی حرف صحیح می‌زند می گو بند مطلب 
او صحیح ٹیستء 
چون امل‌جهان تمام ظاصسسر بینند 
با سسردم درویش بسی ننشینند 
گوبند صواب این گروه است خطا 


يارب چه جفا پیشہ وہسسد آئینند 
مرد گان ز ند گان 


و و 5 کسی که بمیرد وبه آسایش ابدی بر سد مرده نیست مرده کسی است که 
۳۴ 


ترجمه دیوان .ہے 


زنده است ولی ائرزنده بودن ندارد. (بفکر مردن نیست) 


آن حال که خلق مردنش می خسوانند 
آسایش نفس است اگر می‌دانند 
موتی که از آن اهسل دلان درمانند 


دردی است که رو نمود و بی‌درمانند 


دنیاء عر وس هر جالی 

۳ دنیا راسه طلاقه کن وهمسر دیگری انتخاب کن. 

۴- ه«مسرناپا کی است که با کی ازهمبسترشوندگان خود ندارد. 

۵- آنگاه که به عواسته‌ی خود رسید» پشت به وی کرده» فرارمی کند. 
ای دل ز سر عروس دنا بگذر 
کین پیرزنی است با هزاران شوهسر 
آن دم که شود مراد طبعش حاصل 
درحال کند جلوه به شخص دیکر 


دوستی دنیا شیمانی دارد 
۶ آی‌عاشق دنیاء روی دنیا طرف دیگری است و آنگاه که از تو جدا شد 
بخدا سو گند که پشیمان خواهی شد. 
تا چند اسیرنفس شیطان بساشی 
افتاده به دام فسق و عصیان باشی 
ترسم که چه پرده از میان بردارند 
حوارو خجل و زار و پشیمان باشی 


۷ ازدنیا پرهیز کن» زیرا آستانه‌ی آن نابودی است جای ماندن نیست. 
۳۵ 
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= امام على 232 . رت 


۴۸ زیبائی‌های آن با کدورت و رنج آمیخته است و آسایش آن» س 


ی 9۹ 


ناراحتی همر اه دارد. 


در دار فنا اگر حواهی شاهی بسافت 


آخر ز اجل جهره خودکاھی بافت 
۱ و 
صافی طلبی درد و کدورت بیسی 


راحت طلبی در آن‌تعب خواهی‌یافت 


على 17 کوه استقامت 
۹- دنیا دو جهره دارد: سختی و آسایش ودوجام لبریزدارد: نعمت و بلاء. 
۴۰ جوانمرد دانا ودانشمند به هنگام دیدن خیانت ازروز گار صبر به او 
خیانت نخواهد کرد. 
فیاض ازل که فيض اوجون ابر است 
روزی ده ترساو بهود و گیسر است 
گر حال تو از قضای اوبد گردد 
گویند حکیمان که علاجش‌صبر است 
۹۔- !گر حادثه‌ای‌به من روی آورد من درحوادث» صخره‌ای محکم هستم . 
۲ از حوادث آنچنان آ گاهم که می‌دانم نه لذت ونعمت دوام دارد ونه 
سختی و بلاء. 
چون غم زفلك کند بسویم آهنگک 
داید همه دم مرابه سختی‌جون سنگک 
نی نعمت ونی بلا نخراهد مانسدن 
هر لحظه حم فلك بسر ارد صد رنگف 


روزهای مناسب بر ایآ غاز کار ها 


۴۳- اگرروزخوبی که درخو بی آن تردید نباشد برای صید کردن بخواهی 
۳۷۲ 


e‏ ترجمه دبوان ہے 


ای بخت توب رسمند اقبال سوار 

گاهی که کند مسر غ دلت عزم شکار 

بايد که شود بسه روز شنبه آن کار 

تا چسرخ فلك نهد مرادت به کنار 
۴- روزیکشنبه برای آغاز ساختمان خوب است؛ زیرا خدا خلقت آسمان 
را روزیکشنبه شرو ع کرد. 

ای از تو بسی منزل و مسکن آباد 

هر گه که کنی عمارتی تو باد 

تدبیر بنا به روز یکشنبه یکین 

تسا عیش کنی بنا براین خسرم و شاد 
۵۔-۔ اگردرروز دوشنبه مسافرت کردی به زودی به پیروزی وثروت دست 


می‌یابی. 
ای بسافته از مسردم درویش نظر 
بايد که زوی روز دوشنبه به سفسر 
آغاز سفر اگر در ایسن رو زکنی 
یابی ز خسدا سعادت و فتح و ظفضر 
۶ کسی که می‌خواهد خجامت کند (۱)» روزسه‌شنبه را انتخاب نماید که 
درساعت‌های سه‌شنبه خوئریزی مناسب است. 
ای‌آنکه ز اسرار حکم آگاهی 
هروقت که فَصّد با حجامت خواهسی 
شرط است که در روز سه‌شنبه باشد 
تا چهره گلرنگ نگ رددکامی 
۷- گر کسی بخواهد دوابنوشد؛ روزچهارشنبه برای آغاز دوا حسوردن 


۱- یکی ازکادهای مستحب حجامت است: حون گرفتن اذمیان دو کتف. 
۳۸ 


اق سم چپ 


گرفکرتو با قضا مشابه بسساشد 
هسر روز کنی آنچه تورا به باشد 
از بهرعلاج گر خوری داروشی 
بايد که به روز جهارشنبه بساشد 


مناسبتر است» 


۴۸ہ روزپنجشنبه روزبر آمدن حاجت‌هاست وخدا روزپنجشنبه (بیشتر) به 
دعا گوش می‌دهد . 
در یوم خمیس با خدا باید بود 
وز حیله و تلبیس جسدا بايد بسود 
از اهل کرم مهم خسود باید ساعت 
پیوسته به احلاص و دعا بايد بود 
۹ جمعه‌هامخصوص ازدواج» عروسی ولذت بردن مردان وزنان ازیکدیگر 


ای آنکه تورا نام نکومطلوب است 
پیش تو حلاف‌شر ع ودینمعیوب است 
آدبنه برای کدخدائی نيك است 
جمیعت مرد وزن در آن‌پر وب است 
۰ این اطلاعات مخصوص پیامبر ويا وصی انبیاء است. 
این علم نه‌ازوهم و خحیال‌است وحواس 
تا فهسم کند حکیم از روی قیساس 
این علم محققان عسالیفسدراست 
زنهار بکسوش وقسدرایشان بشناس 


گفتگوی امام لا با خدا 
۵۱ قبول می کنم» پذیرفتم شما را که مولابم هستی» پس به بنده‌ای که به 
۳۹ 
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چچ ترجه دیون که 


توپناه آورده رحم کن. 
۵٢‏ ای صاحب شرف من بتوتکیه کر ده‌ام» خحوشا بحال کسی که تواربابش 


ای نسور رخت چسراغ هر درویشی 
وی داغ غمت مرهم هر دل ریشی 
جز روی تو نیست قبله هسر کیشی 
بخشای به حال بی کسی» بی‌جویشی 
۳- خو شا بحال کسی که (از گناهانش) پشیمان است وشب زنده‌دار وبسه 
حد ای نیرومند سختیهای‌خود را عرضه می کند. 
۴ بیش ازعشق به مولای خود نه مرضی دارد ونه دردی (وبه خحاطر این 
عشق» شب می‌سوزد) 
۵۵ وقتی درتاریکی با خدا زمزمه می کند» خدا پاسخ اورا می‌دهد سپس 
دی رامی‌پدیرد. 
خحوشوقت کسی که شد پشیمان ز گناه 
بی‌عسوابسی درد اوست از شوق‌الله 
درخلوت تاريك که حق را خواند 
لبيك بگوش جان اویابسد راه 
۶ (خدا به چنین بنده‌ای می گوید) آی بندۂ من تو که زير جتر حمایت 
من هستی ازمن در خواست کردی وهرچه‌گفتی من آنرا شنیدم. 
۷- صدای‌تورا فرشتگانم دوست دارند بشنوند» اينك گناهت رابه‌فشیدم. 
۵4 در بهشت جاویدان هر آنجه بخواهی‌مو جوداست (۱) خحوشاآن بهشت 
اون حوشاآن بهشت اوبازهم خوشا بهشت او. 
٩‏ بدون وحشت وترس ازمن تفاضا کن و دم نداشته باش که من عدای 


۱- سوده حرف آیه ۷۱ «فبها ماتشتهیه الانفس» 


۴۴ 


امام على 235 . ہے 


ای بندہ زروی صدق واخلاص وادب 
دریاب بهشت» باش با عیش وطرب 
جرم وگنه تو سربسر بخشیدم 
زنهارمترس هرچه خواهی بطلب 


مصیبت حضرت رسول تلا 
#۰ آباپس از کفن نمودن وبخاك سپردن وی با جامەھایش؛ برای مرده‌ی 
دیگری غمگین شوم؟! ۱ 
1 به غم رسو لخدا یر گرفتارشدیم واز این پس تا زنده‌ايم نمونه‌آن 
حضرت رابرای نجات یافتن ازرذالت نخواھیم بافت. 
اکنون که کشیدمصطفی يټ سر به کفن 
غمگین نشود به مر گی غیرش دل من 
چیزی که من از خلق کریمش دیدم 
تا هست حیات من نخواهم دیدن 
۶۴ رسو لخدا عفر برای ما (مسلمانان) واھل بیت خود همانند دژ بوو» 
پناهگاه بود؛ جانپناهی بود ازدشمن. 
۳ هروقت آن حضرت را می‌دیدی» نوربود و هدایت» روزوشب: راه 
می‌رفت ویا شد می خورد. (می درخشید وراهنمائی می کرد.) 
مارا زرسولحق تؿَلل حمایت‌می‌بود 
وزدیدن‌او لطف رعایت می‌بسسود 
از پسرتسو آفتاب رویش ما را 
درخسانه دل نور هدایت می بود )١(‏ 


e 

۱- عبداللہ پسرزید انصادی وقتی خبرسر گك محمد (ص) داشنید اژحدا خواست 

چشمھایش کوا شود تاپس ازمحمد (ص) دوی کسی دانبیند. همان لحظه دعای اوبه اجابت 
دسید. ص۱۲۷ شرح نهحالبلاغه لاھیجی 
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73 ۴۳ 


چچ ترجه دیونز گے 


۴ پس ازمر گث محمد عفر ظلمت ما را فراگرفت» روزما آنقدر تاريك 
شد که ازشب ظلمانی تاریکتر گر دید. 
ازموت نبی بردل مسا نیش آمسد 
صد تیر بسلا بسرجگر ریش آمسد 
آفاق جهان بچشم ما تساريك است 
این روز سیاه از کجا پیش مد 
۵- آی بهتربن وجودی که اعضا و جوارح احاطه‌ات کرده! آی بهترین 
مرده‌ای که خاك و گل در آغوشت گرفته! 
۶۔ گوباپس ازتو اموره‌ردم همانند آن کشتی شده که در ميان طوفان دریا 
گرفتار آمد.ه است. 
ای اشرف خلق و اکمسل جنس بشر 
روزی که شدی به موت غائب زنظر 
شد کار کسان نظیسر جیزی که نهند 
در کشتی ومسو ح سازدش زیر وزبر 
۷ فضای زمین‌با آن همه وسیعی براثردر گذشت رسو لخدا ؤو واعلام 
حبرم ر گی آنحضرت برای مردم تنگ گردید. 
۸ زیر ا مصیبت بزر گی به مسلمانان وارد آمد گو با شکافی درسنگگ‌سخت 
پدیدار گر .يده که قابل اصلاح تن 
چون کرد نبو بسه باغ جنت آهنگث 
براهل وفا روی زمین آمسد تنگ 
ادن تازه جراحت که نیاہد درمسان 
مانند شکافی است که باشد درسنگث 
۶۹ مردم مصیبت در گذشت حمد عا راهیچگاه کو چك نمی‌شمارند و 
استەخوانی که ازمردم شکست قابل در مان نیست. 
۷۰ درعین‌اینکه موق‌هرنمازی بلال‌ناممحمد َو را می برد وهميشه نام 
۴۴ 


صن امام على 2 . کے 


محمد یی درمیان‌است. بازجبران نبودن آنحضرت نمی‌شو د.(۱) 


از موت رسول نل | استخوانی که‌شکست 
تسا روز قيامت نتوان دیگسر بست 
اھر دم که کسی حدیث او مسی گوید 
گویا نمکی در دل مجروح من است 

امہ تمام‌مردم‌دنبال ارثمر ده‌هستند که آذرا بدست آورند» و لی‌ارت‌پیامیری 
(معنویت) وھدایت دراختیارماست. 

ما علم شجاعت و فتورت داریم 

با دشمن و دوست مروت داریم 

مردم همه سیم و زر به‌میراث برنسد 

مائم که میراث نبوت داریسم 
شجاعت امام الا 

۳ بحمابت از محمد ۴ڑ گمراهان‌مردم‌را با کمال‌شهامت کو بیدیم زیر ا 
هیچگاه راەراست وهدایت‌را نیافتة بودند. 

۴۳۔ و آنگاه که مارا درمسیر هدابت قرارداد همه‌مان درطریق خداء حق و 
پرهیز کاری قرار گرفتیم . 

۴- در آن‌شر انط که دشمنان محمد عفر برای‌مخالفت با آن‌حضرت متحد 
شده‌بودندمار سول‌خدا لف را یاری کردیم و مسلمانانعاقل اطر اف آن‌حضرت گرد 
آمدند . 

بردیم فرو به‌عون گمراهان چنگك 
بودیم ببه‌طاعت هدایت يك رنگث 
در بدر که ماتیغ چه خورشید زدیم 
شد رأیت کفار نگونسار به‌جنگ 


۱- بلال به‌هنگام آغازخلافت‌ذان‌دا ترا کرد؛ این اشعار احته‌ال‌دارد همان روزهای 
اول‌در گذشت رسول خدا (ص) سروده‌شده باشد. 
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ہن 
۴۶ 2 2 ۰ 


ترجمه دبوان کے 
2 


اندرز به‌امام حسین ا 
۵- حسین‌جان من‌اندرزدهنده وادب کنندەھستم بنابراین بحرفمن توجه 
کن» که عاقل نصیحتپذیراست. 
۶- سفارش‌پدری مهربان‌را که میخو اهدتورا با آداب » نیرومند سازد تا 
بززحمت وسختی نیفتی پذیراباش. 
۷- فرزندم! رزق‌تضه‌ین‌شده‌است بنابر این لازم است کەنسبت بخواسته‌های 
خود زیاده‌روی نکنی. 
ای نور دو چشم ردم پاك نظر 
زنهاربگوش دل شنو پند پسسدر 
چون رزق توشد معین ازخوان‌قدر 
از داشره لطف مته پای بدر 
۸- تو جه‌توفقط بەچنگ آوردن روت نباشد» پرهیز کاری از نافرمانی خدا 
راهم در ردیف‌کارهای خود قراربدہ. 
۹ ۔ خدا رزق‌تمام جاندارانی که روی‌زمین زند گی میکنند تضمین کردہ 
است وثروت‌عاریه (امانت) است می آبد ومیرود. 
۰ رزق خیلی سریعتر ازچشم برهم‌زدن» آنگاه که حدا و استه است 
به‌انسان‌میر سد. 
۹ رزق ازحر کت‌رودخانه بطرف توقفگاه‌عود وازپرواز پرنده بطرف 
لانه‌ی خود آنموقع که پائین می آید سریعتر به‌انسان مپرسد. 
ای صاحب فتح و ظفر و فیروزی 
تا چند حرام یا حلال اندوزی 
گر سعی کنی و گرنه هرجا که روی 
چون سایە ز دنبال تو آید روزی 
۳ فرزندم! درقر آن اندرزهای فراوانی وجود داردآیا کسی‌هست که از 


لی امام على 329 . .ہے 


اندرزهای قر آن پندبگیرد؟ 
۳- کتاب خدا (قر آن) راتا آنجا که‌قدرت‌داری بخوان ودرمیان کسانی که 
بەقر آن‌عمل میکنند و آنرا درنظردارند آنرا قرائت کن. 
۴ قر آن‌را بافکر» حضو ع ونزديك شدن بخدا بخوان» کسی کے بخدا 
نزديك گردد» مقرب حقیقی‌است. 
۸۵ خدای‌خودراکه تکامل‌ورشد میدهسد ازروی اخلاص عبادت کن وبه 
مثال‌هائی که درقر آن بیان‌می‌شود حوب دقت‌ نما 
ای دوست مشو ز یاد قر آن غافل 
می‌خحوان همه دم میان جمعی عامل 
آن دم که رسد نوبت درست به‌مثل 
از وجه مناسبت نگسردی زاهل )١(‏ 
۶ آنگاه که به آبه‌ای‌ر سیدی که ترسنالاست وازعذ اب خد اسخن‌میگو بد 
توقف کن و اشک بریز! 
۷ (بگو) ای‌خد ائی که هر کس‌رابخواهی ازروی عدالت عذاب‌می کنی 
مرادر ردیف کسانی که عذاب می کنی قرار مدہ! 
۸۸ہ من از لغزش و گناه‌نعود توبه می کنم وفر ارمی‌نمایم و آیا به‌هنگام فرار 
به‌غیر ازتو گریز گاهی هست؟ 
گامی که رسد درس به‌آیات عذاب 
باید که ز دیده‌ها روان سازی آب 
اقرار کنی به‌جرم وگمراهی خویش 
باشد که به فضل خود به‌بخشد تواب 
۹ آنگاه که به آیه‌ای‌از قر آن‌رسیدی که در آن ازوسائل‌بهشت ونعمت‌های 
شگفت‌انگی زآن سخن می گوید 
۰- از خد | ازرویاعلاص و ناله‌بخو اه وهمانند کسی که بخدانزديك‌میگردد 


۱- زاهل: مانندکلمه غافل: فراموشکار . 
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حر تاداکت یرو زا ما یردام 


لقن کیج شی بالق کے الا متا 
ااا دزا مدو ماف 


سے ورس 


۳۹ 


ترجه دوا ل 


بھشت جاو يدان را درخحواست کن. 


۱- هرچه می تو انی درحواستۀ حو دکوشش کن» شایدبتوانی درسرزمین 
بهشت واردشوی وبه آسایش خانەھائی که ویرانی ندارد دست یابی. 
۳۔ وبەلذتی برسی که پایانی برای آن نیست واز نیروی شرافتی برخوردار 
شوی که ازچنگت بیرون نمی آورند . 
در وقت تلاوت چه بهشت آبدپیش 
آذرا زخد ای‌خودبخواه ای درویش 
روزی که به‌آن سرای معمور رسی 
عیشی بکنی بیش از اندیشه خویش 
۳- آنگاه که تصمیم به‌كارنيك گرفتی از ترس موانعی که در پیش است» 
ازهوای نفس خود سبقت بگیر» زیرا هوای نفس وموانع خیر هميشه درحر کت 
۴- آنگاه که بفکر کار ناباب افتادی چشم‌خودرا ببند ومثل کارھائی که از 
آن‌ها پرهیزمی کنند» از آن پرهیز کن. 
چون نیت یر در دلت یساہدراہ 
بشتاب که شیطان نزند ره‌نا گساه 
از نیت شر روی بگردان و بگو 
لا ولا وة الاب انم 
۵- مرچه‌می‌توانی به‌مهمان احترام کن. آنقدر به‌او احترام‌نما که فکر کند 
تواز اقوام ومیراث‌خوارش هستی. 
۶ نسبت به‌دوست تواضع کن وسرای او همانند پسدر مهربان نسبت به 
فرزند باش. 
۷- آنگاه که بارفیق حو د دوستی‌می کنی» دوستی خودرا باوی‌حفظ کن تا 
همیشه ازتو دقا ع کند. 
۵۰ 


= امام على ۳39 . ہے 


ای آنکه به اخسلاق نکو داری جهد 
باید که یەکام دوست‌باشی چون شهد 
مهمان که رسد بەچشم خود بنشانش 
باری به کسی کن که نگهدارد عهد 
۸- بفکردوست همانند مریضی که بفکر سلامتش می‌باشد باش واز:رفیق 
دروغگو پرهی زکن» زیرا دروغگو شایسته‌ی رفاقت نیست. 
۹۔ دوستت‌را درهر شرایطی حفظ کن وشخصی‌را که درو غ نمی گوید 


موردتوجه قرار بده. 


خحواهی که شو دشکست‌دشمن حاصل 
بايد که زدوستان نگگسسردی غافل 
چون هسّت مدار کار عسالم برصدق 
از حق به‌طلب صدبق صادق ای دل 
۰ ازرفاقت بادروغگو» نزديك‌شدن وهمسایه‌گسردیدن پرهیز کن؛ زیرا 
دروغگو همنشین خود را آلوده می‌سازد. 
۱- بیش ازانتظاربا زبان بتو کمك می کند وبه هنگام عمل همانند روباه 
به توحیله می‌زند. 
کذاب که دشمنی اش و اجب باشد 
همصحبتی اش عار مصاحب بساشد 
پیوسته کند چرب‌زبانی چون شع 
لیکن به ضیاء چه صبح کاذب باشد 
۴۲ از جاپلو سان‌نا کس‌برهیز کن» زیر اابنان درمصیبتھااز کسانی خواهند 
بودکه عليه تو آتش افروزی می کنند. 
۴۳- تا موقعی که‌اطر اف شخص چیزی هست که از آن بهره ببرنداطراف 
وی می‌جرخند و آنگاه که روز گاربر گشت کنارمی‌روند وپنهان می گردند. 


۴- من با کوشش فراوان اگسر اندرزم رابپذیری به تو نصیحت کردم و 
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ترجمه دبوان کے 


اندرزء ارزانترین چیزی است که بغروش می رود وبخشیدہ می‌شود. 


از مردم چاپلوس ای دل بکریسز 
کین قوم کنند آتش حادئےه تیسز 
گردنسد به گنرد مرد دروقت طمسع 
چون دهرجفا کند نمانندبه ریز 


آماده ساختن امام حسین ا بر ای شهادت 
۵- حسین جان هر گاه درشهری غریب ماندی با آداب مسردم آن منطقه 
زند گی کن. 
۶ به عقل خود درمیان آنان‌به عودمبال» زیرا هرطائفه‌ای عاقلانی‌دارد. 
¥ ای کاش پسر ابی طا لب (علی (ج) توفیق»ی‌بافت به این کار هاجاسه عمل 
بېو شاند ومشابه اسباب آن عمل کند: 
حواهی که شوی‌زعمر خودبر خحوردار 
پیوسته بجو رضای مردم زنوار 
ای کاش که من نیسزچنین می‌بودم 
لیکن به رضای حق دلم یافت قرار 
۶۸- عذری قابل قبول در بر ابر نعمت‌ھای جالبی که خدا درا عتیارت گذ اشته 
است بیاور! 
۹۔ نه از گناهان دنیا خوشحال باش ونه ازدردهای آن د لتنگث. 
۰ بلکه امرخدا رابر گزین وبا فشار آوردن روی د ندانها غضب خودرا 
درمیان نان فرونشان. 
۱ع.- فردا رامانند دیروزبدان تافکرت آسوده باشد ودنبال جوش وخروش 
دیگران که عاشق دنیا هستندمباش. 
ای دوست مشوشاد که عیشی کسردی 
غم نیزمخور به مرجهان‌گرمردی 
۵۳ 


= امام على 23 . له 


تاچند خوریغصه که فردا چه حورم 


آنگاه که فردا شد آن را هم خوردی 
۴- گویا خود وفرزندانم را در کربلا ومحراب (قتلگاه) آن می‌بینم. 
۴- می بینم که صورتمان از حون سرمان همانند عروسی که لباس رنگینی 
می‌پوشد» رنگین است. 
۴ من این حادثه را دیدم نه حضوری (بلکه درخعسواب) و کلیدهای 
این حادثه دراختیارمن قرار گرفت. 
۵- مصیبت‌هائی است که نمی‌توان آنها را ازخود دور کنی بنابر این قبل 
از آمدن‌آن مصیبت‌ها خود رابرای پذیرفتن آن آماده گردان. 
ای خسورده ز کاسه محبت بست‌اده 
بسا مشرب تسوحید زمسادر زاده 
شد کشت مرا که کشته خواهیم شدن 
بایسد که برای آن شوی آمساده 
توضیح: 
امام‌علی 4 درسفر شام وجنگ‌صفین به‌سرزمین کر بلا رسید ودرپای نخلی 
آنحضرت‌را خواب‌ربود. ناگاه از خواب‌پرید وبه‌ابن عباس فرمود در خواب ديدم 
که مردانی نورانی باپر چم‌های‌سفید از آسمان بەزمین آمد ندودردست شمشیرد اشتند» 
دوراین‌زمین‌را حط کشیدند. نهرخونی‌را ديدم که فرزندم حسین لا در آن‌شناور 
است‌و کمك‌میخو اهد اما کسی باو كمك نمیکند. 
مردانی که از آسمان به‌زمین آمده بودند فریاد میزدند ای فرزند رسول 
خدا يلإ صبر داشته‌باش زیرا بدست بدترین مردم کشته می‌شوی وبهشت مشتاق 
توست . 
سپس مردان بهشتی به من تسلیت گفتند : این فرزند تو روزقیامت باعث 
چشم‌روشنی ات خو اهدبود. 


امام‌علی ار براساس این حو اب مطلب را بصورت شعر بەامام حسین اک 
۴ن۵ 


نرجمه دبوان تد 
حبر داد . 


در کربلا امامحسین لا باپنج برادر: عبدالله» عثمان» جعفر؛ محمد واصغر 
ودوفرزند: علی| کبروعبدالقہ (طفل شیرخوار) وفرزند امام‌حسن للا قاسم ودوپسر 
از زینب یل شھید گردید. 

۶- خدای رحمت کندامام قائم‌ما «مهدیموعود(عج)» را که قیام می کند 


ومردم درر کاب آن‌حضرت هستند. 
۷۳-۔ اوست که انتقام حون من وتورا می گیرد بنایر این باسختی‌های دنا 


بساز وصبر کن. 
۸- دربرابر هرعونی که میریزد يك میلیون نفررا میکشد ودر کشتن 
گرومها کوتاهی نمیکند. 


۹- در آن‌روز بر ای‌ستمگر ان عذرخواهی وطلب‌بخشش نتیجه ندارد. 
آندم که‌شو دظهو رمهدی (عج) واقع 
مهر می‌شود ازبسرج ولابت طالع 
چون خون من از اهل ضلالت طلبد 
هرعذر که کٌسوبند نباشد نافع 
۶ حسین‌جان ازفرا غدنیا زجرمکش زیرا دنیا درمسیر ویرانی‌است. 
۹- از خانه‌ه‌ابیرس به‌تو حبر میدهند با کمال‌فصاحت میگویند صاحب 
خانه‌ها دوامی ندارند. 
ای قوه رو حوراحت دیده من 
زنهار مکن‌دراین غم آباد وطن 
گوید به‌زبان حال هرخانه که هست 
فار غ منشین که زود خسواهی رفتن 
۴۳ جای‌تردید نیست که من‌دین مژمنین‌هستم» آیات‌وحی وتکلیف‌های 
و اجب‌را بیان‌می‌دارم و آبات قر آن دلیل آن‌است. 


۳ محیت واطاعت ازما علامت افتخارما درقانون آیات قر آن‌است. در 
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مهو 


فا رت روج 
تارمن کا موا 
۹۷ اک نجل اوایب 
کار 


روم 1 


سے س ۹4 


| ۱ ایت 
ی 7 
۱ ناو 
انا جرف وی داحتا سا 


وم مر مرا د ہم 1 ےھ 
رال به بوا ست وک 
باحتزا راد ہس ےی ر 


ئن پک2 ا 


وتات بویا 
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e‏ امام علی 7339 . کے 


قر آن بطورصریح برما درود فرستادہ شده است. )١(‏ 


۴- حالاکەما چنین احترامی درقر آنداریم بەجدخود محمد مصطفی تالق 
درود بفرست وبه‌علاقمندان این آبات احترام بگذار. 


ای دوست ستون حسائىه دين مائیم 
سلطان سپهر عقمل و تمکین مائیم 
آندم که زروی صدق قرآن خوانی 
این نکته بدان که آل یاسین مائیم 


اندر ز امام علی ٤ا‏ به امام حسین ۲ 
۵- درمصیبت‌ها لباس صبربپوش تاازطریق صبرکامل به‌نتیجه‌های حوب 
دست بابی. 
۶- درهرمحیطی حلم وحوصله داشته‌باش» زیرا حام بهتریسن دوست و 
همنشین است. 
حواهی که شود عاقبت کار حسن 
پیوسته ردای صبر بردوش‌فکن 
بی‌حلم مزن نفس که یاری خوبست 
وزطیش بباد میرود روح وب دن 
۷- نگھبان پیمان وقرار دوست‌باش و آن‌را حفظ کن (در حضوروغیبت) 
تا براثر خوب‌نگھداری کردن پیمانء آب‌عوشگوار از گلویت پائین برود. 
۸۔ درهرنعمتی خحدای‌را شاکرباش تاعدا پاداش سپاسگزاری را بھترین 
هدیه‌ها بتو ارزانی دارد . 
گاهی که کنی عهد و وفا با یساران 
زنهار به‌عهد مود وفا واجب دان 


۱- سوده صافات آیه۱۳۰ «سلام‌علی آل‌یاسین» 
۷ن۵ 


ترجمه دیوان 


بی‌شکر خدا مباش ھ۔9سرگزنفسی 
تا ابر کرم شود زهرسو بساران 
۹۔ شخصیت هرفردی دردست خوداوست بنابراین بالاترین‌مقام (چه 
معنوی وچه‌مادی)را درنظر بگیرودنبال هدف خود بکوش. 
۰۶۔ دنبال رزق حلال‌باش و آن‌را جستجو کن تاخدا از هرطرف رزق‌تورا 
افزون گرداند. 
۱۹-۔ آبروی خودرا حفظ کن وبی‌جهت آن‌را ازدست مده واز اراذل 
درخحواست بخشش اضافی مکن. 
حواهی که رود کار تو پیوسته زپیش 
بايد که شود قناعنت همسردم‌بیش 
روزی حلال جوی» آب‌رخ خویش 
برباد مده برای نان ای درویش 
۲۳-۔ حق رفیق شایسته‌ایرا که رعایت‌حق‌او لازم‌است‌به‌هنگامی که پیش 
تومی آید رعایت کن. 
۴۳۔ نگهبان پدر ومادر و باور آنان باش» ازهمسایه‌ای کسه پرهیزکار و 
حو بشاوندی که شایسته‌است حمایت کن. 
ای بافته از لطف دا فیض بسی 
زنهار فراموش مکن حسسق کسی 
حفظ پدر و مادر و همسایه خویش 


فرض است اگرهست تورا دستر سی 


اندرز به‌امام حسن ا 
۴ بنابر تقدیر الهی اگرفردی ازنقره‌ساخته شده‌باشد درصورت ی که‌روی 
آن‌کار شود (تربیتاخلاقی پیدا کرد) طلا میگردد. 
۵- هر جو انی وقتی شخصیت پیدا میکند که احلاق وی کامل گردد و آنرا 
۵۸ 


7 
ا ما ۱ ماما حمطا ارت ۱۳۸ 
زره مانمومیه ال لام مجع جار 


اوا تیا تقر توا وس ۹ ` 
واخاضطات درفت سال | 

کی ا حبا ناوا ده | اما توس ۱۴۰ 
ما یال مدا ریا 1 ااا مضب ۳ ۴۱ 


ظا اصطبٰاہ ۳ 
دا ہجرد 
الع میوقت 


| تو یتید 

مر نم 

ا عفر نی 
سس یھ جا رح 

۰ دای 2 امن 
واو طسا لارداطٹقت IESE‏ 2 

2 رت ٤‏ 260 له تدرب 

ا ۹ کک ۶ و و 


017۳۳۴۳30020 


سی امام على چم . کے 


درکنار شخصیت خانواد گی قر اردهد. 


۶- قربانت گردم بایدهم علم بیاموزی هم ادب تابەپیروزی دستیابی و 
کوشش درراه‌علم و ادب‌راکار شایسته‌ای بدانی۔ 
خو اهی که مس‌وجود خود زر سازی 
باید که بەارباب صفا درسازی 
ازعلم وادب چراغ خود روشن کن 
تا خان هه دل به آن منور سازی 
۷- از عجائب روز کار است که خویشاو نثر يك‌فرد سخاوت وی ب_اشد . 
خوشا به آن کرمی که حویشاوند شخص گردد. 
۸- جو انمردی وشخصیت. حفظ حقوق‌دیگران وپذیرفتن عذرهمسایه‌ات 
به‌هنگامی که عصبانیاست. 
خوشا حال کسی کہ شدبتوفیق عم 
با دشمن وبادوست کند لطف و کرم 
هر چند که در کسی عغصسسداوت بیند 
يك‌مو نشود زصدق واعلاصش کسم 
۹- کسی که دین‌محمد با اورا ازنظرادباصلاح نگرداند» درهر حال 
سر گشته و مضطرب است. 
هر کس که به‌حق سرشته شدفطرت او 
افزون زقیاس عقل شد حيرت او 
وانکس که نبرده رهبه آداب‌نبی هل 
پیوسته زیاده می‌شود حيرت او 


اصطر اب ممنوع 
۰۔- گاهی‌روز گار گلویت‌را فشار مد هد دراین‌صورت نه‌وحشت کن ونه 


ازجای بپر. 


۳ ترجمه دبوان کے 


۹ براترمتانت در لول مدت فشار» سختی را بشت‌سر میگذاری (اگر 


این راہ متانت را اختیاز نکنی) گاهی‌و حشت و اضطر اب »مو حب افزایش‌فشارمیگردد. 
(چون براثروحشت. اسر اردبگری‌را رومیکند وبابراثر نادانی خرابی‌های‌دیکگری 
بوجود می آورد) 

گاهی که دلت‌زدهر می گردد ریش 

زنهار مباش مضطرب ای درویش 

شخصی که کنند ریسمانش به‌کاو 


هر چند طبد خناق او گردد بیش 


شابستکی صابران 
۳ در آن‌شر اطی که به‌سختی افتاده‌ام وروز گار حسوادث عجیبی برایمن 
درنظر گرفته است بەخودم می گویم: 
۴- در بر ابر سختی‌های‌روز گار صبرداشته‌باش که ناراحتی‌هارا پابان‌است 
و صبر مخصوص شخصیت‌هاست. 
۴- خیلی زود خدامشکل ر ابانفع می‌شکافد و بر ای مئل تودر چنین‌حوادثی 
آسایش فراوانی ازرنج و جود دارد. 
من کز غم روز گار بی سامانسم 
هر گاه که در واقعه‌ای درمانم 
صبر است علاح آن و من می‌دانم 
بی صبر میسر نشود درسسانم 


پیر وزی در قله‌سختی 
۵- آنگاه که قلب‌هارا ناامیدی احاطه کرد وغم‌هاء سینه‌هارا تن کرد 
۶۔ و آنگاه که ناراحتی‌ها؛ خانه کرد وریشه‌دو انید وسختی‌ها درمرا کز 

حود» استوار گردید » 

۷ و آنگاه که برای‌بر طرف کردن ناملایمات راهی نیست و شخص‌عاقل 

7۱ 


سے سے و E‏ 


۵۰ الا کی 8 مين 2432ا سر می 
| وتات ی منود بر 
ar‏ || رایت دهد کر وکا مدنلا نیب 
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۱۵۴ کو ناو ظا لمت عاد او امي 
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۵۶ فلا مود شما ذا اھا 
| باکر[ 
۷ لم جوا رو کر مار : 


سر 4۸ و .۰١س‏ او یدن 


۸ء زری‌سفزامره واضا 


نام رمث اکاتقلت 
ص ۳ س و 


سے دا اذامید۔ 


9 لوهور روب 
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۰ 
و سے ایا ای 


رغه دي رھت 


کے 


| عائتیںلشر توبن رت 


نا نو میب 


= امام على 38 . ہے 


نمیتواند ازنقشه‌های خود سودہبرد؛ 
۸- باتمام ناامیدی‌هابر اثر لطف‌خدای‌فریادرس که خدابەبند گانش‌ارزانی 


می‌دارد» پیروزیمیرسد. 
1۴۹ تمام حو ادث‌وقتی باو جر سید بطو ر حتم بگشایش نز ديك منتهیمرگر دد. 
ای درتو کمال بی‌نوائی ظاهر 
بر مقصد خودنگشته‌هر گنز قادر 
زنهار مَبر امید از فضل خدای 
کزغیب شود گره‌گشائی آخسر 
تز د پستفطر تان اظھارعجز مکن 
٭+۶- زند گی را ازطریی‌ذلت انتخاب مکن: خودرا والاتراز آن بدان کەاز 
ناکس درخواست کنی. 
19۹- آنگاه که بیچارەشدی؛ ففرخودرا بابی اعتنائی بەناپاکانء همانندپر ھیز 
کچل از کثافت: مداوا کن. 
۴-۔ در نتیجه این بی اعتنائی به‌نا کس‌ها (وتوجه به‌حد ای‌عز یز ) تمام‌رزفی 
که‌از دستت رفته‌است هسرچند دورتراز جایگاه ستاره‌ها باشد بطور حتم به‌تو باز 
023 
ای آنکه ز فیض جام روزی خواری 
زنهار مکش ز بهر روزی خواری 
روزی تو می‌رسد به‌هروجه که همست 
گر صاحب احترامی وگر عواری 
روش من در بر اب رمشکلات 
۳- اگرازمن‌بپرسی من‌چه‌میکنم؟ من دربرابرسختی‌های روز گاررسخت. 
کوش و صبرپیشه‌ام. 


۵۴~ می‌جوشم که‌سختی در چهره‌ام آشکار نگردد تادشمن‌مر ا سرزنش کند 
۶۳ 


ترجمه دبوان ہے 
ویادوست ناراحت گردد. 


گاهی که حلل به‌کار من بسابسد راه 
کوشم که نگردد از آن آگاه 
ترسم که از آن دشمن من شاد شود 
با دوست ملالتی بیابد نساگساه 


سخاوت داشته باش 
۵۵۔ آنگاه کەدنیا به‌توروی آورد نوهم‌درراه‌خدا به‌دو ست‌ و دشمن ببخش» 
زیرا دنیا تغییریدیر است. 
۶- (اگرنہخشی؛) نەسخاوت به‌هنگاماقبال‌دنیا؛ مال تورا نابود میکند ونه 
آنگاه که درمسیررفتن است بخل آنرا حفظ می‌نماید. 
ای بافته از فيض الهى صد خير 
بايد که رسد فیض تو پیوسته بەغیر 
از فقرمترس روبه‌درویشان کنن 
که این است طریق اهل معنی درسیر 


بو شاننده عیوب 
۲- ثروت زیساد» عیب را می‌پوشاند درنتیجه آنگاه که ثروتمند درو غ 
می گوید دروغش قبول میشود. 
۸- ببچار گی به‌عقل شخص‌ضربه ميزند وخویشاوندانِ فقیرفردی را کسه 
عاقل است. نادان می‌شمار ند. 
هر کس که شود مال جهانر ا صاحب 
گوبند که صادق است وبساشد کاذب 
معر وف به‌ابلهی است دان‌ای فقیر 


با آنکه بود برهمه اقران غالب 


۶۴ 


امام على 828 . ہے 


64- باتمام مشکلات پنجه‌نرم کردم وبر آن پیروزشدم‌وفتربامن مبارزه کرد 


وبرمن پیروز شد. 
۰- اگر فقررا آشکار سازم رسوائی ببار می آورد واگر پنهانش گردانم 
ازپای‌درمی آورد. بنابراین زشت‌باد روی رفیقی که نامش فقر است. 
هر حادثەای که محنتش سیار است 
غالب شده‌ام برآن واینم کار است 
جز فقر کسه غالبست و کر فاش کنم 
عاراست و گر نهان کنم دشوار است 


رزق بازرنگی بدست نمی بد 
۹ اگررزقدنیا از طربق زیر کی» دانائیو عقل به‌چنگک می آمد من‌باید 
پیش‌ازهمه ازرزق دنیا بهره‌مند باشم. 
۳- بلکه‌رزق‌های‌مردم نصیب وقسمت است که براثر لطف خدا به‌افراد 
میرسد حبلةٌ تلاشگران نتیجه‌ای ندارد ٠‏ 
گه مرتبه یسافتن بذاتش بسسودی 
پیوسته به آسمان سرمن بودی 
اما جه عنان‌علق در دست قضاست 


گرنیست قضا سعی‌ند ارد سصسصسسےو دی 


عقل سعادت] فربن است 

۳ بهتر ین نصیبی کەخدا بدوشخص مید هد عقل‌اوست. از نعمت های دا 
چیزی ھمردیفعقّل یافت نمی شود. 

۴- آنگاه که خداعقل کسیر اکامل کرد اخلاق ونیازمندی‌های‌اوهم کامل 


می گردد ۰ 
۶۵ 


کے 


سے 


لا 


| ا 
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ترجمه دبوان یه 

هر فیضی که ازحدا به‌ما شد واصل 

عقل از همه خوب‌تر گردد حساصل 

کامل که کمال عقل و دانش دارد 

باشد همه‌چیز او به‌غایت كاملل 
. ۵-۔ جو انمرد درمیان‌مردم باعقل زند گی‌میکند» زیسرا از طریق عقل» علم 

وتجربه‌های‌وی بکار گرفته میشود. 

۶- عثل‌صحیح جو انمردرا درمیان‌مردم زینت‌می‌بخشد» هر چندنگذ ارند 


کارهای خودرا انجام دهن. 
۷-۔ کم‌عفلی جو ان‌را درمیان‌مردم سرشکسته می‌سازد؛ اگرجهاز خاندانی 
شریف وتا صاحب‌قام باشد. 
عقل است امام ومقتدا در هسمه‌کار 
بر عقل بسود مدار دانش ای يار 
آرایش مرد از خرد باشد و بس 
وز جهل تمام خلق را باشد عار 
۸- کسی که ازطریق عقل وشجاعت پیروز گردید» خوشبخت درامسر 
زندگی براوپیروز میگردد. 
بخت است ستاره سعادت بر تو 
بخت است که کهنه رادهد روئق نو 
هرچند که‌حکمت وشجاعت خوبست 


سس 


گر بخت نباشد همه این‌ها بد جو 
تیم حعیعی 

۹ بلاء درروز گارسا عجیب‌نیست بلکه سلامتی و آسایش از عجائب 
روز گار است. ۱ 


۰- زیبائی به‌لباس‌هائی که تورا زبنت‌میدهدنیست. خوشکلی به‌زیبابودن 
۷ 


e‏ امام علی ي23 . کے 


علم وتربیت شخص است. 
۱۹- یتیم کسی نیست که پدرش‌مردہباشد یتیم حقیقی کسی است که ازعقل 
وشرفمحروم باشد. 


زینت نه به جامه‌است ایمرد خدا 
در علم شود زینت ممردان پیدا 
از مر گی پسدر نمی‌شود طفل ینیم 
آن است یتیم کز خرد ماند جدا 


۴- فرزندهر کس میخواهی‌باش تربیت‌بیاموز تاامتیازهای علم وادب از 
حویشاوند بی نیازت سازد. 
۴ کسی که شخصیت خانوادگی داردء بدون داشتن بیان و تربیت ء 
حویشاو ندانش برای‌او فائده ندارند. 
۴- جو انمرد کسی است که بگو ید من این‌چنین‌هستم (واین‌امتیازرا دارم) 
نه‌اینکه‌بگوید پدرم چنین‌و چنان بود» 
حواهی که شوی خسلاصه نوع بشر 
باید که فراموش کنی نام پدر 
در فضل و ادب کسوش به‌میدان هنر 
از اهل کمال ومعرفت گسوی ببر 


۶۸ 


۳ 


وکا راب 


۹ 
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ترجمه دبوان 


پرھیز از خودخواهی 
۵ ۔ ای کسی که آزروی‌نادانی به‌عویشاوندانت افتخار میکنی؛ همه‌مردم 
فرزند يك‌مادروپدر (آدم وحوا) هستند. 
۶- آیا فکر میکنی که خویشاوندانت ازنقره» آهن؛ مس با طلا ساخته 
شده‌اند !؟ 
۷- آیااز علم و دانش خو دساخته‌شده‌بودند؟! مگرغیر از گوشت» استخو ان 
وعصب چیزدیگری بودند؟! 
۸۔ افتخار بر ای عفل ثابت؛ و جودحیاء عفت‌وتربیت است. 
ای کرده سلوك در بیابان طلب 
زنهار مکن مفاخرت بهرنسب 
چیزی که به آن فخر توانسی کردن 
عقل است وحیا وعفت وعلم و ادب 


تحسین از کم گوئی, 

۹- خودرا بازرسی کردم دیدم‌غیر از پرهیز کاری (وترسازعذاب‌خدا) 
تربیتی‌مناسب من نیست, 

۰- درتمام حالت‌های‌انسان هر چند کم باشد بھتراز پرهیز ازدرو غ یافت 
نمی‌شود . 


کی امام على 828 . تا 


۱۹-۔ باز بھتراز غیہت نکردن پیدانمی‌شودبخصوص که غیبت مردمراخدا 
در کتابهای آسمانی ممنو ع کرده است. 
۴- اگرحرف‌زدن (درو غ»غیبت) به‌ارزش‌نقره‌باشد» ارزش سکوت طلا 


)١( است.‎ 


از هرچه کنی خیال» خاموشی به 
وز غیبت اهل دل فسراموشی به 
تقوی سبب نجات مسسردم باشد 
کز مدت عمر خود در آن کوشی بسه 


بر هیز از اهانت 
۴۳۔ آبروی کسی محفوظاست که ازباسخگوئی (به‌نادانان) بپرهیزد و 
کسی که بافردم مدارا کند به‌هدف‌میر سد. 
۴- (اگر) کسی‌مردمرا بترساند ازوی میتررسندولیاگر بامردم مدارا کند 
از اوحساب نمی بر نده 
با مردم بد مشو مقابل به‌جسواد 
درصدق‌وصفا کوش که اینست‌صواب 
یك نکته فسرو مهل ز تعظیم کسان 
تاحرمت خود فزون کنی درهمه باب 
حوصله در بر ابر نادان 
۵۔ نادان برائرجهل بامن برخورد میکند» مسن دوست‌ندارم که باوپاسخ 
بکویم . 


۱-آنگاه که جانومال کسی درمعرض خطر باشد وبا درو غوغییت‌حفظ می گردد؛ درو غ 
گفتن وغیبت کردن مجاز است. 
۷ 
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تر جمه دبوان ہے 


۸۵ - اوبرنادانی‌می‌افزاید ومن‌بر حوصله. روش «عود» )۱( راپیش‌میگیرم 


که‌هر چه در آتش‌بیشتر بسوزد؛ عطرشزیادترمیگردد. 
ازحلم جه باشد دل من آسوده 
هر گز نشود به کین آلسوده 
چون عود که هر چند بسوزی آذرا 
حوشبوتر از آن شود که اول بوده 


ام به چشم پوشی از بدرفتاری 
۷-_ عیب‌های بسرادر دینی خودرا بپوشان وانحراف اوراعلنی‌مگردان. 
۸۸- دربر اہر ظلم نادان (تا آنجا که ممکن است) صبر کن و کارهای بزر گی 
اورا به‌روز گار واگذارنما. 
۹- ازروی بزر گواری پاسخ را نادیده بگیر و (انتقام) از ستمگررا به 
حسابگرش (خدا) واگذار کن. 
ای‌دوست ہکن عیب کسان‌را اظهار 
وز جرم گناہ خلق بگذر زنهار 
بر جور وجفای ظالمان صابر باش 
وین طائفه را به دست جبار سپار 


شکات ازدوستان منافق 

۶۰- همانند روزی که گذشت. و فای‌دوستان رفته‌است ومردم یاحیله میز نند 
یاعدعه. 

0۱- دوستی‌ویکر نگی‌را بصورت ظاهر اعلاممیدارندء اماقلب‌های آنان‌از 
عقرب کینه انباشته‌است. 

۱- عود چوب‌هایمخصوصی‌است که ازهند می‌آودند و آنسرا دوشن‌میکننده دودش 


بوی حوب یلهد . 
YF‏ 


= امام على 3 . ہے 
شد مهر و وفا وصدق از عالم گم 
کوشند به‌کین و مکر وحیله مردم 
دارند وفا و مهربانسی به‌زبان 
لیکن دل این‌خلق پر است از کژدم 
دوست حقیقی کمیاب آست 
۲۳- علم من سرشارواخلاقم پالك‌است و آنکس که پاك بماند باپاکی‌مورد 
ستم قرار می گیرد. 
۴۳۔- اگريكهزار دشمن بخواهم می یاہم واگريك‌دوست صمیمی‌بخواهم 
به آن‌دست نمی یاہم. 


هرچند که خلق نيك داری ایدل 
هرگز بمراد خود نگشتی واصل 
يك خصم اگر طلب کنی صد یابی 
بك يسار به‌صد سال نگردد حاصل 
۴۔۔ بارخدایا گام وقاب مرا استوار گردان» ای‌خدای بزر گوار تو برای 
تکیه گاهم کافی هستی. . 
یا رب قدم و قلب مرا ابت دار 
کز بهر هدایت نکنم عزم کبار 
بك قطره زلال خود بی‌غایت تسو 
کافی است برای مثل من چندهزار 
مناجات با خدا 
۵- خسته‌دل ازدرد گناهان است باچسمی لاغر گریه را با صدای‌بلند سر 
داده‌است. 
۶ -بید اری‌شب جسمش را آز رده‌تاجائیکه‌بصورت چوب خشکی در آمده‌است. 
۷۴ 


۷ ترس شدید رنگ‌وی‌را تغییر داده» زیرا ناملایمات طولانی‌همه‌روزه 


۱ دیدارش میکنند . 
۸- با کمال‌ناراحتی فریادمیزند: آی‌خدا لغزش‌های مرا نادیده بگیر و 


عیب‌های مرا بپوشان. 
تاکی من دلخسته کشم رنج وعذاب 
باشد تن‌زار ولاغرم بی‌خور وخواب 
چون مسن به‌گناه خسویشتن معترفم 
از روی کرم مرا بەرحمت دریاب 
۹۔ پیش‌مردم زاری کردم واز آنها كمك خواستم و پاسخگوئی درمیان 
آنان نیافتم . 
۶۰ ای‌خدای‌من! این ‌توئی که پاسخ می‌دهی به آ نانکه تورا بخوانند ای 
دوست‌من همین توئی که سختی‌های بنده‌ات‌را برطرف میگردانی. 
۹- دردمن پنهان‌است وتوئی‌پزشك. ای‌پزشكمن چه کسی میتواند مثل 
توبرای‌من طبابت کند؟! 
مقصود من‌از خلق‌جهان حاصل‌نیست 
فیضی بمن از اهل زمان واصل نیست 
دارم به‌جناب‌حق تسوجه شب و روز 
شکر است که دل‌به‌غیرحق مایل‌نیست 
دوستی دور و نزديك 
۳- آنگاه که ميخو اهی کینه بیافرینی‌هرروز بدیدن‌دوستت‌میرویو آنگاه 
کەمیخواھی محبت تو افزایش بابد گاهو بیگاه بدیدنش میروی(۱) (يك‌روز نه‌يك 


روز ) . 


-١‏ کلمه «فب» در لغت يك‌روز ددمیان‌است. 
yy‏ 


= امام على 029 . ہہ 


۳ همنشینی بادوست وقتی کم باشد دوستی‌را حفظ میکند واگررفت و 


آمدزبادشد رفاقت‌را برهم میزند. 
خواه ی که فزون شود وقارتو بسی 
پیوسته مباش موی بینی کسی 
از مردم تیره» روبگردان چون تیر 
با اهل صفا نشین و آن هم نفسی 


پر نامه ناخ نگر فتن 
۴ ناخحن‌هابتراطبقدستور رسول خد اویل و آداب وی بگیر.اول دست 

راست بعددست‌چپ. ازانگشت کوچك شروع ويك‌درمیان به‌پایان رسانیدہ » باز 
باقیمانده را انجام می‌دهند وبا اینکه ازهمان انگشت کسوچك شرو ع کرده ودو 
درمیان می گیر ند ِ 

ای بافته از مسرتبه جهل خلاص 

در چیدن ناخن است ترتیبی خاص 

ترتیب یمین «مساخوابس » باشد 


تر تیب بسار او «عسب»پیش خواص )١(‏ 


۱- اما‌علی (ع) درشعرخود کلمه «عوایس» و «خسب» دابکار برده شاعر فادسی 
هم آن‌دا دزشعر حود گنجانیده است که در ترجمه شعر به‌تفصیل ذکر شده‌است. 
کلمه «خوابس» ازحروف اول کلماتیکه برای انگشتان بکاد میرود گر فته‌شده‌است. 
خنصر : انگشت کوچك 
وسطی : انگشت بلا : میانه 
ابهام : شست: بزر کی 
: ميان کو جك وبلند 
سابه : انگشت گواهی 


بنەمر 


شاعر فادسی «حوابس» (يك ددمیان‌دا) برای دست داست درنظر گرفته و «خسب» ے 
۷۷ 


= ترجمه دبوان که 


آماد کی برای مرک 
0۵- از کسی که مصیبت دیده؛ ازخانوادہ بانزدیکان خود راازدست داد 
ناله می زند؛گریە می کند وغمگین است تعجب می کنم. 
۶- گریبان را چا می زند وازروی نادانی اظھارناراجتی می کند گویا 
مرگ درنظرش چیزعجیبی است. 
ای بهر زا به فرق سرریخته خحاك 
وزغایت بی‌خودی گریبان زده چسالة 
گویاکه تو بوده‌ای زمردن غافل 


با نیست تسورا هیچ نصیب از ادر ال 


¥ تمام مخلوق خدا تا آنجا درمر گكک مساوی‌هستند که پیامبر حدا هم در 
پرابرمر گث بیمه‌نیست. 
۸ هرمخلوقی يك فرشته دارد که همه روزه فرباد می زند برای مردن 
بزائید وبرای حراب شدن بسازبد. 
در دهر اگر کسی مخلد بودی 
شك نیست که حضرت محمد يلإ بو دی 
هرشخص که زادعاقبت خواهد مرد 


ورمرگ نبودی به جهان بد بودی 


>> دودرمیان‌دابرای‌دست چپ. 

در‌طلب امام )€( این مطلب توضیح وبا اشاده‌ای ندارد که اول بك دستدا تمام 
کن بصودت يك‌دد ميان یا دو ددمیان بعد دست دیگر دا. دوایتی هسم در این باده دیده 
نشدھ است. 

از این نظر که سفادش امام (ع) بی د یل وفلسفه نیست علت این ‌تر تیب درناخن گرفتن 
در آینده دوشن خواهدشد. 
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سی امام على 2 . ہے 


ڈنیا غمخانه است 

۹- چیزی مثل دنیا ندیدم که مردم رافریب دهد وهمانندی مثل مسر گك 
نیافتم که مردم را می ترساند و به آنها اعلام خطرمی کند. 

۶۰- مثل خویشاوندان از کنارقبرش می گذرم» اما روش من همانند کسی 
است که اصلا نسبتی با صاحب قبر نداشته‌ام. 


دنیا که فریب می‌دهد مسردان را 
در آخسر کار می‌رباید جان را 
رفتند عزیزان وفراموش شدنسه 
گویاکه نسدیده چشم ما ایشان را 
۹ بخدا سو گند بخود اعتراض می کنم که چرا همه ساعت به دیسدار 
مصیبت‌زد گان نمی روم. 
۳- آنگاه که بانقشه‌ای ازيك مصیبت وغمزده حلاص می‌شوم» روزبعد 
غمسازان جهان» غم دیگری تازه می کنند. 
ای رفته به تجربد تسوراآواره 
داری فرح ونشاط بسسی‌انسداژه 
با علق اگکرکسی تعلق دارد 


پبسوسته شود جسسسراحت اوتسازه 


گناه وم رک 
٣-۔-‏ برای همه مردم واجب است که از گناهان حود تو به کننداما ترك گناه 


واجبتر است. 


گاهی کسه دلت زمعصیت کشت سیاه 


درحال به توبه عمذر آن قصه بخواه 


۸۰ّ 


ترجمه دبوان ہے 


ور بخت مدر کند به توفیسق اله 
آن به که تو آلودہ نگردی بےە گناہ 
۴- حوادث روز گارعجیب است وعجیبتر از آن غفلت مردم از گذشت 


روز گار (ونزديك شدن مر ك) است. 
ای دل عجب است نزد ارباب کمال 
گردبدن روز کار ازحال به حال 
لیکن عجبی از آن عجب‌تسر ديدم 
غفلت که به هیچ ترفه اش نیست زو ال 
۵- صبردرمصیت‌ها سخت است اماازدست دادن ثواب (بر اثربی‌تابی) 
خیلی سخت‌تراست. 
ای دل چے تورا واقعه‌ای پیش آید 
باتیر غمت بسرجگرریش آبد 
گرصبر کنی واب آن روزجرا 
ازهرچه کسی گمان بردبیش بد 
۶ به هر چه امیدواریم به نتیجه نزديك است ومر گت از همه جیزها 
نزدیکتراست. 
مردن ز شب سیاه تساریکتسر است 
و زهر چه کنی خیال بساریکتسر است 
ہسرچندامید ما به ما نسزديك است 
دانم به یقین که مرگ نزدیکتر است 
پرهیز از حرص 
۷- موی سرم سفید شد وحرص من پیرنگردید. حربص مال دنیا همیشه 
دررنج وزحمت است. 


۸۹ 


e‏ امام علی 1328 . کک 


۸- مرا جه می‌شو د؟! وفتی مقامی را درنظرمی گیرم وبه آن دست می یاہم 
چشمم دنبال مقامات دیگرمی‌دود. 
۹۔ به خدای آفربد گارت سو گند چه خانه‌هائی که از کنار آنها گذشته‌ام که 


روز گاری غرق درلذت‌ها وشادی بود. 
۰- شاهین حوادث دراطر اف آن خانه‌ها پر شود و خیلی زود مر کزئاله 
وخرابی شد. 
عمرم بگذشت و کم نشد شهوت آز 
هر چند کسه‌کام هست می‌جویم باز 
وین طرفه که خانه می‌شودمسکن بوم 
چون کرد عقاب مرگ آنجا پسرواز 
۱ مهار خسود رابگیر ومگذار در کار» سر کشی کندء زیسرا بخضدای 
آفرید گارت سو گند رزق‌ها براساس جنب وجوش نیست. 
۳-گاهی ثروت بدست کسی میرسد که هیچ رنجی‌نبرده و گامی بر نداشته 
است و آنکس که بیش ازهمه کوشیده ثروت رااز دست داده است. 
مقصود توچون نیست میسربه طلب 
تسا چند رسد جان توازغصه به لب 
جمعی که بجستند رسیدند به کام 


جمعی زطلب فسرین رنجند وتعب 


دست از کود کی بر دار : 

۴۳- تا چه وقت لباس‌بچگانه می پوشی (و کار های بچه‌ها راانجام میدهی) 
موی توپیراهن جوانی رااز بدنت بیرون آورده است!! 

۴- (ازدست رفتن) روغن موی گیجگاهت فریاد می زند بسوی مر گك و 
کوچ بشتاب. 
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واھ س ص ت ۳ ؟ ۰ 
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لحرا ےا اراك رہ 


م م تم اا ر ر ر سشسےوےوےے ہے ا 


سے ہے کی صا ہر 
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رترب 
,21 
۹ 


سے 


ےہ او اد صر ص 
کے 7 اہ مر عر مر وط 
ویک موزل تیا 
بسح هم ای و 3 ها کے 
ر ۳ ۱ و2 گے وم 
دل د ک ووا مال واا 
اکم سم وص سم و و ص 8ےھ 
۰ »| ۹ 4 
جر ارات کین السا نما 


٠ سے‎ 


سی ترجه دیوان اہ 


۳ چند کنی عشی مجازی انگہ ۳ 


گرادل کمالی بے حقیقت آم 


۳ 
برفرق سرت بلال پیری شب وروز 
چون حی علی‌الذهاب گوید برحیسز 
۵ ازخاك خلق شده‌ام وبه زودی زیرخروارما خالك پنهان خواهم شد. 
۶- طمع داری درمسافر خانه (دنیا) قصدماندن کنی؟! چنین طمعی‌نداشته 
باشء زیرا پایت درر کاب است. 
ای جسم تو گشته ظاهسر ازعنصر خال 
ناگاه در او نهان شوی بعد هلاك 
زنھسارمشومقیم این کهنه ربساط )١(‏ 
کر ات وق هوش می کی با ادراك 
۷۲ برده راانداخته (و آرمیده‌ای) بزودی‌پيكمر گت که نه پردد(و نه درب) 
می تواند از ورودش‌مانع گردد به دیدارت می آید. 
۸ آی آبادکنندہکاخھای سربه فلك کشیده کوتاه بيا زبرا بدون تسردید 
درویرانه قبرسکونت خواهی کرد. 
ای کر ده بیان گمرهی فصرامسل 
ناگاه رسد زپیش‌حق پيك اجسسل 
گوید به غضب که قصر وایوان تورا 


ساز نسد بسه‌گور تنگث وتاريك بدل 


دنیا خو اب است وخیال 
۹ باتغییریافتن موی من آتش جسم من به خحامو شی گر ائیده وبراثر شعاه‌ور 
شدن موی من» عيش من به تاربک وسیاهی افتادہ است. 
۳ ای جغد مر کت (موی سفید) برفری سرم لانه کردی: زارا درده‌اي که 
ا- د باط: مثل کلمد صراط. کازوانسرا (مر کزمسافران ددقدیم). 
۸۴ 


= امام على ج . یہ : 


کلا غ سياه سرم (موی‌سیاه) پرواز کردہ است. 


خروڈ عمرو یر انم‌رادیدی که بدیدارم آمدی» زیراجایگاہ تودرویرانه‌هاست. 
شد آتش من فسردہ از ضعف بدن 
وان رفت که بود باغ عیشم گلشن 
ای موی سفید بر سرم جا کردی 
چون ہوم که در خرابه‌گیرد مسکن 
۲۳ آباپس از ابنکه پیش در آمد پیری (موی سفید) برصورتم آشکارشد 
ورنگك وحتا برای رنگك آمیزی آن فائده ندارد بازهم درزند گی شاد باشم؟! 
۳ چشم زند گی انسان دورانی است که موی انسان سیاه است. آنگاه 
که جوانی پشت کرد (موی سفید آمد) انسان نابودشده است. 
۴ آنگاه که صورت شخص زرداست وموی وی‌سفید روز گار خوش 
وی سپری گردیده است. 
زد موی سقید حیمه کرد رح من 
شد تیسره و زرد چهرة فرخ مسن 
ایام شباب رفت ومن درعقبش 
اففان کنم واو ندهد پساسخ من 
۵ زکاة مقام راببردازید و بدانید که مثل ز کاة مال» نصاب آن‌کامل است. 
(وفتی ره مقام رسیدی به نبازمندان كمك کن و کار دای آنها را زودترانجام بده) 
۶- به آز ادمردان نیکی کن‌تا مهار آنان را دردست گیری؛ بهترین‌تجارت 
شابستگان جلب آزاده‌ردان است. 
اي بافته از حضرت حق جاه و حلال 
پابد که ادا کنی ز کاتش چون مال 
آزاد» بےە احسان و کرم اده شود 


زنهاربه غیبر این مکن هيج خیال. 


۸۵ 
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5 ۸۶ 


= ترجمه دبوان ہے 


۷- اگردیگران دنیا راچشیده‌اند من‌از آن‌خورده و آشامیده‌ام وشیرینی 


وعذاب آن را درك کرده‌ام. 

۸ دنبا راغیراز گول» حسرت» پو جی‌همانند سرابی که دربیانهای بی آب 

وعلف آشکار می گردد نیافتم. 
من تجر به کسردهام جهان را ای دل 
احوال جهان تمام باشد ب۔۔۔ساطل 
در دبدة عارفان سرایسی است فاك 
با نقش حبابی است که گسردد زائل 

۳۹- ونا مرداری گندیدہ وتغییریافتہ است؛ بسراطراف آن سکُها گرد آمده 
وهدف آنان بلعیدن مردار است. 

۰- اگراز دنیا کناره گیری کنی تسلیم دنیا طلبان هستی (هر کدام تسو را 
برای نفع خحود بسوی نفع خویش می کشانند) وا گربفکرسود حود باشی سکهای 
دنیا به مبارزہ با تو برمی خحیزند. 

دنیسا جه ډه مثل حیفه افتاده 
هر گز نکند ميل به آن آزادہ 
روزی سکان کشته از آن‌آمساده 
حوشحال مسوفق ی که تر کش داده 

۴1 کار های اضافی (نسبت ره اموردنیا) راکنارہگذاں زیر ا بر ای‌فر دی 
که پرھیزکاراست این روش حرام استاء 

۴۳ راه رفتن تباید حود نحو اهانه باشد» زبرا بزودی حا همین زمین تو 
را در آغوش تی کردا 

۴ حو شا بحال کسی که کنج حال حو دبنشیند ودرهای ا نهاش رامحکم 
بمندد و برده‌های عود راآوبزان گرداند. 

در کار جھان اکر ھوس داری سود 


باسد که شوی بعدر حساجت خشنود 
AY‏ 


ین امام على 32 . .ہے 
تا چندکنی فخر به بس‌الای زمین 


چون جای تو درزیرزمین خواهد بود 


زمان, جدائی افکن است 
۴- ما (امسام علی لا محمد تل فاطمه بل ) همانند کبوتران بیابانی 
درمرغزاری زندگی می کردیم وازسلامتی وجوانی برخورداربودیم. 
۵- روز کار برما فشار آورد ومیان ماجدائی افکند» روز گارمیان دوستان» 
جدائی می‌افکند. 
چون جفت کبونسر همه همدم بودیم 
و ز صحت وشباب حرم ودیم 
ناگاه زمانسەکسرد انگیز فسسراق 
گوئی که هزارسال بی هم ب‌ودلم 
اسف از جدائٔی دوستان 
۶ ا گر چشمهایمن برای دوچیزتاآنجااشك بریزد که نزديك به نابودی 
بر سلد» 
۲۴۳۷- یکدهم حق آن دونعمت را انجام نداده‌ام» ازدست رفتن جسوانی و 
جدائی افتادن میان دوستان. 
هسر و اقعه‌ای کسه می کند دل‌ها عون 
پیسری وفراق باشد از آن افسزون 
گر دیده براین دو حال گر ید صد‌سال 


از عقده حسقآن تابد یرون 


روش مر دبا تجر بد دربر ابر مشکلات 
۳۸ عصر وروز گارھمین است که ی بینی : ضر به مالی وجدائی میان 


دوستان. 
۸۸ 


خطاب بدا الام روفات 
مال ید اعت ا لوا فراص داراف 


ای کک راب | نت هروخب 
جلا اران کہ 

ایک کے وای داتاریں جتارر 2ٹاپ 

الا دک ال ماما زان 

مرج لحد لت | ا کے 
رکفت تا ہنا 

مَائَاصَر تمو عتا | لالات ا سا 

قاي کاردا وإ نن ناساس 


E ETE 


۱ 


سے 


حو ترجہ یوار وه 


۹- کسی که روز گارراآزمودہباشد وازضربة ما لی وفراق دوستان‌احساس 


ناراحتی نکند خردمند نیست. 
ای گشته به علم ومعرفت شھرۂ شهسر 
زنهار مباش غافل از خویش که دھر 
گے مال نو از جفا به تاراح دهد 


که کام تو از فراق سازد چون زهسر 


درسو ل ز هر | تالا و محمد تل 
*- محبوبی که حبیب دیگری نمی‌تواند جای اورا بگیرد وبرای غیراو 
درقلب من جائی نیست. 
۱۔ محبوبی که ازچشم وجسم من پنهان گردیده» اما محبوب من ازقلب 
من پنهان نخو اهد شد. 
آن مه که دلم از او منسور باشد 
وز دوری او دی-ده مکدر بساشد 
از پیش نظر رفت ولیکنن همه دم 
در لوح خیسال من مصور باشد 
۳- مرا جه می‌شود؟ درمیان قبر ها ابستاده‌ام و به بر مجحبو بم سلام می‌دهم 
واو جواب مرا نمی‌دهد. 
۴۳ آی محبوب من چرا پاسخ سلام مرا نمی‌دهی؟! آیا پس ازه‌ردن و 
جدائی میان ما» محبتی که میان دوستان است فراموش کرده‌ای؟! 
ای بهر وفا ومعسدن صدق وصواب 
بسر مهر تو ثابتم زمن روی متاب 
گاهی که زیارت توب اشد کامم 
در وقت سلام ملتفت شو به جسواب 


= امام على ت . : 


پاسخ از ز بان فاطمه تلا و محمد تل 

۴ محبوب می گوید: چگونه جوابت را بدهم که من دررهن سنگ‌ها 
وخالك (درقبر) هستم. 

۵- خاك امتیازات وزیبائی‌های‌جسمم رانابودکرده بهمین‌جهت شما را 
فراموش کردم وبابستگان وهمردیفانم قطع رابطه نمودم. 

۶- درود مابرشماباد. ارتباط دوستی‌میان ما وشما (بامردن) قطع گر دیده 


اس . 
گفته‌اند این سه شعرازصدای غیبی بگوش امام لب رسید. 
در خحاك جه شد جدا مرا بند زبند 
محروم شدم ز دوستان و زفرزند 
نے سد سلام میفسرستم لیکن 


سودی زد هد جه سست ۳ را پیونسد 


مر لی به هنگام ز بارت پیامبر علا 
۷ اشك من در هر حادثه ومصیبتی‌به زمین می ریزد؛ شما راسیب گریه‌ام 
می‌داند . 
۳۵۸- آنگاه که بەیادشمامی افتم پلکهای چشمم‌سخاوت میکند: می‌جو شد و 
اشک میریزد. 
۵۹ خا کی را که در آن‌جای گر فته‌ای تعظیم میکنم وبزر گو ارتر از آنم که 
برای‌دیدن قبردیگری گریان گردم. 
روزی که شود چشمه چشمم بی‌نم 
باد تو کنم که اشک زايد دردم 
هر کس که شنیده است روزی امت 
از موت کسی دیگر نیابسد ماتسم 
۹۹ 
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سے ترجمه دبوان ہے 
سرزنش ولیدبن مغیرہ 

١٣‏ ۔ ولید مسرا به‌بلای بزر کث تهدیدمی کند. باو گفتم : من‌پسر ابی‌طالب 
هستم ٠‏ 


0۱ من‌پسر شخصیت رودخانه مکه ومدینه (وادی‌عقیق) وخانه کعبه از 
دودمان غالب می‌باشم . )( 
۶۲ گمان مکن که از و لید میتر سم و گمان مدار که از اوو حشت کرده‌باشم. 
چون خصم انیس اهل حسق دیدمرا 
پیوسته کند به‌فتل تھدید مسسسرا 
لیکن نشوم تیرہ کسه اينه دل 
روشن شدەا زصیفل تو حیدمسسسرا 
۶۴ آی پسر مغیر ه من هر دی س خاو تمند» دستباز باشمشیری آبدیدەھستم. 
رید زبانم بر ای کینه‌وران دراز ونسست بدوستان کو تاه‌است. 
۵ بامخالفت‌نست بەپیامبر as‏ ضر رکردید: از کسی عیب می گیرید 
که‌هیچ عیبی ندارد. ۱ 
۶¥ میگوئید در ارتباط باخدا (از طریق جبرثیل) درو غ می گوید حد| 
لعنت کند دروغگو را. 
ای خصم که هر نفس دلم سازیریش 
تاچند چه زنبور زنی برمسن نیش 
گوئی که ز آسمان نیامسد وحیی 


لعنت بکسیکه‌سانعت این قصەز خویش 


سرزنش از ابی لهب 

ون کل آیھمنشین آتش بریده‌باد دودستت تو آی ابولھب:؛ نابو دبادرصخرہ 
رس تسس 

١‏ على بن بيطا لب بن‌عبد ا لمطلب بن هاشم بن‌عبدهناف بن قصی بن كلاب بن مرةبن کب 

این لوی بن‌غالب. وامام (ع) که اذمیان اجدادخود نامغا لب (پیروز) دا آورده بخاطر تفأل 

برای پیروزی برو ليد بوده‌است. 


۹۳ 


سی امام على 322 . ہے 
دختر حرب» هیزمکش جهنم (همسر ابولھب). 

۸۔ بهر سول‌خدا ب ضربه‌زدی» خوبشاوندی را بااو بریدی: مثل کسی 
هستی که سلامتی‌را باهلا کت معامله کند. 

4- ازترس ابوجهل ازوی‌اطاعت کردی» سرهم‌از دم‌پیروی‌میکند. 
دشمن که همیشه باد در قید هلاك 


وز دست اجل باد گریبانش چاك 
از جهل‌چو دین‌خود بەدنیا بفروعت 
شد تابح جساهلی سفیهی بى باك 

۶ متابعت‌تو ازابوجھل ننگی‌شد که حاجیان به‌هنگام‌حج‌تورا سرزنش 
کنند وبرتو حاك بباشند. 

۱- اگر محمد باز نسبت‌به کینه‌ی دشمنان نرمشود؛ دشمنانش مرا بانیزه 
وتیر پوست می گیرند. 

۳ هیچگاه قدرت ند ار ند به‌محمد تل حملەکنند مگراینکہ: اطراف آن 
حضرت» مردان‌فراوانی که در جنگث استادند وشخصیت خانوادگی دارند» روی 
زمینر بخته شوند. 

آن مه که‌کند ميان جانم مسکن 

وز جهرة او با غ دلم شد گلشن 

گردی رسد بەدا من حشمت او 

تاهست من شکسته را جان در تن 
رجز امام إ8 در جنک بدر 

۳ آی‌فرز ندعتبه (ولید) مر کث وخسارت برتوباد. ازجام مرگ شربتی 
به‌تومی‌نوشانم (وازعو اقب آن با کی‌ندارم.)(۱) 

ای خصم که‌نیست درتو يك‌شمهز درك 


خواھم به‌تو دادن این زمان‌شربت‌مر گك 


اسب جمله | حر که در پرانٹزاست تر جمه نص شعر است که دز بعضی از نسخه‌ها آمده است. 
۹۴ 


ا 2 ي سے 4 مس 


۲۷۰۴ 


۲۵ 


سے ا کاو وع خر وراص و و ي 3 
۶ | وال جات ومها عدا 


فسطعتا با شا احقاشها 


۳۳۷ 


ر ی 


اعلق الفا رس ما 


۳ الما حصسطق 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


ا ابص دک ملف من 


۳۸۲ 


سرا ماه سے وا د 
اوعممت عرا نوا وان 
کسام 
مر ہے ی ۹ سے ور رس م 
تا بل 7 بمها 
اریت راان طی من 


TAY 


۳۸۴ 


۳۸۵ 


۳۸۶۲ 


نون آمو اماما | سو رحاش اما 
ا سیف ناف 
0 اح مات 


خطاباح کڑھب موش تھ اتیل 


e‏ 5 سے سر و 
جنل وم اددھااضاما 


م2 م سے 


جر سم 


سے 


صر وک وص د مر 
یط س ا ا را ےا 
و سے مس که وص وسم۔ 
لیم عی سی خلباما 


سح سس رصح 


EEE 
تع فوا مام ار ناب‎ 
وت اک‎ 
یرن طا نل‎ 
مرن آنوا ہے‎ 10 


1 
1 
۱ 


ہے و سے سڈ کی و 


وعبلت رت عل اب 


٠‏ سر 


ار کلم 
ضارآان او هراجا ہی 
کے 


سا بمب تفر 


= ترجمه دبوان ہے 


ور طبع تو پیو سته بخواهد آن را 


د جز ابی سعیدبن ابی طلحه در احد 

۴- ابی سعید که از پر چمداران مخالفین درجنگگ احد بود بمیدان آمد 
ودر رجز خود گفت: پرچمداران با پرچم بمیدان آمده واطراف پرچم‌ها را 
پر جمداران گرفته‌اند. 

۵- من از حوادث‌هو لناك آن باك ندارم. صیداز شهابی که از کنار آسمان 
فرود می آید» صیدمی گردد. از طرف تیراندازان جنگ و کمان آنها تیر جنگ فرو 
مي‌ر يزد. 


پاسخ جالب‌امام ]إ9 به شعر ابی سعید 
۶ سواران‌بااسبان‌خودجولان‌دادند. درروزجنگك» جنگاوران‌باریسمان 
پیر اهن جنک که نحاك است دوخته شده‌اند. 
۷ درمیدان کارزار تنگ حیو انات محکم بسته‌شده امسروز ازطرف من 
پرده‌ها برداشته‌میشود وحقیقت آشکار می گردد. 
آن‌ها که زاسب سینه چاك افتادند 
گشتند پیادہ و به‌عاك افتادسد 
چون ازدل پاك دردناك افتادنسد 


در ورطه محنت وهلا افتادند 


سخن امام اا با محاصر ه کنن د گان مد ينه 

۸- آیا این طوری (بصورت‌محاصره) سوارکاران شماہمن حملەمیکنند. 
آی‌دوستانم | ازمیان‌من واینان مانع‌هارا بر طرف گردانید. 

۹۔ غیرت‌من امروز مرا ازفرار باز میدارد وشمشیرم استخوانهای سررا ‏ 
می ‌شکافدءز حم نمیکند. 7 


رہ 2 هم ° 

دشمن که هجوم می کند بر سر من 
گوباکه عبر ندارد از خنجر من 
هر کس که جهد زتیغ او رستم زال 


چون پیرزنی گریزد او از بر من 
۶۰ عمرو بن‌عبدود وقتی به‌تنکگ آمد سو گند یاد کرد من‌هم سو گند باد 
کردم شما بشنوید دروغگو کیست؟ 
۸۱ اوسو گندیاد کرد که برنگردد» مسلمان‌هم نشود درنتیجه هسردومرد 
(امام‌علی وا و عمرو بن‌عبدود)یجان‌هم افتادند. 
۳- وقتی‌بر گشتم نگاه کردم ديدم بهپهلو مثل‌شاخه‌عرها که روی ریگها و 
بلندی می افتد افتاده‌است. 
۴۳- من از لباسهایاو چشم پوشیدم وا گرمن روی خاك افتاده بودم » او 
لباسهای‌مر| بیرون می آورد. 
دشمن کسه دلش مباد خالی از درد 
سو گند حورد که قتل من‌نحواهد کرد 
لیکن به‌ميان خاك و ونش بینم 
آندم که شود نشسته از رسو گرد 
۴ او ازبی‌عقلی سنگگ‌را پرستشمیکرد ومن خدای محمد ب را از 
طریق صحیح عبادت میکردم. 
۵ فرز ندع,دود وفتی صادقانه به‌شمشیری که به‌اهتزاز در آمده نکریست 
فهمید که موضو عجن شو خی یست. 
5 ار عمروبن‌عبدود درجولان زباده‌روی کرد باشمشیر هندی (آب 
دیده) تیزو آماده کار زار اورا بخاك ملا کت می‌افکنم. 


۹¥ 


۲۸۷ 


پا صط ا ص۔ 
سوا ہے ۔ امن ا 7)] 


سد 


ریز > ان 06 ا لب 
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کک شاا سدح بطل ت Ar‏ 
نع تعن صو را جب ۳۹۳ 
ہت و رید ۳۹۴ 
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کے ہے 

دہ سو دوعس | ۲۹۶ 


نین 2-41 و 
۱ اس ۳۹۷ 
اص۳ کو“ ۰ 


ر 


ای وا 


وکو سار تو الات ناڈ او نا انا باوالعط] | ۲۹۸ 
ِ 8 227“ 1 ۳۹۹ 
4 ۹۸ کا 


سای ترجه دواد که 


۷- آی جنگجویان احزاب کمان‌مبرید که خدا دین‌خود وپیامبرش‌را 


تسلیم دشمن می‌سازد. 
چون کافر بت‌پرست شمشیرم دید 
می گفت : دلم که عینه الیوم حديد 
شد کشته به تيغ تيز آری نکند 


معبود بەحق نصرت اين قوم پلید 


رجز امام اا در جنک خیبر 
۸۸- بزودی پر چم جنگ برای من گواهی میدهد که چگونه‌جولان دادم و 
نیزه‌فرود آوردم» پرچم‌را محمدپالو تمیز بق بمن‌عطا کرده است. 
۹- ای‌پر چم! تو می‌دانی‌در جنگهائی که آتش آن شعله‌ور است من شیر 
نری جنگ آزموده‌ام. 
۹۰ مثل‌من‌هميشه باحو ادث سخت وطاقت‌فرسا برحورد داشته وتمام‌پنج 
ر کن اشکری که خطر نالااست برای‌وی ناچیز بوده است.(') 
۱- تمام طائفه‌های‌عرب میدانند که من پر چمدارع-رب و جنکك هستم و 
میدانند که به‌هنگام‌جنگث‌فرمانی کوتاه (") پربار و استوارم. 
امروز منم بزور سرپنجه چو شیر 
در مع رکه شجاعتم تند و دلیر 
من نخلموخسرمای ترم پیکان است 
شددشمن‌من کسی که گشت از جان‌سیر 


رجز مرحب در جنگ خیبر 
۹1 طائفەخیہرمیداند که من مر حب‌هستم » اسلحەام راآماده حمله کرده و 


١ہ‏ پنجدکن لشکر: مقدمہ؛ قلب» میمن4؛ میسرہ وساق. 
۲ امام‌علی( ع) از نظر قد کو تاه بوده‌است. 
۹۹ 


= امام على 24 . ہے 


قهرمانی آزمودەام 

۳ آنگاه که شیر ان جنگ آتش جنگ۰‌را افروخته و اردمیدان می‌شو ند واز 
صو لت‌قهر مانان پنهان می گردند؛ 

۴۔ فکرمیکنم ازشدت حر ارت من بمن‌نزديك‌نگردند» گاهی‌بانیزه‌حمله 
میکنم و گاهی باشمشیر. 

۵ ا کر جه روزگار مغلوب گردد من‌غا لب‌هستم» همتای‌جنگی در نزد من 


باحو نش رنگین میگردد. 


پاسخ امام ب به‌مر حب 
۴ من علی ا وفرز ندعبدالمطلب هستم . پا کسرشت دارای قدرت 
جمله وغضب هستم. 
۷- دردامن جنگ ونا گواربهای‌حوادت ودرخانه‌ی عزتی که اختلاف در 
آنراه‌نیافته رشد کرده‌ام. 
4۸- دردستر استمن است‌شه‌شیری‌تیز که‌غمهارا از هم می‌شکافد. هر کس 
به چنگث من بیفتد مر گی وهلاکت‌را دیدارمیکند. 
۹۔ زبر | دست‌مثل‌من باسرها بازی‌میکند. 
امروز که گاو چرخ قربان من است 
کو شیردلی که مرد میدان من است. 
برپای سمند () من سر خصم مدام 
گوئیست که سر گشتة چو گان‌مناست 


١‏ سمنہ مثل کلمه دارگ بمعتای اسب. 


۱ + + 


»س ہرس حب 
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سس حر و 


۳۰۹ 


۰ ااظط 


ترجمه دبوان ہے 


خطاب امام ا بەخیبر بان و باسر 


۶ این شمسیر نوجوانی که همیشه‌پیروزاست‌مخصوص شماست.ازروی 
عقیدہ شمشیر میزند و کارواجب (جهاد) را انجام میدهد. 

۱ این شمشیر مغزهارا می‌شکافد» شانه‌هارا دونیم‌میکند وبوسیله‌ی آن 
رهبران لشکرهارا حفظ و حراست میکنم. 

این تیغ که آئینه فتح و ظفراست 

درصفحه آن نقش صفا جلوه گر است 

از بهر سر دشمن پرشور و شر است 

خصم از دم آن خر اب و خو نین جگر است 

خطاب امام ا به‌عنتر بن‌صامت وخیبریان 

۳ ابن‌شمشیر برای‌شما لشکر بان آماده‌شده تامغزهار ابشکافدو گردن‌هارا 
بزند . 

۳ پس بر ای نیزہ وشمشیرزدن بشتابید وناچارخودر ابر ای مر گك ورفتن 
به آعرت آماده‌سازید. 

۴ شمشیرمن بیاری خدای‌یکتا وبخشنده نعمت‌ها شمارا تحوبل عذاب 
نحو اهد داد . 

این تيغ چو ابر است و سر خصم چه‌میغ(۱) 

آبی کے به‌حلق دشمنان است دریغ 

ای‌مسردم بدنفس که بدخواه منید 
آئید و زنید خویشتن‌را بسر تیغ 


١‏ میغ مثل کلمه ميخ بمعنای مه. 
وف 


= امام على 39 . یج 


خطاب امام ا بەربیع بن ابی الحقیق خیبری 

۵_ منعلی لا پسرعبد المطلب‌هستم ازدودمانم حمایت‌میکنم وازشرف 
مود دفاع ۰ 

۶-_ مر کك بر ای‌جوان بهترازفراراست. 


تا دید تن نزار من تاب زره 
از مردن من کسی نبرده است فره(۱) 
نگریخته‌ام بەعمر خویش از که ومه 
مردن ز گسسریختن صد مسرتبه به 
خطاب امام ‏ به تمام خیبر بان 
۷ من‌علی ما و فرز ندعبدا لمطلب‌هستم .پا کسرشت. دار ای‌قدرت حمله 
وباشرف هستم . 
۸- قهرمانی‌هستم که وقتی باهمتای خود روبرو شدم نمی‌ترسم. هر کهبا 
من‌در آویزدبامر ٤‏ و مصیبت‌هماغوش می گر دد. 
امروز منم به زور ازو مشهور 
شد فضل و کمال من بەھرجا مذ کور 
من مثل زم سرد وعدو چوذافعی 
از دده من دس ده او گردد کور 
رجز مرةبن‌مر وان دادمی در خیبر 
۹۔ به‌هنگام‌معرفی» من‌نوجوانی عرب‌هستم» ازپناهندگان خود حمایت 
میکنم واز شرف خود دفا ع. 
۶۰ آنگاه که عصبانی شدم همردیف بی‌باك رابقتل میرسانم وبرای نیزه 
وشمشیر شد بدزدن ببا می‌خیزم. 


اس فره: خوبی. کسی نو استه آن‌حضرت را بدقتل پرساند. 
۱۰۴ 
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= ترجمه دیوان له 


۴۹۹ تو جه کسی‌هستی؟ اکرشخصیتی داری حود را معرفی کن! 


پاسخ‌امام ا به مرةبن مر وان 
۲۳ منعلی پل فرزند عبدالمطلب ء بسرادر پیامبر حسدا ا مصطفی 
بر گزیده خدا هستم. 
توضیح: میان‌محمد یڑ وعلی تا عقدبر ادری حوانده شده‌بود. 
۴۳۔ بر ادرپیامبر آفریدگار جهانیان که برهمه‌پیروزاست. خدا پیامبری و 
پیروزی‌اورادر کتابهای آسمانی بیان‌داشتهاست. 
۴- تمام مردم یقین‌دارندہ ن‌درو غ است ونه‌تزویر» به‌هنگام معرفی چنین 
گفته می‌شود : 
۵۔ پوشش‌شفاف وپیشانی‌اش مثل‌طلادر عشان است امروز باحمله‌به‌شما 
وعصبانی شدن, اورا شاد میگردانم. 
۶ همانند نو جوانی‌هو شیار ازنسل عرب حمله میکنم وبەھنگام نکبت» 
سست دیده نمی‌شوم . 
۷۔ برای‌دریافت شمشیر آتشبار ازجای حرکت مکن. 
پیغمبر حق که در کب مسطوراست 
فضل‌ونسب و کمال اومشهور است 
حسوشنودی او کام دل مهجور است 


دوری ز جناب او به‌غایت دور است 
خطاب به‌معاو به در جنک صفین 
۹ به‌هنگام جنک دای نیرومند و فعالت شمشیرم از من حمادت 
میکند وتوبه‌هنگام حمله, گمان‌خواهی کرد که شمشیرم شهاب آسمانی است. 
۳۹ نیزه گندمگو نی از نیزه‌های ساعت حط (یمامه) دارم که هم نرم است 


امام على ي23 . کے 


وهم تیزی آن محکم وهیچگاه عیب نمیکند.(') 
۰ همه‌روزه لشکر را به‌هنگامی که آتش جنگ شعلەور میشود با آن 
دفع میکتم. 
کافی است مرا خدا و شمشیر دوسر 
وین نیزه که می کند ازاو سنگك حذر 
این نیزۂ من که نخل بساغ ظفر است 
آرہ همه روزه موق فتح بسر 
۹ اطرافمن جمعیتی‌هستند که همه شایسته وپاکسرشتاند وذر انتظار 
فنائم جنگی وغارت دشمن میباشند. 
۴٢‏ ۔ از تنگناهای جنگ بادریافت مال» کنار نمی کشند وفرار کنند. 
۴ تهدیدر | کنار بگذ ارو تن به آتش‌جنگگ بزن‌وقتی‌شعله‌ی‌جنگگ خاموش 
گردید. در آن سوخته‌ای . 
جمعی که زروی صدق بر گسرد منند 
در باب غنای نفس شا گس دمنند 
تهدید کسی اثر در ایشان: نکند 
ایسن طائفه برطسسریقه فسرد منند 


تعر بض امام ا به معاو یه 

۴- من علی !از هستم و از نظر دودمان‌بعد از پیامبر هاشمی محمدمصطنی 9 
درمیان‌عرب ازبهترین نسب بر خحوردارم. 

۵- به آنکسی که گولمهر بانی‌مر اخحورده‌است (ومیخو اهدمر افربب‌بدهد) 
بگو: آنکسی که کاغذپاره را ازطلا تشخیص میدهد کجاست؟ (نرمی من از ترس 


۶ بادهای مر کت همراه خالاوشن برتو وزیدن گرفته است» مرابعداز 


۱- از فنر ساخته‌شدم. 
۱ ۱۰۶ 


لت ہے نم یا پا 27 
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لوا یا و 


ہے 


لت ظط 
لے 


ہے ہیی ہے تیج 21 
او مال ان صفن داز 


۰ 


۳۲۳۵ 


سی ترجمه د,بوانِ ہے 


این‌طوفان بر ای‌عذاب وجنگ (وبەپایان رسانیدن آن) وامیگذاری. 


هرچند که مسن در سیم در یٹیم 
کو آنکه جدا کند طلا را از سیم 
ای عصم رسیده است طوفان هلاك 
بگریز و بخاك شو از این غصه مقیم 
خطاب امام إا حر بث‌مو لای() معاو یہ 
۷ من از نظر نسب به‌هنگام بررسی طائفه نو جو انی‌عربی واز بهتر بن طائفہ 


از عاندان عبدالمطلب هستم. 
۶۸۔ ای غلام لئیمی که پاسخ می گوئی » اکسر علافه به‌مر گ داری 
نزدیك بيا . 


۹۔ آیسگك درنده» کمی‌صبر کن (تامر گرا ملاقات کئی) بااینکه‌پشت 
9ص 099 
امروز منمبەفضل و تسسوفیق خدای 
غالب به‌شجاعت و اصالت همه‌جای 
ای حصم اگر تورا بود مسردن رأی 
لطفی کن و با عربده نزديك من آی 
پاسخ امام بل به یکی از دشمنان درصفین 
۰- آی‌فرزندحیله گر مرابه‌جنگث می‌طلبی‌درصورتیکه شمشیرتیزدردست 
من‌است و آتش از آن مي‌بارد. 
0۱ هر گاه آنرا می‌جنبانم مرگ از آن‌می‌بارد. من‌بدون‌تردید ۲ گاه‌هستم 
وفردی آگاه دارای فرهنگث است. 
۳ می‌دانم در جنگی که مدت‌ها ادامه داشته‌نیاز به‌نقشه نیست وبزودی و 
بدون‌تردید جنگ بزودی عوض میشود وپایان می‌بابد. 


1 مولا: غلاع آز ادشده. 


لی امام على 2 . ۱ 


ای صاحب بخت تیره‌ی روز سياه 
تا جند حنین فتاده باشی ازراه 


تیغی است مرا جه شعله آتش نیز 
بگریز که یکبار نسوزی نا گاه 


خطاب امام ! بر به حر بث بن صباح در صفین 
۳ من‌علی اب وفرزنسد عبدالمطلب هستم. ما و خحانه‌عسدا به کتابهای 
آسمانی نزدیکتریم.(۱) 
FP‏ بدون‌تر دید ودرو غ ما به‌پیامیر مصطفی تلور صاحب پر چم اسلا مقام 
ابراهیم و پرده‌های کعبه نزدیکتریم. مابودیم که پیامبر و را برتمام عرب يروز 
پیغمبر حق مرا بسسسرادر می کفت 
با جان ودل خویش برابسر می گفت 
من نصرت او در همه‌جا می کر دم 


آندم که سخن زشر ع انور می گفت 
خطاب امام ا بر به معا و به در لیلةالهر بر 
۵- محال است ! تا ستاره در آسمان میدرخشد صفین خانسه ما وخان 
شماست . 
۶ (بایددراین سرزمین بمانیم) تاشما بمیرید یاما بمیریم نه‌ما ونه شما 
راهی‌بر ای‌فرار ازمحیط جنگ نداریم. 
تا هست ستاره در این چرخ کبود 
پیوسته ميان ها جدل خواهدبود 
يا تیغ اجل کشد فلك برسر من 
با پاك کندنامتو ازلوح وجود 


1۔- احتمال دیگر عبارت: ره نا نەحد! سو گند ۳ به کہا بهای آسمانی نزدیکتر یم. 
۱۰-۹ 


فا وک اک ماخ ات 
۱ یح اصعاطم ین رصهین 

ا ما الع رام ات | اکٹ اماب 
تحت کاب بايد اقاب | 


۳۳۶ 


مس ین 


۴۲۷ 


۳۳۸ 


ت ۰ 


زیامتم الول | ام نات تاب 
| | سنایز‌ساترشبت از 

التو ادعام احم 1 
یاتاو 
بو تن امام 


سے حي ۹ 


ارتوا 


سے 


ا 
یلیه وا 


سے سے 8 ]پم کے اب۸ وم ۹ 
و سیف خن دس الب 
ہے سے سہ س و ۹ ہے 


حون لایر رو ایب 


وص سے ٣‏ و سے 
او رد سیق لاو وک 


4:2 


ى ا وی 


بح 
مر || > وو دہیےہ هه اه سوام 
2 تو لوس خی کل مرن سن راف ودا ود تسگا | ۳۴۵ 
مہہ رم سا او ع ص ی ؛ ۰ 
۴۴ 


مرا فص و و ون و 

IS 
و عم ےو‎ ٩ > ا سے و وه‎ 
رعین وا و شب‎ ۱ 
ام سوخ ھی ام و و‎ 
امن او لا ونا‎ 


SE 11۰ 
رر‎ 


4+ ۹> وه وو و 8٤‏ 
افص چ وق رۇ اا لیل 
سے ص ات 7۰ 

OUR ۳۹‏ 
اسه رر جب 


وا یلیام رمم 


۳۹ 


ترجمه دبوان کے 


ستایش امام !8( از اصحاب‌خو د 


۷ ای کسی که از اطر افیانم میخواهی آگاه شوی؛ اگرمیخواهی مطلب 
صحیح را بشنوی گوش فرادار. 

۳۸- دربارهاصحاب‌خود؛ بدون اینکه‌درو غپردازی کنم میگویم که از نظر 
علم مخزن‌های‌قر آن ونگهبان آن‌هستند. 

۹۔ به‌دنگام جنگ و حمله قهرمان‌صبر هستند. اگرباور نداری از مسردم 
اراب بپرفن: 

هستند جماعتی که باران منند 

مستغرق بحر فضل و احبان منند 

در محفل دین بحفظ قر آن کوشند 

در معرکٹەی نبرد قسربان منند 
ستایش امام 2 از سر باز ان خود 

۰- مگر نمی بینی وقتی برادر آنان (علی لا ) آنسان‌را احضار میکند » 
محضراو میر سند و اگرعلیه دشمن‌عصبانی‌شد آنهاهسم عصبانی‌میشوند. 

۹- سربازان من پشت سرمن اعتبارواوامرمرا حفظ می کنند من هم به 
پاداش این نعدمت» به هنگامی که غایب هستند مواظب آنان هستم. 

۳ اینان‌مر د جنگند» مادر انشان» آنان رااز جنگ‌باز نداشته‌اند وپدرانشان» 
پدرانی شایسته بوده‌اند که اولادی خداپسند تحویل داده‌اند. (دامن پدرومادر آنان 
پاك است). 

جمعی که لباس مهسرمن می‌پوشند 

پیوسته بحفظ غیب‌من می کسسوشند 

ازمشرب من چه بهره‌ای بافته‌اند 

هرروزه می از جام صفا می‌نس و شند 
۱۱ 


= امام على 322 . ہے 


ستایش از چند طاثفه عرب 


۴۳- طائفہ پا دربر ابر تمام دشمنانشمشیرمن ہستند. وشمشیر پیامبر يلإ 
بودند که عرب تسلیم آنحضرت گردید. 
۴- طائفه‌ای هستند که بهنگام فاجعه» وفادارند واگرشکست خحو ردند از 
جنگ فرارنمی کنند» نمی‌دانند فر ارجیست؟ 
باران منند اصصل شمشیسر همه 
مایل بخدا واز جهن سیر همه 
معنای گر بختن ندانند که چیست 
باشند بروز حرب چون شیر همه 
۵- طاثفه‌ای که درهر جنگی لباس تنگ می‌پوشند «وزره داودی» (۱) را 
آنها ازطریق کشتن دشمن بدست می آورند. 
۴۶-_ برسرنعود کلاه‌خود دارند ودرزیر کلاه‌عسود زره یمنی ودردست 
نیزه‌های گندمگون ساخت یمامه و تیرهای تراشیدہ دارند. 
۷- شمشیرهامی خندند ومر گ‌ها گریه می کنند» نیزه‌هاخون دما غ‌شده‌اند 
وروح دشمنان (یاعانه‌های آنان) ارت می‌شود. 
شد جامه قوم من زره روز مصاف 
دارند تمام» ززه سنکث شکاف 
ازبس که حورد نیزۂ این طائفه حون 
پیدا شده است درسرش رمح رعاف 
۴۸ چه روزی را دیده‌اید که «طائفه ازد» کار عجیب وشگفت آورنکند؟! 
۹۔ بیاده‌ی طاثفه ازد برپیاده‌های رری زمین برتری دارد وسوارة آنان بر 


سو ار کاران. 
اک در ره پیراهنی بوده که ارحلقه‌های سيمی مي‌ساختداند ودرجنکت می پو شیده‌اند که 
تیر بر آنها ائرنکند, این پیراهن دا داود پیامبر اختراع 


۱۱۳ 


کرده است. 


اذا بت مره 
زور لی انا 
سورد 
ریم دوه ۱ 
امتا لیس سل 
1 : مر راف نج 


ه 2 


۱ سوہ 


ی ۳ یت ۱ 
۱ ادا ۱ 
در با جع د هبوا ۱ 


۳۵۵ تسه 7 
ا ]و 


ک کہ 


م و 9 | 


۲۵۷ ادا رومان و 2 او فوخرو یو او ES‏ 
۵ دو ور مور > کی 
۳2۹ موا ما لوی ولاب سم لو 
e ۶۰‏ 

۶۱ نایار اروام ی 


ےو ی وی بر سج و ۱ 
نے ا تام اکن اکا تال 

و کو کر 5ھ 
تق 


له وه 


بت اواوجوا 


ید 


سا ترجه دنر “ہے 


۶0 طائفہ اوس و طائفه حزرح مردمی هستند که به مردم پناه می‌دهند و 


بیش از آنچه دارند عطا می کنند. 
هر روز کند ظهسوراز یارانسم 
کاری که من از عوبی اودرماذ۔م 
درجود وسخا نظیر این طائفه نیست 
دارند بسی فضل که من می‌دانم 
۹ ای طائفه ازد شما قومی محترم هستید بهنگامی که سختی فرا رسد 
بخود ضعت راہ نمی‌دهید. 
۳ وفای به عهد وپیمان اعلاق شماست وهیچگاه حرف راست شما با 
درو غآغشته نگردیده است. 
۵۳- آنگاه که غضب می کنید همه ازحمله شما می‌تر سند و گاهی غضب 
شما نسبت بمردم سست می گردد. 
ای قوم‌شما گروه عالی‌قد رسد 
دربسزم وفا و صدق واحسان صدربد 
اعسداء همه از تیغ شما می‌تسررسند 
مردم چه کو اکب وشما چون بريد 
۴- ای طائفەی ازد من ازتمام شما راضی هستم وشما گرداننده سباست 
من هستید نه فرمانبردار. 
۵ شماطائفه ازد ازرحمت ومغفرت خدا مأأیوس نباشید خدا عمرشما را 
بابخشش وغفران بپایان می‌رساند. 
۶-۔ همانند آغاز اسلام اينك هم پا کید ازشاخه خارهیچگاه انگورچیده 


نمی شود 


ای قوم من ازشما چەگشتم خجوشنود 
بی شبهه جزای آن زحق خواهد بود 
۱۹۴ 


امام على چ . له 


هستید درختی که برش باشد جود 

۵۷ طائفه ازد بنیانی است که اگسر درمسابقه دویدن شر کت کنند پیروز 
می‌شوند؛ اگرپای شمارش امتیازهای طائفسه‌ای به میان آید برنده‌اند واگرصحبت 
چیر گی دربین باشد پیروزاند. 

۸- درمیدان مقایسه روت ونفر برتسر از دیگران ودرسرزمین صبرء 
بردبارتر ازدیگر ان هستند. درمسابقه تبر اندازی‌برنده وبه هنگام ربودن‌امتیاز» بیش 
از دیگران امتیاز می‌برند. 

4 پاك بودند» خدا هم دوستی‌خود رابرای آنان‌بر گزید درنتیجه پا کی 
آنان با حوشگذرانی و کارهای نامناسب آ لوده نگردید. 

۳۰- طائفه ازد با وقارانده درمجالس نود خوش اخلاق می‌باشند» نه 
نادانی بر آنان فرودمی آید ونه‌کاری که دارند فریادمیز نند. 

باران سرا فضل و کمال است بسی 
وین طائفه نیستند کمتسر ز کسی 
دارند وفاونرمخوئی همه دم 
در جهسل نمی‌زنند هسر گنز نفسی 

۱۹- اکر طائفه ازد راضی شو ند باران عطای ایشان‌است. به هنگامی که 
عصبانی شوند (ودر جنگ حمله کنند) شیر از آنسان می‌ترسد. 

۲ بهنگام در خواست از آنان‌سخاوتمندترین مردم می‌باشند وبهنگامی که 
دلهای همه براثر دعوت بکار عطر ناك می لرزد دلهای آنان آرامترین دلهاست. 

۳ آنگاه که طائفه عَسّان (ازد) (۱) بایکدیگر نزديك شوند وبه تیر اندازی 
بپردازند کدام گروه می‌تواند دربرابر آنان دوام 7ھ 0 نخورد؟! 

۶۴ خد| پاداش‌خدمات وعطاهای آنان را که درا ختبار محمد هقز گذ اشتند 


۱- غسان اسم چاهی است که عده‌ای ازطائقد ازد کناد آن زند گی می کردند. 
۱۹۵ 


زا 


خطات نان ن‌عفاس 

yS SISE‏ ہی ارب 
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ناا وتات | | ددست ینان مات 
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کت 
۱ 


وم و 


مر 


پا لرا را لاء نیت | 


بترم دواد اہ 


و کارهای نیکی که انجام دادند عنایت فرماید. 


باران منند بحر احسان وادب 
شیسران دلاوراند در وقت غضب 
در نصرت ددنمصطفی عفر می کو شند 
یایند جسزا ر فیض فضلت سارت 


و صبح: طائفة ازد از سر ز مین دمن بر حاستەائد ودره ر عصری مد افع‌معنویت 
بوده‌اند واين یك نمونه تاریخی: 

لی سور حسین ای 0 ریش عبید اھ بن زیاد در کوفه آوردند عبید الله 
گفت: الحمدله الذى لن سی و رامیرالمومنین زد و حزبه وفتل الکذاب‌بن 
کات (ستایش خعدای ر که حق رابیر وز کرد و امیر المومنین (یزید) و حز بش را 
پیروز گردانید ودروغگوفرزند دروغگورا بقتل رسانید. 

عبد الله بن عفیف ازدی بیاعاست» سخن عبیدالله بن زیاد را قطع کرد و 

۱ 

گفت: ای دشمن دا تودروغگوئی وبدرت و آنکس که نمابندہ او هستی. آی 
پسرمر جانه فرزند پیامبر تلق رابقتل می‌ر سانی وبجای صد مان می نشینی؟! 

عببدالله بن‌زیاد حرف اورا قطع کرد ودستورداد اورا دستگیرسازند طائثفه 
ازد حمله کر دند و عد الله رااز چنکث مأمور ان‌ابن‌زیاد بیرون آوردند. در آن شرائط 


emr“‏ ع 
حفقان» حدمت بزر کی اس 


سۇ ال امام الا ازعثمان 


۱-۶۵ گرازطریق شوری به رباست رسیدی: چه شور ائی‌بود که مشورت 
کنندگان در آن نمودند؟! 

۶ واگر از طریق خویشاوندی باپیامبر جر درب ابرمخالف خوداستدلال 
کردی وبریاست رسیدی؛ غیرتسو (امسام علی 4( به پیامبر مز از نظرعام و 
خو بشاو ندی نزدیکتر است. 

۱۷ 


کا امام على 50م . ہے 


مقصود ز هستی لابق مائیم 


آئینہ اسرار حقایسق مسائیہم 
گرپسردەز روی‌کار مسا بردارند 
درهر دو جهان از همه سابق مائیسم 
توضیح: عثمان‌بن عفان (خلینه سوم) با رقیه و کلثوم دختر ان محمد ا 
ازدواح کرد. یکی ازدنیا رفت دیگری راگرفت بهمین‌جهت‌به عثمان «ذو النورین» 
(دارای دونور) می گو بند واسام لا که اشاره به عویشاوندی عثمان با امام 
علی ای می کند بهمین مطلب نظردارد. 
نه این دودخترمحمد لیر دردیف حضرت زهرا للل بوده‌اند ونه عثمان 
درردیف على إ8 . 
توجه به فنای دنیا 
۶۷ دیده‌ام که همردیفانم چگو نه نابود شدند» پوسیدند و گفته شد مردی . 
بود وزنی! 
۸۔ این دنیائی است که همانند مارزهر می‌دمد هرچند بدنش نرم‌است. 
۹-۔- چه بسیارمشکلاتی که در آن به تنگ آمدم سپس آنها را بر حود آسان 


گرفتم و آسان شد. 
دنیاا که ز داغ نیستی یافت نشان 
ماری است برای کاملان زهر فشان 
دارد هنری نيك که اشد آسان 
برهر که نکرد سخت کوشی به کسان 


دنیا خانه عنکوت است 
۰ دنیا نابود است؛» دوامی‌ندارد. دنیا همانند خانه‌ای‌است که عنکبوت 
آن رابافته است. 
0- توئی که دنبال لقمة نانی هستی بطورحتم آنچه هست برای تو کافی 
۱۹۸ 


و رده 


است وبجان خود سو گند بزودی تمام آنها که درروی زمین هستند ازدنیا خواهند 


رفت. ۱ 
دنیا که بود هستی اوعین عدم 
چون خانه عنکبوت باشد همه دم 
گر اهل سعادتی سر حرص بسر 
تا چند نهی به وادی جهل قسدم 
رو زگار عوص می‌شود 


۲ مگرنمی بینی که روز گارشب وروزاست؟! می روند وبرمی گردنسد 
روزجدید. دنبال روزقدیم می‌رود. 
۳- باچنین وضعی (تغییر روز گار) به نوپوشیدہ بگوحتمأباید کهنه شود 
وبه گروهی که جمع شده‌اند یگو باد پرا کنده شوبد. 
بر دهر منه دل که پشیمان گکردی 
وز بازی روزگار حیران گسردی 
هر چند که جمعیت ظاهمردادی 
نا گاه به دست خود پریشان گسردی 


تو جه به خرت 
۴ مرده (خاك) بودی زنده شدی وبزودی میمیری. 
۵-_ به خانه‌ای که فانی‌می‌شود وخراب مغرورشده ودل بستەای:برای‌خانه 
ابدی ساختمان در نظر بگیر ! 
ده روز حیاتی که تو داری ای دل 
شك نیست که می‌شود به مردن زائل 
تا چند بسرای داردنیاکسوشی 


بابد که کنی سرای عقبی حاصل 
۱1۹۹ 


ام رشان قاا تن لاق 2 
۶ بت وت وم لح یش ِ 
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= امام على 828 . له 


تو جه به قناعت 
۶-_- اطاقی» پارچه‌ای و حور اك رك روز برای کسی که فردا می‌میردکافی 
است. 
۷ چه بسا وسط روزجان می‌دهد ونصف خورالا وی هم می‌ماند واز 
دست می‌رود. 
چون داد حدا روزی بك روزتسورا 
عیب است دبگر سو الدر بوزه تورا (') 
با خود نبری هیچ در آندم که بود 


تقدیسر از این گنبد فیروزه تو را 


بر هیز از در خو است 
۸ اطاقی که انسان را پنهسان سازد» پسارچه‌ا ی که عورت شخص را 
بپوشاند وعوراکی» 
۹- بس است برای کسی که می حو اهد زنده بماند وبرای کسی که میمیرد 
زباداست. 
در آخر کار چون بخواهی مردن 
وز تبیغ هلاك جان نخواهی بردن 
گر لقمه وحرقه‌ای مھیاست تو را 
تا چند به هرزه خویش را آزردن 
پرھیز از حرص 
۸۰- آی جستجو گرسر گردانء لقمة نانی از آنچه دنبال‌آن می‌دوی برای 
تو کافی است. 


اک دریوزہ: گدائیء در خحواست. 
۱۳۱ 


عق ترجه دوا “اہ 


۹ این لقمه‌ی نان هم برای کسی که می میرد چقدرزیاد است! 
گر ملكٍ جم وسلطنت کسی داری 
غافل منشین که مسر گث از پی داری 
چون روزی بك روزه تورابس باشد 
این حرص وهو ای‌نفس تا کی داری؟! 
مبارزہ با هو ای نفس 
۸۳- به هنگام لذت‌ها خود را حفظ کردم وخود رابه نادیده گرفتن لذتها 
متعھد ساختم تااستوار گردیدم. 

۴۳- موضع هرفردی دردست خوداوست» اگرراه طمع راباز کردانسان 
حرص »یشو دوا گر نفس را کنترل کرداز انحرافمحفوظ می‌ماند و آرام حو اهدبود. 
فریاد وفغان ز نفس امماره من 
کو صبر جمیل تا کند چاره‌ی مسن 
سر رشته صبر گر نباشد در کف 
کی جمع شود این دل صد پاره من 

۴۔ به چشم خود می گویم زیرچشمی دیدن را زندان کن. ای چشم به 
دزدی (حرام) نگاه مکن. 

۵- زیرا چه بسیارنگاه‌های کوچکی که به قلب» شهوت تسزریق کرده و 
قلب ازهمان يك نگاه به چه غمھائی گرفتارشده است. 


ای چشم که دیده‌ای بسی فیروزی 
بايد که نظر ز حسن خوبان دوزی 
ترسم که زنسد آتش شهوت شعله 
آنگاه تو در دوزخ حسرت سوزی 
صبر در حو آدث 
۶- آی دودوست من بخدا سو گند هیچ حادنه‌ای برای زنده هسرچند 
بز رگ باشد ابدی نخواهد بود. 


۱۳ 


سر ۳ س مرچ ص مر 
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۱۳۳ دون 


= امام على 28 . ہے 


۷-_ درعین حال اگرحادئه‌ای برایٹ بو جود آمد خودرا مباز وزیادگلایہ 
نکن. زیراگاهی کفش وہای انسان می‌لغزد. (دنیا بدون حادثه نمی‌شود.) 
۸- چه بساشایسته‌ای که به معصیت‌ها وحوادث گرفتارمی گردد وبااسلحه 
صبر با آنها نبرد می کند تا مصیبت پایان می‌بابد ومشکل برطرف می گردد. 
هسرفتنه که سر کشد به گردون علمش 
تا چشم به هم زنی نمانسد رقمش 
دانسا بنشیند و صبسوری ورزد 
در ورطه‌ی فتنه گر بلفسزد قدمش 
کم گوئی وبجاگوئی 


۳ حرف کم برای کسی که درك کند عو باست وزبادآن مو جب غضب 


وعصبانیت گردد. 
6۰ فرد سا کت هیچگاه نمی‌لغزد وهر پرحرفی می لغزد. کم گو سرزنش 
ند 


0۱ ۱ گرمطلب گویندہ نقره باشدء عاموشی‌مرو اریدی است که ياقوت آن 
را زیت داده است. 
رازدل خویش اگرپسسوشی به 
وز گفتن‌بی‌فائده خسسساموشی به 
هرچند سخن‌های تو چون در باشد 
گر جودرفضل خویش نفروشی به 
نام و اخلاق نيك 
۳ ملتی می میرد اماعدمات و امتیازهای آنان همیشه زنده‌است وطائفه‌ای 
هم درمیان ما زندگی می کنند که مثل مرد گان هستند (ائروجودی ندارند) 
اوک راگیس سر 
از لوح حيوة نسام خود نسترده 


۱۳۴ 


عق ترجہ دواد که 


هر زنده که نفع او به مردم ٹرسد 


در مذهب اهل فقر باشد مرده 
در سو لے خائم الببین کڈ 
۳ جانم درناله‌ها زندانی است. ایکاش همراه ناله‌ها بیرون می آمد. 
6۴ درزند گی پس ازشما خیری نیست» من فقط برای این گربه می کنم 
که پس ازشما عمرم طولانی گردد. 
جانم که به قبد تن اسیراست و زبون 
ای کاش که آمدی خود و ناله برون 
رفتی توبه حال واشك می‌ریزم من 
ازوهم که مدتی بمانسماکنون 
اجاژه جنک از محمد زرل 
۵- آیا زره‌ی‌محکم آنگاه که مرگ آمدمی‌تو اندازمر گك جلو گیری کند؟! 
۶ من‌بقین دارم که تمام‌اجتما ع‌ها روزی‌به جدائی وتفرقه منتهی‌میگردد. 
از شصت قضا اگر رسد تیرقدر 
دفعش نه زره کند نه جوشن نه سپر 
بزمی که بصورت ریا ددم 
آخرچه بنات نعش شد زیروزبر )١(‏ 
۷۔ ای‌شخصیتی که مردم را بطرف‌خدا دعوت میکنی وبا نان اعلام حطر 
می‌نمائی وای کسیکه حدا به وسیله‌ی وی تاریکیهای ریشه‌دار را برطرف سانعت» 
۸- فدابت گردم امرپسرعمویت (علی لل1) را صادر کن تا دشمتانت را 
باپاره‌های سنگ و آتش متفرق گرداند. ۱ 
۱- ثریا و بزه آن» جلوه ستاد گان درشب که ستادة ریسا یکی از آنها است٠‏ و«ینات 


نعش» هم هفت ستاره درجهت قطب شماای است که بد دب اکبر ودب اصفغرءعروف است. 


درفادمی «رهفت بر ادر ان» هم گفتد شده اسہت: نظر امام (E)‏ به جابجا شدن انهاست. 


۱۳۵ 


حر الاو 
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۱۳۶ 


Im‏ امام على 83 . دی 


۹ مرگ حق‌است ومردن» شربتی است که برای انسان می آید بنابر این 


بابد به‌کارهای نیکی که سبب طهارت جان هستند پیشی بگیری. 
ای دردوجهان زنسور رویت روشن 
بگذار که روبرو شوم با دشمن 
از مسر گ مرا نیست هراسی در دل 


حق است به آن توان رهیدن از تن 


نهد ید دشمن 
۴۰۰ ای کسی که ساعتھاء خود راجمع وجور کرده‌ای (تاجنگ کتی) ای 
کسی که مر گت فرا رسیده ومردنت نزديك شده است > 
۱ بر گرد که من به هنگام نیزہ زدن شبری هستم که دلیری‌ها را برسر 
دشمن می‌بارم. 
ای آمده بهر جنگ من تند ودلیسر 
طبع تو مگر ز جان شیرین شد سیر 
بر گرد که نساگاه نگکسردی کشته 
آن دم که مراغضب بگیرد چون شیر 
بند به اصحاب خود در صفین 
۳۲ مانند مور آهسته حر کت کنید» فرصت‌را ازدست ندھید روز جنگ 
کنید وشب بخوابید. 
۳ بااین روش یا به‌زنده کردن دین دست می یابید ويا درراه‌عدا جان 
میدهید با نافرمانی‌مر | می کنید که تاز گی‌ندارد من مدت‌هاست نافرمانی می‌شوم. 
۴ می گفتید ابکاش‌پیش‌مامی آمدی ومن آمدمء نه‌خو استه‌ی‌شما مطرح 
است‌ونه خحواسته‌ی من؛ 
۵- بلکه آنچه‌عدای جانبخش وجانگیر اراده کرده باید اجراگردد. 
۱۳۷ 


و نس بر چیہ 


ای اهل‌وفا جه‌حسرب آغاز کنید 
آهنگك نشاط و رمی ساز کنید 
شمشیر شما کلید فتح و ظفر است 


ابواب امل به روی خجود باز کنند 


تاریخ پیر وزی 
۶- آنگاه که سختی‌ها بەانتھارسید و نزديك‌است جانها بخاطر سختی‌ها 
آب گردد؛ 
۷ و آنگاه که بلا فرود آید وصبر به‌پایان‌برسد» در چنین نهایت‌هائی 
پیروزی میدر خشد (وسختی‌ها به‌پایان میرسد.) 
ای باخته اسباب فراغت نا گاه 
از غم نشود تیره دماغت نا گاه 
بر ظلمت روزگار گر صبر کنی 


روشن‌شو داز غبب جر اغت نا تاه 


گاهی باید نادان‌بود 
۴۸ اکر به‌علم نیاز مندم» بعضی‌وقت‌ها به‌نادانی نیازمندترم. 
۴۹ اسبی از حلم‌دارم که باصبر آنرا لجام‌زده ومهار کرده‌ام و اسبی از جهل 
دارم که با نادانی» آنرا زین نموده‌ام (ودر کنترل من‌است). 
هر چند که من زعقل وشرعم آکاه 
محتاج شوم بەترك حکمت ا گساه 
در هر صفتی که رو نماید طاوم 
من مفأهسر جامعم بتوفیق اله 
۶۰ بنابراین ؛ هر کس که بخواهد مرا از سوی جهل بطرف راستی 
بکشاند من‌می‌پذبرم وهر کس بخو اهدمرا بطرف کجی جهل سوق‌دهدمی‌پذیرم. 
۱۳۸ 
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. امام على 222 . کے 


1 نه به‌نادانی ماندن تن درمیدھم ونه روش من‌است بلکه به‌هنگامی که 


خیلی نیازمند به آن‌شدم می پذیرم . 
آئینه اسماء خداشد رول من 
مجموعه اسرار قضا شددل من 
تسا شاه سرا پرده اطلاق شدم 


ازقید کج‌وراست جدا شددلمسن 


توضیح: نظرامام ا9 (قبول نادانی) مر بوط بمسائلی است که‌علل آن از 
اختیارانسان حارج است ودر دست خداست که باید تسلیم خدابود ودر برابر وی 
ابراز وجود نکرد. 

احتمال دیگراینکه برای‌حفظ و حدتاجتما ع درمسائلی که مردم نمی‌تو انند 
حقایق‌را درك کنند» باید مثل آنها نادان شد وعلاف مسیر اجتما ع گام برنداشت که 
علاف‌سیر اجتما ع وافکار آن‌گام برداشتن يك‌نو ع انتحارعنوانی است. 

پیامیر آنالهی‌هم که بر حلاف مسیر اجتماعی گام برمی‌داشته‌اند بابر نامه‌تعاصی 


آغاز کرده و تکلیف‌را بەانجام مير سانیدەاند و حساب آنان حجد است. 


۳ اگرمردممیگویند درو جودعلی لا نقص‌است؛» راست‌میگویند. ذلت 
برای آز ادمرد» نقص بزر گتری‌است. 

۳ تو جه‌داشته‌باشید که گاهی محیط زمین با آن فراعی؛ برای‌ساکنان آن 
(بخاطرفشار) تنگ میگردد و ناگسزیر ازمیان نیزه‌هائی که فرود می آید می تواند 
فرار کند. 

هر دم زبیابان جفا قافله‌ای 
آیند و کنند از من مسکین گله‌ای 
لیکن چه کنم کسه کرده تقدیر دا 


در کردن هسترطاافه‌ای سلسله‌ای 


۱۳۰ 


3 ترجمه دبوان کیہ 


گفتکو بافاطمه یلا مو قع‌حر کت بر ای جنک 
۴۔ ای فاطمه لاقلا ذوالفقار را برای‌من‌بیاور » که شمسیر درروز جنگ 


برادر من است. 
۵- شمشیر تیزم را بیاور که من‌درمیان مردم ی که بسوی میدان‌جنگث در 
ح رکت‌هستند میخواهم حر کت کنم و به‌شترهای‌مست‌حمله. 
۶ امروز لشکریانی که همانند امواج دریا متلاطم هستند نیکخواهی‌را 
که بمردم اعلام حطر میکند مورد تهدید قرار داده‌اند. 
۷ خیلی‌سریح آمده‌اند وبفکر قتل‌من‌هستند» پدرت‌هم پیشکش آسمان 
گردیده وبمعراج رفته است. 
۸- اینان بفکر وبران کردن خانه‌ها وقتل مردم‌اند وهمه مسردم که بەتنگڭ 
آمده بمن پناه آورده‌اند. 
ای نور دوچشم من بیاور شمشیر 
تا جنگ کنم بسه‌دشمنان همچون‌شیر 
هر کس که به‌فصد خون‌من گشتدلیر 
گویا ز حيوة خویشتن باشد سیر 
۹ تاز نده‌باشم باحمله به‌دشمن» حداراخوشنود گردانم تابه آرزوی‌خود 


۳ ۰ 
۶ آرزویمن اینست که اسلام‌پیروز گسردد ویا مرگ فرارسد ورگهای 
گردنم قطع گردیده شهیدشوم. 
خو اهم که ز فض حق سعادت یابم 
آئین بزر گی و سیادت یاہم 


شمشیر زنم که شرع دین فاش شود 
تا من بمراد سود شهادت‌یابم 


۱۳۱ 


سن امام علی چ . کے 


شکایت ازدوستان دورو 
۴۹ باهررفیقی که دوستی کردم (بامن ناساز گاری کرد) حد | لبخندی‌بر ای 
۱ وی باقی نگذارد. 


FF‏ زیراهر کسدام انسان‌را بیش‌ازروباه بازی میدھند؛ راستی که چقدر 
امشب ودیشب باهم شباھت دارد. 
تسس اند به‌مهردوستان می‌نازی 
این طائفه را نیست به‌جز غمازی (۱) 
روبساه وشند (7) و وفت حیله کردن 


گر شیر نری» خوری از ایشان بسازی 


باچه کسی دوستی کنیم؟ 
۴۳۔ باافر ادشایسته رفاقت کن سالم‌میمانی. کسی که بااشرار دوستی کند؛ 
بزودی (ازوی) مجرو ح و اهدشد. 
۴- مواظب‌باش بانادان شوخی نکنی؛ زبرا ازوی‌عملی می‌بینی که‌از آن 
خوشت نخواهد آمد. 
۵ هر کس به‌تسو نزديك می‌شود آبروی اورا مبر وبه‌اوفحش مده که 
همانند سك دیوانەای نحو اهی‌شد که بی جھت پارس‌میکند. 
با مسردم نيك شو مصاحب ای دل 
باشد که بەحق شوی مناسب ای دل 
بگذر ز مزاح وترك بد نفسی کن 
تا حق بدهد تدورا مطالب ای دل 
۶ آنگاه که سخاوتم‌ندی پیش تو آمد ونیازی به تسو داشت همانند 


بزر گواران آزادمرد پاسخ شادسته بهاو بده! 


س روباەوش: روباوەصفت,ء حیله گر. 
۳۳ 
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وف 


واه تلد ات 


۳ 


ہے را تع متا 


اي من ۱ £ 
کې اف فو ی یک 


ترجمه دبوان تا 


۴۷-۔- باسرو چشم هم بگو کارت را انجام میدهم. کسی که ستایش مردان را 


خحریداری کند» خیلی زود سود میبرد. 
ای گشته میان اهسل تسوفبق لم 
وز حرف وفا کشیده برچهره رقم 
پیو سته مهم مستمندان می ساز 
تافاش شود نام تو درفضل و کرم 
سفار ش‌به‌ملا یمت ۱ 
۸ مدارا» بر کت‌دارد؛ ملایمت؛ سعادت آفریناست بنابر این‌درهر کاری 
که‌بادفت ومدارا واردشوی به‌پیروزی دست‌می‌یابی. 
خواهی که زبخت آب ورنگت باشد 
بایسد که بەھسر کار درنگت باشد 
سررشته صبر گر به‌چنگت بساشد 
فیروزی وفتح چون نهنگت باشد 
اسر ارتر ا حفظ کن 
۹۔ رازخودرا پیش کسی فاش‌مکن؛ زیرا هررفیقی» دوستی‌دارد. 
۰ من گمر اهانر | دیده‌ام که هیچ‌پوستی‌را صحیحرها نمیکنند, 
ای‌دوست مگو سرّدل‌خویش به کس 
آئینەی دل تیسسره مگردان بنفس 
چونغنچه زبان خویشتن کش‌به‌دهان 


سے 


تا چندکنی هرزه در آئی چه جرس 


پرهیز از ببهوده گوئی ۱ 
۱- منکامی که بیکاری واستر احت‌میکنی» از فرصت استفاده کن و دو 


رکعت نمازبرای بەخدا نزدیکتر شدن بخوان. 
۱۳۴ 


امام على ج . کے 


۲۳ آنگاه که بفکر حرف‌باطل افتادی که بگوئی» به‌جای آن ذکر خدا 


را يکو . 
ای بردہ بسەبام نعفلك توسن() فکر 
وزطبع تو زاده هرنفسی معنی بکر 
آندم که بهبیهو ده دلت ميل کند 
باید که به‌جای آن کنی حق‌را ذکر 
و 
داستان لیلةالھر پر 


دق صفین يك‌شب حمله شدید شرو ع‌شد وبراثر شدت حمله‌صداهای 
سرباز ان درهم افتاده‌بود ونمایش صدای سگئ‌هارا می‌داد لذا بهليلة الهربر معروف 
گردید . 
۳- شب تار يك است وقو چھا بە٭یکدیگر شاخ‌میزنند شیران می غرند و 
بجان‌هم افتاده‌اند» فکر نمیکنم باهم صاح کنند. 
۴ شیر ان‌بیشه‌ای که در بحراد‌نبرد براثرنشاط به‌غرور افتاده‌اند؛دسته‌ای 
حو ابیده و گروهی‌دیگر به‌رو افتاده‌اند. 
۵ هر کس سرخودرا بەسلامت ببرد سود کرده است. 
شیران دلاوراند امشب در جنکت 
سررشته فتح ونصرت آرند به‌چنگ 
دارند زخون دشمنان هسردم رنگگ 
یارب نشود توسن این طائفه لنگك 


رستکاری درسایە ازدواج 


۶ ۔ مردی که زن‌دارد واورا روی‌فرش می خواباند سیس‌درخو اب عمیق 
فرومیرود رستگار است. 


ات توسن: اسب سر کش. 
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صن ترجمه دبوان کے 
خوشحال کسی که آورد زن بەنکاح 
باشند انیس ھ 


م به آئين صلاح 


در مزر ع او دانسه خحویش افشاند 
پس حواب کند بەکامدل تا بسه‌صباح 


اندرز به‌امام‌حسین وا 
۷ بر ای‌تو لازم‌است بەپدرومادر هردونیکی کنی. به نحو رشاو ند انمحبت 
و به‌بیگانگان لطف نمائی. 
۸ فقط بابارسای پا کسرشت که عفیف و نجیب‌است وبه‌وعده خود وفا 
میکند رفاقت کن. 
۹- آنگاه که عواستی ازدوا ج کنی یاپیمان ببندی بامؤدب وجو انمردی 
که‌از دودمان آزادگان وزینت‌بخش مجالس است معاهده ببند. 
هر کس کے نشانمه‌ی سعادت دارد 
باعلق جهان بسه‌لطت عادت دارد 
پیوسته شود رفیق شخصی که زبخت 
علم وادب ونور وعبادت دارد 
۴۴۰ مردمرا آزارمده! زبانت‌را حفظ کن. قربانت کردم درمحبت به‌رفیفی 
کەتورا یاری‌میکند رغبت‌بیشتری داشته‌باش. 
۹ چشم ودرا از کاربد ببندواز آزارهمسایه برهیز کنو به‌تعط ستایش‌ها 
وکارخوب پناه‌ببر. 
خحواهی که رسد به آسمان پایه‌ی تو 
وزفیض خدا راست شود پسرچم تو 
باید که ز آفتاب فضیلت هسر روز 
برنور شودشضانه‌ی همسانه تو 
۳ دره رحادثه‌ای بخدا تکیه کن‌تاخدا ازچشم حسودان‌همیشه‌محفوظت 
۱۳۷۲ 


لی امام على 7929 . ہے 
دارد ». 


۴ فقط بخداتکیه کن و به‌امید دیگری مباش ودیچگاه نعمت‌های خدارا 
نادیده مگیر۔ 
حون بافته‌ای ز فیض حق انعامی 
زنهار منه برای شیطان گامی 
بی‌حکم قضا نمی‌شود کرای 


۰ ۰ ع 
از غير حدا مخواه هر کر کام 


کا 


غاد یا عاد 
ناصدغمورنج را تحمل نکنی 
يك نکتەی تحقیق تآمل نکنی 
حواهی که خدا پاس تو دارد همه‌دم 
بايد که دمی ترك تو کل نکنی 
۴- برای‌رسیدن به‌بزر گواری وپیشی گرفتن ازدیگسران بابخشش مال و 
همت‌شایستگان وبا کسرشتان حر کت کن. 
۵- دردنیاساتمانیر ابر اساس‌ماندن‌ابدی‌بنا مگذان زیرا زنده هیچگاه 
روی زمین جاویدان نخواهد بود. 
۶ -_ هردوستی که باتو برای‌خدا دوستی نمی کند؛ اورا حراج کن واز 
دست بده . 
دنیا جه به کس وفا نخواهد کسردن 
خوش یست برای جمع آن بد کردن 
هر کس کهنه‌از بهر خدا بار تو شد 


فرض است تورا باری او رد کسردن 


بر ای کسب فضائل بکوش 


۴۷م_ صاحب همتی که حو درا بر ای‌ظلم راضی‌نساعت» بزر گو ار خوشنام 
۱۳۸ 
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= نرجمه دبوان ہے 
ومحترم حو اهدبود. 


۴۸- آنگاه که بزر گواری‌را باسخاوت واخلاق‌نيك آمیخت حملاتی که 
به‌ویمیگردد بخوبی دفع‌میشود. 
۹- خدا سفارش کرده است که به‌شخصیتی که بزر گسوار» سخاوتمند و 
محترماست» احترام گذ اشته‌شود. (خحداهم به‌او مقام میدهد) 
هر کس که نکرد طبع او میل ستم 
وز فضل کندباه‌مه‌کس لطت وکرم 
شك‌نیست که عاقبت بزر گی یسابد 
وز علم شود در همه آفاق علم 
۰ با روز گار وی؛ هوشیاری وچاره‌سازی همسفر بوده است درنتیجه 
شبانه روز به‌نازك اندام فخر میفروشد. 
۷۱۔ چنین‌فردی به‌اعلی‌در جه افتخار دست می بابد وسخاوت‌را درمیان 
بزر گواری واحتیاط آشکار می‌سازد. 
هرکس که ز ارباب عبادت باشد 
در خدمت او بخت و سعادت باشد 
ایام به‌علم وج ود او فخر کنند 
در چهره‌ی او نور سیادت باشد 
۴ فخر وفتی صحیح است که بنده خدا ازطرف اللہ باری گردد و حفظ 
شود . 
۳- زیرا جه‌بسیار جوانانی که از زیور پسرهیز کاری بیرون‌نيامده وچسه 
جوانمردانی که‌از طرف خدا حمایت گر دیده‌اند. 
خوش نیست به‌غیر حق تفاخر کردن 
با دشمن و با دوست تکبر کسردن 
پیمان‌ی دل که ساخت استاد ازل 


باید ز شراب‌فیض او سر کردن 
۱۳۴۰ 


= امام على 22 . ہے 


۵۴ تو جه‌داشته‌باشید که چەبسا شخص بزر گوار تصمیم می گیرد وبراثر 


تصمیم شمشیری‌تیزو آتشبار می گردد. 
۵- شمشیر تاموقعی که درغلاف‌است ارزش شمشیر ندارد بلکه آنگاه که 
ازغلاف بیرون آمد وخودنماثی کرد ارزش پیدا میکند. 
ای‌باهمه کس زعقل ودانش زدهلاف 
گر نیست‌در آنچه گفته‌ای رنگک گزاف 
آثار کمال و فضل خود ظاهسر کن 


تا چند بسود تیع تنسو پنھان بەدغلاف 


کسب فضیلت باز حمت ز باد 
۶ك۔ ای کسی که ازمن بد می گوئی که چرا خودرا به‌زحمت‌انداخته‌ام» و 
شب درمرغزار بی خوابی حر کت‌میکنم. (وشبرا بیدارم) 
۵۷ پاسخ تو ابن است که وقتی جوانمرد برق پیروزیرا احساس کرد ٤‏ 
می بیند بی ارزشترین چیزها که ازدست‌داده خو اب لذتبخش شب بوده‌است. 
ای کرده هوس که مسرد دانا باشی 
در علم و نظر واقف و بینا بباشی 
بايد که زخواب وخور ر باشی 
تا همچد ملك از همه اعلی بساشی 


امر بە4مسافرت 
۸- برای بدست آوردن شخصیت باید بەغربت بروی ومسافرت کنی » 
زارا درمسافرت پنج‌فانده وحود دارد: 
۴ برطرف‌شدن عم و غصه بدست آوردن بودجه‌زند گی کسب‌دانش» 
اطلا ع‌از آداب‌زند گی ورفیق شدن‌بابزر گو اران. 
جمعی که رم‌وز عشق دریافتەانسد 
3 


دل خویش در سەر بافته‌اند 
۱۴۱ 


صا تر دواد که 


علم و ادب و عرمسی و کسب معاش 


در صحبت ارباب نظر بافته‌انتد 
مخت لا اگر گفته شود در مسافرت‌ها ذلت؛ زحمت: رنج گرسنگی وتشنگی 
بیابان وقبول سختی‌دا و جود دارد» 
۸ پاسخ آن این‌است که مر گۓ جوان بهتراز ماندن دره‌نطقه‌ای‌است که 
ذلت‌ازطرف سرزنش کنند گان وحسودان برای‌وی ببارد. 
هرجند که در سفر ملامت :اشد 
وز هر طرفی غصه حوالت اشد 
زان به که شوی مقیم درخانه خویش 


و ز اهلوقا تو را عحجالت اشد 


خو است‌خدا شر ط هر کار است 
۳۲ آنگاه که از طرف خدا به‌جوانمرد كمك شود نسبت به‌آن جیزی 
که علاقه‌دارد انجام گردد فقطز حمت‌های‌وری برای اومی‌ماند و ای به‌تمر تمیر سد . 
چو ن‌ھستی هر جه‌هست از زور نعد است 
بیحکم حد| نمی شود چیزی راست 
تدبیر تو گر حلاف تقدیسر قضاست 


دانند محفقان که ہی شبهه خعدطاسہست 


خدا آ"نچد صلاح‌پداند رزق مبدهد 
۳ اگر رزق مردم‌بر اساس‌مقدار شایسته بودن بنده‌پیش‌خدا بود» 
۴- کسی که کار گراست نو کرمیخواست» نحسی بکلی نبود وهمه‌جا 
سعادت می درخشید. 
۵۔ وباز روز گار نسبت بمردم خود یکنواخت بود و همه‌جا سیادت و 


بزر گو اری حکومت میکرده 
۱۷۲ 


را 


لوان کت 


۱ ح و مرن م م خیرم 7 

و ملام ا رنه دددا : 

ده تیا ۱ 23 دالس رہ 
۱ که نے خی وا نس تن 


متسین بک ۳ 
ی کت ۲ لد 
_ | نيب اس 


| | فد د رکش ماد 
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سر امام على 9329 . .ہے 


۴۶ (رزق پراساس مقدار ارزش فردنیست) بلکەرزق درمسیری که‌عدای 


پکتا صلا ح‌می‌داند وارادہ کرده‌است جریان دارد. 
گرروزی من به‌فضل بودی وکرم 
هر گز نشدی بردل من قصه رقم 
لیکن چه توان کرد که درصبح ازل 
بر لوح قدر قضا چنین رانسد تلسم 
انسان کامل کمیاب است 
۶۷- چقدرمردم زیاداند» نه‌عیلی‌هم زیادنیستند (هم‌زمین گنجایش بیشتر 
را دارده» هم بر ای خد| زحمتی برای اضافه کردن نیست). خدا میداند که من درو غ 
نمی گویم. 
۸- هروقت چشم‌خودرا بازمی کنم جمعیت می‌بینم» اما فردشایسته‌ای‌ر| 


امروز که قحط فضل واحسان باشد 
نقصان و کمال خلق یکسان باشد 
هر چند به‌اطراف جهان گردیدیم 
يك فرد ندیدیم که انسان باشد 


پرهیز از منافق 
۹ هر کس باتماموجود تورا دوست‌ندارد» اورارها کن وازفاصله گرفتن 
و دورشدنش غمگین مباش. 
آندم که کسی سلسله شوق گسیخت 
وز قید محبت و وفای تو گریخت 
درہاب صفا ومهراو سستی کن 


دیگر نرود به کوزه هر آب که ریخت 
۱۴۴ 


لق تر دوا اہ 


سەشرط برای دوست 
۶۰- وقتی شخص سه موضوع را رعایت نمیکند ویر ابفروش هرچند در 
عوضء يك‌مشت خا کستر بگیری: 
۱ نسبت به‌دوست وفادار باشد؛ از كمك مالی (به‌هنگام‌نیاز) دریغ نکند 
واسر ارت‌را درقلب خحود نکاهدارد. 
گر شد هوست بسدوستی کوشیدن 
ور جام صفاء می طسرب نسو شیدن 
شرط است به آتش وفا جوشیدن 


پاشیدن سیم و رازها پسوشیدن 


دو ست‌دشمن‌ما ء دشمی است ۲ 
- دوستی که‌بادشمنمن دو ست‌است‌درردای‌دشمنان من‌است. من نسیت 
به کسی که بهدو ست‌من مهر با نی کند مهر بانم. 
۴ ای کسی که بادشمن‌من دوستی بمن نزديك مگرد؛ زیسرا آنچه میان 
دل‌هاست (کینه) جدانی وفاصله می‌اندازد. 
این نکته‌بد ان که دشمن جان‌تو اوست 
زانپیش که غمازی خود فاش کند 
چون نافه نکشن از سر او اول بو ست 
دوستی بايد دوام داشتد باشد 
YF‏ هر کس مرا دو ست‌داشت» با کمال ا خلاص؛ بر ای‌همیشه صفای‌دوستی 
را نسبت باو رعایت کرده‌ام. 


۴۳۷۵ هر جند دوست بەمن بسدی کرده من عصبانی نشده‌ام و عكس العمل 


۱۴۵ 


ماوتّنا حا اہنت که | لويخ ۶ 
ا ا ھا ایا رتو پا دو 
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س ہیں کر IRIS‏ 
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الا ۳ رابا او و حم 


ماد ا دوز امن رم از وه 


کی امام علی 33 . کے 


من این بو ده که درحق‌او دعا کردەام که عدا عقلش‌راکامل گرداند. 


آن دم که کسی دشمن جان تو شود 
یا در پی آسیب وزیان تسسوشود 
از کینه‌ی او گر دل خود پاك کنی 
نساگاه زغیب مهربسان تو شود 
۶ دوستی را که نسبت به‌من بدی‌می کند براسرارخود امین نمیگردانم 
و رازهای خود را دراختیارش نمی گذارم و برای آزار به وی هم دستمرا باز 
یش 
۷۴ وقتی بر ای دوستی با کسی پاسخ مثبت دادم» نسبت‌باو بخل نمی ورزم» 
هرچندپاسخ‌من بهو ی‌سبب‌شو د که ما‌وفر زندم‌را در راه اوبدهم. 
تا درتن ابن‌شکسته‌جان خسواهد بود 
از بهر وفسای دوستان: ت<«سواهد بود 
با هر که دم از مهر و محبت زده‌ام 
گرسربرود سخن همان خسواهد بود 
دوست واقعی 
۸ هدف مردم در کارهای‌جاری زیاداست وصسدف من ازدنیا رفیق بك 
رنگگ است . 
۹ ۔ رفیقی که هماننديك‌رو ح دردو جسم تقسیم شده باشند اگر چه‌دو جسم 
هستندو لی رو حآنان بکی است. 
از حضرت حق هميشه خواهد دلمن 
باری که سرشته‌باشد به‌مهرش گل من 
از غم چه شود جهان به‌چشمم تاريك 
پرنسسو رکند چهره‌ی او منزل من 
۴۸۰ کسی که غذای‌باقیمانده‌ای دارد ومی خوردوسرش رابلند نگاه‌میدارد 
۱۴۷ 


یی ترجه دوا اہ 


(در دنیا و آخرت) پیروژ است. 


۳ 


کسرنیست تو راز کید دشمن بیمی 
ور نان جو سوخته داری نیمی 
فار غ بنشین بگوشه‌ی عزلت خویش 
زتهار مخور غم که نسداری سیمی 
۹۱۔ این درد برای تو بس‌است که بسا شکم سیر بخوابی ودراطر افت 
جکر هائی‌باشد که آه پوست بزغاله‌ای‌را می کشند ( که آن‌را کباب کنند وشکم خود 
را سیر نمایند). 
تاچند جوری سیر به کس نان ندهی 
يكلقمه زخوان خود به‌مهمان ندهی 
آندم که کشی سماط(۱)جمعیت خویش 
يك کاسه به‌درویش پریشان ندهی 


بر ای هميشه در دنیا نمی‌مانی 

۴۲ ۔ ای کسی که دنیارا بردین خو دمقدم انداخته‌ای‌و در مسیر خو دسر گردان 
وراەرا گم کرده‌ای! 

۳ توبفکر ماندن ابدی هستی» در صورتیکه دنسدان مر گك بیش از دنیا 
آشکار گردیده است (ومیخواهد تورا برباید). 

۷۴- افسوس که مر گت تیرهای فراوانی دارد. کسی که هدف مرگ قرار 
گرفت. ذلیل وی خواهد شد.(۲) 


اب سماط بکسر سین؛ سفره 
س سیر از نسخەھا این شعر اضافه ست . 
ایشرح الواعظ قل ارم یز الله رده 


قلبی دا که دا داه کمال آن دا باز نگذاشتف اندرز گو تھ” یتواندآن را 7 وروش 
گرداند, 
۱۴۸ 
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3۳ 
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ئا یہن 77 2 گ۹ روا سے م 
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انا ما ڑے ان 

لانن ہوا اما ی ی ۴۳ 
را دا تن ڑا من ار 
وریا 77ت ا وه | الومالبه نے 


کی ے2 عرالوسادِ| ا الخاد ۴۹ 
2 من خان سک لکنا با کا ار ۴۴ 


. اما ۰۰ 
تا جند تور اطول امل )١(‏ خو اهد دود 
وز شاه جهان جاه وعمل خواهد دود 
اند دشه بکن زمر ك واکنون بکف آر 
حیزی که تورا روز اجل خو اهد بود 
۸۵- دیروزت که گذشته باقی است. گو اه‌اعمال‌تو ست وهمردیف می‌طلبد. 
واکنون درروزی قرار گرفته‌ای که ناظر اعمال توست. 
۶۔ اگردیروز گناہ کرده‌ای» روز دوم (امروز) درشر ائطی که شایسته‌ای» 


کار خوب انجام بده. 
۷ کارخیررا امروز وفردا مکن» شاید فردا آمد وتومرده‌ای. 
۸۸- اکر درروزی که با آن دست به گریبانی انسدرز گرفتی وعمل شایسته 
انجام دادی نفعش به توبازمی گردد وروز گذشته هیچگاه باز نخواهد گشت. 
ای بسافته از باده تحقیق حبر 
در جان تو کرده آتش عشق اسر 
خحواهی که زامل حال‌بابی به 
بسرنقطه حال دون نماپیوسته نطسر 


رہ 


پس ازم رک تبعیض نیست 

۹۔ آنانکه وجودشان مایەی نشاط من بود رفتند ومن پس از رفتن نها 
تنها مانده‌ام. 

6۶ درقبرمیان تووهمسایه‌ات دووجب بیشترفاصله نیست امااین دووجب 
در نهارت فاصله است. 


رفتنسد رفیقان و منم وامانلده 
در گوشەی فقر وفاقه تنها ماده 


۱- طول امل: آرزوی دود ودداد 


= تر جمه دبوان کے 


چون لاله ره داد کار بار ان قدیسسم 


صد داغ مسرا دردل شیدامانده 
۹ اگر طبقه‌های خاك قبرستان‌ها بسرطسرف شود ومردم همه نگاه کنند» 
ارباب ونو کر ازیکدیگرشناخته نمی‌شوند. 
۲ ۔ کسی که با پای خود روی زمین راہ نمی‌رفت» خالك صورت ازك و 
نرم اورا فشارمی‌دهد (ومی‌خحورد). 
شخصی که ز کب رپا بسرافلاك نهسساد 
دید یم که مرد وجهره برخالا ناد 
روزی که قضا آتش هستی افروعت 


داغی ز فنا بر دل غمناك نهستاد 


دنیا ر | گذ‌اشتند ور فنند 
۳ آنانکه ساختمسان ساختند وساختمان آنان سربه فلك کشید واز 
خویشاو ندان‌و فرزندان لذت بردند» 
۴- طوفانها برسرزمین آنان‌حر کت کرد گو با آنان در کنارقيامت ومر گی 
ساختمان بنا کرده بودند. 
۵ می بینیم که نعمتهای دنیا و آنچه موجب سر گسرمی است بسوی کهنه 
شدن ونابودی درحر کت است. 
جمعی که بنا به فرش افر اشته‌اند 
ابو ان بلند و قصر سا داشته‌انند 
ازهستی آن قوم اربساقی نیست 


اکتون درو ندهر جه می کاشته اند 


توضیح: حضرت امیر ابا کہ يہ مدائن رسید حسریبربن سهم تمیمی شعر 
دوم امام لا (شمارہ ۴۹۴) را خواند. حضرت امیسر ال به وی اعتراض کرد و 
۱3۱ 
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ترجمه دبوان له 


فرمود: «جرااین آیه رانخواندی: «جه با غ‌هاه جشمه‌هاء کشاورزی‌ها: مقام شایسته 


ونعمت‌هائی که در آن لذت می‌بردند گذاشتند ورفتند...» (۱) 


آمادگی بر ای مر گت 
۶ ازترس مر گك وقیامت شب از رختخواب (برای نمازشب) بیرون 
می آیم. 
۷ ۔ کسی که ازسختی مر گك می‌ترسد» لذت خواب عمیق را درلانمیکند. 
۸_ کشاورزی به کمال رسیدہ وباید جمع آوری گردد. 
انسدیشہ مر رك حواہم از دیده ربود 
هر فکر که می کنسم نمی دارد سود 
از روی مثل کشته دصریسم همه 
شك‌نیست که کشته را درو خواهدبود 


جو انی ا م گذشت 
۹ برجوانی ام که ازدست رفتەگریە می کنم ایکاش جوانیم بازمی گشت! 
٭۶ك- اگ رجوانی‌بفروش میرسیدبه فروشندہ هرچه می خواستمیہرداختم. 
۱ جوانی وقتی درمسیررفتن‌قرار گرفت» جستن (وحفظ) آن‌بعیداست. 
افسوس که رفت عمرو ایام شباب 
ای کاش کسه زندگی نمی کرد شتاب 
:ہر پیر که ایام ج+سسوانی طلبد 
طفلان همه دانند که آن نیست صواب 


]رزوی م رک امام له 
۲« خحیلی‌ها آرزو می کنند من بمیرم واگرمن مردم» راهی را رفته‌ام که 
۱ در آن؛ تنها نیستم. 


۱- سوده دخان !يه ۵ ۲ «کم تر کوامن جنات وعیون...» 


۱۵۳ 


= امام على 29 . کے 


۵۴ نه کسی که بد واه من است به من زبان می زند ونه کسی که قبل از 


من مرده است مرا جاویدان حواهد ساخت. 
۴ من و کسی که قبل از من مرده است مثل کسی هستیم که بسه زدارت 
دوست می‌رویم وبااینکه روز وشب باهم قدم می‌ز نیم. 
حواهند گروه دشمنان مسسردن من 
وز چنگك عقاب مسر گی آزردن مسن 
نی هستی اسن طائفه حواهد ماندن 


نی نیسز میسر است جان بردن من 


توئد وم رك همر اه‌اند 
۵ك- مرگ نه پدر را می گذارد ونه فرزند را. این راہ ادامه دارد تا روی 
زمین هیچ جانداری نماند, 
۶ پیامبر اسلام يلإ برای‌ملت خود جاویدنماند» اگرقبل ازمحمد لا 
کسی مانده بود وی هم می‌ماند. 
۷ مر کث ما را هدف گرفته وتیرهای اوخطا نمی کند. اگر کسی امروز 
ازتیرمر گت نجات بافت. فردا هدف قرارمی گیرد. 
از تیر اجل کسی نخو اهد جان برد 
ھرشخص که زاد عاقبت خواهد مرد 
بی مر گت حبسات مامیسر نشود 
آری نبود صافسی دنیا بی درد 
۸*- برای گربه وناله در آ حرشب‌بیدارشدم تابرای‌مر گثپیر ورئیس محترم 
خود زاری کنم. 
۹- برای ابوطااب (ہدر علی لإظ[) که پناهگاه فقیران» حداوند سخاوت 


وصبر که نه فرزند ناباب داشت ونه ترسو بود گریه می کنم. 


۹ ۳۹9 درد مثل کلمه کرک به معنای تهنشین+ یرد رسو بات يہ ظرف است. 
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arr 


۴۰۳ 


۳۴ 


عق ترجه دواد وه 


۰ نیرومندی‌بود که بام ر گك خود شکافی بو جود آورد وبزودی آن‌شکاف 


رابئی هاشم مسدود می‌سازند. 
(باگریه می کنم) ویااینکه مرگ فرا می‌رسد وقدرت گریه‌ام تمام می‌شود. 
درماتم او به چشم من حواب نمانسد 
در رشته‌ی جان ناتوان تاب نماند 
زین پیش دوچشم من‌چه دریا بودی 
وز گربه‌ی بسیار در آن آب نمانسد 
۱ قریش ازمردن ابوطالب خحوشحالی می کردند. من هیچگاه ندیده‌ام 
موجود زنده‌ای جاوید پماند. 
۴۳۔ طائفه قربش کارهائی را در نظر گرفته‌اند که افکار ناپخته آ نان‌بر ای‌ایشان 
جلوه داده است» درصورتی که این کارها بزودی آنان رابه‌انحراف می کشاند. 
۳ تکذیب پیامبر مه وقتل وی را درمغز می‌پرورانند» می خواھند به 
آنحضرت تهمت بزنند ورسالت اورا منکرشوند. 
جمعی که به عین عقل صاحب نظر ند 
با خلق طریسق خیرخواھی سپرند 
وانها کسه زمر گت دشمنان شاد شوند 
گوبا ز ممات خسویشتن بی‌خبرنسد 
۴ بخانه خدا سو گند شما رسول خسدا يلإ راتکذیب کردید تا ما به 
شما بچشانیم سرنیزه‌های بلند وشمشیرهای پهن هندی را. 
۵۔ آنگاه که ما زره جنگی رابرتن کنیم» از ماکارهائی سرمی‌زند که شما 
را ناراحت سازد. 
۶ با شما ما را نابود می‌سازید ویااینکه ما نابودتان می کنیم وبا ابنکه 
تشخیص می‌دهید با عشیره ساختن وصلح کردن به عقل نزدیکتر است.(۱) 


۱- طائفه بنی‌هاشم وطائفه فریش از يك عشیره ودودمان بودند. 


۵۶ 


امام على 3 . ہے 


۷ اگرهيچيك ازایسن سه راه ( کشتن؛ کشته شدن؛ صلح) انجام نیافت 
طائفه بنی‌هاشم درحدمت محمد لل هستند که ازنظرنژاد بهترین شخصیت روی 
زمین است. 

ای قوم که دارید به دل کینه‌ی ما 
صافی است به هر که هست آئینه مسا 
ازروی صفا بسدین در آئید همه 
تا جای کدورت نشود سینه‌ی ما 

۸- برای محمدی که درمیان شماست باری کننده‌ای مثل حدا هست ومن 
نمی‌توانم حدای یکتا دوست محمد عفر را دیدار کنم. 

۹ھ۔ محمد عفر پیامبری است که ازهسرپیا‌بری داستانی ومطلبی آورده 
است. خدا اورا درقر آن محمد عفر نامیده است. 

۶۰ صورت آنحضرت ازروشنائی ماه شب چهاردهم در حشانتر است. 
ابرتاريك رانور صورتش روشن وفروزان ساعت. 

۱ھ۔ محمد يَلِ امین مطالبی است که خدا در قلب وی به امانت سپرده 
است واگرسخن بگوید» حرفش؛ استو ار» صحیح ومحکم باشد. 

ابروی تسو درعالم صورت مه بدر 
زلف تو به اعتبار معنی شب قدر 
ز ان‌صدر نشین‌شدی که‌در شخص‌جهان 
مانند دلی و جای دل باشد صسدر 


درد دل با قاطمه سل 
۳ ای دعتراحمد کل زند گی من بخاطر رنج تووآن دردهائی که در 
ول دارم سخت است. 


۳ اما اختبارما همه دردست خحداست ودربرابرفرمان خدا هیچ سختی 
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۱ 
ها 


a‏ ترجمه دیوان له 


وجود ندارد. 
ای نور دوچشم من چه رفتی زنظر 
دربودن من‌فائده‌ای‌نیست دیکسسر 
لیکن جه کنم نمی‌تو انم ردن 
تا پيك اجسل نیاورد حکم قسدر 
۱۲-۴ باید تب» مراپیش‌تو بیاندازد وبرایت درددل کتم درصورتیکه در 
میان مردان همتائی ندارم. 
۵ برصبر اصر اردارم وهدف خود را تعقیب‌می کنم بخصوص درموقعی 
که مردان سست» طاقت صبررا ندارند من استو ار خواهم بود. 
۶ دراین تب علامتی هست که مرگ جانداران» رئيس وپيك دارد. 
من نام وجود از حور انسداخته‌ام 
هستی مجسازی همه درباخته‌ام 
در آتش تب هزارپی سوخته‌ام 
وین طرفه که با سوزش خود ساختەام 


سفارش امام 2 در باره اسیر 
۷ ای فاطمه الا دختر پیامبرمحمد عفر دختررسول بزر گو ارومحترم. 
۵۸ این اسیرپیامبرراهنمائی شده است که خدا اورابا گردنی نازك زشت 
داده است. 
۹۔ اینك درغل وز نجیر گرفتاراست واز گرسنگی شکایت می کند ودست 
جود را دراز کرده است. 
ای محتشمی که قرص مه تاج توست 
نه چرخ فاك پایسه‌ی معراح توست 
امروز کے اسباب م هیا داری 
غافل مشواز کسی که محتاج تواست 
۵۹ 


= امام على 28 . تا 


۰ کسی که امروزغذا بدهد فردای قیامت درنزد خدای یکتای یگانهآن 


را می‌بابد. 
۱ آنچه کشاورز کشت می کند بزودی درومی کند بنابر این بدون منت 
نهادن؛ فر اوان به اوغذا بد 
۳ تا از حدائی که نابود نمی شود پاداش بگیری. 
هر تخم که درجهان بکاری ای دل 
فردا دروی‌به حکم بسساری ای دل 
چون کشته‌ی نحو بش عاقبت خواهی‌یافت 
اندیشه بکن که در چه‌کاری ای دل 


پاسخ حضرت زھرا ٹلا به امام علی ا 

42۳۳ باعلی لا از آنچه بخانه آورده‌ای ۳ کیلو بیشتر نمانده دست وبازوی 
من هم خسته است. 

۴ بخدا سو گند دوفرزندم حسن وحسین ال گرسنه‌اند پدرایشان برای 
ستایش بر گزبده شده است. 

۵ کار حوب را انتخاب کرده و آغازمی‌نماید. 


رجز امام با موقع بنای مسجد مدبنه 
۶ کسی که مساجد راآباد می‌سازد و کسی که شب را با رکو ع وسجده 
ناش ۶ئ 
۷ و آنکس که درمسجدها ایستادہ ونشسته رنج می کشد با آنکسی که 
ابنطوردشمنانه رفت و آمد می کند» 
۸ واز گرد وغبار کنارمی کشد مساوی نیستند 
هر چند که هست زاهدان را تمکین 


وز علم نمایند به مردم ره دن 
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۵۳۸ 


= ترجمه دبوان کے 


ازاهل وصول تا به ایشان فرق است 


فرقی که ميان آسمان است و زمین 
اقر ار امام ا به اسلام 
6۴۹ من بردین پیامبر اسلاماحمد HE‏ هستم . هر کس دردین تردید دارد» 
من دين رایافتەام. 
۵۰ بار پرورد گارا جایگاه مرا دربهشت درنظر بگیر. 
مائیم کو دارم 
اقرار به حضرت محمد هت داریسم 
هر چجند که در مسر تبه اطلاقیستتم 
ود رابه شریعتش مقید دازسم 
رجز امام ٤ا‏ در جنک احد پس ازقتل زبدین طلحه 
۱۹۔ با تکیه بخدای عزیز و بزرگسواں خسدای شکافنده صبح وخسدای 
مسجدالحرام به دشمن حمله می کنم. 
۳ من‌علی لب وپسرعموی پیامبرم. 
در رژم بود صبر و تحمل ما را 
ل ما را 


ذر معر که‌ای که موبه تسن تيغ زند 


دربزم بود جاه و تح 


برحضرت حق بود تو کل ما را 


سخن با هند همسر ابوسفیان 

۴۳ھ خبردار شده‌ام هند دصر (ابوسفیان) مدر کی آورده وبەمندھا 
بشارت داده‌است. 

۴ - (به‌او بگوئید) اگربه کشته‌شدن حمزه که‌درردیف‌شهداء حساب‌میشود 


وشهید گر دید» حوشحالی؛ 
۱۶.۳ 


خاک امام علی روچ . کے 


۴۵ در جنگ‌بدر ما ابو جهل»عتبه وولیدر | کشتیم. 


هر جند که فتح کرد بدخواه حسود 
وز طالع بر گشته به‌اين شد حشنود 


کو شادمشو که فتح از جانب ماست 
بسیار شد ودگر بسی خواهد بود 
۵۴۶ بسیاری‌از بزر گان‌را بطور دسته‌جمعی بقتل رسانیدیم ودخترو پسرها 
را بەغنیمت اسیر کردلم. 
۵۲ آنروز که شیبه‌را کشتيم؛ روی لباس‌هایاوخون‌بسته و عشکیده قرار 
گرفت . 
۵۴۸ بەجھنم که بدترین خانه‌ماست ونمی‌تواند از آنجا فرار کند فرود 
آورده شد. 
کشتیم جماعتی که دشمن بودنسد 
چون تيغ تمام غرق آهن بودند 
آن کینه که در سینه ابشان جا داشت 


انصاف که عوش‌سزای کشتن بودند 


توضیح: در جنگث‌بدر که لشکربان اسلام جععاً دود سصدنفر بودند ‏ 
حدود هفتادنفر از رهبران شرا کشتند ودر همین حدود اسیر گسرفتند. اسیران 


باپرداعت‌پولو آنانکه پول‌نداشتندهر کدام باتعلیم دادن به ده طفل مسلمان آز ادشد ند . 


۹ کسی که در جهنم است و نو شیدنی از صدید (خون و آبی که ازسوختن 
جهنمی‌ها بوجود می آید) دارد» 

٭۵۵-۔ با کسی که‌در بهشت رزق فراوان به‌وی میر سد.حسرت اورامیخورند 
ومورد احترام بھڈتی ھاست (حمزه که در بهشت است باخو بشاو ندانت که در جهنم 
هستند) مساوی نیستند. 
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= ترجمه دیوانِ کے 


دشمن که زجهل می کشد تیغ حلاف 


بااهل صفا جرا رہ ئل هر دم لاف 
او ساکن دوز خ است وما اهل بهشت 


پس لاف برابری بود عین گزاف 


داستان جنک احد 
۵۵۱ اللہ زنده وازلی است. نیروه‌نداست وتجزبه‌ناپدیر و کسی درقدرت 
حد| سهمی ندارد. 
۳- خحداست که جایگاه کافر انر ابه آ نان‌نشان‌میدهد وبه‌مژمنین وعده‌هائی 
که‌داده‌است انجام می نماید. 
۱-۵۳ گرقدر تی‌باشد برای‌ما اندرزاست. آیا "میدنیست که دراشتباه دولت 
رادصحیح بافت شود. 
۵۴- خداکسی که اورا دوست دارد پیروز می گرداند» زیرا پیروزی در 
دست خحد است و به کفار کیفرمیدهد وشکست, زیرا دشمن خدا هستند. 
غمگین مشو ای‌دوست اگرچر خبلند 
آماده کند بهر تو اسباب گزند 
هرچند به تاب وپیچ باشی از پند 
آن پند بود به‌لوح دل صورت بند 
۵- بی‌بدر شده‌ها اگراز افتخارات خود سخن می گوئید واز آنانکه در 
حال گور قرار گرفته‌اند حرف»یزنید (گوش فرا دهید.) 
۵۵۶ طلحهرا که روی‌زمین افتاده‌بود نادیده گرفتیم وشم‌شیرهای‌پهن آتش. 
را میان‌ما افر و خته‌بود. 
۷ عثمان پسرطلحه‌را از سرنیزه‌ها سیر آب کردیم. درنتیجه وفتی خبر 
بههمسرش رسید گریبان حو درا پاره‌باره کرد. 


۸ عشمان درمیان ۹تن دیگر بمیدان آمده‌بوده وفتی فرار کر دندنتو انستند 
۱۶۵ 


سی امام على 222 . له 


ازحوض‌های مر گی که بدام آن افتاده بودند نجات بابند. 


۹۔۔ ابنمردان ازقبیله فهر بنمالك وشخصیت‌های بلندبینی (۱) بودند . 
فرزند و اسلحه‌هم دراختبار داشتند (بااین‌همه بازشکست‌خوردند.) 
شتیم جماعتی ز کفار صسریش 
وزلو ح و جود شسته‌شد صورت طلیش (۲) 
دجدیم به کام دوستان دشمن خویش 
شد تلخ به‌کام دشمنان شربت عیش 
۰۔ احمد يلإ بهترین خلابق خیلی زود بازحمت فراوان 72 پسرخحلف 
را درمیان‌غبار بەخاكء انداحت. 
۱ پرند گان و کفتارها برروی‌او نشسته‌بودند» بعضی نکه» تکه میبردند 
وبعضی‌دیگر: نشسته ومی‌خوردند. 
۱ دشمن که به‌قصد حون ما بود دلیر 
وز غابت زور داشت سرپنجه شیر 
جبان داد به‌تیغ فهر واز لاشه او 
شد جانوری که بود در صحرا سیر 
۴۳ باابنکه عجیب است که ازما کشتید اما آنچه به‌شهادت رساندید » 
به‌نیکیختی وسعادت کشاندید. 
۴۳ با غ هائی از فردوس پال مخصوص آنهاست» نه‌گرما آنهارا شکنجه 
میدھد نه سر ماه 
۶۴ درودخدا هر چه نام آنان بمیان آید؛ بر آنان‌باد زیرا چه‌بسیار مراکز 
خدمتی که قبل از میدان‌جنگ در آن حضور به‌هم‌رسانیدند. 
هر کس که زفیض حق سعادت یابد 
وز عين عمل نور عبادت بابد 


اد بلند بینی اشازه بدشهاست وسخاوت است. ممل دندہ پھن که اشاده به نفهم است. 
۲- طیش: بی عقل . 
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= ترجمه دبوان کہہے 


خواهد که کند به‌راه حق جانبازی 


وز بهسر شهود او شهادت بابد 
۵۶۵ بار ان محمد ع ملتی‌بودند که نسبت به‌عهدخود با رسول‌الله چ 
وفا کردند وثو اب‌بردند» آذان‌دارای سخاوت وشجاعت بودند. ازابن گروه است 
حمزه شیر بیشه‌ی شجاعت. 
۶۔ (مصَعَب فرزند عمیر) شیری بود که درپیشگاه محمد تل تا آنجا 
می نر و شید که خون‌ها به‌نیزه‌اش حشکیده وبصورت‌پارچه‌ای در آمده‌بود. 
۶۷ ابنان‌همانند کشتگان کفار نیستند که خدا آنانر ابه آتش بیافکند وبر 
در جهنم‌پاسبان بر ای آنان گمارد. 
جمعی که ره مهر و وفا داشته‌اند 
آئین رباضت و صف] داشته‌اند 
دورند زقوسی که به‌تزویر و نفاق 
با اهل خدا جور و جفا داشته‌اند 


عذر خو اهی از قتل خو بشاوندان 

۸۔ اولقریش دشمنی‌را باما آغاز کردند وتصمیم داشتند که نور خدای 
محمد يلإ راعاموش گردانند.(۱) 

۹۔ قربش می‌خو استندبادهان خود نورخدارا به‌نابودی بکشانندشمشیر- 
های آنان که همه از نو ع هندی بود وبرای کشتن ما در دست داشتند به‌یکدیگر 
می <ورد. 

۰ نیزه‌های‌سانعت «خطیهم که راست‌و محکم‌بو د ونك آنهاباتیز کننده‌تیز 


شده‌بود دردست آنان بود. 


اس سول هتو به ای وسوزەصف ا بد زان بطفئو ا 3 ارطفئو انور اللہ بافر اههم...» : 


۱۶۸ 


سن امام على 29 . ہے 


خرسنگ صفت(١)‏ فتاده در راه منند 
خواهند که آئینه من تیره کنند 
وز جهل حجاب جان کان منند 
۰۱ مابه‌فريش گفتیم آتش‌جنگکرا روشن‌نسازید» صلح کنید و به‌دین‌مبارك 
احمدعَِ پناهبیاورید. 
۴۳ پاسخ‌دادند: مابه آنکس که مار ابه‌قيامت وقضاوت فردای‌محشر تهدید 
میکند عقیده‌نداشته و کافر هستیم. 
۷۳- بخد اسو گند کشتن قریش (بااین‌روش وعقیده) بهترین واب‌در پیشگاه 
خحدای‌عظیم وبزر گوار است. 
با دشمن خویش صد تنزل کردم 
وز جور وجفای او تحمل کردم 
آخر که دلم به‌فتل‌او بافت قرار 
شمشیر کشیدم و ت وکل کردم 
۵۴ دشمنان اسلام‌سه گروه‌بودند (بنی‌قریضه = بهود؛ غطفان وقربش).یکی 
از اين‌سه گروه سقوط کرد. (قردش) 
۵۔ ابو عمروهبیره فرار کردند و باز نگشتندو لی کار کشته‌ی‌جنگی باز گشت. 
۷۶ شمشیرهای هندی آنان‌را به‌مبارزه باما تحريك کرد ومازود دربرابر 
هم قرار گرفتیم ونیزه‌ها دام‌های صید آنان بود. 
ای خصم که گرد جنگ می‌انگیزی 
شك‌نیست که حون خویشتن می‌ریزی 
آندم که زنسد آتش قهرم شعله 
گر شیر نری ز پیش من بگریزی 
۱- خرسنگث : سنگل‌بزد گوناہموار. خرسنگ‌صفت همانند سنگا‌ناهمواروبزر گی 


مانع‌حر کت وعبور است . 
۱۶۹ 


رو اراد 
7-2-8[ 9 7( م و 
2-7 سیت اس 


۵۹ 


او ار 

اف اہ 
e‏ شتا 
7 

انا اج میاه سے ا شیا 

ات دی بی قاط رد می وی 
سو ہد اضرا ایز یکا 
دا ول یه هرد ار ام 


ج 


۵۸٠ 


سی 


۵۸1 


Ar 
۸۳ن‎ 


۴ن۵ 
۵۸۵ 


8 
و 97 و و 

2 وک دز م 

بس کر ا اک ۶ ۳ 
۵۸۷ اوانفتاوا ٦‏ 


او د 


۵۸۸ 


4 


۵۸ 


کہا 9802 


2۰ 


= ترجمه دبو ان ہے 


سخن باسیدبن سلمەی مخز ومی 
تاعرش‌خود بالارود؛ بکانه است. 


۷۸ھ چنینخدائی محمد عفر پیامبری‌را که قبلا مانند او نیامدہ از روی 
محبت به‌بند گان‌خود برای آنان فررستاد. 
ايزد که اساس گنبد چرخ فکند 
ابوان سرای دین از او کشت بلند 
تا هست جهان شرع نبی خواهدبود 
وز دهر نمی‌رسد به او هیچ گزند 
۹۔ تو جه‌داشته‌باش که توعواهی‌مرد وحسابت رسید گی میشود بنابراین 
تاجه‌وقت راه گمراهی وهلاکت را می‌پیمائی؟! 
۵۸۰ نادانی . به‌اسلام وه کنو ازبت عری‌زا پرستندان برهیز واا 
عبادت نماء 
۸۱ پرستیدن «لات» وھذیان گوئی را ترك کن. من‌از عداب روز ابسدی 
قیامت برای‌تو و حشت‌دارم. 
تاجند هوای بت پرستی ای دل 
بگذر زخیال وعجب وهستی ای دل 
ابروی حبیب گر کنی قبله‌ی خویش 
از دیدن نقش غير رستی ای دل 


آنوضیح: قبل ازاسلام هر طائفه‌ای بت‌مخصوص خودرا می پر ستیدوھر کدام 
نامی‌داشتند . این‌بت‌ها درمیان قبله‌ها دراطراف مکه وبادر تحانەجد| مسجد الحرام 


بو دنل . 


۱۳۷ 


ح امام على 929( . یئ 


آنچه مشھوراست بت‌های آنعصر طبق این‌جدول بوده‌است: 


نام طائفدای که 


نام بت قیافه مرکزبت ‏ آزرا می پرستیدہاند 

7 - الال کلب 

۲ سو اع زن رهاط بنی‌هذدیل 

۳ یعوق اسب مدان 

۴ نر پرنده حمیر ذیالکلاع 

۵- لات پرندہ طائف تقیف 

۶- مات پرندہ ہے (مدینه) حزرج 

و عزی پرندہ منطقەمکه ان 
روز اسف ههام پر نده صفاو مر وه کنانه 
۰- بغوث شیر صفاومروه طی 
E.‏ شیر در داخل کعبه  )١(‏ مردم مکه 


این بت‌ها همه از جوب باستکث ساعته شدهبود وهبل بت»هر کزی دود. 


مردم آن‌عصر این بت‌هارا برای‌شفاعت پیش خد| پرستش‌میکردند.(۲) 


افتخار به خو یشاو ندی با محمد 7 
نیست با آن‌حضرت بزر گی شدم وحسن وحسین للم دوسبط اوفرزندان من‌هستند. 
۳- جدمن و جدرسول‌خدا تل (بدربزر گما) یکی است. فاطمه لا 
ا هبل متر بوده‌است 
۲- سوده !ازمر آید۳ «مانعبدهم الا لیقر بونا الی اللہ ز لفی...» 
۳ محمد (ص) اما‌علی )غ( ردابرادرخود قرار داد و بخاطر قحطی: امامعلی (ع) 
پیش محمد (ص) ذ ند گی می کرد. 
۱۷۳ 


دخترمحمد بچ همسرمن‌است» حرف دروغی نمیگویم. 
ای آنکه تورا نبی برادر خوانده 


باجان ودل عویش بسرابسر خوائدہ 
مسانند خلیل رفته در آتش تيز 
گر نامتو را کسی 2 
AF‏ در آن‌روز کار که مردم درظلمات کمراهی» شر و فلا کت سر میبر دند 


رادرخو انده 


من بەمطالب محمد تلف ایمان آوردم. 
۵۸۵ بس شکر عدای را باین‌نعمت‌ها. حدای بگانه‌ای که شر يك ندارد » 
به‌بند گان نیکی‌میکند و بدون‌در نظر گرفتن بعدزمانی باقیاست. 
ای برده زهمسران به‌هرو جه سبی 
وز شرم رخت کرده گل نازه عرق 
از شوق جمال جانفزایت در شام 


پرخون شده است کاسه‌ی چشم شفق 


شکایت از باغیان جمل 
عمش بەشھر مردمی وارد می‌شوم که با مسن دشمن هستند و دل‌های آنها 
سیاه است. 
۷ ا گر بەمن دست پابند به‌قتلم میرسانند وا گرمرا کشتند حو دشان جاو بدان 
نخو اهند بود. 
دشمن که کشد زهرطرف تيغ چه‌بید 


رده قطع اميد 


گیرم که مراد او بر آید اما 


وز جانب‌او دلم ک 


او نیز درا سسن‌سر انماند حاو رد 


سخن با مجمد بن‌حنغره در جنک جمل 


4ھ بانیزه همانندیدرت حمله کن تانشو دق شوی» درجنگی که شماه‌ور 
۱۷۳ 


سا امام علی جع . کے 


نشود پیروزی نیست . 


44۹ باشمشیری که‌ساعت مُرف‌شام است ونیزه‌ای که محکم است‌بدشمن 
حمله کن. 
ای گشته مها زرحت کام در 
وز باده مهر کرده بسر جام ہےدر 
در معر که با خصم در آویسز چه شیر 


تازنسده کنی بەقةل او نام در 


کنابه بەقاتل خو د ابن‌ملخم مر ادی 
۰ من‌زند گی اورا ميخو اهم واوبفکر قتل من‌است ازطائفه خود مراد 
(قبیله‌ای دریمن) عذرخواهی برای ابن‌ملجم‌بیاور. 
با اهل صفا تیرہ نبایسسد بودن 
با مردم‌نيك بد تشاد بودن 
من خیر تو خواهم؛ تو بدح واه منی 


حال‌تو دراین قصه چه خواهد بودن 


تو بیخ ابن‌ملجم 
۱۔ آیگولحرف (قطامرا)خوردہ وبه‌وعده‌او دل خوش کرده! آی کسی 
که ازراه راست وصحیح منحرف شدہ! 
ای‌ازره‌شر ع ورسم حکمت‌شده دور 
تاچند به‌جهل خویش باشی مغرور 
امروز چنان باش که درصیح نشور 
جبار جهان تورا بسدارد معذور 


توضیح: عبدالر حمن بن ملجم مرادی برای کشتن امام اط وارد کوفه شد. 
وی‌از خوارج نهروآن بود وامام ار اورا می شناخت. 
۱۷۴ 


را رال 
ی ناوشا ی مش ا "1 
1۴ ور وم ال شرا لت وه 
سر کرد ران مهس ری موی 


کے رل ی 


کل یی گے اون 


اعصعيناعل تن 
نز سا 


21 دی بیفو امن عرایکا متس 


و سر و سے سے و کے 
ہر رد اتال الس للا ۵۹۷ 
ب2 و یس و و وص سے و 
۰ وان لحم فا به جد اا ۵۸۸ 
مرا انمت جتن نج 
| صاکت] اوه دی بت د 
1 
4 وتیل ص رک نویا عا ۱ 7 
4 ۰ سرت و وگ 2 وا 
IE‏ انات ارت را لضم ی | بء 


سا رسد چیه 


عبدالرحمان در کوفه قطام دختر اصبغ‌تمیمی‌را دید وعساشق اوشد وازوی 
حواستگاری کرد. 

قطام گفت: مهرمن کشتن‌علی ابلا است که پدرمرا کشته است... 

امامعلی للا ازامامحسین لاا وامام حسن للبلا پرسید چندروزازماه‌رمفان 
باقی است؟ وقتی جو اب‌دادند امام للا دستی بەریش خسو د کشید و فرمود : بزودی 
ریش‌مرا شقی‌ترین‌مردم باحون سرم رنگین می‌سازد. 

ابن‌ملجم باشنیدن این جمله از آنحضرت‌مضطرب گردید وخودرا دراختیار 
امام لا قرار داددعرض کرد: دست‌های مرا قطع کن. 

امام بل با اينکه از نقشه‌ی او آ گاه بود فرمود : تو درنظر من گناهی 
نکرده‌ای» باجمله‌ای که گفتم حواستم خبر ی که رسولخسدا بې به‌من‌داده بود 
بخاطر بیاورم. 

رسول‌خدا مر فرمود: قاتل‌من مردی ازطائفه مراد است. 

امام لا درشعرخود برای توجه عبدالرحمان اشاره به‌وعده ومعاهده قطام 


میکند وباو گوشزد می‌نماید که از مسیر صحیح بافصد حودخار ج گردیده است. 

نکته‌ی حساس مطلب اینست که‌اسلام قصاص‌قبل از جنایت را جائز نمیداند 
وامام ا به‌همین دلیل نه‌تنها بفکر قتل ابن‌ملجم نمی افتد بلکه او را آزار هم 
نمیرساند منعھم نمیکند بعدازترورهم در باره‌اش سفارش‌میکند وهمین‌است‌فرق 
امامعلی دای بامردم دیگر. فرق‌میان اسلام‌مجسم ومسلمان حرفی! 
رجز امام با در ر اه‌مسجد کو فه 

۴۳ راہ مؤمن مجاهدیرا که درراه‌خدا انجام‌و ظیفه میکند وغیرازعدای 
بکتا عبادت نمیکند باز کنید. 

۵۳ راه کسی‌را که مسردم را بیدار می کند و سوی مساحد می کشاند 


1Y 


= امام على 28 . ہے 


قومی که سعادت غزا )۱( یافته‌انسد 


از صورت فعل خود سزا بافته‌انسد 
هرسعی که کرهده‌اند در راه دا 


از حضرت‌حق اجر و جزا بافته‌انسد 


سختی‌هار) با ید تحمل کرد 


۴ وفتی خار در جشمت می‌افتد آن را ببند و دربسرابسر تاراحتی‌ها 


2۵ جمع‌دنیا برای يك‌فرد ساعتی بیش‌نیست و روزگار آذرا پشت‌سر 
می گذارد 
ارباب صفارسم تحمل دارند 
با دشمن و بادوست تنزل دار ند 
چون سهم حوادث فکند قوس فاك 


در کف» سپر صبر و توکل دارند 


گفتکو با خدا 
۶ ای کسی که از طرف شمابه‌من اعلام عطر نشده» ازعصذاب جهنمت 
بخودت پناہ میبرم که مراببخشی۔ 
4 من‌بنده ای‌هستم که بەتمام گناهان حود افر اردارم وتو آقای ہی نیاز 
و بخشنده‌ای . 
۸۔ بنابراین اعتراف به گناه» اگرعذابم کسردی» گناہ ازمن‌است و اگسر 
بخشیدی به‌بخشش سراواری . 
ای فضل تسو در انفس و آفاق حکم 
ما غرق گناهیم زسر تس بەقدم 
۱- غزا مثل‌غذا بمعنای جنک گزادن: 
۱۷۷ 


حا ترجمه دیوان که 


گر قهس رکنی سزای آنیم همه 
ور عفو کنی غایت لطلف است‌و کرم 


حقیقت انسانی 
۹ھ دوای‌تو دروجسودت نهفته‌است ودرك نمیکنیء دردهم از خودت 
سر چشمه گرفته ودقت نمی نمائی۔ 
بو" فکرمیکنی مو جودضعیفی هستی درصورتیکه جهان‌بزر کث در و جود 
تو بیچیده است. 
خواهی که شود قطره به دریا واصل 
بگذر و تست داری ای‌دل 
از بهر تو قطره‌ایست دریای محیط 
زنهار که از حسویش نکّردی غافل 
د و ہت 
عالم که در آن نورخدا جلوه گراست 
آ و حيست که‌مجمو عههر خیروشراست 
انسان که از او منتخبی مختصر است 
از هرچه کسی گمان برد بهره‌وراست 
توضیح: انسان ازنظر دستگاه خلقت؛ اسر ار فراوان از تمام جهان دارد و 
از نظرمعنو بت اگر بحد کمال رسید قلبش جایگاه عدا میگردد: «قلب امن عرش 
الات 
۹ تو آن کتاب درخشانی هستی که باحرف آن» پنهان‌ها آشکارمیگردد. 


م 


۴۳ھ بنابراین نیازی نداری که بەتو بگویند وجودت باچه حروفی نوشته 
شد واست . 
مجموعه اسرار الهی‌مسس‌ائیم 


لو ح و تلم و حرف سیاهی مائیم 
۱۷۸ 


ا 


لها 2-7 بی سس 


ےس یی" ي مس 


تحت ات غ امھ با 
ا الات لسم اص ۳ 

سے تر کس 

زر وتا 


| اي ی معن تام م9 


-_ 
دح 


اتی آوک سا امان گر 
ود کا اناو بوا ملد 
سمل[ | اسای مداو ااا ر ۷ 


و سے سر کو سے 


مر ٩‏ سر و و اس ہمہ همم 
دصر | این مارم ەى ماعب | > 


7 


1 سو يو وخ ۵ خر ۳ 2ئ“ 7 5 ‌ 
وت 2 93 رف 


وان اج لیا ست EE‏ 3 تور : 


کت امام على لج . کے 


هر چیز که مقصود تو باشد ای دل 


از عود به‌طلب که هر جه خحو اهی‌مائیم 


ستا ش از علم و تقبی جهل 
۰۴۳ علم به حدا جمع کننده اقسام‌شکر است و خسدانشناسی گرد آورنده 
حق‌ناشناسی و کفر. 
هردل که زعلم معرفت بسافت کمال 
غافل نشود ز شکر حسق درهمه حال 
وز جهل یکی که ماند درقید ضلال 


پیو سته کد نغمه‌ی حق را پامال 


تو ضیح صفای باطن علی 12 

۴ آنگاه که‌مشکلات برایمن فریاد کشیدند» سختی‌های آنسرابادقت 
برطرف میگردانم. 

۵ اگر درفکرم مسئله‌ی مبهمی برق‌زد که چشم‌من آنرانمیتواند بررسی 
کند وببیند وفکرم گنجایش آنر اندارد» (ازدیگران كمك میخو اهم) 

۶۶ ضعف فکرمن بخاطر این‌است که بمسائل پنهانی که مر بوط بدستگاه 
حداست مربوط میشود؛ دراین‌صورت:؛ فکرصحیحرا برروی مشکلات می گذارم 
(ازخدا ودانایان کمك‌میخواهم تامشکل حل گردد.) 

چسون شد دلمسن باك معارف پیشہ 
هرگز نکنم زغیر حسق اندیشہ 
تا بر بیان شدم بسےمیدان سخن 
در بحر محیط عقل دارم بیشہ 

۷ فکری‌قاطع دارم که همانند شمشیر چايك لباس‌های حوادث را با آن 

می شکافم. 


۸ صدائی ھمچون صدای شترمستی که ساز گارباشد وزبانسی همچون 
۱۸۰ 


ی ترجه دیوان اہ 


شمشیرفولادی ساخت‌بمن‌دارم. (درجنگھا نعره يك‌حربه من‌است) 


4 قلبی‌دارم که وقتی غم‌های آذرا بررسی میکنم؛ پردانه‌های قیمتی آن 
افزون می گردد . 
امروزرمنم که چوشمع س رکش‌مشهور 
وزتیغ زبان‌من جهان‌گیرد نور 
اسرار جهان‌بيك‌نفس فاش كنم 
شد آتش طبع من به‌هرجا مد کور 
۰ من کسی نیستم که هردم با کسی دوستی کنم وازاین‌و آن بپرسم چه 
حبری داری؟ 
۱۹۔ من‌دوزبانم‌را اینطور آ گاه نگاه میدارم که حوادث روژرابه‌حوادث 
گذشتہ قیاس‌میکنم وشبیه میدانم. 
ای یافته از صدق و صفا تیغ‌زبسان 
وز طبع تو فاش گشته اسرار نهان 
احوال زمسانه را جوپرسی ز کسان 
از حال» گذشته حال آبنده بدان 
زنده‌نمابان 
۴۳ جهل بر ای‌نادان‌ها مر گك آنهاست وبدن آنان قبل ازو اردشدن به‌قبر» 
قبر است: 
۳ شخصی که باعلم ز نده‌نشد مرده‌است وتاروزقيامت‌زنده نخو اهدشد. 
روحی که‌اسیر جهل ومحبوس تن است 
آنرو ح‌چه‌مر ده‌است‌و گورش‌بدن‌است 
هرپرده که از جهل وضلالت دارد 
در دیده اهل کشت اورا کفن است 


۱۸۱ 


بب ۰ 
52 حر کل انال 

4 دام اما ا ےت رھ ری 

۔پ | اورا لے و نزم 

ل و ص س 
یہ و وک 


لاس یئ فا ۶۲٢ E‏ 
7 ره 2 
پا بنا الا سام مت اما ۱ ۶۲۱ 
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= امام على 3 . دا 


حیوان انسان‌نما 


۴ فرزندم! بسیاری ازمردم حیوان‌اند که بەصورت مردشنوا وبیناجلوہ 
۵ ازهرضرری که بەمال اوخوردآگاہ می گردد و آنگاه که دیناوضر به 
حورد درك نمیکند. 
هستند جماعتی بسهصورت انسان 
وز روی حقیقت‌اند به‌آخسر یکسان 
دین است براین گسروه ابله دشوار 
دنیاست ہر این ‌مردم ادان آسان 


تحصیل علم ودانش 

۶ فرزندانت را در کود کی برای آموختن علم ومعرفت بسیج کن تا 
وقتی بزر گت شدند موجب چشم روشنی شما باشند. 

کہ زیر اخلم ومعرفت در آغاز نوجوانی همانندنقشیاست که روی‌سنگث 


۸- علم ومعرفت گنج‌هائی‌هستند که رشدپیدا می کنند و حوادث روز کار 
نمی‌تو اند به‌آنها ضر به بزند. 
ای جان تنت سرشته با صدق و صفا 
درعلم وادب کرش به ایام شباب 
آداب جوان چه نقش باشد درسنگك 
وین نقش‌نمی‌شود به صد قرن حراب 
۶۹ آنگاه که پای دانشمند لغزیسد (شکست)» روی فرش ابریشم وبستر 
آرام می‌افتد. 
۰ مردم دودسته‌اند : دانشمند ومستمعی که مطالب راحفظ می کند بافی 


۱۸۳ 


سج ترجه دیاز یہ 
بی‌فائده ورسوب هستند. 
ای گشته به عقل و زیر کی فرزانه 
تحصیل کمالی‌خویش کن مسردانه 
صافی است کس که‌علم و حکمت‌دارد 
باقی همه درذاند (۱) دراین میخانسه 


رسیدن به هدف ز حمت دارد 
۱ھ - کسی که کو تاه همتی کند وقتی به هدف خودمی رسد که درراه هدف؛ 
خود رابه خطر اندازد ویکوشد. 
۴ وقتی به هدف خودمیرسد که درراه انوا ع‌هدف‌هاء نشیب وفر ازها 
را بپیماید وعذرمردم را بپذیرد (تااز او ٭وشحال شوند وبه اواحتر ام بگذارند و 
كمك کنند). 
حواهی که شوی زفیض حق دو لتمند 
وزبهرتوسوزند کو اکب چو سپند )٦(‏ 
از اوج حضیض رومگردان که شود 
خورشید صفت پایه‌ی قسدر تسو بلند 
۳ برای رسیدن به هدف» خود رابخطربیفکن» سست‌منشین که ازهیچ 
آزاده‌ای بهانه سستی پذیرفته نیست. 
۴- اگردرمر کزی به آنچه می‌عواهی دست نیافتی» عذرت را با رفتن 
شبانه وبا حر کت درهوای گرم کناربزن. 
ای‌خو استه ازحضرت توجاه وجلال 
زنهاربه جائی منشین فار غ سال 


١‏ درد مثل کلمه گر گٹ بمعتای ته نشین ودسوب شراب. 


٣‏ سپندہ اسفئلہ, گیاهی که ړوی آنش مي‌ديزند ودود می کنند. 


۱۸۴ 


= امام على 28 . دا 


درسعی وطلب کوش که روزی یابی 
رحساره‌ی مقصود بەصدحسن‌و جمال 


سخن امام ا به اشعث‌بن قیس درصفین 
۵ئ با زحمت حر کت در شب وبیداری آن ورنج درعصر وصبح برای 
بدست آوردن نیازبساز. 
۲۶ بدست آوردن هدف نه د‌تورا تنگ کند ونه عاجزت گرداند» زیرا 
پیروزی میان سستی ودل تنگ شدن ازدست می‌رود. 
ای از تو حداو خلق عالم خشنود 
گاهی که تورا هست مهمی مقصود 
غمناك مباش و عاجزی پیشہ مکن 
کز فضل خدا بر آن ظفر یابی زود 
۷-_ من درك کرده‌ام. درحوادث روز گارهم تجربه وجود دارد. که صبرو 
حوصله درراه هدف» عاقبتی شایسته واثری پسندیده دارد. 
۸ کم کسی یافت شده که درراه هدفی که نعقیب می کند؛ کو شش‌نماید 
وصبر و <وصله را همراه داشته باشد وپیروزنگردد. 
در جستن کام گر تو را باشد صبر 
ناگاه بر آن ظفربیابی چون ببر 
من تجربه کرددام که صابرهمه روز 
ساید سر اعتبار ناموس به ابر 


صبر و تحمل 
۹ کمی صبرداشته باش» زیرا بعد ازهرسختی آسایش است وهر کاری 
وقت» فکرونقشه لازم دارد. 
۶۴۰ خحدای شاهد وپناه دهنده دررفتارما نظارت دارد» فوق فکرو نقشه ما 
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۱۸۶ 


لق رن تیر چچ 


ای یافته از چام صنضسا شادی می 


وز رنج خماران فسراغت شده طسی 
زنهار مخور غصه که درعلم خسسدا 
دارد شب تبره روز روشن از پسی 
دعب بد 
رندی )١(‏ که چه من‌اهل تو کل باشد 
هرخار که پیش او رسد کل باشد 
آنگاہ شوی اهل تو کل که تسسورا 
در هرغم ومحنتی تحمل اشد 


سختی و آسایش همر ا اند 
۱۔ اگرروز گارفشارت داد درانتظار پیروزی باش» زیرا پیروزی برای 
کے هطقن راس ری زر 
۳ اگرزیانی بە تورسید وبه خسارت گرفتارشدی» صبر کن کەآسایش و 
جبران را دنبال دارد. 
ازبخت بد خویش اگر لت () یابی 
وز دشمن ودوست تاب حجلت یابی 
آزرده مشو کەگر بر آن صبر کنی 
ناگاه زغیب فتح و دولت یابسسی 
۴ جه بسیار سالمی که از درد کم می نا لد وجه بسیار گلابه کننده‌ای که 
شب نخوابیده است. 


3 


۴ وجه افراد زبادی که شب سالم بودند و سحر به بلاع گر فتار گر دیدند. 


۱- دند بدکسر دا وسکون نون بمعنای زرنگ وحیله گر. 
٢‏ لت مثل کلمه صد بمعنای لطمه و سختی. 
۸۷۰۷ 


= امام على گا . کے 


این چرخ فلك که نیست اورا سروین 
گر اهل سعادتی بر آن تکیه مکن 
جمعی که به کوی عشق ارباب دلند 
دارند هزاردا غازاین چرخ کهن 
۵ جب بسا رنج دیده‌ای که تهوروتحمل دارد وفرد دردمندی که ازترس 


مرض خواب برچشم ندارد. 
۶ هر کس با دنیا دوست گردد» از رفاقت با وی بد گوئی می کند. هم 
از آسایش آن بهره می برد وهم از ناملایمات آن. 
ھرکس که شود چه ماه نو دھر 
پیوسته رود بی سروپسا شهر به شهر 
گاهی خوردازعیش وطرب جرعه می 


گاهی کشد از رنج وتعب کاسه زهر 


صفای دنیا همر اه کدورت است 
۷-_ ای کسی که دردنیا آسایشی را که ز حمت‌نداشته باشد می‌جوئی‌تو جه 
داشته باش که چنین‌موضوعی و جودندارد وباید از پیروزی بر آن مأیوس گردی. 
۸ یقین داشته باش که سراسرزندگی تو آزمایش است» بسا حوب وبد 
(سلامتی ومرض)» آسایش وسختی امتحان می شوی (تا خود رابشناسی). 
دنیا که محل اهسل صورت بساشد 
در نقش صفای او کسدورت بساشد 
دُردی است که از شراب هستی مانده 
پس ظلمت دنیا به ضرورت بساشد 


آنوضیح: خدای عزیز درقر آن کریم می گوید: «سا شما را به ہد وخوب 
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ترجمه دبوان کے 
وسیله‌ای است که ود را بشناسیم که نسبت به این نعمت‌ها چه‌می کنیم واز آن 
چگونه بهره‌برداری می‌نمائیم ومریضی؛ فقرو... هم‌به نظرما يك نوع عذاب‌است 
وخدا می‌خواهد درمر حله مرض وفقر خودمان را بشناسیم که دربرابروظیفه صبر 


چه می کنیم؟ 
با این توضیح» آزمایش سلامتی؛ مال وسایر نعمتھا سخت‌تر از آزمایش 
ناگو اری‌ھاست وبه همین جهت مردان الهی دوست داشته‌اند فقیرباشند. 
۶۹ کجا می تو انی نفعی رابیابی که ضرر وخرج نداشته باشد. دنیا برای 
سود وزیان حلق شده است. 
۰ ترس ننگگ است و در پابمردی و حمله شایستگی» کسی که از میدان 
جنگ وسختی‌ها فر ار کند» نمی تواند از حواست خدا کنار باشد. 
خواهند جماعتی که بی‌تاب و ضرر 
گردند جدا زآتش غم چه شرر 
لیکن چه توان کرد که از جنس بشر 


کس نیست که شد حلاص از تبر قدر 


ازقدرت خدا مابو س اش 
۹ امید است آبخور گاهی که در معرض استفاده است» به تشنگان آب 
صاف‌بدهد ومدت‌ها تشنگانی را که آب تمیزنمی‌خورده‌اند بهره‌مند سازد. 
۴۳ امید است» بسرهنه‌ها پو شانیده شوند وخدا ذلیل ستمدیده را یاری 
فر ماید . 
نساگساه زغیب دلنسوازی بسبرسد 
وزگلشن حسن سرو نازی بسرسد 
مرغ دل من چنین نمانےد ضايع 
ازعالمقدس شامبازی , رسد 


۳ امید است به لطف خداء استخوان شکسته مورد لطف قرار گیرد و 
۱۰ 


= امام على 22 . ہے 


استخوان شکسته‌اش بهبود یابد. 


۴ بخدا امیدو ار باش وازوی ناامیدمباش؛ زبراہرای خدا ناباب و سختیها 
آسان است. 
ای دل مکن از جورفلك ناله بسی 
بنشینو توجه به دا کن نفسی 
گر کار حدا را به دا بگذاری 


نساگاه رسد زغیب فریاد رسی 


نهآ سایش دوام دارد ونه سختی 
۵ اگر روز گاربه من بد کرد تصمیم به صبر می گیرم؛ زیرا هرسختی که 
ابدی نباشد قابل تحمل است. 
۶۴۶ اگرروز گارمراعوشحال ساعت؛ ازنیکی آن‌شاد نمی گردم زیراآن 
حو شحالی که ابدی نباشد ناجیز است. 
ای دل زغم زمسانه درهسم نشوی 
وز یاری دهر شاد وخسرم نشوی 
احوال جهان به يك نفس می گذرد 


وابسته به قید و سور وماتم نشوی 


دنبای نیش ونوش 

SPY‏ اگرروز گارشکنجەام می دھد شادی هم برای من می آورد؛ اگر به 
من سختی می‌دهد ۰ حوشحالی هم به آغوشم می کشد. 

۸ بر ای هرروزی‌عادتی دارم. اگرسختی دارم» صبرمی کنم واگرشادی 
دارم حدای را شکرمی کنم. 
گر دهر جنا کرد مرا صایر بسافت 


ور لطف و وفا کرد مرا شاکر یافت 
۱۹۱ 


ترجمه دیو ان 
صد شکر که نفس من بتوفیق دا 
تخود را به مراد خویشتن‌فسادر یافت 
آموزش دریادلی بخود 
۹ روح بی‌نیاز» هرچند به سختی گرفتارگردد» فرد را از ضربه پذیری 
ازطرف فقرنگاه می‌دارد. 
۶۵۰ اگربه سختی افتادی یقین داشته باش که دوام نخواهد آورد تسا بسه 
آسایش منتهی گردد. 
آن نیست غنی که مال او گردد بیش 
یا درصف اهل جاه بساشد در پیش 
آن است غنی که قاف تا قاف جهان 


نارد به نظر اگرچه باشد درویش 


حوادث راآسان بگیر نم 
۶۵۹ کارها راآسان بگیر زیراکارها دردست خحداست. 
۳ اموری را که عدا منع کرده گریبانت را نمی گیرد وحوادثی که باید 
اجرا شود ازتوعقب نمی‌ماند. 
ای نور بصر طسریقه آن سان گیسر 
وزاهل کرم قائده (۱) اسان کر 
جون کار به تقدبر خدا موقوف است 
با حلق جهان کارجهان آسان گیسر 
ازم رك نمی تو ان فر ار کرد 
۶۵۳ چه روزی ازچنگ مر گت فرار کنم؟ روزی که نمی میرم یا روزی که 
باید پمیرم. 


۱- قائده درس؛ سر‌شق. 


۱۳ 


و 
ری 


دو نعل انا مور 
فلس ايك صی”و ی۹ کم 


کت 
تاه سے سے 0 


ارک 


و تم مض صر 


رون باهش |6 


که لے ماد 7 


وان مان راما 


کے سے ص9 سم 
و ماحیر او فد 
3 دہ 


راد اهر مرا مین رز 


مم 
E‏ 071 
وه سه و اس 90 و ری 
4 شر 22 


EE 


اناس زص ل لال 
ہد OT 7 FI‏ 0 
۱ راشای 


مرها د بجر ار 
اکان کن قب ےس 


وم یار و 


ارصفوما مت 
- نال دياه سس 


۱ ا قد ِ 00870 


طارفا پا | ۹ راق اضر 


وراو ین دصر 


و مو می ۱ 


ینز ڈرامہئ | 


e‏ امام على 28 . تا 


۵۴ روزی که مقدر نشده که من بمیرم ترسی ازهلاك شدن ندارم و آنگاه 


که مردن معین شده است؛ فر ارفائده ندارد. 
روزی که قضا نیست نخواهی مرون 
ور هست قصاکجا توان جان بسردن 
از مرگك تھی مساز پهلو که بسه‌آن 
سرمنزل خود توان بدست آوردن 
۵۔ مقصر است که دنبال اشتباه می رود ومی‌داند که اشتباه می کند. 
۵۶ک فردی که خود را شابسته‌کاری می‌داند و آن را انجام می‌دهد شایسته 
است کەکارخوب انجام دهد وحرف حساب ونهی را بپدبرد. 
هر کس که سرشته شدبه چیزی گل او 
سربرزند آن چیز مدام ازدلاو 
نیکی وبدی مابه تقدیر دا 
هستند دلیل قدرت شامسل او 
رزق دردست خداست 
۷ مردم برای ریخت وپاش دنیا حرص می‌زنند. صفای دنیا هم با 
دلگیری مخلوط است. 
۸سافراد زیادی در جمع کردن‌مال پافشاری دارند وبدست نمی آورند و 
تعداد فراوانی عاجزهم بااینکه قدرت ندارند ازدنیا بهره‌مند می گردند. 
خواهند جماعتی ب-زرگی و شرف 
وز گنج امل هیچ نیارند به کف 
نساگاه شکسته‌ای که باشد به طرف 
از غیب محل فیض گردد چه صدف 
4 آنگاه که عاجز ازمال دنیابهره‌مندمی گردد به حاطرعقل وفکر بهره‌مند 


نگردیده بلکه خحد | صلاح دانسته ازمال دنیا بهره‌مند گردد. 


۱۹۴ 


ی تر جمه دبوان له 
۰- اگر بنابود ازطریق قدرت وبا مبارزه کسی به رزق دنیا دست یابد 

بايد بازهاء خو رالد گنجشگ‌ها را بربایند (و گنجشگها گرسنه بمانند) 

روزی که در فیض الھسی شدہ باز 

در علم حعسدارزق کسان شد ممتساز 


گر روزی ما به قسدر قسدرت بودی 
روزی کبوتر حرم خسوردی بساز 
رزق با زرنگی بدست نمیآ ید 
١‏ زر گو اراست خدای بند کان وحیوانسات پشم‌دار. خدائی که به 
پرهیز کاران و کناهکاران رزق می‌رساند. 
۴۳- اگررزق بند گان از طریق هوش وزرنگی می آمد توئی که مغزت کار 
نمی کند» ازرزق خدای ما کلوخی هم نمی یافتی۔ 
دشمن که برهنه است از کسوت دين 
دارد به خیال ناز ونعمت تسکیسن 
گرروزی کس بەسعی و کوشش‌بودی 
سنگی نشدی روزی آن سگ به یقین 


دنبای ر تکار نک 

۳ میبینم که روز گار بانواهای‌مختلف‌میچرخد نه‌غم دوام داردونه‌شادی. 

۴- پادشاهان‌در این دنیاکاخھائی ساختندء نه‌پادشاهان‌ماندندو نہ کاعهای آنان. 
ایام که دم به دم برنگی دیگسر است 
تا چشم به هم زنی بانگی دیگراست 
دریای سراب است که از روی خیال 
در هسرنفسی کام نهنگی دیگسر است 
۱۹۵ 


اه 


0 بان اختللایت لوکار 
۳ رتل 2 رصم 7 7ے کے 

تابتالرم مت ما تارذ درن یدو رلاود 

007 اک ای مُا ولو الاڈ 77۴ 

نہ رفا مطل ضا 

7 ای کو لال ساود لاب سرو دسر ی 


۱ سد سس کت سمد ے2 


۶۶۳۱۱ ٩ 


زا نے کال ۶۶۸ 


0 10196 کا 000+ تا اط ےر( ۶۶۹۳۷ 
i‏ مادا داش | ارات 2-7 ۶۷۵ 
۳ نے تطح ات اام ند راجل 
۱ ی ۱ ںا ےہ EUG‏ 1 
ا لے دن با ط لان ےت ور ]| ۶۷۱ 


منم ۱ 4 
تن 4 رای ۳ء۶ 


و تس ۾ a‏ کک 
سر ےو ۰ م و 190 
ا FY‏ 


e‏ امام على 939 . کے 


شادی برای ھیچکس دوام ندارد 


9۵ تمام آ نچه دردنیا فائدہ می‌نامند و سیله سر گرمی وغروروشادی است» 


درصورتی که شادی برای هیچ حوشحالی باقی نمی‌ماند. 
۶۶ به آنانکه ما را فحش می‌دهند وسرزنش می کنند بگو حوادث دنیا 
در گردش است (ھرروز گریبان کسی را می گیرد.) 
گردون که شود چه آسیائی ظاهر 
پیوسته به حون خلق بساشد دائسر 
گر خحصم تو شد کشته از او شاد مشو 


کین دور تو را هم بکشد دز آخر 


سود وز پان دنیا 
۷-_ دنیا بر ای عاشقانش غیر ازر نج‌چیز دبگری‌نیست و شتة دنیادركنمیکند. 
۸۔ اگردنیا به فردی روی آورد دین وی راتحت فشارقرار می‌دهد واگر 
پشت گر دانید» فقرانسان را سر گرم می‌سازد. 
ای گشته به‌جان طالب دنیای دنی 
تا کی شب و روز جان به‌ببهوده کنی 


دنیا چه‌رود تمام ففشسر است ولیاز 
وم 3 ۱ 
و اندم که کندرو به‌تو عجب است ومنی( ( 


ابه از دنا 
۶4 ای دنیا نابودشوی؛ چقدر برای پو لدارها تلخی‌وچقدر به آنانضرر 
می‌زنی ؟! 
۶۷۰ هنوزلدت تورانے شید اند که شر نحو در ا برسر آنات می‌باری. 
ارس ا هم گر 


اس منی ہضم »یم : آرزو. 


۱۹۷ 


ترجمه دبوانِ یم 
دنیا کەگلش وز روی‌معنی خار است 
در دیده عقلء گ رگ مرد مخو اراست 
هر کس که از آن گربخت عزت‌دارد 
هر کس که به‌او کردتوجه حوار است 
]رزوی دراز 
۹ دردنیا آرزوی طولانی داری ونمی‌دانی وقتی که شب‌شد آیا تاصبح 
زنده‌می‌مانی؟ 
۲ چه‌بسیار سالم‌هائی که بدون مریض‌شدن مردند و چه‌مریضانی که سال 
تاسال زنده ماندند . 
۴ چه‌جو انانی که شب‌وروز سالم می جر خند و نمی‌دانند کفن آنها بافته 
شده است . 
ای بسته به‌عود سلسله طول امل 
تاچند خوری فریب از علم و عمل 
اندیشه‌ی آن کن که بزودی باشد 
ناگاه گریبان ت‌ودر چنگ اجل 
بەر وز کار اعتماد مکن 
۴- آنگاه که روز گارت به‌عوشی‌می‌چرخد بدبین مگرد و از آنچه‌سخت 
است وسرنوشت برای‌تو ممکن است پیش‌بیاورد ناراحت مباش. 
۵ شب‌وروز باتو خو شرفتاری کرده‌اند وتوبه‌سلامتی خودمفرور شده‌ای 
درصورتیکه درشب‌های خوش ناراحتی بروز میکند. 
ای یافته ام خویش از گردش دهسر 
کام تو زغم آلوده نگشته به زهر 
غافل منشین که دست تقدیسر تو را 


بر هم شکندبه‌زور سرپنجەیھصر 
۱۵۸ 


SAP 


۶۸۵ 
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= امام على 928 . کے 


روز گار بد نشده مر دم بد شده‌اند 


۶۷۶ عده‌ای ازمردم زمانی‌را که گذشته سرزنش می کنند درصورتی که 
زمان گذشته بازمان‌ما فرقی‌نکرده‌است. 
۷ئ .۔ از آن‌موقعی که‌شب راشناخته‌ام تاامروز مثل‌هم گردش میکندوروزهم 
مانندهميشه بازمیگردد. 
۸ نه آسمان باران‌را ازمابازداشته ونه‌عسورشید تاريك شده ونه‌ماه نور 
خودر! ازدست داده است. 
۹ به کسی که از گذشتن روز گار بد گوئی میکند بگو: بەروز گار ظلم 
کرده‌ای به‌مردم بدبگو( که روز گاررا عوض کرده‌اند) 
تاچند بد زمانه گوئی ایدل 
بگذر زسر بهانه‌جسسوئی ایدل 
چون نسبت شر به یرما نیست‌ثواب 
بايد که ره خطا نموئی ای‌دل 


مر دم چهار دسته‌اند 
۰ چەبسا جوانی که‌دنیای نحو شی دارد اما آخ ر تش‌صفر (وجهنم)است. 
٩‏ فرد دیگری در دنیا وضع بدی دارد و آخرتش زیبا (بهشت) است. 
SAF‏ دسته‌سوم هم‌دنیار! دارد وهم آخرت را. دئیا و آخرترا باهم جمع 
کرده‌است (ازدنیا برای آخحرت ذخیرہ کردہ) 
رک دسته‌چهارم هردورا ازدست‌داده» نەدنیا دارد ونه آخرت. (دنیارا که 
نداشته صبرنکردہ وایمانرا ازدست داده‌است) 
جمعی همه‌ازبرای دنیاب_-اشند 
قومی‌همه‌ازبرای عقبی‌بس‌اشند 
دارند جماعتی از این هردو نصیب 
جمعید گرازهر دوم اباشند 
۲۰۰ 


3 اادد تا اھ یتآ اس ما۱۷ص۶۶۱ 
بای ۶۸۷ 
خره | ۶۸۸ 
3 وش شم ۱۳۵/۸۱۸ ۶۸۷۹ 
7 سب متا ره شب 
:. 
ES 0 ۳‏ ۶۱ 
7 ایت لان یوب وال ااا ×۶ 
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کے ۱ تلسم باکر فق موب راچ ۱ 
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جو شیم 
کسی ری | رو عم شرت 


لی ترجمه دبوان ہے 


۴ چھاردستەرا ازمیان مردم شناختەامو احو ال آنھا آشکار و معلوماست. 


۵۔ يك‌دسته فقیر اند و آخرتی آبرومند درپیش دارند. 
۶ دسته دیگری دنیای قابل‌توجهی دارند وپس‌از دنیا آخرتی (بهشت) 
نخو اهند داشت . 
۷ يك‌دسته هم به دنیا و آخعرت دست‌یافته وهر دو را برای خود جمح 
کرده‌اند . 
۶۸۸ يك‌دسته‌هم دربین‌همه بی‌بهره‌اند؛ نه‌دنیا دارند ونه آعرت‌را. 
گشته جماعتی به دنیا قالل 
کردند گر وهی همه عقبی<اصل 
جمعی دیگر از هردو نصیبی دارنسد 
بعضی‌دیکر اند ازابن و آن‌غافسسل 
۸٩‏ شصت سال گردش روزگار را آزمایش کردم و دو حال سختی و 
آسایشش را آزمودم وتجر به کردم. 
۶۹۰ پس از دین‌بهتراز ثروت‌نیافتم وبعداز کفر بدتراز فقر ندیدم. 
ای‌یافته ازتو نفس آماره شکست 
زنهار که منت مکشی از مسردم پست 
باید که بەنفس خسود توانگر بساشی 
باقطع کنی نظر زهر سفله که همست 
تروت عیبدا می پوشاند 
۹ پولدار (درنطر مردم)نەعیب دارد ونه آنچه انجام می‌دهسد برای او 
ننگ‌است. 
۴ک بدون‌تردید» ثروت تمام عیب‌هارا می‌پوشاند ودرفتر ذلت وخواری 
است . 


۴ فقر همچنین به آزادگان ضربه مسی‌زند. همان ضربه‌ای کسه شراب 
۳۰۲ 


ا امام على 929 . .ہے 


بەنوشندہخود می‌زند. 
جمعی که عسز از و محتر م می ہساشند 


دانست که صاحب درم می‌باشند 
وانها که ندارنسسد زدنیا بهره 
پیوسته اسیر درد وم می‌بساشند 
۴ نهتنها ذلت‌درخانه فقراء حکومت میکند » بلکه خالاذات برقبرهای 
آنان‌هم که درمیان قبرهای دیگر قراردارد پاشیده شده‌است. 
جمعی که بەفقر و فاقه آمیخته‌اند 
صد گردبلا بهعسود انگیخته‌اند 
گوری که به‌این‌قسوم تعلق دارد 
گوباکه بر آن خسساافنا بیخته‌اند 


تروت وسیله گناہ است 
8۵ راهنمایت باینکه فقر بھترازثروت و کم پولی بهتراز مال زیاداست 
ابن‌مطلب است: 

۶ دیده‌ای که مردم بخاطر ثروت دست بە گناہ می‌زنند اما فقیری که 
بخاطر فقیر بودن‌دست‌به گناه بزند ندیده‌ای (چون خیلی از گناهان پولمیخو اهد.) 
چون مال شود علت عصیان همه 
وز حشمت و شو کت است‌عصیان‌همه 
پس فقر به‌ازغتی به‌هرحال که هست 
وین نکته‌ب ود عمده‌ی ایمان همه 


نکو هش از لذت‌ها 
4 کسیکه بەمزۂ شھوترانی از طر یق حرامدست مبیابد لذت را پشت‌سر 
میگذارد و گناه وننگآن برای‌وی باقی می‌ماند. 
۹۸ عواقب خطرناك شهو ترانی درانجام گناه میماند » لذتیکه بعداز آن 
۳۰۳ 


= ترجمه د بوان .ہے 

آتش‌است سودی‌ندارد. 
ای گشته زاسرار شریعت غافل 
تاچند کنی گناہ و بساشی حاأھ ل 


لذت نفسی بساشد تا روز اد 


اند رقم گناہ بر صفحه‌ی دل 
تنگ در چیست ؟ 
۹ آتش‌را پذبرفتن بهتر از کار ننک کردن‌است. ننگک‌عامل خودراباتش 
جهم می افکند : 
۶ - ننکّگ بر ای کسی‌است که‌میخوابد وهمسایه‌اش گر سنە است وبالباس 
پاره و کهنه زندگی میکند. 5 
۷۱ _ ننک درهضم کردن ضعیف وظلم بساو و حفظ شایستگان از طربق 
کمك باشرار است ۔ 
دارنسد جماعتی زدرویشی ننگت 
وز حون حلابق‌اند پیوسته بەرنگگ 
از غادت حرص با مسلمان کر دند 
جوری کسه نکر ده‌اند کفار فر نگ 
۲ ننک این ‌است که به‌نفع‌تو کاری انجام دهند ودرنظر تو آن‌خدمت » 
بی ارزش باشد . 
۳ ننگۓ بر ای‌مردی‌است که از دشمن کتارمیکشد (و باوی مبارزه نمیکند) 
اما نسست بەحو رشاو ندان همجون شیر شکاری است (وز بان میرساند.) 
۴« زنگث این است که در میان مردم محترم وپیشاپیش‌باشی و لی‌در جنک 
ازمیدان فرار کنی. 
تا کی بەخیال مکر و دستان باشی 
غافل ز ره خدا پرستان بس‌اشی 
۳۰۵ 


ح امام على 28 . ہے 


امروز که از دست تو می آبذ کاری 
باید که بفکر زیردستان بباشی 


۵- درراہ بەدست آوردنمالحلال کوشش کن و آنچەرا باز حمت‌به‌دست 
می آوزی باریختوپاش تمام‌مکن. 
۶ - ریخت وہاش فقط برای اعضای خانواده» مهمان ویا کسیکه سوزش 
سختی‌های خودر ابر ایت‌شر ح می‌دهد (ومی‌خواهی باو كمك کنی) مجاز است. 
گر مال حلال آبد از غیب به‌دست 
اسراف مکن در آن که بسیار بداست 
هرمال که درمحل خود صرف شود 
سرمایه‌ی اقبال و ظفر تا ابد است 


اظهار تأسف ازم رگ شخصیت‌ها 

۷ شخصیت‌هائیکه اعمال آ نان‌سر مشق قرارمیگرفت وباهر کار ناشاپسته‌ای 
مبارزه میکردند بادنیاودا ع کردند. 

۸- درمیان عده‌ای مانده‌ام که یکدیگرراآرایش می‌دهند تا بتوانند با 
انحراف خود منحرفی را دفع نمایند. 

۹۔ راہ اصلی را ترك کرده به کوره راههای فرعی پتاه برده ودر آن‌گام 


بر می‌دار ند. 
رفتند جماعتی که دانسا بودنسد 
درعلم ونظر واقف وبینا بودنسد 
امروزاز آن قوم اثربساقی نیست 
گوبسا که حباب وموج دریا بودند 
غم به کمال منتهی می گر دد 


اڈ گلایه کردن پیش کسی که دردی ندارد بی فائدہ است. وقتی طاقت 


ناراحتی را نداریم می توانیم درد دل کنیم (اماپیش کسی که چاره‌ای‌بسازد ويا درد 
را 
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کے ا 


ا بت" ینا ۳۹ 


* س ٹاہ 


لہ ات 


و رن داز چیه 
را درك کند) 


۹ مکرنمی‌بینی آب دربا می حشکد وحوادث روز گارمتو جه ماهیهای 


دربا می گردد؟ (پس همه جا درد هست) 
۴ - مگرنمی بینی که فقیرامید ثروت دارد وپو لدارازفقیر شدن می‌تر سد؟ 
(فقیر ازففر می‌نالد و ثروتمند ازفترمی‌ترسد) 
امروز کسی نیست که دردی دارد 
یا فیضص تمام ازول مسسردی دارد 
هردل که صفا ون ور آن بیشتراست 
از اهل زمان همیشه گکردی دارد 


سختی صبر دا می افز اید 
۴۳۔ وقتی سختی اضافه شد » صبرهم افزایش می یابد. گویا دان‌ی مشك 
(ناف آموی مشك) بر ای شکستەشدن میان دوقطعه سنٹ کوچك قرار گرفته است. 
۴- زیراشکسته شدن مشك بہوی آن رااضافه می کند وبیش ازسائیدن 
آن» عطرمی‌دهد. آزاد مرد هم دربرابر افزایش سختی به صبرخود می‌افزاید (تسا 
ارزشش بیشتر گردد.) 
رندی که برد کسوی کرم از که ومه 
درفتنه کند صبر و نیفتد بەگسسرہ 
چون مشك که ھسرچند بسائی او را 


بوئی که دهد زبیشتر باشد به 


نتیجه‌ی خوش اخلافی 
۵- من که خوش اخلاقی می کنم می‌خواهم بامن خوش اخلاقی کنید و 
پس ازمر گ من برای من برسرقبرم دعا کنید. 
۶ می خو اهم درمجالس باهم بر حورد محبت آمیزداشته باشیم واگر در 
۳۰۸ 


e‏ امام على 735 . له 


بین شما نیستم نام من رابه نیکی باد کنید. 
هر کس که کند قصد پریشانی خویش 

چون ناقەگرہ زند به پیشانی عویش 

باید که چه‌گل خرم وخندان باهی 


نی چهره به هم کشی زنادانی‌ عویش 
دوست حقیقی بیاب 
۷ دوستان با صفا پیدا کن» چون دوستان با صفا بهنگامی که نیاز داشته _ 
باشی واز آنها كمك ویاری بخواهی مورداطمینان وپشتیبانت خواهند بود. 
۸ مزاردوست صمیمی ورفیق زیاد نیست» يك دشمن زیاد است. 
دانا که برای دوستان در کار است 
پیوسته زشاخ عمر برعسوردار است 
هر چند تورا دولت ونصرت باشد 
صددوست کم است و دشمنی بسار است 
فرد با ید خير داشته باشد 
۹ نه خبری درتوهست ونه غذائی به کسی می‌دهی که نیاز و کارهای 
خودم رابتو واگذار کنم. 
۰- ا کر بمانی امید کارشایسته‌ای بتونیست واگرنابود شدی فرد بسدنامی 
هستی که بجهنم کشانیده می‌شوی. 
ای گشته زروی مسردمی مظهر جود 
هرروز تورافتح دیکرخسواهد بود 
شخصی که ازاونفع به مردم رسد 


درمذھب من براو حرام است وجود 


۳۰۹ 


۷۳۳۱ 


۳۳۳ 


۳۳ 


۷۳۴ 


۷۲۵ 


۳۰ 


YTY 
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3 ترجه دواد که 


سخن با زن ی که به نحضرت بد م ی گفت 

۱۹- تا چه موقع‌هرشب بد گوئی می کنی؟! چر ا آتش‌جداثی وقطع ر حم 
را نمی‌افروزی. 

۲ کمی مهلت بده» روز گارکافی است میان‌افراد جدائی افکند درانتظار 


جدائی ازطرف روز گارباش. 
تا چند زهرطرف برانگیزی گرد 
وز جهل کنی بردل من خود را سرد 
چون خحوی زم-انه است انگیزفر اق 
فار غ بنشین که کارحود خواهد کرد 


ستایش ازقناعت 
۳ کسی که ظرف خرمائی دارد وهسرروزیکمرتبه از آن می خورد و 
قناعت می کند پیروزاست. 
جمعی که زشوق رو به طاعت دارند 
وز نور وصفای دل بضاعت دارند 
مانند هما شاکر وفارغ باالند 


سیمر غ صفت قاف قناعت دار لد 


آزادی و آزا د کی 
۴ ا گرمی‌خواهی آزاده باشی همانند غلامان وبندگان شایسته خدا 
زحمت بکش وچشم ازتمام مردم روی زمین بپوش وامیدی به‌آنان نداشته باش. 
۵- نگو: این کارذات آوراست: زیرانظرمردم نسبت به انسانی که طمع 
بآ نان دارد ذلیل کنندهتر مبباشد . وقتی از دیگران‌بی‌نیاز باشی ازتمام مردم باارزشتری. 
گرنفس تو درمقام طاعت شده حر 


از خلق اميد خود به یکباره بسر 
۳۹ 


حا امام علی :33 . ہے 


گامی که طمع ترك توانی کسردن 
از صیت )١(‏ تو گوش آسمان گردد پر 


۶- وقتی‌تخم نباشیده باشی وبه انتظاردرو کردن‌باشی(بهنگام جمع آوری 
محصول) نسبت به کوتاهی خود درزمان تخه‌کاری پشیمان حواهی شد. 

۷ بر ای روزرستاخیز؛ قيامت وزنده شدن مرده‌ها غیراز پر هيز کاری که 
ذخیره کرده بای چیزدیگری سود ندارد. 

ای دوست که اسباب زراعت داری 

تاکی گذرد عصسسر تو در بیکاری 

چون‌علم وعمل آب وزمین‌است تورا 


گر اهل دلی تخیم سعادت کاری 


ناله علی 1 برای بتیم 

۸ك ۔ ناله‌ای که برای دیدن اطفال کوچك می کشم برای هیچ مصیبت 
دیگری نمی کشم. 

۹ برای اطفال کو چکی که پدر آنان که آنها را درسختیها؛ و درمسافرت 
ووطن تحت کفالت داشته مرده است. 

هر کس که چه طفل اشك‌من گشت‌یتیم 

در گوشه‌ی محنت است پیوسته مقیم 

در منظر دیده گسسرنشیند يك دم 

جز گریه زارش نبود هیچ ندیسسم 

اعلام خطر موی سفید 

۳۶+۶ -_ موی سفید علامت مر كۓ ونشانه‌ی پیری است. 


۱- صیت: بکسرصاد وسکون ياء بمعتای آوازه. 
۳۱۳ 


کت 


یں 
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ترجمه دیوان یه 


۱- سفیدی مو علامت مر گے مو وسپس مر گث خودت به دنبال مرگ 
موست. 
۳- آنگاه که دیدی سفیدی‌تمام موهارا گرفت دنبال آن» خطر! عطر ! و 
حطر مر گت است. 
روزی که شود موی سر وریش سفید 
از رشته‌ی عمرخویش کن قطع امید 
پایان حیات هر که باشد مر گك است 
آری بسه‌جهان کسی نماند جاوید 
درسو لے حصرت محمد تا 
۳۴ مردمك چشم‌من بودی وسیاهی چشم‌من برایت گریست. 
۷۴۔ هر کس میخواهد بعدازشما بمیرد» من‌از مر گی شما میترسیدم. 
رفتی ونماند دیده را نور بصر 
مردم ننشینند در آن خانه دگسر 
امروز که چون گنج نهانی در خاك 
عیب استاگر کنم به‌غیر تو نار 
صبر درمصیت‌ها 
۵- مردمیکه خودشان‌صبر ندارند» بمن میگویند صبر کنم» درصبر کردن 
من چیزھائی تلخترازضبر (۱) وجود دارد . 
۶- تسلیت‌دهنده تسلیت میگوید ودنبال کارخود میرود وصاحب عزا در 
آتش‌فراق که سوزان‌تر از آتش دنباست می‌سوزد. 
هرد که عنان برست احباب سپرد 
او را ببه‌سخن نمی‌توان باز آورد 


۱- صبر به‌فتح‌صاد و کسرباء دادوئی تلخ‌است که برای اسهال مفیداست. 
۳۹۴ 


سو امام علی ووع . کل 


شوق است چه آتش و نصیحت‌جون‌باد 


وان آتش ازاین‌باد فزون گشت ونمرد 


خو ابیدن به‌جای رسول خدا نظ 
۷ ۔ باجان‌خود وجود نازنینی‌را که بهتریسن رهروان؛ برترین طواف - 
کنند گان خانه‌عدا و حجرالاسود است حفظ کردم. 
۶۸ -_ پیامبر حدای موجودات‌را حفظ کردم. در آن‌هنگام که درفکر قتل آن 
حضرت‌بودند وعدای نیرومند کریم» وی‌را نجات داد» 
۹۔ به‌جای آن‌حضرت خوابیدم ومنتظر بودم ببینم چه‌وقت ریز ریزم 
میکنند. من خودمرا برای کشته شدن و اسیر گردیدن آماده کرده بودم. 
غیر ازتوندید چشم‌من‌پار دیسر 
- جز عشق رخحت نبست مرا کار دیگر 
نام توبسرم که جان خود تسازه کنم 
تا پیش رخت فداشودبار دیسر 
"توضیح: شعرها اشاره یله لمبیت است که مردم مکه تصمیم بےەقتل 
محمد تَا داشتند وامام‌علی لا درجای‌حضرت خوابید وحضرت رسول چ 
شبانه بطرف‌مدینه فرار کرد. 
۰- رسول‌خذا عفر شب‌را باسلامتی تحت حمایت ولطف خدا در غار 
نگاهداری شد . 
۹- رسو لخد ال سەشب در آن‌غارماند سپس مھارشترھای ماده که از 
روی سنگّثریزه‌هاهر کجا می خواستند پروازمیکردند گرفته شد (وحضرت حر کت 
کرد.) (١)‏ 
۱- دسول‌خدا (ص) قراد گذاشته بودکه شتربانی پس‌ازسه‌روز درغادماندن یاید ووی 


داحر کت‌دهد. شتردار آمد وحضرت دا حررکت‌داد. 
۳۹۵ 
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کے ثر جمه دبوان کہ 
۴۴ - من بخاطر باری دین‌خدا» دستاز دنیا کشیدم واین گامرا برداشتم و 

این خاطر هرا تاگور در دل دارم. 

چون‌خحم زشراب شوق او می‌جوشم 


وز جام فنا سی بقا می‌نوشم 
جانم سیر بلاست در راه مدا 
تاھست رگی در تن ومن می کوشم 


5 ےہ 


سخنہا اسامتینز بداعور 
۴۳ میان ما کسی می تواندحکومت کند که در دستش شمشیر تيزو برنده 
باشد . 
۴- شمشیر آبداری که مثل بلور می درخشدودردست برق‌میزند وضر به 
فرود می آورد » 
۵- شمشیر برنده‌ای که می شکافد واز ضربه‌ی آن آتش میبارد دردست 
من است . 
۶ ما مردمی هستیم که‌دین ماحقاست و در جنگ خیلی پشتکارو استقامت 
داریم ۰ 
تیغم که بەتیزی گذرد از جوشسسن 
وز پرتو آن شود جهانی روشن 
چون برق به هرطرف فشاند آتش 
وز غایت سختی‌است دلش‌چونآهن 
پاسج اسامه بهامام ار 
۷- آی‌همسابه حوب حکم کننده‌ای میان ما معرفی کردی (العیاذبالله) 
خدا تور العنت کند درجای خود بایست. 
۸ دردست راستم نیزه‌ی گندمگونی است که ازسر آن آتش‌میبارد. 


ےر ہے کلاهخود سرمرارنگین ساعته وتا کنون ذره‌ای شمشیر در آن‌کار گر 
۲۰۷ 


خطاب امام ا بەمر حب‌بن‌شاس 
۰- مافرزند جنگیم و آتش‌جنگك بخاطرما شعلەوراست؛ جنگ شدیدی 
است که آتش آن» حدود حطر جنگ را اعلام می‌دارد. (۱) درشعله‌های آن اسب 
خودرا حر کت بده. 

امروز که من معجز موسی دازم 

در تبغ کشیدن بد و بیضا دارم 

از آهن تيغ من جهد آتش حسرب 

در کشتن خصم خویش فن‌ها دارم 


پاسخ مر حب‌بن‌شاس به‌امام ا 

۹ ۔ ما مردمی‌هستیم که زنان‌زیبا وعوش پوش مارا زائیده‌اند لباس ما 
گلدار وچادرماء برد بمنی است. 

۵۲ - مافرز ند جنگیم وهیچ مکری نداریم. 


پاسخ‌امام ا به پاسخ مر حب‌خیبری 

۴۳- من کسی‌هستم که‌مادرم‌نام‌مر ا«حیدره» () گذ اشته‌است. من‌شیر بیشه‌ی 
شجاعت وشیر نری تیر اندازم. 

۴- بازوهايم نیرومند و گردنم قوی است» همانند شیر نیرومندی که بسا 
قیافه‌ای‌هو لنال همهرا به‌ و حشت می‌اندازد هستم. 


| دد بعضی اذمتن‌ها نصف شعردنبال دار دکه ترجمهآن بالا ذکرشد وآن نصف‌شعر 


این است: ۳ 
مر رھ کر سب مر 

تحث د كکض‌الخبل فی ذفیرها 
٩ 1. 21‏ 
۲- حیددہ بمعنای‌اسد یعنی‌شیراست. مادر امام علی (ع) وقتی فسرزندش متولد شد 
وا بوطا لب پددش‌مسافرت بودناموی را «اسدءحیدده» گذاشت اما ابوطالب که ازسفر بر گشت 
این‌اسم‌دا نپسندید وآنرا عوض کرد. 

۳۸ 
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۷۳۶۸ 


اق رم دراو چ 


چون نیست مسرا غير شجاعت پيشه 
هر گز نکنم ز هیچکس انس‌دیشه 
در معر که چون گردن دشمن شکنم 
شیرم که شکار می کنم دز بيشه 
۵- باشمشیرم شمارا بطوروسیع پیمانه‌میکنم و کنار میریزم (۱) آنچنان 
به‌شما ضر به‌میزنم که مهره‌های کمرشما ازهم جداشود. 
۵۶- همتای خودرادرزمین‌ھای هموار تکەپارہ میکنم» باشمشیر گردنهای 
کفارر! میزنم. 
۷- من همانند نوجوانی بزر گوار ونیرومند حملهه‌یکنم. کسی که حق‌را 
رها کند» ذلت‌وی رشد پیدا میکند. 
۸۔ از این‌مخالفانحق هفت‌تا وده‌تا بفتل‌میر سانم» زیر اهمه‌ی آنان‌طرفدار 
انحراف و ناپا کی هستند. 


وقت است که من برصف دشمن بزنم 


یابم همه را و زود گردن بزنسم 
چون غنچه کنم جامه‌ی‌دشمن پرخون 
هرجاکه رسم تيغ چه سوسن بزنسم 


رجز یاسر خیبری 

۵۹- طائفه خیبر می‌داند که‌من باسرهستم(۲) از نظر اسلحه‌مجهزم» قهرمانی 
هستم که درجنگهای‌سخت ابراز و جود میکنم. 

۰- آنگاه که شیرها باطر اف منطقه‌ی‌ما حمله‌میکنند» 

0۱- درنیزه من مر گے آنها حاضر است. 


۱- معنای دیگر این که شماد! همانندبچه‌های سرراهی باشمشیر کناد می‌اندازم. 
۳ ۳۲۰ 


= امام على 29 . وہ 


پاسخ امام لا بەر جز یاسر 
#۲ ای‌بسر کافر ! مر گث بر تو امن آن‌علی(2) هستم که لشکرهاراشکست 
می‌دهم ۰ 


۳- من آن کسی‌هستم که به‌شما حمله میکنم وپتاه من خسدای برحق‌است 
وبه‌سوی اوهم مهاجرت خواهم کرد. 

۴- شمارا باشمشیر درشر ائطی که ذلیل هستید میکوبم وباحمله کردن با 
نیزه وشمشیر آشکارمر گث میبارم . 

۵- پسر عمویم (محمد لف ) ونورانکن درخشان همراه‌من‌است. آنقدر 
به‌شما حمله میکنم تا تسلیم خدای‌تعالی که نیرومنداست گردید. 

۶ من همانند نوجوانی که قاطع است و مهارت دارد به‌شما ضربه 


می‌زنم . 
امروز ميان ما غزا خواهد بسسسود 
وزفهر حداتوراسزا خو اهدیسود 
فردا که خبر به‌عانه‌ات خحواهد رفت 
مو کندن وفریاد و عزا خواهد بود 
پاسخ امام ا بەر جز باسر 


۷۔ خدائی که بهترین باوراست مرا كمك خواهد کرد. من‌باقلبی شاکر 
به‌اللّه ابمان آورده‌ام. 
۸- باشمشیر بر کلاهخودها میکوبم وهمراه باپیامبرمصطفی ب که از 
شهر خود مهاجرت کرده خواهم بود. 
از فضل حدا چه‌هست فیضی با من 
اول دل من کشت به‌ابمان روشن 
امروز به‌شکر ان‌ی آن چون خورشید 


گرمی کنم ونیغ کشم من بر دشمن 
۳۳۱ 


۷۴ 


۷۷۰ 
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۷۷۵ 
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۷۸۷۷۰۷ 


۷۸ 
۸۹ 


۷۸۰ 
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انارپ اکن ا کاب نووا | 


5 هد 


ثرجمه دبوان تا 


رجز عنتر درخیبر 
7۹" کذیه‌ام «ابو البلیت» ونامم عنتر است.(۱) بەسلاح مجھز واز سرزمین 
خیبزم ۔ 
۰ قهرمان بز ر گو اران» هزبر کج سینه‌ام. )5( شیری اموهستم که از 
اول درمیدان جنک حاضرم و تلخکام کننده آفریده شد هام 


۱ در بیشه‌ی شیران» برای شیرال؛ شیرمردم. 


پاسخ امام ا به ر جز عنتر 

۳ من علی(ب) قھرمانی پیروزمندم. قلبی نیرومند دارم وبه این مطلب 
مشهورم. 

۳- دردست راستم شه‌شیری‌مستقیم دارم که ازدو دم آن برق می جهد.(۲) 

۴- بر ای حمله‌شد یدباشمشیرو نیزه درر کاب‌پیامبر باك و مطھر لل آمادهام. 

۵ - خدای متعال محمد بق را برای‌پیامبری بر گزید. امروزاین شمشیر 
محمد عي را عشنود می گر داند وعنتررا رل یخت. 

کس نیست که تاب فهر من می آرد 
دشمن همه عجز بر من می آرد 

--١‏ ہلیت مٹل رتیل بمعنای بر یدن است دام قرز ندش بو ده و یا شغلش بر بدن هیزم ويا 
کاردیگری که یاز بەہریدن دارد بوده‌است. 

۲- هو بر یکسرها وفتح ژیمعنای شیراست. 

۳- امام علی (ع) اشاده می کند کسه شمشیرم «اخعضر» (دع صاف = مستقیم) است. 
شمشیرها معمولا کج هستند ویکطرفه ولی شمشیرامام (ع) دوطرفه بوده وبا دفتن شمشيريك 
ضر به می زدہ وبا بر گشتن ضر به دیکر که این‌علامت شجاعت آنحضرت وجا بکی وی میباشد. 
بدا براین ذوالفقاردوشاخ دلیل برشجاعت آنحضرت ایست. ذوالفقار دودم بوده‌که بدوشاخ 
ترجمه ونفاشی شده است. برای دایری همچون علی (ع) باید شمشیری دودم بیاید تاباهر 
حر کت دست برای دفتن يك اثرو برای بر گشتن اثر دیگروچه بسا با يك ضربه دونفردا 
می کشته است که این شجاعت با دوشاخ بودن نمی‌سازد. 

۳۳ 


= امام على 039 . تا 


شك نیست که می برد به کرمان زیسره 
هر کس که هنربه شهسرمن می آرد 
کسانی که امام ا را خدا می‌دانستند سو ز انید 
۶- آنگاه که ديدم موضوع بسیار ناشایسته است» آتشی روشن کردم و 
قنبر را احضار کردم. 
۷- سپس چاله‌هائی کندم وقنبر هم آتش‌فر اوانی‌با هیزمهائی که می‌شکست 
آماده ساخعت. 


حیدر که ندیده مثل او دیده در 
شمعی است که ازنور خدا دارد بهسر 
پسروانه صفت جماعتی گرد سرش 
کشتند و سوختند از آتش قر 
توضیح: امام بر این عده را که درحدود بيست نفربودند نصیحت کرد و 
به راه راست هدایتشان نمود نپذیرفتندء در آن حفره‌ها که بصورت چاه کو چك 
در آمده بود بوسیله‌ی دود آتش خفه شدند واين‌يك قدرت‌نمائی روحی‌ازامام لا 
است که دوستان خود راکه پای ازدائره محبت فر اترمی‌نهند وبه حداعلای محبت 
می ر سند که مجاز نیستند (می گفتندعلی بر ند است)» امام لآ نان را کیفر میدهد. 
امام با آن محبتی را می پذیرد که درمسیر اسلام عزیز ودرحد مجازباشد. 
ستایش از اهل بیت 286 
۸- مردم می‌دانند که من ازنظرخویشاوندی‌بهترین نسب را دارم و آنگاه 
که بحث افتخارخانوادگی پیش بیاید من برترین آنها هستم. 
۹۔ طائفه محمد ؤم پایگاه کرامت وی وباوردین حسدا هستند وپیروز 
کسی است که طائفه محمد تلف اورا یاری کنند. 
۶- زمین می‌داند که من بهترین کسی هستم که روی آن زندگی می کنم 
ریگ وسنگك و کلوخهای زمین هم به نیکی من گواهی می‌دهند. 


سارہ 
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۳2 سے سی 
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7ص | ۷۴ 
| | افا فا اعالاقان 


عو و همق رس ہی در Er‏ ۷۸۱۰۰۸7۶ 
ارکب یت امور کر | وای رل ا لمو ل 
1 
ووا وکو و 


دمامش کے اض ای رما | شای داع ای مور | ۳۸۶ 
را الما امن YAY‏ 

2« سا لاک سر سو کحم سر و ها 

اتاد ی طا انا جح بر | ۷۸۸ 
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| | شاتا امام ینگ 


؛ ہج و۔ ے گے 7۹ کے9 
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072 ورای ۲ ی اک و وی تب ۹ 
اڑھد رس اج لیس لیا الاو رك او ماطمو| ۷۸ 
کاو س وع و سض و مز 5 سے کو ہے سی کر ںہ 

انا سکرو می کا بات د دفن مفو از( ۷۸۰ 


عم و و س رص ۹ ساس وص نر مرو ہے عم سپ م 
دان اک و2 جارىم ادا ووفوزخا اتید | ۷۹۱ 
رم و 


سے مز س و کس سے سو ری Si,‏ 17 ۱ 
مامت نان لست مزا رورا | ۷ 

رد مع اح ا 
راکو 2 زاجعا وگو | ۷۸۳ 


و نس سیر ی 


۱۹- خانه کعبه هم که پردہ داردگواھی می‌دهد؛ اگربخواھند رکن خانه 


وحجرالاسود هم بخوبی من‌گواهی خواهد داد. 
ای دوست غرض زخلق آدم مائیم 
مجموعه اسرار دو عالم ائم 
هرجند که ارباب شرف بسیارانسسد 
دانند محققان که خاتم ماسم 
آنوضیح: تماممو جودات از اعمال و گفتار بشرمتأثرمی گردند و بموقع‌به‌اعمال 
گواهی می‌دهند. 
نطق آب و نط خاك و نطق گل 
هست محسوس حواس اهل دل (') 
ابر ازشجاعت وقدرت 
۸۲- آنگاه که درجنگی» بهترین قهرمان طائفه معد ومداحج ابر ازوجود 
کنند من رئیس آنها خحواھم بود. 
۸۳- کفل‌های اسب‌های من در جنگ سالم می‌ماند وسینه و گردن‌آنها 
مجروح می گردد. 
۴- برای نیزه‌های ما حرام است که از پشت‌سر به افراد حملەکنند با 
سرنیزہ سینه‌های دشمن را می‌شکافند. 
آن شیردلم که از کسی نگریزم 
وز کشتن دشمنان چه حنجرتیس‌زم 
هرگز نروم ازبی خصمی که گربخت 
عار است مرا کسه عون عاجز ریزم 


ات سودھ اسر اء آبه ۴ روان من‌شیئی الا یسبح بحدمده ولکن لائفتهون تسبیحهم...» 
۳۳۰ 


= امام على 038 . کے 


چشم پوشی کر دن اماما از اعمال بعضی از مر دم 
۵۔ بسیاری از کارهای دیگران را نادیدہ می گیرم و من قدرت دارم که 
کارهای دیگران را بازخواست کنم. 
۶- نادیدہ گرفتنم ازجھت ندیدن نیست بلکه‌گاهی انسان خود را درعین 
دیدن به نادید گی می زند. 
هر جند که خلق را نه نيك‌است معاش 
وز جهل وشقاوت‌اند در بند تلاش 
آن به که نهیم چشم روشن برهم 
خوش نیست که عیب مردمان گرددفاش 
۷۔ ازخیلی ‌مطالب سکوت می کنم که اگربخو اهم می توانم آنها رابگویم 
ودرسخن گفتن کسی برترازمن نیست. 
۷۸۸- خود رابا کوشش وطاقت خویش بسکوت وادارمی‌سازم؛ درصورتی 
که به انعلاق همه آ گاهم. 


جمعی که زباده فنا بیهوشند 
بر لب زده‌اند قفل وعوش خامسوشند 
از آتش ظلم گر چسه حواهی جوشند 
اصلاح کنند وعیب مسردم پوشند 
شکات از بیعت شکنان 
۹۔ این قریش‌شماست که آرزوی قتل‌مر | دارد؛ بخدا سو گند نه ضر به‌ای 
زدند ونه پیروزشدند. 
۰۶- اگر زنده بمانم رهن تعهد حور هستم. تعهد به جنگی که اثری از 
قریش بافی نخواهد گذاشت. 
0۱- واگرهلاك شوم برای‌آنان ذات و خواری در زند گی را به ارث 
۳۳۷ 
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سانے بنرمس نوج 
E‏ 


3 ترجمه دبوان ہے 


می گذارم» زیرا قریش خیانت کردند وحیله زدند (ونتیجه خیانت ذلت است.) 
دیدیم جماعتی بایمان,هر ست 
بودی همه را حدیث و پیمان درست 
امروز چنان است که در روی زمین 
بسیار عزبسز است مسلمان درست 
۲۳ | گرزنده ماندم نه‌گروه درنظر می گیرم ونه‌طرفدار مسذهبی انتخاب 
می کم زیرا قفریش حیانت کار اند . 
۴۳ بامن‌بیعت کر دند وبه‌پیمان‌خود وفانکردند و آنگاه که بمن حیله‌زدند 
مکررا درمیان دشمنان اجرا کردند. 
۴- در آتش شعله‌وری آشکارا بجنکك بامن پرداختند . حسادثه‌ای که نه 
ابو بکر با آن بر ورد داشت نەعمر۔ 
آنبار کهن کسه بسود بامن هم‌عهد 
امروز بەقصد حون من دارد جهد 
آری چه‌توان کرد که دريك زنبور 


آمیخته‌اند زر قاتل باشهد 


اظهار نار احتی از قتل طلحه وزپیر 
۵ حد ابا شکارت بزر کت و كو حك‌را پیش تو می آورم. شکابت جمعیتی 
۶- ازفرزندان طائفه مر برای کو بیدن قبیلەمضر بهره گسرفتم )١(‏ بینی 


خودرا بریدم وطائفه خویش را بقتل‌رسانیدم. 


1 منظور امام (ع) این‌است که عرس‌و قر یش عابه‌عرب وقر یش وارد جنک جمل 
شدو آ نجه کشته شد همد اعضای جبھداسلام واعضای بدن‌امام (ع) بودند, 


۳۳۹ 


= امام على 33 . ہے 


در قصه خویش صد حکایت دارم 


وز دشمن وز دوست شکایت دارم 
وین‌طرفه که کس بمن نمی داردگوش 
هر جند که صد حدیث و آیت دارم 


قلابه از وضع خلافت خود 
۷۔ ازروی ناجاری بانلخی‌های روز گار می‌سازم و در آغاز کود کی 
ریاست هستم. : 
بسابیم ز دشمنان جفاشی که مپرس 
بینیم ز دوستان وفائی کسه مپرس 
القصه رسیده است کشتی امید 


امروز به‌گرداب بلائی کے مپرس 


سخن به‌عمر وبن‌عاص در جنک صفین 

۸- جای تعجب است مطلب عجیبی دیده‌ام. بەخدا درو غ‌بستن موی را 
سفید میکند . 

۵- گوش‌را سنگین‌میکندوچشم‌را ضعیف‌میسازد. احمد عفر اگر آ گاه 
می گردید راضی نمی‌شد که ببیند: 

۰ وقتی محمد لف را با «ابرم(۱) (عاص بن وائل) نکوهش کننده از 
پیامبر ل وملعون چشم‌تنگث و علاقمند به‌دنیا همردیف کنند, 

٩‏ (معاویه و عمروبن‌عاص) هردو در برابر لشکر وصی محمد عفر 
اشکر آر استه‌اند» زبرا عمرو بن عاص خودرا باین‌جهت که منحرف بودفروخته‌بود. 

۱- این کلمه اشاده‌است به‌سوده کو ثر وشأن‌و نزول آن که مذمت از عاص بن وائل پدر 


عمرو است . 
۳۳۰ 


3 ترجمه دبوان ٠‏ 


۴۳- ودربرابر فروش دین‌خود سرزمین مصررا خریدہ بود که اگر پیروز 
شدند آن‌را تصرف کند. کسی که دين خوذرا به‌دنیا بفروشد حتماً حسارت کرده 


بیم است که جیب جان‌خود چاك کنم 
وز دست فلك برسر ود خال کنم 
چون خصم برابر می کند آن بهتر 
کز لوح زمان نام ونشان پاك کنم 
۳ ای کسی که میخواهی کینه‌ی خودرا نسیت بمن اظهار کنی؛ !گر 
میخواهی قبررا زبارت کنی» 
۴ (اگر حقیقتبفکر قبری) وپس از قبر به آتش جهنم میخواهی‌برسی» 
امروز دربینی ات زهر تلخ میریزم. 
۵ ای فرزندعاص فکر نکنی که من بسختی افتاده‌ام. درباره من از جنگ 
بدر بپرس» سپس ازجنگ خیبر سؤال کن. 
۶ قریش در جنگ بدر قطعه‌قطعه شدند. آنگاه که جنگ پیش آمدء 
۷ آتش‌جنک‌را شعله‌ور می‌سازم و قنبررا احضار میکنم ومی گسویم 
پرچم‌را جلوبیاور واز ترس گامی‌عقب مکذار. 
گر قصد هلاك سود ندارد دشمن 
از بهر چه می کند خصومت بامن 
هرچند که زند لاف شجاعت امسا 
چون تيغ نهم هماندم فکند گسردن 
۸ نه ترس برای تسرسو ونه حیله برای حیله گسر؛ از حادثه میتواند 
جلو گیری کند. 
4 زیرا ترس» خحواست خدارا تغییر نمیدهد. 
آنگاه که مر گث سر خ را مجسم ديدم 
۳۳۹۱ 


امام علی چ2 . ب 


۰۶ طائفه همدان وقبیله چمیّر را دعوت می کنم.ایکاش درروز حملەمن؛ 


جعفر (برادرعلی }4 زنده‌بود (در جنگ موته شھیدشد.) 

1 (ابکاش) حمزه شیردلیرودرخشان زنده‌بود. (درجنكاحد به‌شهادت 
رسید.) ( (ا گر جعفروحمزه زنده‌بودند) قریش (معاویه) میدید که‌ستاره‌شب ریاستش 
آشکار گردیدہ است . ۱ 

هرچند که من بەچشم حصمم کو چك 
همراه من است فتح ونصرت بیشك 
گربخت مدد کند به‌توفیق دا 


در روز ستاره‌اش نمایم اورا چوبك 


اظھار نار احتی از قتل احمر غلامعثمانبەقصاص غلامخو د کیسان 
۳ خیلی متأسفم وناملایمات زند گی مردمرا ازخوب‌و ند که ميينم کم 
خوشحال میکردم. 
۴۳ ھیچوقت بفکر جنگ با کسی نبوده‌ام؛ اینان در آشوب‌شدید کوشا 
هستند . 
هستند گروهی ز خرد بیگانسسه 
وز غایت حرصند سگ دیوااسسه 
گر آتش حرب شد فسروزان جائی 
سوزند زتاب قهر چون پروانه 
'قوضیح: احمرغلام عثمان در جنگ صفین بمیدان آمدو کیسان غلام‌علی لا 
را بەقتل ‌رسانید امام ا هم به‌احمر حمله کرد و اورا کشت وازاین‌صحنه‌ها که همه 


روزه در صفین براثر آشوب‌طلبی معاو به بو جود آمده بود نار احت‌می‌شد. 


rrr 


ترجه دیوانِ چ 


لا با یار ان خود درصقین 


۴ همانند مور جه حر کت کنید. بدو تردید پیروزی فرا رسیده است» 


سخن امام ۲ 


آن‌را ازدست‌ندهید» زیرا جنگ هميشه آتش میبارد و آمادگی میخواھد . 
۵ ماهمگی قهرمان صبر واستقامت هستیم نه‌مرد بیحالی‌وسستی. 
ای شیردلان که در مصاف آمده‌اید 
از روی وفا با دل صاف آمده‌اد 
تعجیل مورزید سخن گسوش کنید 
کاین جا نے به آئین حلاف آمده‌اید 


امام ابا خو درا در صفین معر فی‌میکند ومعاو یەر ا می طلبد 
۶ من علی () هستم (اگرمرا نمیشناسید) درباره‌ام E‏ 
میشوید. پس‌ازاینکه مرا شناختید درمیدانجنگك آشکار شویدوفرار کنید. 
۷ شمشیرم تیز ونیزەام برق‌میزند پیامبر پاك ومطهر ازما خانواده‌است. 
۸ حمزه بهترین مردم ازماست. جعفر که (در جنگ موته شھیدشد) بال 
سبزدارد ودر بهشت پروازمیکند همسن من‌است. 
۹ فاطمه لل همسر من است که افتخاری است برای‌من. این امتیازها 
مخصوص‌من است ومعاوبه در سوراعی پنهان گردیده‌است. 
۰- حیران وسر گردان از جامعه طرد شده وعقب نشسته‌است. 
ای کرده هوس‌تاج حلافت بەگزاف 
تا چند کشی بر سر مسن تیغ خلاف 
کوبند که دعوی شجاعت داری 


برخیزو بیا که روزحرب است‌ومصاف 


۳۳۴ 


۸۲۱ 


Afr 
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AF 


۸۳۵ 


۸۳7 


۸۷۲ 
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A۹ 


۳۰ھ" 


۸۱۹ 
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سر 
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امام علی 22 ۰ گے 


890 و عم 1 ۳۳ ۲ دس 
توضیح: عتبه برادرم‌عاویه اورااز جنک باعلی لا بازداشت وگفت بدون 
تر دید بفتل میر سی اينطلب ودعوت‌علی ای را نادیده‌بگیر . 


گلابه ازحیله عمر و بن‌عاص بەابو مو سی اشعری 
۹۔ همانند کسی که نیرورا ازدست داده عاجزشدم. بعداز حیله عمروبن 
عاص هوشیار میشوم و استوار میگردم. 
۲ آن‌مقداری که‌ازدامن من روی‌زمین‌میکشد جمع‌میکنم و گامی‌و کي 
پراکنده وپخش متمر کز می گردد. 
چون شیر دلان گوش بمردم کردنسد 
سررشته کار خویش را گم کردنسد 
روب.اهوشان ز غابت مکر ونفاق 
گشتند دلیسر و باد در دم کردنند 


آتوضیح: امام لبا دراین دوشعر وضح‌خودرا درجریان حکمیت مجسم 
میسازد و اشاره‌میکند که آنانکه مرا بر ای پذیرفتن این‌قضاوت تحت فشار قر اردادند 
بزودی بیدار میگردند 1 

۳ زند گی توء لحظه ونفس‌های آمار گیری شده است. هسرنفسی که از 
دهانت بیرون می آید يك‌بخش آن لحظه‌ها ازدست میرود. 

۴ آنچه که تورا سرپا نگاه‌داشته» نیروئی است که در هرشرابط حرج 
حفظ میشود ونابودت‌میکند. آهنگدمر گځراء بدون اینکه باتو شوخی کندبرای‌تو 
می‌نو ازد . 

۵ روز درشرائثطی ھستی وشب درشرائطی دبگر؛ درلنداری که مصیت 
خودرا درك کنی. 


۳۳۶۰ 


سی ترجه دواد “اہ 


تاچند جنین غافل و نادان باشی 


هرجا که روی سخره شیطان‌بساشی 
در راه فنا که هر نفس چون کامی است 
تا چشم به‌هم زنسی به‌پایان بساشی 


رجز عمر وبن‌عمدود در جنک خندق 

۶ با فریاد خود درجمع آنان همرزم طلبیدم و آنجا که فهر مانی که‌مبارز 
می طلبد به و حشت می افتد من استو ار ایستادم ۰ 

۷- من‌همیشه در آشوب وجنگها باسرعت شر کتمیکنم؛ زیرا شجاعت 


وبزرکواری در جوان» بھترین غریزەھاست. 


پاسخ امام با بەعمر وبن عبدود 


۸ ای عمرو وای برتو! باسخگوی‌تو درشرائطی که عاجز نیست پیش 
تو امد . 
٥۹‏ وی دار ای تصمیم وآ گاهی‌است وحدا نجاتگر تمام پیروزان است. 
Af‏ جو انمردی را بەمبارزہ دعوت کرده‌ای که پاسخکوی جنگکطلمان 
است . 
۱ شمشیر درخشان وقاطع‌وی بر روی تو بلند است. شمشیرش ھمائند 
نمك می در حشد ومر گت برسر آ نکس که جنگ وی آمدہ میبارد. 
۲ ارزو دارم که نو حەسر ایانی که برای مرده‌ها گر به ممکنند برای تسو 
به‌فعا لیت بیر داز ند. (') 
۴ از ضربه‌ی سختی که برمغزت میزنم و داستان آن در حوادث ذ کر 
ڑا درعیان عرب‌هاه اقوام مرده گر بد کد بلکه گروہ مخصوصی که نوحه گرند 
برای تازه گذشتہ گر یہ میکنند و‌زد می گیر ند. 


۳۳۷ 
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۸۳۳ | 


۸۴۴ 


= امام على نَا . له 


خواهد شدء آرزو دارم ہمیری . 


ای خر انده‌مر | ز روی ناموسبەجنگگ 
بر شیشەخود حه می‌ز نی هردم سنکت 
گربخت مدو کند بههر رنگث که‌هست 


از حون تو خنجر مرا باشد رنگت 


نصیحت به امام حسن لا 
۴ علم زینت انسان‌است بتابراین به کسب علم بکوش و تا زمانی که 
میتوانی بهره بگیری در جستجوی علم‌باش. 
۵ بەعلم تکیه کن و به‌عدا اعتماد و بی‌نیازباش؛ حلیم‌باش؛ عقل خودرا 
استو ار کن و حفاظت. 
۶ ناراحت‌مباش! براثر کوشش و توجه‌بخدا یا بەعمق دریای‌علم دست 
می یابی وبااینکه فقط سرخودرا در آب فرو میبری. 
تاچند چنین دشمن خود خواهی‌بود 
وزغادت جهل خویش بدء خحواهی‌بود 
علم است که آدمی بهآن شد ممتاز 
بی‌علم زجنس دیو و دد خواهی‌بود 
۷ جوانه‌ردی‌باش که‌بخاطرددن؛ پرهیز کار وباتقوی میباشد و بوظائف 
خویش عمل‌میکند. عام‌را غنيمت‌شمار ودر کارها دقیق باش. 
۸- کسی که باعلاق‌اسلامی ورسوم‌جامعه آر استه‌باشد آنگاه که رهبران 
کتار رفتند به‌رباست میر سد . 
۹ خداهدایتت کندتو جه داشته‌باش که علم بهتر نم وضو عخالصی است 


که بر اثر ارزش آن بر ای‌علاقم‌ند خود روان می گردد. 


۳۳۹ 


ترجمه دبوان ہے 


هر کس که ز روی فضل عالم باشد 
بی‌شبهه میان خلق حسا کم باشد 
فردا کے به‌عالسسسیم بقا پیو ندد 


از دوز خ واز عذاب سالم باشد 


مشکل حل می گر دد 
۴۰ خحدانی خودرا درحادثه‌ای گه برابت پیش‌می آید متهم‌مکن» حادثه‌را 
کوچك‌بگیر وفکربد مکن . 
۱ هرغمی بزودی بر طرف می گرددوصبح‌وشب اراحتی‌ها حل‌میشود. 
ای دوست به‌حکم حق رضا بايد داد 
وز روی صفا تن به قضا بابد داد 
گر نفس کند جلوه به آئین حلاف 
او را به حلاف آن سزا بابد داد 


غربت امام علی نب 


۲ حمد حداشی‌را که شريك ندارد. همین است روش من در روز و 


۳ مونسی برای‌من نمانده که باوی انس بگیرم. فقط یك غمکساربرای 
من‌مانده که ازانس باوی وحشت دارم. 

APP‏ من که اين چنین‌هستم» پس نو تا آنجا که می توانی ازمردم کنارہ بگیر 
وبه کسی که ازناپاکی او وحشت داری اعتماد مکن. 
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لی امام على 232 . ہے 


۵ هرفردی بچیزی دل‌میبندد که نمیتو اند آنرا بچنگ آورں مر گث‌هم 


از خود وی بهاو نزدیکتر است. 
کس نیست‌در این‌دور که‌از روی‌صفا 
باشد به‌طریق مهر و آئین وا 
از جانب او بیش رسد جور و جفا 


مرک میر سك زاد نجات از عذابر ا ذخیره کن 
۸۴۶ ازمر گگ نه‌يك‌چشم برهم‌زدن ونه‌يك لحظه درامانی هرچند دربان و 
پاسبان‌های فراوان داشته باشی . 
APY‏ توجه داشته‌باش که تیرهای‌مر گث به‌هدف میخورد. به‌هر زره‌پوشیده 
وصاحب سپری نفوذ میکند. 
۸۴۸ چەعیبی دردین توهست که راضی می شوی دان خودرا چرك کنی‌اما 
لباست شسته و تمیز باشد. 
۹ بەپیروزی (برعذاب) امیدو اری‌اما راهپیروژی‌را نمیروی‌بدون‌تردید 
کشتی برروی‌عشکی حرکت نخواهد کرد. 
از تیر اجل چه جان نخواهی بسردن 
باید که همیشه دل نهی بر مسردن 
تا چند برای مال و اسباب جهان 
هردم دل حلق ع‌المی آزردن 


سلام‌بر مر دم قبر ستان 


A+‏ سلام برمردمی که در فرستان حو ابیدہ و یوسیده شده‌اند گوبا در 
مجالس دنیا ننشسته ونبوده‌اند. 


۲۴٣۳ 


ترجمه دبوان ہے 


۱ نەاز آب‌سرد دنیاجرعه‌ای‌نوشیده‌اند ونەاز خورا کیھای تروخحشك 


دنیا غذائی خوردماند. 
از جانب ما سلام بر اهلقبور 
آن‌جمع که غائب‌اند در عین‌حضور 
قومی که ز جام شوق در بزم سرور 
باشند به‌عواب ناز تا صبح نشور 


اظهار شجاعت در جنک بدر 


۳- فکرمیکنی که در جنگ آزموده نیستیم. دراسب‌سواری نمونه‌ای در 
میان سو ار کاران نداریم . 
۳ ازفرزندان جنکك‌بدر که به آنها دست‌یافتی بپرس که چگو نه‌به‌هنگام 
روبروشدن هماوردان‌مسلح؛ آنهارا به‌قتل میرساندم. 
۴ مامردمی هستیم که از جنگث عارنداریم ودر برابر نیزه‌های عالی‌فرار 
۸۵۵ ابن رسو ل دا محمد لیر است که‌هما نندماه تمام درمیان‌ما میدر حشد 
وبراثر وجود نازنینش خدا دشمن‌را سرنگون میسازد. 
۸۵۶ بعدازجنگ‌بدر هرچه درباره‌ما گفته‌شود» پیراهنی‌نو برای پوشیدن 
ما باقی‌نگذاشته (چون ماپیراهن خودرا درجنگک‌بدر کهنه کردیم.) 
در مع رکه حرب بعضی دشن 
ترجیح دهند خویشتن‌زایر من 
آن‌دم که کنیم ردو در بر جوشن 
آثینه مسا شود همانجا روشن 
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= امام على 3 . کے 


شمشیر وخنجر در جنگ عطر علی لب( است 


۷ شمشیر وخنجر درمیدان نبرد گلی است که میبوئیمء ازگل نرجسو 


آس نفرت دارم . 
۸۵ آب نوشیدنی ما حون دشمنان‌ما وجام آن جمجمه سرهای آنهاست. 
دربا غ ظفر چه تیغ نیلوفر مساست 
پیکان بەمثل غنچه‌ی جانپرورماست 
روزی که زحون دشمنان باده وريم 
شك‌نیست که کاسه‌ها سر ساغرماست 
٩‏ من شیری دلیر هستم که ازشجاعت با گوشه چشم نگاه می کنم. 
قهرمانی‌هستم که‌نیر ومندم ودر آخرشب استراحت می کتم وپناهگاه آسایش 
دیگر انم 
۰ آنگاه که جنگت‌ها دنسدان نشان دهند ونفس کشیدن‌هسا بهنگام نبرد 
روی جریان طبیعی نباشند» 
۱ قهرمان ازصدای نیزه وشمشیرها وحشت نمی کند. 
آن شیردلم که عون اعدا ریتزم 
وز دشمن خسود به هیچ رو نگریزم 
آفاق کنم به چشم دشمن تسساريك 
چون گرد بلا زهسرطرف انگیزم 
در جنک احد امام إا اسامة بن ز بد رامی تر ساند 
۲ بزودی قربت ناگهانی وشجاعانةٌ شمشیروائرنیزه‌ای که شدید فرود 
می آید وقهرمانان را بخاك می‌اندازد همه خو اهند دید. 
۶۳ امروز آتش جنگ رابا هیزم بسزرگث آن برای جنگ طلبان روشن 
۲۴۵ 


ترجمهہ دبوان کے 


می‌گردانم تا قهرمانان جنگ را بابینی بروی خاك افتاده ببینند. 
ترسم که شود قهر الهی ظاهسر 
وز نیزه‌ی من قتل تو گردد صادر 
چون آتش قهرحصق فروزان گسردد 
از شعله‌ی آن جهسان بسوزد آخسر 


داستان ز ندان بصره 
۴ نمی‌دانی که من زيرك وھوشیار کننده‌ام. پس اززند آن‌نافح )١(‏ زندان 
(«مخیس» را ساختم. 
۵۔ درب زندان محکم ونگهبانی هوشیاردارد. 
مائیم که آئین کیاست داربم 
دروقت نظر نور فراست داریسم 
چون نفس بزندان شریعت کردیم 
با لشکر آرزو سیاست داریم 


نه برج نه برنجان 

۶ کاملترین‌مردم کسی است که به نقص‌خود آگاه باشد وشهوت وحرص 
جود را ریشە کن سازد. 

۸۶۷ با کسی که با صلح وصفا به تونزديك می گردد نزديك باش و کسی 
راکه رفاقتش را دوست نداری حذف کن۔ 
گاهی که زنقص خویش واقف باشی 
در مذهب سا کامل وعارف باشی 


سم 


١‏ دندان نافح ازحصیر و نی بود زندانیان آن دا شکستند وفرار کر دند. باردیگ؟ 
ی فر باردی 
حضرت زندان مخیس دااز گچ و آجرساعت. 
۳۳۶۶ 


امه و و وم سی 20 
۱ لک یں را آج که 
۰ أ + حر و ۰ 
۸۹ 


«١ ES ۷‏ 9 سے و الا ۱1 ۳ 
پچ 


ا پگ ۱ 2٩‏ 
| سنن ایال تور ما 


EEE‏ 2 ی محس ےن 
AYY‏ ۱ : 2 منم 


۱ سے 
۴ | خو سیب درا رل دام اس 
۱ ام 


سر سے و کے سے ھ 


هون دفوم اوغا سیب مز ا اع 
۵ ||اهون فوم ف را معفرإ 


۷ سا ےج 7 
۸۷۸ مارم ہت 


الا مه 


٩۱ ۰ ۱‏ ۹ مز 
دَانْ اتا شیع ما | اات‌ددها عار ٹین | 
AAs‏ لاد با ۱ 


کا امام علی روج . کے 


گرامعسصسل حقیقتی مرنجان ومرنج 
تا مظهر اسرار معارف باشی 
۸ سالم بودن هرچیزرا گران شمارو آزاررساندن رابخاطردسترسی به 
آق اردان مثتان 
4 تا زمانی که نیازنداری درباره کسی کنجکاوی مکن؛ زیرا جه بسا 
جستجو گرفلا کت را بسو یود کشانیده‌است. 
ای بافته از لطف الهسسی تمکین 


درمنزل عسافیت به کنجی بنشین 


حالی که در آن فائده نیست مپرس 
که قصه پو ده نگردی غمگین 


پیام امام نز به عمر وین عاص (در جنگ صفین) 


۰ بزودی پسر عاص گناهکار با هفتادهزار جنگجوی رزمدیده مسواجه 
و اهد شد. 
۱ رزمند گانی که زره نرم ودر خشانپوشیدہ؛ اسب وشترهای جوان را 
يدك می کشند. 
۴۳ به موقعی که گر بز گاهی نیست شیران بیشه‌ی شجاعت‌اند. 
دشمن که به دل فکنده از کینه گرہ 
مشکل که زمن‌برد دراین‌قصه فره (۱) 
هستند جماعتی به خسسونش تشنه 
چون آب روان در بر خود کرده زره 


۱- به فتح فاء وداء: شکوه. وعظمت 
۳۳۸ 


تر جمه د بوان له 


جو اب عمر وین عاص به امام 4 


۳ من بامردی‌گنهکار وپیسر معصیت کار چسه رابطه‌ای دارم؟ من از طائقه 
غالب‌بن قهر» خالصترین طائفه‌ها هستم. 

۴ مرا اززره پوشانی که اسب وشتریدله می کشند می ترسانی! 

۷۵ ملتی که در جنگ بهنگام ربختن سرها عقب‌نشینی می کند بطور حتم 
ذلیل می‌گردد. 

۷۶ مرفرد فراری نجات مرا تضمین می کند. (لشکر بسانت عقب‌نشینی 
می کنند ذلیل می‌شوی» فرارمی کنند ومن نجات می‌بایم) 


تشو بق به انفاق 


۷ هر کس ازمن درخواست کرد زود به او كمك می کنم. اروت خحود 
را برای قرض دادن و کارهای لازم قراردادەام. 

۷۸ کسی که ازمن درحواست می کند یاشخصیت دارد که در اینصورت 
بابخشش به او آبروی اورا حفظ کرده‌ام وبا فردی رست است کسه با کمك به وی 
آبروی‌خود رانگاهداری کر ده‌ام. 

ای گشته به دولت وسعادت فیروز 
بايد که دهی سیم به ساشل هر روز 
گر مرد کریم است زخا کش بر گیر 


ور مرد شیم اسست دمانش سردوز 


رسیدن به هدف کمت الهی می خو اهد 
۸۹ آنگاه که خحد ااجازه داد حاجتی بر آیده پیروزی سوبت می‌دود. 


یف واگرخد! بر آمدن جات راتأیید نکرده بباشد مانعی برسرراه آن 


۳۳۹ 


آناماتنعون رج رح نکر اہ 
حتاف خ وا ات ۸۸۲ 
انل شو ناد نعل کی وس نر 
شامع او نہ اے سا مرهوم لد 
و ٣‏ یچ ولا اتی ۸۸۴ 


۸۵ انشا ص اروت وم‎ 27 HEE 
۸۶ واه جم توس لص متا‎ 
۸۸۷ 0 TO 
REE 
۸۸۸ | ےت‎ 


خطاب معو مر یین‌عاص 


ا دص ا 4 قل کرام سا ۸۸۹ 


من ار 


امام على 3 . کے 


ابجاد می گردد. 
ای دوستمجو زغیر حق دولت وبخت 
بی اذن خدا بر گی نه‌افتد زدرعت 
از حکسم قسدریکی شود پست بخاك 
وز امر قضا یکی شود صاحب بخت 
سرزنش مخالفان خود 


۱ب ریاستی که شماآن رابدون حق ادعا می کنید مخصوص ماست و 
آنگاه که (قیامت) صحیح ومریض ازهم جدا شو ند» حفیقت روشن می گردد. 
٣‏ حق ما رامی‌دانستید و آن راهمانند سیاه وسفید تشخیص می‌دادسد 
درعین حال آن رامنکرشدید. 
۸۳ شاهد ما عليه شما قر آن کتاب خدا وقاضی میان ما خحدااست که 
بهترین فاضی است. 
ای قوم که حق مسا گرفتید بسسزور 
فردا چه جواب حق بگوئید بگور؟ 
دیدید وشنیدید که مسا بسرحقیم 


از بهر جه ساختید خود راکرو کور؟ 


پیام معاو به بر ای امام ا 
۴ سابقه خدمات جود راکه انجام داده‌ای (بامخالقت‌بامن) فاسد مکن. 
لحدا درمورد خواسته‌اش مغلوب نمی گردد. (خعدا ریاست مرا حواسته است و 


نمی‌توانی آنرا تغیبردھی.) 


۲۵1 


= ترجمه دبوان ہے 


پاسخ امام انا به معاو یه 


۵ اگرازقضا وقدرخداآگاھی درجسای خود باش تا باشمشیر کشیدہ 
پیش توبیایم. 
۶ خد | گذشته رابازنمی گرداند وچیزی راکه شکست» محکم نمی‌سازد. 
هر حیز که در ازل مقسسسدرنشود 
شك نیست که تا ابد مصور نشود 
تغییر فضای ابسزدی ممکن نیست 
وین کار به هیچ رو میسر نشود 
عمر وبن عاص معاو له ر ابر ای جنک امام الا تحر باك می کند 
۷- مطلب تودر مورد آنچه علی لا می گفت باطل شدء بمیدان جنگ 
علی الا می‌روی وبزودی پیروزمی گردی. 
۸۸۸ زیسرا هر کس درب‌اره‌ی علی لا سوال می کند آتش می گیرد (و 
نمی‌تو اند بجنگ وی برود.) 
جو اب معاو به به عمر وبن عاص 


۹ ای‌عمرو تومرض داری؛ شاعر به هنگام‌شعر گفتن آن راتنظیم مبکند. 
+۰ مرا درمعرض عطر حمله‌ی علی لا و ثبر اوقر ار مده. 


تشو بق بد اعتدال 
۱ ما به گروه معتدل‌تو جه می کنیم» در ردیف کسانی که کو تاهی‌میکنند 


وباتندروی می نما بند نیستیم . 


۲۳ 


۸۹8۱ 


SS 
أ ور ہہ چک‎ ۳ 
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اعد کرت ام روصا | کت‎ ۷ 
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گي>‎ EET EAE ب | ال انال‎ 


3r 


2 امام على ج . ہے 


هرچند که ما مقید آب و گلیسسم 
در دیده اصل معرفت جان و دلیم 
بك گام زراه شرع بیرون نروسم 


در هرچه گمان بر ۵ معتدلیسص(م 


۲ با حوادث روز گار بساز! نسبت به کسی غضب مکن | فقط هرجه در 


لوح محفوظ برای تودر نظر گرفته دامنت را می گیرد (بشرغیسر ازخواست نعدا 
نمی تواند عليه تو گامی بردارد.) 
۴ در سرز مینی که سود (مادی ومعنوی) وجود ندارد نمان زمین وسیع 
ورزق گسترده است. 
تسا چند چه مر غ کور حواهی بودن 
واسته به‌آبت شور خواهی بودن 
گرعمرچنین می گذرد پیش ازەرگكک 


در خحانەی خود بەگورخواھی بودن۔ 


خو ابی که بهتر از بیداری است 
۴ کسی که بید ار بودنش رافرشتگانی که نامه اعمالش را می نویسند 

نمی بسند ند خو اب برای او بهتر است. 
4۸۵ درحوادث روز گاربرای انسان اندرزاست. 

با مردم بد حدیث حق گفته به است 

وین گوهر پاك قیمتی سفته به است 

لیکن چه رود به خو اب غفلت ظالم 

بگذارند وبگویند بلا خفته به است 


۳۵۴ 


a‏ فر جمه دبوان ہے 


به ار اذل اسان مکنید 


۶ بشخص پست نیکی مکن,» زیرا عملی است بی‌فائده وازدست رفته. 
۷ نسبت بشخص آزاده وسخاوتمند محبت کن. عمل تو عطری است که 
بوی آن پراکنده می‌شود. 
با مردم بد چسراکسی بساشد نيك 
ضایع چه کنی روغن‌خود را دردیگث 
هر گز بدونيك خوش نجوشند به هم 
با آنکه نهند هر دورا دريك دیگث 


در دوستی ودشمنی معتدل باش 

۸ معدن حوصله باش واز آزار رسانیدن پرهی زکن» زیرا عمل خود را 
(در آخرت وعکس‌العمل خود را دردنیا) عواهی دید. 

۹ وقتی می عو اهی محبت کنی» درحداعتدال خوبی کن؛ زیرا نمیدانی 
جه وقت ازوی جدا عسواهی شد (واو که محبت تسورا از دست داده عصیانی 
می گردد.) 

۰ وقتی کینه‌ی کسی را دردل گرفتی بغض توشدید نباشد ( که منتقی به 
عکس العمل وضر به شدید به اوباشد) زرا نمی‌دانسی چه وقت دوستی را ازسر 
می گیری (وزیاده روی‌های تودر کینه توزی مایەی شرمند گی ات حواھد بود) 

ای بسرده زگنج عسافیت راہ بەگنج 
زنهار که هیچکس مرنجان و مرنج 
سررشته‌ی اعتسدال از دست مده 


۳ بالك درون روی از دیسر سپنج 


۲۵۵ 


وم اعانا 1 کے کے q+‏ 
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۵ 
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۲ ك‎ 
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= امام على چ . ہے 


دوست واقعی 
۱ دوست راستگو کسی است که در کنارتو کوشش می کند: کسی است 
که بخودش ضررمی‌زند تابتونفع برساند. 
۳ و کسی است که وقتی می بیند موضوعی می‌خسواهد تورا متلاشی 
گرداند خودش را درمعرض خطرقرارمی دھد تاتورا جمع آوری نماید. 
گر دم زده‌ای زمهر یاران عزیسز 
بايد که کنی فدای ایشان همه چیسز 
هرچند که جان عزیز باشد ای دل 
چون بسارطلب کند فسدا کن آن نیز 
۳ یکی به مردم نشانه بزر گواری‌طبیعت است ومنت گذ اشتن» مو جب 
فاسد کر دن‌کار خوب است. 
۴۔ کار عیر از نظر ارزش استو ارتروبالاترازقله کوههای مرتفع است ( که 
دسترسی به آنها مشکل است.) 
۵- کارشر حر کتی سریعتر از حر کت آب شتابنده (آبشار) دارد. 
ای کرده زروی مسرفت کشف عطا 
وز اب رکفت ريخته بسساران عطا 
منت بسه کسی منه که اربساب صفا 
گویند که منت است آئین خطا 
۶ به عهد وپیمانی که با دوست بسته‌ايم عمل‌نکنيم جدائی با یکدیگر 
را فراهم ساخته‌ایم . 
۷۔ مردم را آلوده نکن کهآ لوده خواهی شد. 
۸ اخلاق ساختگی خیلی زود به عادت منتهی می گردد. 
4 خلقت مردم متفاوت است؛ اخلاق شایسته هست» طبیعت پست هم 


۲۵۷ 


Im‏ ٹرجمہ د.بوان .ہے 


ای برده ز میدان کرم گوی وفا 
آئینه صفت باش به آئین صفسا 


موجود است. 


چون لوح دلت قابل هر نقشی هست 
زنهار که تبره‌اش نسازی به جنا 


مر دم بی‌و فا هستند, بخدا تکیه کن 


۶۰ وفامرده‌است. نه عطائی‌هست ونه طمعبه وفاداریمردم: فقط ناامیدی 
وناله درمیان مردم موجود است. 
۱۔ بااطمینان کامل بخداتکیه کن وخو شحال‌باش» زیر احداسخاو تمندترین 
فردی است که می‌توان به او امیدو اربود وازوی پیروی کرد. 
از حلق جهان وفا مجوئید که نیست 
وز اهل زمان صفا مجوئید که نیست 
سر چشمه‌ی فیض‌ها خدا باشد وبس 


از غیمرخدا عطا مجوئید که نیست 


درد را بايد ر شه کن کر د» سازش نتیجه ندارد 


۴۳- درد دشمن‌رادو ا کن» سازش ‌باوی‌منماء زیر اسازش بادشمن‌فائده‌ندارد. 
۴۳۔ اگردوسال با عقرب مداراکئی؛ آنگاه که قدرت پیدا کرد نیش بزند» 
می کزد. 
امروز که بر دشمن خود داری دست 
بايد که سرش به زیرپا سازی پست 
هر چند که تربیت کنی کس‌ژدم را 
آخربگزد تورا به هسروجه که هست 


۳۵۸ 
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۳۵۹ 


لی امام على 2 . ہے 


علامت سخاو تمند وبز زو ار 


۴- وقتی مصیبتی به وروی آورد ناله مکن» صبرداشته باش که صیر سه 
هنگام سختی گشایش را بهمر اه دارد. 
۵- آنگاه که مصییتی سخاو تمند وبزر گواررا فشاردادهیچوقت بی‌صبری 
نشان نخواهد داد. 
هر چند که از قضا بلا می ارد 
وز قوس فلك تیر جفا می‌آسسد 
در کنج رضسا نشسته ومنتظسرم 


تا بار دیگر چه از عدا می‌آیسد 


ازحرص به مال پرهی ز کن 

۹۶ حرص ودنيا را کنار بگذار. به لذت دنیا طمع نداشته باش. 

۷ مال را ذخیره مکن. نمی دانی برای جه کسی جمع هی گی 

۹۸ نمی‌دانی که در سرز مین حود مرض مر ۓ گریبانت را می گیرد وبا 
جای دیگری. 


۹۔ بدون تردید رزق تقسیم شده است و کوشش اسان سودی ندارد. 
۳۰ هر کس طمع بدیگر ان د اشته باشد بیچارہ است و آنکس که قناعت 


داشته باشد ٹروتمند. 


تاچند تورا حرص وطمع خواهد بود 
بر او ح دلت‌اشك وجز ع‌خواهد بود 
بگذر زسرجهان که در آخسسر کار 
نفع تو زتقوی و ورع خواهد بود 
* بد %* 


۳۶۰ 


= ترجمه دبوان کے 


گرعقل تو بر نفس مقلم نشود 
اسلام تو پیش مامسلم نشود 
دندان طمع که بار حرص است در آن 
تا بسر نکنی درد سرت کسم نشود 
سر انجام دنیا 
۱ هر جدیدی(خانه» لباس و...) به کهنه شدن منتهی‌می گردد وهردوستی 
وارتباطی (رفاقت» ازدواج وشراکت) به جدائی کشانیده می‌شود. 
۴۳ کدام اجتماعی به پراکندگی وجدائی منتهی نگردیده؟ 
۳ آیا کدام جمعیتی که برای وحدت جمع شده‌اند» اعتلاف وشکاف» 
آن راپرا کنده نساخته است؟1 
۴ آیا کدام فردی ازچیزی نفع برد که نفع وی کامل شد وبه مقصود 
تحود رسید. 
هر قصر که ساختیم ویسرانی یافت 
جمعیت ما زود پسربشانی یافت 
هر کس که نهاد دل بدنیای دنی )١(‏ 
ناگاه بسر او داغ پشیمانی یسافت 
۵- راستی که‌ازروز گار در تعجب‌هستم که هميشه طبیعت حو ادث و احلاق 
مردم آن مختلف است (وشدت احتیاح همه جا حکومت می کند) 
۶ درباره مثل حوادث ومردم دنا گفته شده برای جشیدن شر آن شنیدن 
نامش کافی است. 
از جور زمانه گشت پر حون ول من 
وز دور فلك رنج بود حداصل من 
-١‏ دنی بفتح دال؛ پست. 
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= امام على 92 . .ہے 


آری جبه توان کرد که درروز ازل 


باغصه سرشته‌اند آب وگل من 
اندرز از حو ادث 
۷-۔ آزمایش بلاها نشانهٌ این است که هیچگاه دست ازهوای نفس خود 
بر نمی‌داری. (تا هو ای نفعس هست يلا هم هست). 
۸۔ از گذشتن حوادث روز گاراین پند برای توکافی است که نسو کهنه 
می شود ومحصول کشاورزی برداشت می گر دد. 
تا چند به اندیشه باطل باشی 
وز داد حد| همشه غافل باشی 
يك لحظه زفکر مرگ بیرون نروی 
گر بخت شود رهبر وعافل‌باشی 
بر هیز از گناهان کو چك 
۹۔ گرسنگی راپیشه کن» زبراگرسنگی خوردن ازرفتارپرهیز کاران‌است 
وزیادگرسنگی خحوردن بزودی روز سیری را درپی دارد. 
۳ از گناهان کو چك بپرھیز و آنها راانجام‌مده» زیر ا گناهان کم متراکم 
می گردد وروز قیامت جمح آوری می‌شود. 
تا چند اسیر آب وگل حواهی بود 
وز آتش معده جسته ول حواھی بود 
سهل است گناہ خحرد امروز ولسسی 
فر دا که شودجمع» خجل خو |اھی بود 
امید بد رحمت خدا 
۹ اگردقت در گناهان خود کنم گناهانم زیاد است ورحمت دا از 


کناهان من و سیعتر است. 
sr‏ 


سق رس مرن پت 


۲ من که گناہ فراوان دارم به‌کارهای‌تعوب خود دل نبسته‌ام» بلکه چشم 
به رحمت خدا دو حته وطمع لطف دارم. 

۳ با چنین وضعی که من دارماگر خدا مرا ببخشداین ازرحمت اوست 
واگر کیفربرای من در نظربگیرد» من جه حو اهم کرد؟ 

۴ دا صاح<ب انعتیار» معبود؛ پسرورد گارو حافظ من است ومن بنده 


ود | هستم. به بند گی اقر اردارم وسر تسلیم فرود آورده‌ام. 
امسروز منم اسیر در دام ناه 
وز غابت اضطراب افتاده زراه 
فردا که شود نامه‌ی اعمال سياه 


ستایش خدا 
۵ خدابا حمد مخصوص وشاسته‌ی‌توست» یا برای‌نعمتهائی که داده‌ای 
وبا برای عذابی که ازمن دفع کرده‌ای. 
۶ خدایا توصاحب اراده‌ای وهر کاری بخواهی می‌توانسی انجام دهی 
وازطریقی که هیچکس آگاه نمی گردد مطالب را می‌شنوی. 
ای حمد تو گشته کام ار باب کمال 
عالم همه از فيض كفت مالامسال 
بك ذره ز لطت شاملت خالی نیست 


خورشید ز حسن‌کاملت یافت جمال 
مناجات امام با با خدا 
۷ اي سخاو نمند! ای بزر گو ار» ای‌عا لی‌مقام حمد مخصوص‌توست. 


وجودت مبارك است به هر که خو اہی می بخشی وازهر کس بخواهی‌منع‌می کنی. 
۳۶۳۴ 
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= امام على 9323 . ہے 


۸۔ ای خدای من! ای آفر بد گارمن | ای تکیه گاه من! ای‌پناهگاه من به 


هنگام سختی‌ها و آسایش پذاه آورده‌ام. 
ای روی زمین زفیض عامت گلشن 
عالم همه از پرتو رویت روشن 
در حال شود چراغ گیتی تاريك 
ازفضل تو گرد می‌نماید رون 
۹۔ ای خدای من! اگر گناهانم زیاد ومترا کم است» عفوتواز گناہ من 
و سیع‌تر و افزونتر است. 
۴۰ ای خدای من! اگرخواسته‌های نفس خودرا پاسخ گفته‌ام اینك در 
مرغزارپشیمانی» حبران» چرا می کنم. 
هر چند که ما کناهسسکار یم همه 
وز کرده خویش شرهساریسم همه 
چون فیض الهی همه جا می بینیم 
از رحمت او امیدوارب سم همه 
۱ ای خدای من! وضع مراء نیازمرا وبیچار گی مرا می بینی و گفنگوی 
پنهانی مرا می‌شنوی. 
۲۳ ای خدای من! انتظاردارم که امیدم راناامیدمگردانی» قلب‌مر اعوض 
نکنی چون من طمع به جریان وادامه‌ی جود تودارم. 
بارب همه را زفیض خود کامی ده 
وزباده عشق ومعرفت جامی ده 
از غایت فقر و نیستی مضعار سم 
لطفی کسن وما را همه آرامسی ده 
۳ ای خدای من! مرا ازعذاب خود نجات بده زیرا من اسیر؛ ذلیل 


yy 


عق ترجہ دیوان “ہے 


۴ ای خدای من ! به هنکامی که درقبر به پهلو حو ابیده‌ام» باتلقین مطلب 


به من مونسم ہاش 
۵ ای خدای من! اگرهزارسال عذابم کنی» رشته‌ی امیدم از شما قطع 
نمی گردد. 
روزی که اجل کند گریبانم چساك 
وز غایت بی خودی نهم روی بخاك 
حواهم که مرا زاك ره برداری 
وز نقش گنه لوح دلم سازی پاك 
۴۶ ای خدای من! درروزی که نه اولاد فائده دارد ونه مال طعم عفو 
حود را به من بچشان. 
۷ ای خدای من! هر گاه مو اظب من‌نباشی‌هرز می‌روم وا گرمر اقب من 
باشی ضایع نخواهم شد. 
۸۔ ای خدای من! اگر کناهکارر | نبخشی» چه کسی به فر یاد گناهکاری که 
دنبال هو ای‌نفس رفته خواهد رسید؟ 
ای خلق جهان از می‌احسان تومست 
وز فیض تو گشته عالمی باده پرست 
لطف تو اگر مرا نمی گیرد دست 
از بار گناه خویش خواهم شد پست 
۹۔ ای خدای من! اگردر بدست آوردن پرهیز کاری کو تاهی کردم ادنك 
دنبال عفوتو درحر کت هستم. 
۰ ای خدای من! گنامان من براثر تسراکم از کوه فراتررفته ونسادیده 
گرفتن تو گناهان مرا زیادترومر تفع‌تر است. 
۵1 ای خدای من! !گر ازروی‌نادانی گناہ کرده‌ام» تا آنجا به رحمت تو 
امیدوارم که می گوبند: (علی رب ) ناله نمیکند. 
7Y‏ 


= امام على 28 . ہے 


بارت رغضب ممر حستّت بیشٹر است 


قهر تو دل ریش مرا نیشتر است 
هر چندگناہ وجصرم مسا بسیار است 
احسان تسوبسیار از آن بیشتر است 
۲ ای خدای من! باد جوببهای تو سوزش دل مرا برطرف می گرداند 
ویاد گناهانم اشك مرا جاری می‌سازد. 
۳ ای خدای من! لغزش مرا نادیده بگیر گناهم راباك کن» زیرا من به 
گناه خود اعتراف دار ترسانم ویاری می‌طلنم. 
سا کی کا وو ر بساشم 
وز دیده ودل به آب وآتش بساشم 
ارب به کرم قبول کن تسوبه من 
تا فار غ و آسوده دل وخوش بساشم 
۴ اي خدای من! از طرف خودبه من آسایش ورحمت عنایت کن! من 
غیر ازدرب‌های رحمت تودرب دیگری را نمی کوبم. 
۵۵ ای خدای من! اگرمراازخودت دور کردی‌بابه من بی اعتنائی‌نمودی» 
به چه کسی امیدو ار باشم وجه کسی را شفیع خود قراردهم. 
۶ ای خدای من! اگرمرا محروم کردی ویا ازدر گاه خود راندی» من 
جه نقشه‌ای به کار گرم ویا چه عملی انجام دهم؟! 
اي داده مرا رحمت حاص تو نوبد 
حو اهم که کنی نامه من باك و سفید 
هر چند که از بیم‌تو لرزدتنم چون بيد 
هر گز نبرم زفیض عام تو امد 
۷ ای خدای من! همییمان محبت توشب زنده داراست؛ منساجات 
می کند. خدا را می خوانداما غافل خوابیده است. 
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۲۹ 


۹۴۸ 


و تسار ید 


۹۵۸- هر دو دسته امید عطای تورا دارند» به رحمت بمزرك تودل بسته و 


بهشت جاویدان راطمع دارند. 
ازغیر تو هیچکس نمی بیند خر 
گر صاحب مسجد است و گرراهب دير 
چون کوی‌توست پیش ما غایت سیر 
یارب ببر از پیش نظر صورت غير 

۹۔ ای خدای من! امید به سلامتی؛ مرا به رستگاری آرزومند می‌سازد 
وزشتی گناهان من» مرا بی آبرو می گرداند. 

۶۰ ای خدای من! | گراز گناهانم صرف نظر کنی؛ عفو تونجاتگرسن 
حواهد بود واگرم‌را بخشی با گناهان سر نگون کننده سقوط می کنم. 

محتاج بەرحمت عدائیم همه 
سر تا به قدم غرق گناهیم ۰ ئئئی 
لطف تو گر دست بگیردمارا 
ورنی به گنه نامه سیاهیم تفه 

۱ ای خدایمن ! به‌حق محمد ہاشمی تل و اهل‌بیت او واحترام 
شایستگان که تسلیم توهستند» 

۶۲ ای خدای من! (تورا بەحی محمديلإی) مرا بااعتقاد به‌دیناحمد ار 
روزقيامت مبعوث کن؛ درحالی بدقیامت پا گذارم که به‌توپناه برده» پسرهیز کارم» 
تسلیم تو ودر برابرت متواضع میباشم. 

ای رب دل من به معرفت دانا کمن 
چشمم به‌جمال مصطفیعبینا کمن 
روزی که چهلاله سر بر آرم از خاك 
درروضه‌ی‌مصطفی تلو مرامأوی کن 
۳- ای خدای من! ای آقای‌من! مرا از شفاعت بزر گك محمد a‏ محروم 
۳۷۰ 


= امام على تج . ہی 


مکردان که اوست شفاعت کننده . 
۴ تازمانی که یکتابرستان ترا میخوانند ونیکان باتو مناجسات می کنند 


درپیشگاه تو نماز میگذارند برمحمد یز درود بفرست. 
پارب جه شود روز قيامت ظاهر 
وز هر طرفی شود ملامت ظامسر 
در روضه‌یمصطفی عفر بر انگیزمرا 


کز حضرت نو شود سلامت ظاهمسر 


قناعت و بر هیز کاری 
۵ تازنده هستی برای قیامت خود سرمایه‌ای تهیه کن زیرا فسردا از دنیا 
جدامی‌شوی وبا آن حداحافظی می کنی 
۶- برای‌سفری که حر کتش‌نزدبك است واز سفره‌ای‌خیلی‌دور وطولانی 
است آماده باش . 
ای حسده زخرمن حقیفت خحوشهہ 
وز اهل‌جهان فته دائم گوشه 
باشد ره آرت بسی دور و دراز 
امروز بگیر بهر فردا توشه 
۷- سرمایه‌ای که برای‌قيامت درنظرمی گیری باید ترس ازنافرمانی خدا 
وپرهیزکاری باشد وگویا مر گئتو از شبانگاه تو سریع‌تر میرسد. 
۸- به‌رزق‌خود قناعت کن که قناعت توانگری است وبیچار گی به کسی 
که قناعت‌نداشته باشد پیچیده است. 
هر پا کدلی که اهل ایمان داشد 
وز نور صفای دلمسلمان اشد 
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8 ترجمہ د بوان کی 


پیوستەبەتقوی و قناعت کسسوشد 
وز رفتن راه کج پشیمان اشد 
۹۔ از رفاقت با افرادپست پرهیز کن» زیرا اینان ظاهرسازی میکنندو از 


صنای مخبت محرومت میگردانند. 
ص۷۔۔ ظاهر سازان و افراد يست کسانی هستند که وقتی از تو سود بردند 
سا کت هستند و آنگاه که سود آنانرا قطع کردی زھر آنان برای تو ذخحیره شده 


گر بافته‌ای صحبت مسردان ای دل 
از صحبت سفله رو بگردان ای دل 
با مردم بد نيك نباشد نیکی 
در کسردن آن شوی پشیمان ای دل 
۱ تا آنجا که می‌توانی‌رازی‌را پیش کسی که راز دیگرانرا پیش توفاش 
میکند» فاش مساز. 
۳۲۳- زیر | همانطوری که راز دیگران‌ر اپیشتو فاش‌می‌سازد؛ همین‌روش‌را 
ناچار بارازتو انجام خواهدداد. 
۳- وقتی امین اسرار مردم‌شدی آنرا پنهان کن و آنگاه که ازعیب‌های 
مردم آ گاه‌شدی آنهارا بیوشان. 
هر کس که حدیث غیر گوید بتو باز 
زنهار کے او را نکنی محرم راز 
سری که ز دوست با دشمن شنوی 
گر سر برود پیش کسی فساش مساز 
۴ درهیج‌انجمنی به‌سخن آغازمکن تااز توس ال کنند» زیرا بدون‌سو ال 
وتو جه مردم حرفتو به‌هدرمیرود. 
۵- سکوت موجب حسن‌ظن‌مردم نسبت به‌فرداست» درصورتیکه شاید 
۳۷۳ 


e‏ امام على يك . ہی 


سکوت کننده؛ ضعیف؛ بی فکر وناران باشد. 


۶ ازشوخی کردن پرهیز کن؛ زیرا چه‌بسا یك سخن شوخی غم‌هسای 
فراوانی‌را که قابل دفاع نیست برای‌تو به‌همراه بیاورد. 
چیزی که نپرسند چرا بايد گفت 
گوهر که نخواهند جرا بايد سفت 
در هزل مپیچ تا نگردی شب و روز 
از طاق فلك با غم ومحنت هم‌جفت 
۷- احترام‌همسایه‌اتراحفظ کن و آنرا ضایعمساز » احترام فرد آبرومند 
با دست‌هرژه‌ها نمیرود . 
۸۔ به‌مهمان احترام کن تابتو خبربدهد چه کشی سخاوت‌دارد و چه کسی 
بخیل وبی‌خیر است . 
۹ کسی که به‌تو بدی کرده بەھنگامی که ازتو عذرخواهی کرد عذرش 
رابپذیر» زیرا ثواب پرورد گارت‌زیادتر است. 
از روی یقین کسی کسه انسان باشد 
شك‌نیست که ميل او بسه‌احسان باشد 
گر حصم جفا کند و گر دوست وفا 
بیند زخسدا و هردو یکسان باشد 
۸۶- دربراہرحوادث ناله مکن؛ زبرا نادانها در برابرمشکلات می نالند (و 
قدرت حل ندارند اماعاقل صبرمیکند وعقل‌را بکار می گیرد.) 
۹۔۔ هر سفارشی پدرت به‌تو کرده‌است آنراعملی کن؛ کسی که از پدرش 
اطاعت کند هیچگاه ذلیل نخواهد شد. 
از دهر ار پای تو آید بسرسنگه 
وز محنت روزگار گسردی دلننكک 
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= ترجمہ دبوان ہے 


باید که تو را بەصبر باشد آهنگك 
وانگاه در آن مقام بساشی يك رنگ 


نصیحت ابو طالب به امام زا 


AA‏ فرزندم صبر کن که صبر بەعقل نزدیکتر است. هر زنده‌ای در مسیر 
مر گك رهسپار است . 

۳ بلا شدنداست بەھمین جهت من تو را درراه فدا شدن برای «نجیب» 
فرز ندنجیب (محمد تر بخشیدم. 

A۴‏ تورا برای فدائی عزیزترین فردی که دارای شخصیتی ناف مقامی 
عظیم ودستی‌باز دارد پیش کش کردم. 

۵-۔ ا گرمر گے گریبانت راگرفت تو جه داشته باش که تیر تراشیدہ میشود 
قسمتی ازتیرها بەھدف میخورد وبعضی از آنها به‌هدف نمیرسد 

۶ هر زنده‌ای ھرچند غرق در لذت باشد از تیر مرگ سهمی خواهد 
برد . 

لوضیح: درشعب ابو طالب که‌جان‌محمد ب درممرض خطر بود؛ ابو طالب 
مسلمانان ومحمد ؤو را در شعب نگهداری می کرد وشب‌ها بجای آن حضرت 
می حو ابید. يك شب علی ۲ را بجای‌خو د حو ابانید ومطالب بالارا برای‌فرز ندش 
بیان‌داشت وامام ! لا لا در جواب‌پدر ج دین‌فر مود: 


پاسخ امام نز بهنصیحت پدر 
۷ بدرجان آیا مرا برای یاری ازاحمد چم بەصبر سفارش‌می کنی؟! 
بخداسو گند من مطلبی که دلیل براظهار ناراحتی باشد بیان نداشتم. 
۸ پدرجان! دوست‌دارم چگونگی‌یاری کردننمن ازمحمد را ببینی 
تابدانی که من ھمیشہ مطیع شما هستم 


لی امام على چ . .ئن 


۹-۔-۔ کوشش من برای باری احمد پیامبر راہنما و شایسته تل چه آن 


موقعی که طفل بودەام وچه حالاکە بالغ شده‌ام فقط برای رضای خدابوده‌است. 
هر کس کەچەمن زاھل بیت کرم‌است 
درمعر که‌ها بەفتح ونصرت عَلُم است 
مردی کسه کمر بست بتابید نبی ع 


چون کوه بکار خویش ابت‌قدم است 


سخن عفر وبن‌معدي کرب بەعلی لها 

۶ ابنكوقت آن‌رسیده است که کایه‌هایت بەھم ہرسد زیراگرمی آتش 
جنگ برای سوزانیدنت اوج گرفته است. 

۹۱ اسب‌های‌جنگی: کمرباریبكء لاغراندام؛ دوساله وپیرتر پشت‌سرهم 
درمیدان حاضراند . 

۴ این اسب‌هاء قھرمان جنگ وشخصیت‌های نبردرابمیدان می آورند 
و آنجا که مردان ازرفتن بازمیمائند اسبان پیشروی میکنند. 

۳- من‌مردی‌هستم که جنگ٤را‏ با عزت شعلەور می‌سازم واز زیردستانم 
بااحترام حمایت میکنم و آنگاه که جنگ اوج گرفت اظهار عجز نمی‌نمایم. 

۴ من در تمام جنگها پیروز شده‌ام . من شهابی هستم که در حوادث 
می درخشم . 

۵- کسی که مرادیدار کند مرگ ذلت و نشانه‌های مردن‌راملاقات خواهد 
کرد وھیچ راه فراریھم برای‌او وجود ندارد. 

۶ از استقامت‌من در جنکث بترس! از موضع من پرھیزکن زیرا من در 
بحران جنگ بدشمن ضررمیزنم وبه‌دوست نفع میرسانم. 

وضیح: عمروبن‌معدی کرب درهنگامی که عده‌ای از مسلمانان را غارت 
کرده‌بود وبه‌جنگث با آنان پرداخته‌بود وامام لژ برای سر کوب کردن وی اعزام 
: ۲۷ 


ج ترجه یواوه 


سے و ۰ 1 
شده‌بود تاجنکك «بنی ز بید) ۳ به‌پایان برساند این اشعار را خواند و امام دای در 


پاسخ وی اشعاری‌را که می آید خواند. براثر شنیدن اين اشعار تر سید وفرار کرد: 


پاسخ امام بر به عمر وبن‌معدی کرب 
۷- آری‌عمرو تنور آهنین جنگ گرماست و آتشی برای‌تو شعله‌ورشده 
فاد کو نا کی بش مده است: ۱ 
۸ قهرمانان جنگ جام مر گکرا که در آن زهرهای گوناگون وسم کشنده 
است دردست‌دار ند وبداشمن خود می نوشانند. 
۹- درچنین شر اطی ازمن‌فاصله بگیر که چنگال شیر انه‌ام به‌تو بندنشود 
ومثل دیروزی که رفت وبرنمی گردد نشوی . 
امروز منم به‌زور سرپنجه تم 
وز تبغ من است قامت خصمم قلم 
در معر که برحصم جهان سازم تنگث 
وانگاه فسرستمش به صحرای عدم 
۰ من کسی‌هستم که اززیردستانم باعزت حمایت‌میکنم و جنگ مینمايم 
وخدا هر که‌را خواست بزمین میزند وهر کس را خواست بالا میبرد. 
٩‏ من‌درمسیر هدایت وراه آن ودرطریق قوانین دین‌خدا باسرعت در 
حر کت هستم . 
۳ من‌قر آن‌را بعنوان وحی خد! پذیرفته‌ام وپرورد گارمانر! خدائی که 
زیان ونفع میر ساند شناخته‌ام . 
۴٣‏ - رسول خدا عفر که‌راه راست باونشان‌داده شده در میان ماست و 
پرچم وی تاروز قیامت در اھتزاز است. 
مائیم که رو به‌مصطفی يچ آوردیم 
بردیم ک__دورت و صفا آو ردیم 
۳۷۹ 


9 امام على #32 . کے 


آئینه دل به‌صدق روشن کردیم 


آئین محبت و وف ا آوردیم 


داستان قتل اغشم به‌دست امام بر 

۴ روز گار آرزوهای اغشّم‌را بەفناکشیدہ واو روی زمین‌دربسترمر گی 
غلطید ۔ ۱ 

۵- اغشم‌در سخن‌های‌خود زیاد می ترسائیدء این‌عمل‌را تاآنجاکشانیدہ 
بود که شمشیرش‌را برای :ایجادترس بالا میبرد وحرکت میداد . 

۶ - درچنین شرائطی باضربتی قاطع درحالی که برروی‌او فرار گرفتم 
اورا به‌ملاکت رسانیدم» فردی‌را کوبیدم که هیچگاه درجنگت‌ها ء ناله نزده بود. 

۳۲ کسی که دانش و عظمت مارا منکر است ء من على لا هستم‎ -۷٢ 
مطیع حدا.‎ 


دشمن که میان خاك و خسونئش پینم 
در قید غم وغصه زبسونش بینم 
اکنون که کشم تیغ فضا بسر سر او 
افتاده به حال سرک ونش بینم 


تسلط بر دشمن 
LT ۸‏ صخردھااز آب وباران کو بیدہ می شوند؟! LT‏ قدرتهابه آرزوها 
وطمع‌خود دست می یابند. 


۹ من علی وا پدر سبطین (حسن وحسین ا نوه‌های محمد (HF‏ 
هستم. درروز وحشت وسر گردانی بردشمنان پیروزم. 


کا 


7 


2 


E‏ نوم و ٤‏ سے وس 
کور و راچا کے هه 
ماما عصد لد 

٠ ے‎ 
ar 


وس سو س سس و 


۰ 


سر ہے وں ۹ 1 سیر و 4 
وو اساها و له 


م 
1 اه 4 
مور اعم 7 


7 ا س و ۳ سے سب ع 9 
قالع اصوا شا ره 
۳۷ ص سے ور و مس 9 
دعا کرد ری 


الم اللا ی 


"ھ20000 
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امامت 
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4-2 ہی 


رل ی بان 


سا ردوب ید 


دشمن که کند نیال فاسد همه روز 


کالای حدیث اوس تکاسد(') همه روز 
هر لحظه مر انصرت وفتحی دگر است 
از آتش‌غصه سوخت حاسد همه‌روز 


اظهار اندوه از مر گت دوستان 
٤٥‏ - خیلی متأسف‌هستم که زر بیعه کشته شد (۲) رییعه شنوا ومطیع بود. 
۱ - شنیده‌ام که ر بیعه در پیچ‌وخم بازار و تجارت جنگ مورد حمله 
قر ار گرفته‌است. 
۳ ربیعه نه کمبود داشته و نه‌زیانی دیده ونه‌کارهای کوچك پست ازاو 
شرزوه اتا 
۳ طاثفه ربیعه از قدیم گروهی متشخص بوده‌اند که برای کارهای 
روزانه اميد ثواب داشته‌اند. 
با مهر وفا سرشت ایزد گل من 
شد کسوی صفا و شوق سرمنزل من 
حاری که به‌پبای دوستان می‌بینم 
باشد بەمٹل چه خنجری بر دل من 
۴ طائفہ مره که سلسلەنسبی درو غدارند سست‌قدم هستند وصداهای 
آنان مور دنفرت است. 
۵۔ صدای آنان همانند صدای میدان جنگ‌نیست. 
حکیم‌ین جبله مردمرا به جنک دعوت کرد وهمه حرف اورا شنیدند . 
۱- کاسد؛ کسادیعنی جنس تازه او همدروز کساد است. 


۲ بەر بیع ر بیعةا لفرس‌هم گفتدشده چون تمام ثروت‌خودرا تبدیل بداسب کرد و آنر ا 


درراه جنگ تحو یل داد. 


FAY 


= امام على 332 . یم 


۶ ۔ حکیم نە حرف بی ربطی زده‌بود ونەمطلب نیر نگی‌داشت وبادعوت 


خود بمقامعالی دست یافت. 
۷ براثرحرف‌خود بمقامی عالی ازبخشش دست یازید. 
گرنیست تورا تخم شقاوت در گل 
تاچند به‌اهل فتنەباشی مال 
زنهار که اعتماد بر سفله »کن 
کز مسردم بد نيك نبینی ای دل 


مذمت از غرق‌شدن در دنیا 
۸ دنیادر نظرمن مثل ثروت و حسابد ار است» دست‌برای ضبط و کنترل 
آن زحمت میکشد ولی ازمال خالی‌است. 
هر کس که بود به‌مال دنیا شضرفش 
در مذھب فقر نیست حق بر طرفش 
اورا بەمثل محاسیی دان که روان 


اموال به‌هم‌گیرد و خالی است کفش 


اميد دادن به گناھکاران 


۹۔ ای گناھکار ناامید مباش که الله مھربانی مھربان است. 
۶ از دنیا بدون حرج و ابزار سفر حر کت مکن که راه خطرناکی 
وحشتناك است. 
ای داده مرا به لطف سيار نويد 
ھرگز نبرم ز نخل فضل تو امید 
با این همه گر یاد کنم قھر تسورا 
لرزد تن من ز پای تا سر چسون بید 
AF‏ 
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TAF 


س ترجه دیوان اہ 


٩‏ کسی که راه انحرافرا پیش گرفت» سپس بەگناہ ادامه‌داد و در 


لجنز ار معصیت غرق گردید بعد بفکر افتاد سیس دست از گناه کشیدو به‌اشتباه خود 
اعتر اف کرد 
۲۳ - جنین‌فردیرا بقول‌خدا که در آیات قر آن فرموده مژده‌بده که «ا گر 

دست از گناه بشویدء خدا گناهان گذشته‌اش‌را ( که مربوط به‌عداست. نه مال و حق 
مردم) می آمرزد.» (') 

مرچند که جرم بی‌نهایت دارم 

وز جانب نفس خحود شکایت دارم 

گاهی که کشد سخن به آمرزش حق 


در باب اميد صد حکایت دارم 


به‌دیگر ان احسا نکنید و از لغزش مردم چشم یو شید 
۳ اگر می‌خواهی بمقام شخصیت‌ها برسیء باید بمردم نیکی کنی و 
انصاف داشته باشی. 
۴ و آنگاه که فردی بەتو فشار آورد اورا نادیده بگیر که روز گار 
برای انتقام گرفتن ازوی کافی خواهد بود. ۱ 
ای برده فرو بمردمی ریشه‌ی عویش 
زنهار مکن غیر کسرم پیش خویش 
از صورت انتقام اد شستن 


در چشمه‌یمهر لو ح اندیشه‌ی خویش 
بر هبز از بخل وامر بدسخاوت 


۵ ۔-۔ آنگاه که دنیابەتو روی‌آورد در بخشش بخلمکن» زرا در جنین 


۱- سوده انفال آید۳۸ رقل آلدین کفروا ان بننهو یغفر هم E‏ 


۳۸۵ 


سی امام على ق . تا 


شرائطی تبذبر واسراف» ثروت‌را کم نمی کند. 
۶ -۔ واگرٹروت KEYS‏ رفتن کرد شایسته‌تر است که درراه دا انفاف 


کنی؛ زیرا وقتی مال در مسیررفتناست. شکرخدا جای‌نشین ثروت است. 
ای بافته از فضل خدا هر کامسی 
زنهار منه براه باطسل گامی 
چون هست‌تورا زفیض حق اکرامی 


بايد که به!نعام بسرآری ناسسی 


اظهار تفو بض ورضا 
۷۔ هرگاه چیزی‌را ازدست‌دادم» نەمرا غمگین می‌بینی ونه نالان» 
۸ زیرا آنچەرا خدا برای من مقدر کردہ است به‌دیگری حواله داده 
نخو اهدشد. 
۹- حمدمخصوص خدائی‌است که شریك‌ندارد» لقمه‌ای برای‌عوردن 
ندارم اما همت»من عالی است. 
۰ من‌به‌سختی و آسایش راضی‌هستم وهیچگاه ازسختی ذلت نمیبینم 
وازشادی لاف نمیزنم. 
تا چند کنی شکوه که تمییز نماند 
این چیز باد رفت و آن‌چیز نمانسد 
هرچیز که می‌نمود ثابت چون کوه 


رزق و لروت بد تقدبر خداست 
.هس حعەبسیار دانائی که در گردش کارھا نیرومنداست وعقل خوبی دارد 


اما رزق از وی کناره گیری میکند. 


۳۸۶ 


e‏ ترجمه دیوان جک 


۲ جه‌بسیار ضعیفانی که ازنظرعقل عقب مانده وشوربده‌اند و از نظر 
رزق گوبا کنار دریا نشسته وازدریا بهره‌میبرند (رزق آنان کم نمی‌شود). 
جمعی که به‌علم ومعرفت می کوشند 
از آتش غصه روز و شب درجوشند 
تھا که یل وا شی فی من 


پیوسته می از جام طسرب می نوشند 


ستایش از مر کک 
۳- خدا از جانب‌ما پاداش‌خوب بم ر گك بدهد» زیرا مر گث نسبت ہما 
حبر اند یش تر ومهر بان‌تراست. 
۴- در آزاد کردن جانها ازشکنجه عجله میکند و انسان‌را بخانه‌ای که 
محترم‌ترین خانه‌هاست نزدبك می‌سازد. 
تحصیل کمال نفس شد پیشه‌ی من 
جز باده‌ی عشق نیست در شیشة من 
برمن چه بقای نفس روشن شده‌است 


ھرگز نبود ز مرگ اندیشه‌ی من 
اوصاف خدا 
۵- ایخدایمن باقلب (برای من) شناخته شده‌ای. ای آقای من هميشه 
بەحق معروفی . 
۶ ای خدا ۱ آنروزی که نه نوری بسود که از آن بهرهمند گر دند ونه 
سایه‌ای رویزمین بود که بان پناه‌ببر ند» نو وجود داشتی. 
۷ مارا بها ختللاف‌تمام مردم و هر چه در فکرو خیال‌ها نهفته ااست نزد دك 


و آشنا ساختی . 
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با اکر ۱۰۴۸ 


> امام على 929 . کے 


ای روی تو در ازل بخو بی معروف 
پیو سته به‌او صاف کمالی موصوف 
عالم همه محتاج به‌هستی تواند 


هستی تسو بر هیچ نباشد موقوف 
۸ کسی که بخو اهدخدارا باتشبیه کردن معرفی‌نمابد درعجزوناتو انی 
محاصره می گر دد. 
۹ - مو ج قدرت خدا آنقدر نیرومند است که تمام امواج‌را از حر کت 
باز میدارد. 
ای رفته بسرون نور تو ازپرده وهم 
حسن‌تو فزون زعقل واندیشه وم 
هربار کسه پیش عقل نامت‌بردم 
در حال سیر فکند از غایت سهسم 
۰ بافردی که خودرا دین‌دار می‌داند ولی در دین اشکال ایجادمیکند 
وھمیشه درشك و تردید بسر میبرد وفکرش آفت‌دنده‌است قطعر ابطه کن. 
۴4~ بافردی که براثر محبت نسیت به آقای مود (خحدا) جانباز کر دیده 
و به کر امات (شبیه‌معجزه پیامبران) از جانب مولای خحویش‌زینت دافته‌است‌رفاقت 
کن . 
۳ با کسی رفاقت کن که درروی زمین‌پھناور؛ راهنمای هدایت است 
ودر آسمان بااحترام شناعته شده‌است. 


تا جند تو را تیال باطل د اشد 


طبعت به کمال نقص عابل ب‌اشد 
گر میل دلت بەسیر کامل تت اشد 
ناگاہ بەنور ذات واصل باشد 


۳۸۹ 


حا ترج دیون که 


قتل کعب‌بن اشرف واخر اج طالفه بنی‌نضیر 
۴۳- اسلام‌را شناختم و کسی که معتدل‌باشد شناعت پیداەیکند وبسدون 
تردید بحقیقت دست یافتم واز آن باز نگشتم. 
۴۴-۔ ازقر آن‌صادقی که محمد عفر از طرف ۔حسدائی که مهربان‌تسرین 
مهربانان است آورد روی برمگردانم. 
۵ بمطالبی که درمیان موّمنان تعلیم میگردد وخداء احمدمصطفی لف 
را بر ای‌ابلا غ آنها بر گز ید اعتقاد وعلاقه‌یکامل دارم. 
هر کس که چه من زاھل عرفان باشد 
خورشید سپهر فضل و احسان باشد 
جائسی که سخن زنسور ایمان ب‌اشد 
ایمان صحیح او به قر آن باشد 
#- پیامیر اسلام احمد عفر درمیان‌ما عزبز کردیده خواه‌جنکث کند وبا 
درصلح باشد . 
۷- شما (بهود) که‌ازترس اورا نادان می‌شمارید اوتا کنون نه به کسی 
ظلم کرده ونه بافردی بداخلاقی نموده است. 
۴۸- ۲یا از که‌ترین‌عداب خحدا وحشت نسداریسد ؟! من که بخدا ایمان 
آورده‌ام مثل تر سوها ایمان نیاو رده‌ام . 
جمعی که بەنفس خویش مغرورشو ند 
وز جهل مبان خلق مشهور شوند 
از مر سيهر معرفت دور شوند 


خاش صفت تیره و بینور شود 


۳۹۰ 


7 ات بے نے شرن 
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e‏ امام على 22 . کے 


۹- اگر زیرشمشیرهایءا سقوط کردید مثل کعب‌ابی‌الاشرف (رئیس 


قبیله بنی نضیر ) به‌فتل نحو اهیدر سید. 

۰ خدا باغیکری اورا مشاهده کرد ودید کسه همانند شتر گرسنه کنار 
کشیدہ وبی اعتنائی میکند. 

1۱ - (خدا که چنین وضعی را از کعب‌دید) آیه‌ای ازقر آن از طرینی وحی 
ببندہ مھربان‌خود محمد عا دربارہ قتل او فرستاد. (') 

۲- محمد قرف کسی را پنهانی مأمور قتل اوساخت اوهم باشمشیر تیز 
و آبدیده بسوی‌اوحر کت کرد واورا بقتل رسانید. 

۴۳ ۔ در آن‌شب چشم‌هائی که از حبرقتل کعب میباید گر به کنند با آه وناله 


اعدا که ز فهر ما بەھم يار شدند 
ناگاه بدست ما گرفتار شدند 
جمعی که بەقصد ما کمر می‌ستند 
دیدیم که از غیب نگونسار شدند 
۴ بازماند گان کعب از محمد ي درخو است کر دند که اجازه‌بده کمی 
گریەکنیمء زیرا مااز گریە آر امش نبافته‌ایم. 
۵۵ محمد as‏ آنهار! رها کرد سپس دستور داد که بر حلاف ميل ود 
از آن سرزمین کوج کنند. 
۶- بنی نضیر زند گی را ترك کردند وبەغربت روی آوردنسد وخانه‌های 
زبارارھا کردند ورفتند. 
۷۔ بنی نضیر درشر ائطی که برروی شترهای‌لاغر ردیف‌ھم سوار بودند 


سوی اذٍزعات (شام) حر کت کردند. 


١‏ سوده آل‌عمران آیه۱۲ «... ستفلیون و تحشرون الى جهنم...» 


۳۹۳ 


حا ترجمہ دبوان تا 


٤ 
جمعی که سزاوار سم ودم باشند‎ 


از بهر جه در میان سردم ب‌اشند 
جون ظلمت محضند ز سر تا به‌فدم 


آن به که ز چشم مردمان گم باشند 


توضبح: بنی نضیر در منطقه مدینه زندگی میکردند وبهودی بودند. آنگاه 
که پیامیر اسلام یل بمدینه آمدبا آن‌حضرت عهد کردند که بامسلمانان جنگ نکنند 
وعلیه آنان‌هم کارشکنی ننمایند اما درسال‌سوم‌هجرت» کعب‌بن‌اشرف در مکه بسا 
مشر کان‌فر یش همپیمان‌شد که باهم بامسلمانان بجنکند. 

بەھنگام باز کشت ازمکه بایهو دیان ومشر کان‌منطقه همدست شد و علیه‌اسلام 
ومسلمانان قیام کردند. پس از پنروزی مسلمانسان» طائفه بنی‌تضیر بطرف شام کوچ 
کردند وفر ارنمودند و جندطائفه دیگر بسوی‌خیبر حر کت کر.ند. دراین صحنه‌ها 


محمدینمسلمه کعب‌بن اشرف را غافلگیر کرد وبقتل رسانید. 


اطلاع از فر ار کر دن غطر بف 
۸۔ برای‌غطریف(۱ ) متأسفم که‌ادعامیکرد شجاعت‌دارد و از انفاق‌مزرعة 
محصولات کشاورزی برخوردار بود. 
۹۔ ازضربتی که برای او قابل‌تحمل بود فرار کرد خواه سلسله نسب او 
امناسب‌باشد یاعوب. 
ای رفته به‌نفس شوم بیرون از راه 
تا کی ز خدای خود نباشی آگساه 
دعوی تو آن‌بود که من چون کوهم 
ناگاه تو خود به‌باد رفتی چون کاه 


۱- غطریف یکسر 4 وسر جشم از قبیله کنده ود یس طاثفه‌ای بود ددیمن. 
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= امام على 923 . ئے 


اظهار عااقه نست به کو فه 
٥+‏ - ای‌مرحبا برساحل‌سرزمین کوفه» زمینی‌است که بر ای‌ما شناخته‌شده 
ومورد علاقه ما و نحوشبوست. 
1- شب‌هنگام شتر ان‌علف خوار ده ماسرزمین کوفه را زیر پا میگذارند 
ای کوفه صبح توبخیر؛ درود برتو که با تو انس گرفتەام. 
هر دم که من از خاك نجف یبادکنم 
درحال سرود عشق بنیاد کم 
چون لاله کشم داغ وبرآرم ناله 
چون غنچه درم جامه وفرباد كنم 
توضیح: کوفه بانجف يك‌فر سخ‌فاصله دارد. کوفه در کنارشط است ولی 
نجف در کناردریائی‌بوده که فعلاخشکیده است. ازطرف جنوب به دریامتصل‌بوده 
است. امام لب که باد از کوفه می کند هنوزنجف.آباد نبوده است وبخاطردفن 
شدن در آن به زمین اظهار علاقه می کند. نظر آن حضرت به زیبائیهائی که برای 
دیگران منظورمی‌شود نبوده است. 


تو جه بخدا و سلیم وی شدن 

۲ تا خدا را داری ازمخلوق بی‌نیازباش. دروغگویان را کناربگدارو 
راستگورا حفظ کن وبه او اعتماد نما که برای تو کافی است. 

۶۴۳ از لطف خدا رزق بخواه» زبرا غیرخدا رزق دهنده نیست. 

۴ - کسی که گمان می کند رزق دردست خودش‌می‌باشد: بخدای رحمان 
اعتماد ندارد. 


۶۵ ۱- کسی که می گوید مردم مرا سیرمی کنند ورزق مي‌دهند بااین قکر 


۲۵ 


= ترجمه دیوان کے 


گویا با کفش از کوه بلند لغزیدہ وبزمین خوردہ است. 
هر چند که از غصه دلم باشد ریش 


وزدست سپھردون حورم هردم نیش 
روزی نشود مراکه روزی طلبسم 
از غیرخداوند جهان روزی خویش 


ثروت وعقل 
۶ اور روت ازراه زرنگی‌بدست می آمددرك می کر دی که ستاره‌های 
کرانه‌های مختلف آسمان درملك من است وبه آنها چنگث انداخته‌ام. 
۷ امااین مطلب هست که به هر کس عقل دادنسد ازثروت محرومش 
ساختند؛ زیرا عقل وثروت با هم دشمنی فراو آن دارند. 
حو ار است کسی که‌عقل و حکمت دارد 
جاهل همه روز ناز ونعست دارد 
لیکن چه کنم کته جهل درعلم خدا 


پيوسته علامتی بے حشمت دارد 


۸- به آنچه خدابرای من‌مقدر کر ده حوشحال هستم وسر نوشت خویش 
را به آفر ید گار عود واگذارمی کنم. 
۹- خدا در زمان گذشته به من محبت کرده؛ همچنین برای آبنده هم 
یکی خواهد کرد. 
در ملك بدن چه عقل قاضی باشد 


از قسمت حجی همشه راضی باشد 


۳۹ 


سی امام على ج . دی 


چون حال گذشته بود بسیار نکو 
امید که آبنده چه ماضی باشد 


علم افضل ازمال است 
۰- هر کجا باشم عام من همراه من است. قلب من‌جایگاه علم است؛ 
دزمان مویہ سک ۱ 
۱۔ اگر درخانه هستم علم با من‌است واگردر بازارباشم علم دربازار 
می باشد. 
ای سفله که در حرص و قناعت طاقی 
پبوسته به مال وجاه نود مشتاقی 
اسباب جهان به کس نخواهد ماندن 
در علم وبقین کوش که باشد باقسسی 


ھیچکس در دنیا نمی‌ماند 
۲ دنا رامی بینم که بزودی‌حر کت رااعلام می کند وبرای رفتن دست 
وہای خود راجمع کرده ودامن به کمرزده است. 
۳ نه دنیا برای زنده‌ها بساقی می‌ماند ونه زنمده‌ای روی زمین دوام 
می آورد. 
اسباب جهان هیچ نخو اهد م‌اندن 
در طبع تو نیز هیچ نخو اهد مساندن 
هر جند که جاه ومال بی‌حد داری 


در دست تو این گنج نخواهد ماندن 


۳۹۲ 
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عق ترجه دیاز وہ 


دنیا بلاخیز است 


۷۴ ازدنیا وسرمابه و ابزار آن بیز ارم» زیرا برای غم خحلق شده است. 
۵۔ غم‌های دنیا ساعتی پایان نمی پذیرد قدرتمند و زیردست همه در 
غصه غرق‌اند. 
روزی که‌فضا تخم وجودت‌می کشت 
با حاك توصد غصه و اندوه سرشت 
دنیا به‌مثل دوز خ ءاقل باشد 
خرم نشود از او مگر اهسل بهشت 


دوست واقعی ناباب است 


۶ بصورت ناشناس درباره خود سوال کردم ببینم‌چه کسی برای من 
دل می‌سوزاند و آیارفرق راستگوئی بافت میشود؟ 
۷۔ درباسخ من گفتند: دوچیزاست که نایاب است دوست صمیمی و 
راستگو و تخم عقاب. 
هرچند که من گرد جهان گردبسدم 
از اهل کسان حال دنیا پرسیسدم 
يك يار وفادار ندیدم هر گز 
وز باب صفا غير سخن نشنیدم 
شکابت از دوستان منافق 
۸- خاك برسرروزگار» زیرا عصرنافرمانی وزیرپاگذاشتن حقوق‌است 
نەرعایت وظیفه وحقوق نسبت به‌یکدیگر. 


۹- مررفیقی به‌رفافت خود وفادارنیست وهر دوستی در دوستی ود 


۳۹۹ 


کی امام على 8 . ہے 


راستگو تھیباشد 5 
در روی زمین رنگث صفا پیدا نیست 
در لوح زمان نقش وفسا بیدا نیست 
هر جند که با کسی وتا می ورزم 


از جسانب او غیر جفا پیدا نیست 


۰ ۱1 وب ر 
خطاب امام نبا بهعمیدبن بر بده () 


۶ دوست هرچند دردوستی کامل باشد وفتی ببالاتردن پیروزی‌هادست 
می بابد که‌بهترین خدمت‌هارا بمردم عرضه کند. 
۱- وقتی کسی جلوی دهن خودرا گر فته باشد و حر کت کند ازقسدرت 
دربان و بندحراس ندارد. 
۳ هیچگاه درو غمگو؛ زیرا مردم ازتاریخی که خلق‌شده‌اند یاازروی 
ارادت بمردم احتر امیگذ ار ند ویااز روی‌ترس. 
هر کس که زترس تو بلرزد چون‌بید 
وز لطف نداده‌ای بهاو هیچ نويد 
اکرام خود از جانب او چشم مدار 


زانرو که مدار کار بیج است و امد 


اشاره بدجنک بدر 


۰۳ جنگ بدر نەرفیغی بر ایما باقی گذاشت ونەراھی بشت سر ما 
افسوس که در جهان مرا بار نماند 


مردی که بود محرم اسرار نماند 


1 بیك بن بر يده پکی از اصحاب امام (E)‏ بوده‌است وحضرت بوی‌علاقه داشتد. 


ee 


۹۳ھ سا زط اٹ زا ا ۱۰۸۴ 
بیس سا ۱ اڑا ما اق ظط سا۱۰۸۵ 


ری ی 


* عم ا ر 


وقارت< ناس سے ب 


ای وہ ۹ھ ٢خ‏ 


سس یل ۵ 


اا ٍ DEE‏ ر 
دیس او 2۰" 


E‏ : ات | س 


۳ یراون || ۶ر٠٠‏ 
واعلقت سام بو ۸۷ 
 )٥۳‏ و لد | ٠۸۸‏ 


سے سے کے سس سس 


و لاوق ف۸۹ 


۶۸ ار سصےئ رو ۲۳0۳ 
زاس ال پر موی ۱۰۹۰ 


ت وی 2 وہہ 


حرت من لاا ا ۹1 
٢‏ ول ہے 1۹۳ 
۱۹۳ 
۹۴ 
۱۹۵ 


ترجمه دبوان کے 


در دائرۂ مهر گروهی بسودند 
زان دائره امسروز به بر کار نماند 


خطاب امام 1 بهموسی‌بن حازم عکی 
۸۴-۔ جام مر گے را که از زهری که مخلو ط ده نماث مملو است تحوبل 


بگیر ! 
۵۔ مامردمی ہستیم که «ردشمنیرا ببینیم مغزش را می شکافیم وہای او 
را قطع می‌سازیم. 
ای سفلەبەفسد )١(‏ نحون‌خودخیره‌مشو 
تاموس چه‌ورزی سر خود گیر و برو 
در مزر ع دهسر باشد از تیغ مسرا 
داسی که به آن کنم سر خصم درو 
امام ا و خبر غیبی 


۶- جنگگوصلحی را در پیش‌میبینم؛ معاهده‌ای‌ر اکه پنهان‌است خواهیم 
دید که قابل اعتماد نخو اهد بود. 
در طاس فلك نقش بسلا می بينم 
وز لوح قسدر حرف جفا می بینم 
هر عهدی که کرده‌اند اران بامن 
در کسوت تزویر وربا می بینم 
قو ضیح: امام لا قبل از جنگ‌صفین حریث‌بن‌راشد را فرمساندار اهواز 
نمود. وی تمرد نمود حضرت معقل بن‌قیس را به‌جنگگ‌او فرستاد واورا بقتل رسانید 
وزن وبچه‌اوویارانش‌را اسیر کرد. 
۱- فسد مئل کلمه‌قصد بەەعنای د یختن‌خون. 
e‏ 


e‏ امام على ب23 . کے 


مصقلة بن‌هبیره که نمابندہ امام لا بود ازمعقل حواست که اسیران را آزاد 


گرداند وبول آنرا از مصقله بگیرد. فد به پانصدهزار درهم تعسین شد رکصدهزار 
در هم تحوبل داد و همه آزاد شدند اما باقی‌ماندهرا نداد وفرار کرد و به‌معاو به 
پناهنده شد . 

امام زاف دستور داد خانه‌اورا بازرسی کردند درضمن بازر سی اسلحه‌بدست 
آمد حضرت شعربالارا قرائت نمو د که جنگ‌وصاح درپیش‌است. 

برادر مصقله بنام نعیم که این وضع را دید نامه‌ای بەمصقله نوشت ودرضمن 
نامه ابن دوشعررا برای او فرستاد. 

۷ - زنان‌طائفه بکر بن وائل را نادیده گرفتی واسیر ان طائفه لوی‌بن‌غالب 
راآزاد ساعتی. ۱ 

۸۸- از بهترین مردم که پس از محمد تل زندگی میکند؛ بخاطر مسال 


ناجیزی کەبەناچار از بین میرود دست‌برداشتی !! 


اظهار فراست از طرف امام ل4 
۹- موضوعی‌است که دوتکیه گاه آن شکسته است وریسمانی است که 
(فرسوده شده و) قابل‌اعتماد نیست. 
هرچند که مسن لوح قدر می بینم 
صد گونه بلا پیش نظر می‌بینم 
مردم ز وفا و مهر ما بر گشتند 


ایام به‌صورتسسسی دیگر می‌بیتم 


سر ز نش معاو به بر ای‌ساختن مسجد 


۹۰~ شنیده ام که از مالیات؛ مسجدمیسازی و شکر خد ای ر | که موفق‌به‌اتمام 


آن‌نخوامی شك 


س ہتپ 


۹۔ کارتو مثل آنزنی است که خسودفروشی میکرد وپول آنرا انار 


می خرید ودرراه‌خدا صدقه می داد؛ خیانت وصرف در آمد آن در کار خیر!! 
۲۳- دانایان وپرهیز کاران بآن زن‌گفتند: وای برتونەخودفروشی کن ونه 
صدقه بدم! 
تا چند ز سیم خلق بسربندی طرف 
وانگاه بەغیر حق آنرا کردی صرف 
مسجد که تو از حرام سازی باشد 
مانند مناره‌ای که سازند زیرف 


عقل از در ك حقیقت خدا عاجز است 

۳- آنگاه که‌عودرا ازدرك ذات خدا عاجز دانستیم خدارا شناخته‌ايم 
بحث‌از راز فردی که راز وی مخفی‌است (نیاز به‌تشبیه داردومنتهی به) شرلمیشود. 

۴- درنهاد همت‌های مردمی که عافل هستند همت‌هائی وجسود دارد 
که جن‌وفرشته به آنها از نظرفکری نمیرسند (درعین‌حال‌نمیتو انند ذات‌خدارا درك 
کنند.) 

۵- کسی بەخدا مدایت می گردد و او را درك میکند که از طرف خدا 
راهنمائی شده باشد. کسی که به‌حقیقت. خدا را دوست بدارد اورا درك می کند. 
ای کرده هوس که فهم اسرار کنی 
خسود را چے بەقید فکر افکار کنی 
ادراك تو آن است که عاجز گردی 
وانگاه ب‌عجز خسویش اقسرار کنی 


۳۴ 


رھ 


نوج ران کا یں 


۹۶ ای ا بلط داز کٹ کا 1ی 
اک re‏ 
سس ور ہا | که 
۷ | لکد بے نکر مک رع پى 22 27ت 2 


۰تت ۴ 
ا مانا O‏ ل ۴ ےار 
نان حاله کےا روالد ایمککر 


YT ۳‏ 2 
۰ إإإ الك حرف بالل سواکا بت ا اسر کا i‏ 
۳ ۰ 9 و 
۰۹ سا اتالوممادغاکا توت لبه بلک 
11۳ ان يك میم دی ہم اکا رارك ےن لت کا 
اک 
تمچی 
EET‏ رج 
11۳ چتےے 
3 ر 7 ف تت0 


۱ و ےت وی ۱ 
رار ت | کارت | 


رس 


۱۳۰۵ 


= امام على 323 . گے 


در لۓحقیقت خدا 


۶ در دستگاه آفر ینش غیراز حدا کسی نیست» پس بابد همت خودرا 
بالاببری وفقط به‌عدا تو جه کنی تاپرورد گار مردم آنچه‌را که در نظر تو مهم است 
حل گرداند. 

در کون ومکان غیر خدا ظاهر نیست 
در دیسدۂ خلق غیر او نار نیست 
گاهی که شوی تبره‌دل از خلق‌مرنج 


وین کته بدان که غیرحق قادر نیست 


جز ای اعمال و گفته‌ها 


۷۔ ای کسی که نامه اعمال را سیاہ میکنی: هر چه درناه» عمل بنوبسی 
برای‌تو ضبط میگردد بنابراپن نامه‌ی اعمالرا حوب بەپایان برسان که نامه بدست 
تو باز می گردد . 

هرتخم که کاشتی‌همان بر نحو اهی داشت 
گر اهل‌دلی تخم‌نکو خواهی کاشت 
حو شحال کسی که نامه‌اش ماند سفید 


۰ ۲۹ ۾ و ٤‏ ےھ 
وز معصیتش فرشته حرفی نه‌نکاشت 


و‌حشت را ندهاد کت مکشان 


۸۔ کسی که بخت بارش نباشد جنب‌وجوش برای رسیدن بمقصود 
موجبسقوط ومر کف وی‌میگردد. 

۹۔ به کسی که وضعوی بسوی دگرگونی رھسپار است بگو حر کت 
مکن که خود را به‌هلا کت می‌افکنی. 


۰۶ 


عق ترجه دواد گاہس 
ای حصم که بخت زدولنت بر گشتہ 
تاجند دوی گرد جهان سر گشته 
بنشین که چه‌سایه می دود از پی تو 


رزق و که در ازل مقرر کشته 


مناجات امام از در خیبر بدهنگام قتل مرَبن‌مر وان 
.1" برورد کارا | فقط به‌تو توجه کرده! هدف من‌توئی ورضایت‌تورا 
سی فا 
۱۔ امروز ازتوهمان درخو استی‌رادارم که ابوب‌پیامیر خدا بەھنگامی 
که بلای‌تو متوجەاوشد ازتو حواست. 
۳ (درخواست»ن‌این‌است) اگرمردن من نزدیكشدداست؛ دیدارت 
راہرایمن مبارك گردان. 
بارب به کرم باغ دلم گلشن کن 
وز نور لقادو چشم من روشن کن 
در روز اجل که چهره برصالك نهم 
از روضه به‌گور تنگث من روزن کن 


لو ضیح:ایرب پیامبر حدا بود وبه‌صحف ابراهیم با عمل میکرد. دا 


مال: ثروت؛ فرزند وسلاه‌تی‌را ازاو گرفت وچند سال بابدنی کرم گرفته زند گی 


میکرد وسرانجامخدا اور | شفاداد و بموضع اول حود باز گشت. 

ابوب درطول این‌مدت اظهار ناراحتی نکرد ودر در حال متوجه دا بورد 
وخدارا شکر می کرد سپس ازخدا درخواست نجات کرد؛ خدا هم اورا شفا و 
نجات داد . (') 


١‏ سورفانبباء آید۳م «وایوب اذنادی دبداني سنی ااضر...» توشیح در قی‌دهای 
قر آن اثردیگر نچکارنده. 
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اع و 
تیم روع تک > ۱ 
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کیا آ فل ال هرا 


خاب دباو 7 E‏ 


۱۱۰۶ 


ہے امہ 


کان وا 


لت هرایم تی ا ۵ 
ke‏ دم آنادائن سارن چ | آن رن شع کاب ول اناد ۱۱۹۶ 
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۳۰۸ ۱ 
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لی امام على 2 . تم 


ستایش امام بل( از لشکربان خود 
۴۳- قوم من به‌هنگام در گیرشدن جنگ (تن به‌تن) سینه‌های خسودراراه 
عبور نیزه‌ها قرارمیدھند وپیش میتازند. 
۴ن برای حمله‌بدشمن زره‌هارا روی‌قلب‌ها پوشیده‌اند؛ (بدون‌وحشت 
بقل ب دشمن میز نند.) 
داریم جماعتی ز اراب بصر 
ایند نظر 


در معر که از حصم ند ارند حدر 


وز اهل صفا همیشه د 


کے 
ویو سمه کنند سنه در نکل سبر 


از حرص پرھیز کن 
۵ فکر کن که دنیا تسلیم تواست؛ مگر مر گی گریبانت را نمیگیرد ؟! 
۶ تو که ازدنیا به‌اندازه‌ی سایه‌ی علامت فرسخ (که در راهها نصب 
میکتند) بیشتر نمیخواھی؛ بادنیائی که جمع میکنی میخو اهی جه کنی ؟ 
گیرم که جهان مسخر کلك تو است 
هر گو هر ودر که‌هست در سلك :و است 
يك قطعه زمین تسورا چەکافسی باشد 


زین‌فکر جه حاصل که جھا نملك تو است 


آمادگی ہر ای مر کک 

۷ کمرخودرا برای مر ك محکم ببند که مر کث تورا ملاقات حوامد 
کردے 

۵۶۸-۔ آنگاه که مر گك بدیدارت آمد از آن وحشت مکن. 


۳۰۹ 


چچ ترجه دبوان که 


۹- زره و کلاه‌عود درروزجنگث بدرد تومیخورد (وباید برای آن‌روز 


آمادگی داشته‌باشی برای مر گکهم باید آماده باشی.) 
۶۰.- همانطوریکه روز گارتورا نعندان‌ساخته وخوشحال‌بوده‌ای یکروز 
هم توراگریان خواهد ساعت. (دنیا نیش ونوش است) 
۹۱ ۔- طائفەمائی را می‌شناسم که هرچند فقیرهستند» 
۴ بسوی شجاعت ورشد رهسپاراند تا ظلمت: کمسراهی وستم را 
متلاشی گردانند. وت 
اندیشه ز روز مرگ بايد کردن 
هر جز که هست ترك بابد کس ردن 
از بهرسرای آخرت درهمه عسسر 
پیوسته براق (۱) برت باید کردن )٢(‏ 


امام اب دنیار را درقیافه زی زیا می بیند 
٣۳‏ -۔ کسی که دنیای پست اورا فردب دهد ضرر کرده است» زیرا اگر 
دیا کسی رافریب داد زمانش محدود است وبه قرن‌ها نمی‌رسد. 
ھ2 
۴ دنا باقیافەای زیبا ولباس‌فاعر؛ بشکل تنیه (وخترعامر که درزیبائی 
ضرب‌المثل بودہ) پیش من آمد. 
۵ به دنیا گفتم» دیگری راگول بزن» زیرا من ازدنیا سیرشده‌ام ونادان 
نیستم . 
دنیا که فریب می خورد جاهل ازاو 
زنهار مشو هیچ رو غافل ازاو 


۱- یراق به ضم ياء ابز ادواین مورد بمعنای ابز ادمر گت (تقوی: پرهیز کادی) است. 


۲ب برت باید کردن؛ یعنی پوشیدن. پا ید ابزادمر گک ببوشی. 


۳۱۰ 


سن امام على چ . دی 


هرچند که او شکل عسروسان دارد 
لیکن همه دم گرفته باشد دل ازاو 
۶ من به دنیا چه نیازی دارم؟! بدون تردیدمحمد مر درمیان سن 


وریگ‌های بیابان درقبر آرمیده است. 
۷ فکر کن که تمام گنج‌های دنیا وجواهرات آن؛ امو ال قارون وریاست 
ملت‌ها دراختیارمن باشد. 
۸- مگرمسیرتمام اینها به نابودی‌ختم نمی‌شود؟! ومگربه زوراز صاحبان 
آنها نمی گیر ند؟! 
گیرم که نهاده به دنیا صد کنمسج 
وزطاس فلك بهرتو آیسد شش وپنج 
چون آخر کارترك می‌باند کرد 
آن به که زاولنکشی هر گز رنسچج 
۹۔ ای دنیا غیرمرا فریب بده من ميل به عزت» ریاست وعطای تو 
ندارم. 
۰ ای دنیا من خود رابه آنچه رزق من‌است قانع ساخته‌ام تو بایددنبال 
حادثه‌جویان بروی وبا آنها سر گرم باشی. 
۱ ۹ جای تردید نیست که من‌ازروزدیدارعدا وحشت دارم واز کیفری 
که ابدی است می‌ترسم. 
هر گز دل من به جانب دنیا نیست 
خوبی جهان به چشم من پیدا نیست 
هر چند که جلوه می کندهم چه عروس 


در دیدۂ از بات نظر دد ۱ عست 


۲۱ 


و مج مس ہے ۳ 


و نانز 


حیسم 9 


۱۱۳۰ ہج نو 


۱۱ 
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فارسا فان ‌عنوا ‏ 


۱۳۷ 


۱۱۳۸ 


سو 


مت کت 


اچ می 


اواب انل اط راښ 
دی رمرم ال کل 
ما | 0ر اک ضا لت وٹین 


۱۱۳۹ 


اردان تما 
وان 


ای A‏ ناک مج بو و 
ای 
۱ ك 2 2 سے یا نے ٭ 


۱۱۳۰ 


7 


۱۹ 


۳1۳ 


سو ترجه دیوان اہ 


نکوھش ازغفلت وآرزوی دراز 


۳ ای کسی که غرق دنیا شده‌ای؛ آرژوی طولانسی تورا مفرورساختہ 
ست . 
۳- نا گهان مر گۓ فرا می رسد. قبر بایگانی عمل است. 
۴- درخواب غفلت تا آنجا بسربرده‌ای که مر کگ به تو نزديك گردیده. 
ای آنکه به جان مقید سیم و زری 
تا کی به ستم حرام پوشی وخوری 
اندیشەی آن بکن که روزی در گور 
اعمال تو يك به بك کند جلوه گسری 


دتا خو اب وخبال است 


۵ھ دنیا بااینکه مانند سایه‌ای است که تمام می شود با مانند مهسانی 
است که شب می حو اید و کوج می نما ند 
۱۳۰ | ۳ ۳ مانند حوابی است که آدم خواب آن را می بیند ا مانند بدرگی 


است که درافق آرزو می‌در نعشد . 


دیا که نےدارد ز حقیقت مار 4 


درعین عدم جلو ه کندجون ساره 


کاهی جود سر اب می‌نماند بے زمین 


کاهی جه فلك وه درق دارد ابه 


دنیا نابود می‌شود 
۷ فرض کن که ۳ مدا نی بد ست تو بر سد مگر مسیر ش‌نابودی‌نیست 
۸ به هر چه امید داشته باشی» بافی نمی ‌مائد خیلی زود شبها دنا را 


T1 


؟ امام على 2 . ہے 


تغییر مي‌دهنك . 
ای کرده دلت به مال دنیسا بی‌میل 
مقصود توئی ومال دنیا طفل 
در دست کسی مال نخواهد مانسدن 


هر روز کند ميل به جائی چون سیل 


برترها از نظر امام با 
۹ - | گردنیا زیباشمردہ می شود خانه ثواب‌خدا (بهشت)» جالبتروبرتر 
است. 
i‏ اگررزق‌ها تقسیم شده وتنظیم گردیده است» برای جمع آوردن‌مال 
کمترحرص زدن زبباتراست. 
ای دل جه شوی به مال دنیا مغرور 
بايد که کنی سرای عقبی معمور 
جون‌بخش تو درازل مقدرشده است 
پس حرص توازعتل وخردباشد دور 
۰۱ اگرمال دنیا را برای رها کردن جمع می کنند چرا انسان بچنین 
ثروتی بخل کند ودرراه خدا انفاق ننماید. 
۳ اگربدنها برای مردن خحلق شده‌اند» کشته شدن درراه خدا برای 
انسان بهترین کار است. 
تا چند تسو را به مسال بساشد اماك 
وز بهر وفات خویش بساشی غمنالا 
گر اهل سعادتی کسسسرم پيشه کنی 


درراه حد| جامة تن سازی جاك 


۳۴ 


9 40 س س .و کت 
رتلیف 


۱۱۳۳ 


بح r | DTT aT‏ 
نیا غا نان گا نمار ۱۳ 


کرت کے 1 سے سکیا سر 
ملس ماد رد اکر 


اس س ۶ و ہج سے و 2+9[ 
روا ۱۴ 


اناطا ام تن | | مالم رحق التبا ی | | ۱۳۵ 
ممنالییت ردق لاعن مال | ۱۱۳۶ 
الاما لت وشات سقانسال | ۱۱۳۷ 
ام طوزالمرجن | ومن عل م الثال 

.]با نابات _]__ 

SO INE 
تریک نا6 روااھت‎ | 
ا ایل نیا رداک‎ 


۱۳۹ 


۱11۳۰ 


11۴1 


۴۴ 


كرا ئ0 
| امرشادلضریصفات‌تالیه 
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= ترجمه دبوان ہے 


امام لا و پرھیز ازحاڈل دنیا 
۳ دنیا می‌خواهد به من حیله بزند گو ہا من ازوضع آن آگامی ندارم. 
خدا حرام دنیا را ممنو ع ساخته ومن از حلالش پرهیزمی کنم. 
۴ دنیا دست راست خود رابسوی من دراز کرد» من دست راست و 
چپش رابر گردانیدم ودیدم دنیا خودش‌محتاجاست هرچه آورده بودبه آن‌بخشیدم. 
دنیاکە دهد فریب به هر بی‌خبری 
درسن نتوانست نمودن الرى 
هر کس که به سر هوای دنیسا دارد 


زيو سته کشد زهرطسرف درد سری 


پر و نده‌ی بات عمر از دید گاه علی بر 

۵ هنگامی که بك نفرشصت سال زندگی کند» نصفش شب است. 

۶ نصف روزها را ( که نصف نصف عمراست) بخاطر غفلت ونادانی 
نمی‌داند طرف راست برود با طرف چپ (در زند گی استقلال وتجربه ندارد). 

۷۲ یك سوم ازنصف روزها هم صرف ثروت» حرص به جمع آوری 
دنا وبه‌کارو کسب وتأمین زن وفرزند می‌گذرد. 

۸ باقی مانده عمرهم مریضی وپیری است؛ فکر کو چ کسردن ومنتقل 
شدن است. 

۹ باچنین وضعی شخصی که علاقه به عمردرازداشته باشد نادان‌است 
زیرا تقسیم زندگی بھمان ترتیبی است که گفتم. 

افسوس که عمرمن به افسوس گذشت 


در ص حت اهلان منحوس گذشت 


۳۶ 


اپ امام على 2 . کہ 


عمری که بود مصرف آن علم وعمل 
دائم به خیال نام وناموس گذشت 


دنیا مسافر خانه است 
۶+۶ ۔ روز کاروعمر گذشت و گناه جمع شده است وتو بر ائرابنکه دنبال 
هواهای خود هستی ازحق غافل مانده‌ای. 
۹ آنچه را عوشحالی می‌دانی گول است وحسرت درپی دارد و 
حوشگذرانی دردنیا برای تومحال وپوج است. 
افسوس که عمر شد به بیهوده تباه 
وز دهر نماند هر من غر گناه 
افکند مرا لذت دنیسا از راہ 
تا چند برای خویش باشم بسدخواہ 
۲۔ ازدنیا هرجه می خو اهی‌سرمایه سفر به آخرت بردار که بزودی کوچ 
حواهی کرد ودرابن کارشتاب کن که مرک بدون تردید فرود خواهد آمد. 
۲-۳ کاه اف دنیاهما نندم‌سافر خحانه‌ای است که شب در آن ميخو ابند 


توضیح: آن موقع که امام لباز این شعررا می‌سرود مسافسرتها بصورت 
کاروانی وبا حیوان بوده‌است. روزها حر کت می کرده‌اند ودرحدود هشت‌فرسخ 
می‌پیمو ده‌اند وشب‌ها را می نحو ابیده‌اند تا بمقصد بر سند. 

مرا کزی که بین راه بوده درفاصله شهرستانها هنوزبه چشم می حورد و بنام 
کاروانسرا معروف است. غالب این مرا کز که مانده بصورت قرار گاه نظامی و با 
ژاندارمری حفظ می‌شود. 

این کارو انسراها دو طبقّه است وطبقة زبررمخصوص‌حیوانات و طبقه بالابرای 


۳۲ 


۵ UE DEL 
۹ ت پا س‎ 
باصاجبا قرا‎ 
مابتفع ها ن‌گکون متا‎ 


ہے ور مس oe‏ وکس و 


کا تع رمعہ 


ما ا 3۳ 
مر ربوا الات 
خد در وال مرا 
فان دا الم ری بلاطا 
Erk‏ 
ا ماع نتوین 
ارش اغد جارام 
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د الى مان دعو 

انالوَاضم ا یم 

۳ زر 

2 ار کہ۶ ر 
نکن کر 


2 9 


ا ی 029 
یت وو 


2 


کا 


و اعت ماف 
روا لافنا 
ETT‏ 
اص ےت غا | ر 


A ثت‎ 


ٹرجمہ دبوان ہے 


مسافران؛ وامام ای که دنیا رابه این کاروانسراها تشبیه کرده ازنظر امکانات رفاهی 
که ناچیزاست؛ ازنظر حرص وعجله» از نظر همسفران که نیمی از آنها حیوانات 
ھستندء از نظر محدودیتی که در استر.حت هست همه وهمه وجه شباهت‌هائی است 
جالب وظریف. 


جمعی که نصیحت عزیسزان شنونسد 
بینند جهان را ومقید نشونسد 
دنیا به مثل کهنه رباطی (') بس‌اشد 


آبند مسافر ان ودر حال روز سد 


قدرت نمی‌ماند 
۴ ازلاغری ناله مکن؛ زیرا چاق کشته ولاغر معالجه می‌شود. 
۵- قلب خود را فرودگاه تواضع قرار بده» زیرا فروتی شخصیت را 
جلوه می‌دهد. 
۶ هر گاه بکشب مسئولیت جمعیتی را پذبرفتی؛ توجه داشته باش که 
روزقيامت ازحدود ریاست توباز حواست می گردد. 
هر کس که کند صبر وتحمل حساصل 
آخربه مراد خویش گسردد واصل 
گر حکم تو بر جماعتی گشت روان 
زنهار مشو به ظل مکردن مالل 
۷ آنگاه که جنازه‌ای رابسوی قبر انتقال می‌دهی» تو جه داشته باش که 
توهم پس ازوی به قبرستان انتقال خواهی یافت. 
۸- ای کسی که روی قبر خوبشاو ند خود راتمیر ونقاشی می کنی شاید 
مرده درزبر خحاك درز نجیرعذاب باشد. 
۹- رباط: کاروانسرای مان داه. 


۳۹۹ 


سی امام على نا . ہے 


۹( برای مرده نقاشی کر دن قبر سودی ندارد» بخصوص که زنجیرھای 


عذاب بردست وبا و گردن مرده باشد. 
۶۰ به لذت‌ها وقدرت مردم ( که درزمان زند کی داشته‌اند) مغرورنباش 
زیرا قدرت نابود می گردد و نعمت پایان می‌پابد. 
جمعی که ز جهل خود مشوش باشند 
خو اهند که در گور منقش بساشند 
از نقش که بر گور نگارند چه سود 


باید که به نفس خحویشتن‌خوش باشند 


اندرزهای امام ا به جابر بن عبدالل انصاری 
۹ - دنیا وروی آوردنش چقدرزیباست به این شرط که هر کس از دنیا 
بهره‌مند می گردد وظیفة الهی خود ر اانجام دهد. 
۴۳- کسی که از لطف خدا بهره‌مند گردیده‌است؛ هر گاه بمردم» برادرو ار 
كمك نکند» اقبال دنیا را درمعرض ادبارو نابودی قرارداده است. 
۴۳- ای‌جابر ازرفتن‌مقام» مال و امتیاز بترس وهر کس ازتو كمك خحواست 
به وی لطف کن. 
۴ جای تردید نیست که خدا دربخشش کردن دستش باز است یکدانه 
راکه درزمین قرار گرفته به چند برابراضافه می کند. 
مالی که نه دروجه مناهی بسساشد 
شات نیست که نعمت الهسی باشد 
ازسال یکسی شود سزاوار بهشت 
وزمال یکی لابق شاهی بس‌اشد 
0۵ - بسیاری را دیده‌ايم که ثروتمند هستند وازاقبال ثروت شکر گزاری 


نمی کنند, 


۳۳۰ 
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2 ترجمه دبوان کے 


۶ این گروه؛ براثر ثروت زیاد در دنیا سر گردانند واز طریق بخل 
ورزیدن مال را مسدود میکنند. 

۷> اگرابنها شکر روت را که نعمت‌الهی است انجام میدادند خداپاداش 
شکری‌را که درفر آن بیان کرده بآ نها عنایت میکرد. 

۸۔ خدا فرموده‌است: «اگز شکرنعمت‌ها را بجای آوردید نعمت‌های 
شمارا زیادمیکنم» )١(‏ اما کفرو ناسپاس آنان سبب می‌شود که‌ثروت‌های آنان‌تمام 
گردد . 


جمعی که به‌عقل پاس حشمت دارند 
آئین سباس و شکر نعمت داراسد 
وانها که کمال علم و حکمت ت دارند 


هر پایه که دارند به حدمت دارنسد 


وضع سلاطین گذشته 

۹ .- پادشامان وشاهراد گان وفرماندهان‌لشکر آنها کجا رفتند؟] گاه‌باشید 
که خیلی بد عمل کردند. 

-٩ ۱3۶۰‏ برفراز کاخهای آسمانخراش وفله‌های کو ههامیخو ابید ند ونیرومندان 
از آنها پاسداری میکردند» امانەکاخھا فائده بر ای آنان داشت ونه‌نگهبانان. 

۰۱ - باعزتی که داشتند از پناهمگاههائی که داشتند بیرون کشیده شده 
وبسوی قبرهای خود فرود آورده شدند . ای‌وای که چقدر سقوط ومر گگ آنان 
بد بود . 

۴۳ - بعداز اینکه دفن گردیدند فریادگری بابمانگ بلند گفت: تخت‌های 
سلطنتی » تاج‌های گو هر نشان وزر وزیورها چەشد ؟! 

۴ آن صورت‌هائی که از مردم پنهان بود و برای پنهان نگاه داشتن 


اس سو رها بر اهیم آید۷ » ائن‌شکر تم لاز یدنکم...» 


۳۳۳ 


em‏ امام على 2 . کہہے 


آن پرده می آوبختند و برای آسایش آن در شب زیر پشه‌بند می خوابیدید کجا 
رفت ؟ ! 
شاهی که ز اطراف جهان گیرد تاج 
وز فضل به‌غیر حسق نگردد محتاح 
در روز اجل کنند مالش تساراج 
نی تخت بجای خود بماند نی تاح 
۴ قبردر پاسخ‌سو ال ازمرد گان پرده‌برداشت وپاسخ‌داد: آن‌صورتهای 
زیبا وپنهان جولانگاه کرم‌ها هستند. 
۵ دردنیا زياد غذاعوردند وفراو ان نوشیدند وبعداز آن همه خوراك 
ونوشیدنی» خحودشان خورده‌شدند. (خوراك کرم وخاك گردیدند.) 
۶ پروترا زباد کردند واموالرا ذخیره ساختند سپس آنهارا برای 
دشمنان رها کردند ورفتند. 
۷- سالها خانه‌ه‌ای‌محکم ساختند تااز آنهامحافظت کنند سیس از خانه‌ها 
و بستگان جداشدند و کو چ کردند. 
۸- خانه‌ها و کاخ‌های آنان خالی و بی‌فائده مانده وهر کس بان خانه‌ها 
و کاخ‌ها پا بگذارد وحشت می کند و خودشان درزیرخاك نقل‌مکان کرده‌اند. 
جمعی که نگشتند پرشان هر گز 
مهجور نبودند ز خسویشان هر گز 
امروز از آن جمع اثر باقی نیست 
گوبا که نبوده‌انتد ایشان هر گز 
۹ ازپادشاهی که مر او رسید بپرس: لشکریان کجا رفتند؟ اسب‌ها 
(وسائل نقلیه) کجا رفتند؟ نو کرو کلفت‌ها جه‌شدند؟ 
۰- آن گنج‌هائی که ا گر نیرومندان کلیدهای آنرا میخو استند انتقال‌دهند 
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عق ترجہ دیوان یچ 


بەسختی می‌افتادند حه‌شد؟ )۱( 
۱۹ آنغلامانی که برای‌مبارزه بادیگران آمادہ ساخته‌بودی کجا رفتند؟ 


شمشیرهای‌تیز» کلاهخود و نیزه‌ها چه‌شد؟ 
ایزد که دهد خلیفه‌را جاه وجلال 
روزی که نهد به‌چهره‌اش داغ زوال 
از لشکر او اثر نماند باقسی 
در حال شود حشمت و جاهش پامال 
۲۳- سوار کاران وغلامان با آن زرنگی‌ها کجا رفتند؟ آن شمشیرهسای 
ساعت حطی که باریكوچابك بودند چه‌شدند؟ 
۳- مردان‌شجا ع کجا رفتند؟! جرا ازیادشاه عود آنگاه که دیدنددر بستر 
مرگ افتاده ومی‌نالد و كمك میخواهدء حمایت نکردند ؟! 
۴ -آن مردان مسلحی که به‌هنگام عضب حمله‌ور می‌شد ند کجا رفتند؟! 
آن حامیانی که ازدولت‌ها حمابت میکنند وپشتیبان آنها هستند چه‌شدند؟! 
۷۵ تك تیرانداز ان ماهر کجا رفتند ؟! چرا آنگاه که تیرهای مسر کت 
را به‌تونشانه گرفته بودند» آنهاباتیر اندازی‌خود از تیر مر گت جلو گیری‌نکردند؟] 
شاهی که فلك ز نور او شد لامع 
خورشید کرم ز برج او شد طالع 
آن روز که شد صورتمر کش واقع 
اسباب جهان هیچ ندیدم نافع 
4۴۶- افسوس که آن‌همه نیرو نەازمظلومیت تو (براثر بی اعتنائی دبگران 
به‌تو) حمابت کرده ونه آنگاه که مر گت فرارسید؛ ازتودفا ع کردند. 
۷۔ نها گر رشوه‌میدادند میتوانستند مر گث‌را ازتو دفع کنند ونه افسون 
۱- اشاره باین آیداست که در باره‌قارون نازل‌شده‌است: «ماان مفاتحه لتنوء با لعصبة» 
سوره‌قصص اید۷۶ . 


۳۳۵ 


سن امام علی 029 . ہے 


ونەنیرنگگ دراین‌راه فائدہ داشت. 
۷۸ .نز دبك‌تر بن افر اد بەتو نه کمك‌جانی بەت و کردند ونه كمكمالی بلکه 


تورا تسلیم مرگ ساختند راستی که کارزشتی انجام دادند. 
9۹-۔ چه‌شده که هیچکس برسر قبرت نمی آدد و هيچيك از آنان‌اطراف 
قبرتو نمیگردند ؟! 
۶ چه شده که نام تو فراموش و کنار گذاشته شد وهمه به‌تقسیم‌مالی که 
گذاشتیمشغول شدند. 
۱- چه‌شده که کا خ‌تو خالی‌مانده» کسی در آن‌نیست که بامر اجعه کنند گان 
انس بگیرد وازسوی دیگر ازدوطرف قبرت ترس‌وناله تورا فراگرفته‌است. 
روزی که کشند جانت ازتن بیرون 
نی رشوه در آن سود دهد نی افسون 
همراه تو باشند کسان تالب گسور 
وانگاه تو در خاك بمانی محسزون 
۴ نمی‌توانی منکر شوی که قدرت برای هیچکس دوام نیاورده مگر 
اینکه بطورحتم شترمر گک وترس درب خانه‌اش خوابیده است. 
۴۳- چگونە ممکن است بر ای همیشه امیددوام زند گی را داشته باشیم 
درصورتیکه روح انسان با ربسمانهای مر کک پیوسته است. 
۴- جسم پادشاه هدف راههای مختلف مر گی قرار گرفته وقدرت وی 
ازدست رفته و به دیگری منتقل شده است. 
هر جند کسی صاحب عقل‌است و جرد 
از دست اجل به هیچ روجان تبرد 
خیاط ازل که روحت پیسراهن عمر 


آخر به اجل گفت که جیبش به درد 


ریش 


حروا لاس 


کا ایا مر کر اناد تا ۱۸۹ 
رف" راسا ات 13 
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= ترجمه دبوان کے 


اظهار علاقه‌ی امام 8( به حضر ت فاطمه لا 


۵- تو جه داشته باشید که طولانیت-رازراه عمر» راهی وجود ندارد و 
کجا می‌توان راہ مر گت رابست. 
۶- من هرچند به مر یقین دارم اما آرزوئی طولانی‌هم کنار آن دارم 
۷ - روز کاررنگهای گوناگون دارد که شب وروز جلوه می کند ومردم 
درمیان این روزوشب درحر کت هستند (وبه مر کث نزديك می‌شوند.) 
۸۸ دنا منرلگاه‌ی است که نمو نه دیگری ندارده هر کس باید ازراه 
دنیا عبور کند (وبسرمنزل مقصودہ قبربرسد) 
۹ ۔ دنبا را با درنظر گرفتن روز کارعزت پشت‌سرمی گذارم وهرعزیزی 
درقبر ذلیل است. 
جمعی که مسدام مکر وتسزویر کنند 
در کار جهان هزار تسدبیر کنند 
روزی که رسد ز آسمان سنگك اجل 
فرصت نشود که وقت تغییر کنند 
۰ مشکلات دنیا نست به من زياد است وتا هنگام‌مر گث خود را در 
برابر ناراحتی‌ها ( که به حواست خداست) ناتوان می‌بینم. 
۱۹ من‌بدون تردید آرزوی»لاقات کسی را دارم که وی را دوست دارم 
و آیا راهی برای دیدارمحبوبم وجود دارد؟! 
۴۳ هر چند خانه» مرا دور کرد ومیان محل سکونت ما جدائی افتاد و 
قبل ازمن شابسته‌ای دیده ازجان فروبست؛ 
۴ امااینمطلبی است که درضرب‌المثل‌هاموجود است وبر ای جدائی 
می گوبند من هم برای شما بیان می کنم: «روز جدائی وفراق» روز کوچ است.» 
٭ برای هر اجتماعی از دودو ست جدائی در پیش‌است وتمام‌مشکلات درپیش 


۳۳۸ 


= امام على 29( . تا 


جدائی وفراق ناچیزاست. )١(‏ 
در طبع زمانه نیست انگیسز وصال 
کوشد به فراق دوستان درهمه حال 


گر صبح زند زوصل خورشید نفس 
تا چشم به هم زنی رسد وقت زوال 

۴ - ازدست رفتن فاطمه لش بس ازاحمد کاو دلیل است که رفاقت‌ها 
دوام ندارد. 

۵- بعدازدر گذشت آنان» حوشی‌چگونه تصو رشود؟! به جانت‌سو گند» 
موضوعی است که به آن دست‌یابی نیست. 

۶- بزودی نام من را کنارمی گذارد» محبت مرا فراموش‌می کند وپس 
ازدر گذشت من» دوست دیگری درنظرمی گیرد. 

۷ دوست من نباید غمزده باشد ونه اینکه وقتی از نظرغسائب شدم» 
دیگری را بجای من بر گزیند و عوشحال باشد. 

۵۸- دوست من کسی است که وصالش با دوام وقلبش م رکسزاسرارمن 
باشد و به‌کارهای حصوصی من كمك کند. 

6۵ - (دوست) آنگاه که زندگی من پسایان یافت (باید رعابت نکنه‌های 
گذشته رابنماید)» زیر ا گریه زنان نوحه‌گر( که ازروی علاقه ومحبت نیست) ناچیز 
ومحدود است. 

جمعی که به‌راستی مسلمان باشند 
در بند وفا به عهد و پیمان باشند 
کاهی بەخطا اسر جفائی بکنند 
در حال ز فعل خود پشیمان باشند 


-١‏ ایز ن شع رکه بالا مرجم شد و آغاز آن ستارہ است تسشن سخه‌ها وجود دارد. 


اک لاجتماع من لین فرفڈ وکل الذي دون الفزای قلا قلا 


۳۳۹ 


حروزائلام 


وح(ا 1 9 ۱ : کان ور ول 
ارم اباب کی راہ 
| 

٤‏ و سے وس ها سے آ8 
نم ول ونم البرك 


اتباب کان یکن 


ک۶ 


شیب و ے سے سر 
سا ادا واه 
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= تر جمه دبوانِ ہے 


۲۰۰ جوانمرد دوستندارد رفیق خودرا ازدست بدهد ولی راهی‌برای 


تأمین حو استه‌های‌او وجود ندارد. 
۱ از دست‌دادن‌روت مهم نیست بلکه مصیبت بزر گو ار ان اهمیت‌دارد 
(چون قابل جبر ان نیست.) 
۳ به‌همین جهت پهلوی من روی رختخواب آرام نسدارد و خوابم 
نمی‌برد و آتش فراق (دیدارفاطمه للا و احمد عَلفر) قلب‌مراآتش زده‌است. 
دارد دل من کدورت از شام فراق 
تا چند شوم تیره زاسام فسسراق 
زهری که به حال میخورماز جای‌فراق 
یارب که بر افتد زجهان نام فسراق 


رفتن‌جو انی و آمدن ببری 
۳ - خانه آشنا و آسایش به‌مهمانی که وارد شده خوش آمد میگوید و 
دوستی‌را که کو چ کرده وحر کت نموده‌است بخدا می‌سپارم. 
۴ جوانی آن‌چنان پشت کرده که گویا نبوده‌است وپیری آنطور وارد 
شده که گو با همیشه‌و جود داشته‌است. 
۵ پیری گویا دمانند صبح‌ر وشن شد وجوانی مذل‌ماه شب چهاردهسم 
پنهان گردید وغروب نمود. 
۶ خداجرانی وپبریرا باهم رحمت کند» زیراجوانی که رفته جالب 
بود و پیری‌هم که جای آن آمد حوب است. 
افسوس که ایسام‌جوانی بگدشت 
احوال دلسم چنانکه دانسی بگذشت 
از مشرق مرگ صبح پیری بحدمید 
اوقات سرور و که‌رانی بگذشت 
۳۳۱ 


e‏ امام على لم . ہے 


عاقل دور اندیش وآ بنده‌نگر است 
۷- خردمند مصائب خودرا قبل از اینکه پیش آید برای خود مجسم می۔ 
گرداند ودرباره آن فکر میکند. 
۵۸- اگرمصیبتی بصورت‌ناگهانی برای او آمد وحشت نمیکند چون 
درفکر نود آثر ا تر سیم کرده است. 
۹۔ دبده‌است که حادثه درمورد دیگری‌چه کرده» بهمین‌جهت پایان‌کار 
حودرا آغاز برنامة عملی شدۂ دیگران حساب میکند. 
۶۹ نادان درایمنی بسرمیبرد وحوادئی‌را که برای‌دیگران پیش می آید 
فرامورش میکند ۶ 
۱ اگرحوادث روز کار بصورت نا گهانی باو روی آورد بانحراف و 
سقوط کشانده میشود. 
۲ سس اکرجامل» احتیاط را پیشه‌ی خودساخته‌بود: صیر در برابر حوادث 
را آموخته بود. 
دانا که نھاد بر حسوادث دل خویش 
از نیش بلا دلش نمی گردد دیش 
هرچند کسه فقر ونیستی آیسد پیش 
چون کوه زجای‌خود نجنبد درویش 
-٣۳٣‏ آنگاه که آفت‌هارا جمح آوری کنند» بدتربن آنها بخل است و بدتر 
از بخل وعده‌دادن وبوعده عمل‌نکردن است. 
۴ درو عده‌ای که دروغی‌باشد خوبیوجود ندارد ودرقولی که عمل 
دنبال آد‌نباشد خیری نخواهد بود. 
از بخل کسی که میکند وعده درو غ 
بگریز از او که آب دارددر دوغ 


rrr 


سی ترجه دواد اہ 


آن صبح که خلق کاذبش می خوانند 


هرگز ن۔سسرسداز اوبه آفاق فروغ 
۵۔ اگر عام داشته‌باشی وعاقل نباشی مثل کسی‌هستی که کفش دارد و 
پا ندارد . 
۶- اگر عقل داری و عالم نیستی مثل کسی هستی که پا دارد اما کفش 
ند ارد . 
۷- تو جه داشته‌باش که‌انسان غلاف عقل خود میباشد و آنگاه که‌شمشیر 
نباشد» غلاف خالی» فائده ندارد . 
جه خوش است عثل ودانش باهم 
کز هردو شود روشن وصافی عالم 
در انجمنی که نام تمییز زنند 
ممتاز به عقل و علم بساشد آدم 


تر غيب به تحصیل‌علم 


۸- اگر این علمیا آرزو کردن‌بدست می آمد درروی تمام‌زمين‌يك‌نادان 
دافت نمی‌شد. 
۹- کو شش کن: بیحالی مکنء غافل‌مباش» زیرا پشیمانی در آخسرت 
مخصوص کسی است که در انجام‌و ظیفه کوتاهی کرده باشد. 
گر اهل دلی ترك هوس باید کرد 
مرغ دل عویش در قفس بايد کرد 


4 


وحید به‌آرزو میسر نشود 


هر کام که داری شمه پس بابد کرد 


rrr 


رام 
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۱۳۳۸ 


e‏ امام علی 92 . کے 


افتخار بەعلم و دانش 
۳ بەتقسیم ولا درمیان نود ودشمن راضی هستم» علم را ہما داد و 
به‌دشمن ثروت . 
۱ عات نحو شحالی من این است که‌مال بزودی‌فا نی‌میگردد و علم‌همیشه 
باقی میماند 
آنروز که شد روزی مسردم تقسیم 
داد ند رهما علم و به‌دشمن زر و سیم 
فر دا که کنیم حان يە انان تسلیم 


او اهل جھنم است ومسا اهل نعیم 


تروت سخاوت و فقاهت 
-٣‏ ثرو تمند کسی است که روحشنیاز بدیگران نداشته‌باشد ٹر وتمند 
آن‌نیست که از نظرمالی بی ‌نیاز باشد. 
۴۳ سخاو تمند کسی انت که از نظر الاق شخصیت داشته بساشد» 
شخصیت بەطائفه و نزدیکان نیست۔ 
۴- فقيه کسی است که بەحال خود آگاه باشد سخنرانی ومطلب ہب 
فقیه بو دن کسی نمیشود, 
ای گشته ز جمع مال و اسباب غنی 
تا چند کسی از تو کشد کبر و منی 
گاهی که زخود دور کنی خلق دنی 


در عالم علم و معرفت حسان منی 


۳۳۵ 


. ترجمه دیوان 


£ te 
کم گوئی و بەموقع گوئی‎ 
۵-۔ آنجا که موقع حرف‌زدن‌نیست کمتر حرف بزن وبەسکو تی کەعقل‎ 
۱ را زینت می‌بخشد ادامه بده.‎ 
جوان ازلغزش زبان جان میدھدء اما از لغزیدن پا وبزمین حوردن‎ ۶ 
. نمی میرد‎ 
۷۔- اسرار دیگرانرا افشامکن که دشمنی را ازطریق لغزیدن کفش‌خود‎ 
برای عویشتن جلب می‌نمائی.‎ 
ای خوردہ شراب ذوق ازجام سخن‎ 
بشناس بمه‌عقل و علم هنگام سخن‎ 
چونر از در ون‌پیش کسی خواھی گفت‎ 
بايد که بسری راہ به انجام سخن‎ 


نهی ازعیب‌جوئی 
۸ به جان خود سو گند بسیاری ازاوقات طعم تلخی را (از حوادث) 
احساس می کنم. شخصیتها راسباك کردن برای من خیلی سنگین است. 
۹ ندیدم فردی که عیب خحود راببیند» هرچند امتبازاتش برای وی 
پنهان نمی ماند (آنگاہ که امتیاز خود را درنظرمی گیرد؛ عیب خو یشتن رانمی‌نگرد). 
۰۶- چه‌کسی را پیدا می کنی که اززبان مردم راحت بساشد ومردم در 
تهمت زدن وسوه ظن حرف زياد دارند. 
انسان که به نورمعرفت مشهور است 
دردیدن عیب خودبه غایت کوراست 
چو چشم که کو کب به فلك می بیند 
وزدیدة نو بش‌روزوشب مستوراست 


۳۳۶ 


2ار يسا تا ری‌عننسه 
ومن کا ال رانا سا 
مت بان 

2 ادیش اون یل 

5 یل 

ری ۱ 

صا رای ا ا مان کت 


وص 


و سا سانا منک رد ۱ 
نی السرا دن ما ۵ ىري 
و دارو مت دا ما یل 

او منک او از 


اک ینغ ای ٩‏ 


اعقی ھت فاا ر د ey‏ 


لیا ران الس ىعن فيل 
وت رك ر ال باعل 


”' ا 


سب امام على چ . ہے 


۱ آنگاه که بسوی نسرو تمند شدن رهسپارشدی مسردم به تو احترام 


می گذ ار ند وهرتروتمندی در نظر مر دم محترم است. 
۲۳ آن روتی احترام دارد که به جوان ز ینت بخشد: شب مهمانی‌بدهد 
پا روز بخشش نماید. 
۳۴۳-۔ سخاوتمند اگرجه روزی بیچاره شود هیچگاه فقبر یست» بخیل 
است که ھیچگاہ بی نیازنمی گردد. 
هر کس که شود به مال دنیسا فیروز 
درچشم کسان بزر گک‌باشدشب وروز 
گر بخت سعید وحن طالع داری 
ازمال جهان گنج سعادت اندوز 


امتیاز ات دوست و اقعی 

۴~ هو ای نفس راکنترل کن وروشی راانتخاب کن که مابەی زشت نو 
باشد و دمشه سالم بمانی ورشت سرت حرف حوب بر دنل . 

۴۵ اگررزق يك روز کم شدتافردا صبر کن؛ بزودی‌نکبت‌های روزگار 
از تو برطرف می گر دد. 

۶ کسی که عزت نفس دارد؛ هر چند ثروت کم داشته باشد عزبزاست 
وپولدار (ا گرعزت نفس نداشته باشد) همیشه ذلیل است. 

ای د !ده زروز گار الوا ضرر 


وز دور فلك کشته بسی زیر وز سر 


زنهار که آبرو به م ردم مفروش 
وز اهل زمان به هيچ رو عشوه مخر 

۷ دوستی با شخص بسوقلمون صفات سودی ندارد» زیرا ازهرطرف 

باد بیاید به همان طرف می جر نحد. ٰ 


۳۳۸ 


عق ترجه دواد چچ 


۸- موقعی که از گرفتن مال ازوی بی‌نیازی پیش توسخاوتمند است و 
آنگاه که احتمال دادفقیرشده‌ای بخیل می گردد. 
۵۹- هنگامی که دوستان راشمارہ میکنی فراوائند ولی بھنگام مدت و 
نیاز به كمك کم می‌باشند. 
هر کس که نهد به عهد مسردم بنیاد 
آخر زفلك در کت اوباشد باد 


ار بات زمان همره بادسد همه 


فریاد زرسم این جماعت فرباد 


پرهیز ازجزع به هنگام سختی 
۰ اگر يك روزبه سختی افتادی ناله مکن» زیسرا سالهای طولانی در 
آسایش بوده‌ای. 
۴۱- مأبوس مباش که ناامیدی کفراست. اميد این است که خدا بسزودی 
مشکل تورا برطرف گرداند. 
۲ به پروردگارت سوء ظن نداشته باش؛ زیرا خدابه شایستگیاولویت 
دارد. 
۳ من دیده‌ام که دنبال سختی‌هميشه آسایش است (۱) ومطابی که. خدا 
بیان کرده بهتر بن مطلب است. 
ای از می عشق هسرنفس یافته شکر 
گر هست تورا حدبث قر آن در ذکر 
آن دم که خسدا حادنه‌ای بفرستد 
باید که بر آن صبر کنی بعد ازشکر 


۱- اشاده به آیات ۵ وع ازسوده شر ح. 
۳۳۹ 


الم 
ری | 30 وا له اصلق ۱ 
]ہد سال یرغال ۶ 
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سے 


PF 


م‌ال . دنت کر یدیس 
۔ ناسر هرن فلرارمنل ای میا ل 0 ۱۳۴۸ 
او مارکا ظطار AE‏ | | اصعب ناداتا ا ۳۷ 
0[ اکن اراس انوا نا اہ 
۱ گے رمل مسب و دنم سو وال 
امنهر ار احال ئن تن رجا ۱۳۵۱ 


لاسرد تکار ۳ئ اکر 


4 اقا سنا 
اہ دوہ وا ا شیر لول er‏ 
۰ | اعت لال امج خلۂ | تاریو عا 20-0 ۴" 


۳۴۰ 


= امام على 323 . کے 


نھی از گدائی کر دن و آبرو ربختن 
۴- کسی که آبروی خود را با درخو است می ‌ریزد اگرجه با خو اهش 
کردن به آرزوی خود برسد» بازعوض آبروئی را که ربخته بدست نیاورده‌است. 
۵- در گاہ درخواسٹرا بابخشش‌درتر ازو بگذاری کفه‌ی درعواست 
پائین‌می‌ماند وعطا هرچه‌بوده بالا قرار میگیرد. 
7~ هر گاه‌نا گزیرشدی آبروی خودرا برای در جو است بردزی؛ آبرو 
را پیش‌بزر گوار وباشخصیت بریز وازاو عواهش کن. 
۷ ز بر ا شخص بزر گوار وقتی به‌تو وعسده داد؛ آنرا بآسانی و بدون 
زحمت به‌تو عنایت میکند. 
ایدلغم و غصه کر چه جمع‌است‌بسی 
چون دیدہ مریز آبروپیش کسی 
گاهی که توراضرورتی پیش آبد 


از اهل کرم بجوی فری۔۔.ادرسی 


تلخ‌ترین کارها 


۸- جندقرن مردم‌را آزمایش کردم» بدتراز کسی که بمال فخر بفرو شد 
موضوعی ندیدم. )۱( 

۹- حوادث بزرگ را بررسی کردم » هولناك وسخت‌تر از دشمنی 
شخصیتها باهم نیافتم. 

۰ - تلخی تمام چیزهار | چشیدم تلخ‌تر از طعم در خواست؛ نچشیدم. 


۱- قرن ددفادسی بدیکصدسال گفتد میشود و لی‌ددعربی درعین اینکه بسدهمین معنی 
می آید ہمعنای مطای‌زمان: ملتوطا تقدهم می آ ید ومنظودامام (غ( معناھای آحر استء شرح 
حال‌ملت‌هارد | که درزمان‌های کذشتد ر ستداند ویاعود دیدەاست بردسی نموده. 

۴۹ 


ترجمه دیوانِ 


با علق خدا کبر و عداوت تا چند 
با اهل صفا جهل و غباوت تا چند 
دریوزه‌ی مال از حلایق تاکی 
بدبختی و السار شهاوت تاچند 


تو جه به کسب واظهار بی نیازی ازمردم 


۹۱ - سنگهای قله‌های کو ههارا جابجا کردن برای من آسان‌تر ازاینست 
که منت مردم رابکشم. 
۲۳ مردم می گویند کارعار است» من‌می گو بم ننگ درذلت‌سوال‌است. 
گر کوه ز جای سخت به‌ناخن بکنی 
زان به که کشی منت ھردون دنی 
از کسب حلال نان ود پیدا کن 
تا فضل دا کند تسسسورا زود غنی 
۳ تمام دنیارا بايك‌منت قبول نمیکنم وعزت مقام را باذلت نمیخرم. 
۴- همسریرا که مڑ گانش ازنظر خلقت سیاه است دوست دارم زیرا 
نمیخواهم منت سرمه در چشم او دیده شود. 
از منت مردم است بردل ببیاری 
راضی نشدم به‌بار منت باری 
من عاشق وبان سيه چشم شوم 
تا منت سرمسەام نباشد باری 


اخلهار جو انمردی و سخاوت خود 


۵ خانه‌ام منزلگاه کسی است که در آنو ارد گردد وهرخورا کی که‌دارم 
برای هر کس که بخورد حلال‌است. 


۳۳۲ 


زانهم 


ث سے ی 


دنب ئن ای 


۵۵ وداریمناخ مین مرک 


۵ ایند و 70 بر کل 
۷ک سید امش سا لو بل 


و 4 
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ہت 


ح9 امام على !تا . کے 


۶ هرجه داریم پیش مهمان می آوریی هر جند فقط نان‌و سر که‌باشد. 


۷- کسی که شخصیت‌دارد بآ نچه موجود استمیسازد اما پست‌فطرت 
تمیساژه ونازاعتی انجاد می‌نماند: 
این خانه که بی وحشت دربان باشد 
بسیار بےەاز روضه‌ی رضوان باشد 
در سفره ما اکر چه يك‌نان باشد 
خواھیم که آن روزی مهمان باشد 


ستایش از قناعت ومذمت ازسؤال 
۸- جوانمردی که بافقر بسازد» صبر اورا زینت می‌بخشد واگ رآبروی 
خودرا از طریق درخواست کردن بریزد» خود را ذلیل می‌سازد. 
۵۹- جوانمرد بحداقل زندگی می سازد؛ نان برای شخص گسرسنه هم 
حورش است هم غدا. 
ای پخته ز حرص روز وشب سودائی 
زنهار که آبرو نربزی جاسی 
گر اهل سعادنسی به اندك چیزی 
راضی شو وهر نفس مکش ایذائی 


رعایت حال‌مردم 

۰ من کسی‌هستم که تمام‌عزتی که دارم از خسدا میدانم ونیاکان من 
بزر گواری‌هارا از یکدیگر ارث برده‌اند. 

۱۹- موقعی که کار نیکی انجامدادم دنبال آن‌کار حوب‌دیگر ی انجام‌میدهم 
ھرچند ازمن‌در خو است نکنند آن‌کار خوبرا انجام دهم . 
۲۳- آنگاه که بیچاره‌ای‌بامن همسفرشود آنقدر باو كمك میکنم تاناز 


۴۴ 


a‏ ترجمه دبوانِ کے 
سفرش برطرف گردد. 
۳ آنگاه که برای‌حل‌مشکل دعوت شدم» آن‌مشکل‌را برطرف میسازم 
وا گر بر ای‌پیمان‌شکستن خو انده شدم نمی پذیرم. 
مجموعه آبسات معارف مایم 


آگاه ز اسرار مواقف مست‌ائیم 
گاهی که 7 فضل واحسان گذرد 
سرچشمه الطاف معارف مائيم 
۴- موقعی که فر بادی‌بگوش‌من میرسد که کمك‌میخواهد» همانندشهاب 
شعله‌ور باو میرسم و کمکش مینمایم. 
۵- همسایه‌ام‌را از جیره‌عواران خود میدانم» زیرا وی ازمیان خانه‌هساً 
همسایگی مرا انتخاب کرده است. 
۶- همسایه‌امرا ازنظر عویشاوند وفرزند حفاظت میکنم وخودرامتعھد 
بحمایت آنان میدانم واین برنامەرا هیچگاه بروی خود نمی آورم. 
هرچند که مسا بی سر و بی سامانیم 
از روی کرم پناه مظلوم انیم 
گر درد دلی هست تورا ای درویش 
ازما بطلب‌شفاکه ما در انیم 


دشمنی را قطع کن و تو اصع را پیشه‌نما 

۷ به کینه‌داران بهتر ین احتر ام‌هارا بگذار؛ ناراحتی‌های آنانبررطرف 
میگردد. گاهی‌پوست کهنه‌راهم دباغی میکنند. (کفش کھنەرا واکس میزنند.) 

۸ اگر ازروی کراهت اعتنا نکردند تو به‌بزرگواری خود احترام 
بگذار و اگر حرفی‌را ازتو پنهان کردند» چیزی‌نپرس. 

۹- زرا مطلبی بسوده که شنیدنش تورا ناراحت میکند و مطلبی کسه 


۳۴۵ 
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3 رمان ران ری اي 


9 ورن د 


ہے ص۔6 کے ١ں‏ 
ران نک وصا لی 


۶۶۷ 


۱۹ رئیم 9و ۴ ہیں 


نو 


۱۳۶۸ 


۱۳5۹ 


۱۳۷۰ 


او ۳۹ روا ۱۳۷۹ 


ما ناب 
با اون ال 

و > ارام وا مت عاج 
لہس کاٹ انا دل 


2 خرن لوط مالعا 


YY 
۱۳۷۳ 
۱۳۷۴ 
۱۳۷۵ 
1Y 


م دار دل 2ای الزائ ۱۳۷ 
طوع ید رانا ال ۱۳۷۸ 
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۱۳۸۰ 


سح 


= امام على 332 . ہے 


پشت‌سر شما گفته شده پیش روی شما گفته نمی‌شود . (فرض کن که گفته نشده 


است.) 
دشمن کەکدورت است درسینه‌ی او 
کم کن‌به‌وفای خرمی کینه‌ی او 
گر نقش‌صفاکنی رقم بر دل خویش 
آخر فکند عکس به آئینه‌ی او 


هجر ان‌را بھتر از وصال می‌خو اهم 
۶ شب‌های‌هجر انرا که‌ر اه گشایش‌ندارد دو ست‌دارم: زیرا امیدو ارم 
که‌روز گار بزودی دجررا تبدیل به‌و صال‌نماید. 
۱۔ ازروز کار وصال خوشمنمی آید زیر امی‌بینم ھرچیزی بر ای از بین 
رفتن سرعت دارد . 
ھرنفس که از طاس فلك خواهد دل 
شك‌نیست مرا که عکس گردد حاصل 
از جستن وصل‌نقش مجران ديدم 
وز عکس شدم زود به‌جانان و اصل 


عاامت‌دوست واقعی 


¥1 فردب‌هر کس را بعئو ان دوست مخور» زرا دوست علامت‌هائی 
دارد ودرپیش‌وی نامه‌هائی از رازونیاز باعدا و جود دارد . 

۴۳ در آنچەدیگران آنرا بلاو آزمادش میدائند خوشحالاست ولذت 
میبرد ونسبت با نچد خدا انجام ٭یدھد خوشحال است. 
5 


۳۷۴ ا محر وەت ۰ هد بدای است کد بسااو آشناست: جار سی برای وی 


احترم و اعلف موجود است. 


۳۴۷ 


کل ترجمه دیوان کے 


دشنام تو را ثنای حود می داننىسم 
نفرین تورا دعای ود میدان۔م 
گر فھر کنی وگر عطا فرمائسی 
دك بلث همه رابجای خود می‌دانسم 


۵- بکی‌از نشانه‌های دوست اینست که شب‌زنده‌دار است ودر بسرابر 
مشکلات وحوادث فا نع 
۶ نشانه ی دیگ کرش ایتست می‌بینی بالباس کم می‌سازد و از نظر جای 
سکونت حساسیتی ندارد هر جند ضعیت باشد ودرسطح پائین . 
۷ شانه ی‌دیگرش ادنست که از آ نیحه قابل رویت‌است «خانه‌دنیا» و 
نعمتھائی که از بین میرود پر هیز میکند. 
ار بات محبت که ر خود بی خر اند 
از وهم وخیال ء نيك وبد بی‌خبر اند 
مستغرق خورشید حلیقت شدەانسد 
وز هستی خویش نا ابد بی خبرانسد 
۸- یکی دگ گر از نشانه دووست‌واقعی اینست که اطاعت از خد ادرو جودش 
نهفته‌است هر جند منحرفین درهدف خود پافشاری کنند. 
۹ نشانة دیگر اینکه عشق‌وی بخداء اورا بشکل مربض نشان میدهد 
درعین‌حال قلب‌او حوشان‌است. 
۶ نشانة دیگر اینکه از انس گرفتن وی‌بخدا سیب شده است که از هر 
موحردی و حشت‌دارد. 
جسعی که دم از مهر و ار ادت دارند 
در بام شرف کوس سیادت دارنسد 
چون دست بەدامان سعادت زده‌انند 


با بر سر نام و ننک صادت زده‌اسد 
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۱ )0227 


سے تار 
سو ےو ے ہو 


ون شام 


۵ تس و 


توت 


یب بسن 
یم اکفون دَا مھا 


سی امام على 38 . ہے 


۱۹-۔ نشانة دیگرش ابنست که میان‌مر دم می‌خندد اما قاب اوهمانند مادر 


بچھ مرده» اندوهگین است. 
۴۳ نشانۀ دیگر اینست که درتاریکی شب گربه ونال‌ی‌او بلنداست وهیچ 
چیز نمیتواند وی را از گریە باز دارد. 
دائم رخ من چو غنچه خندان باشد 
وز ناله دلم هزار دستان بس‌اشد 
سر گشته شدم ز زلف آشفته‌ی او 
آری شب عاشقان پر یشان ,اشد 
۳- نشانة دبگر اینست که‌به‌در عو است از کسی که سو الاز وی سودبخش 
است (مثل‌خدا) تو جه کرده واصر ار می‌نماید. 
۴ شانةٌ دیگر اینست که اورا گربان می‌بینی» زیرا میترسد خدا اورا 
در کاری دیده باشد که شایسته نمیداند. 
۵ نشانهة دیگر اینست که وی را می‌بینی بسوی‌جهاد و هر کارشایسته‌ای 
درحر کت است» 
۶ نشانة دیگراینست که وی تمام کارهار ابخدای یر ومندعادل و اگذار 
کزده است . 
ارباب صفا که بهر حق در کاراند 
هرجا که روند تخم نیکی کارند 
تسلیم شونسسد پیش مردان خدای 


حق مر کز وایشان همه‌چون پر گار ند 


ترس از کیفر خدا 
۷ از کیفر خدا میتر سم و از وی امیدعفو دارم: وبقین دارم که حا کہی 
عادل است. 


۰ ۳ تست 


لی ترجمه ديو انر .ہے 


۸ ا کر دا عفو کند» اطف‌اوست واگر عذاہم کند من شابسته‌ی آن 


هستم ۰ 
بارب ز گنه ناسه‌ی من گشت سياه 
وز غصہ و رنج حال من کذت تاه 
گر لطف کنی تو کان فضلی و کرم 
ور قهر کنی مسا همه جسرمیم و گناه 
اوضاع قیامت 


۹۵ آنگاہ که قیامت نزدیِك گر دید وزمین لرزش خودرا بطور کامل بانجام 
رسانید چەقیامتی خو اھدہود!! 
SiG‏ کوھھا هماند سر عت ابر ها که حر کت آن‌را ٭ یئ بینی حر کت 
می کنند . 
۱۹ؤ رمین بر اثر دمیده شدن در صور اسرافیل متلاشی میشود و آنجه را 
دردل جو دجای داده‌دوده (جواھرومردہ) ببرون می اندازد. 
آن دم که شود ور امامت ظاهر 


در على شود سر قیامت ظاعسر 


عالم همه در نور حد | گسردد محو 
وز هر طرفی شود علامت ظاهسر 
۴۳ درچنین روزی باید کسی از مردم بیرسد که در دنیا جه‌کارهائی را 
انجام دادداند. 
۳ زمین حوادثی‌را که روی آن انجام گرفته بیان میدارد واسن اعلام 
کارها بخاطر دستوری‌است که خدا بآن داده‌است. 
۴ تسام آ نانکه باید بحساب آنها رسید گی‌شود؛ پیر و کودك در پیشگاه 
عدل‌الهی حاضر میکردند. 


۳۵۱ 


4 7 بر مان راطا شا ۱۳۹۵ 
۷ ات | منت تم 
کي لا د اھ ات او AY‏ 
ر TE‏ کن رئ لعن ماما لما ارم 
یا وتا رون مد ۱۳۹۹ 
واطیت لن امام ۱۳۰۰ 
سکس راحار یشرت منم ناسل 1۹۹ 
رادان er‏ 
E E BS‏ |۱۳۰۳ 
للذ ریم کے ازجا ۱۳۰۴ 
: وخ امن نش | ۱۳۰۵ 
۳ یس و 
ری" تام ک7 ها لعسلا 
کر ا غو بر رد :مد 
ت دا همست سم نم 
لھ فاخب برا راح یر رق دد E‏ 1۳۰۸ 


i 


سن امام على ا . کے 


۵ مرعملی که در دنیاانجام دادەاندء هرچند ذردای‌باشد قابل وزت در 


برابر نعود حاضر می‌بینند. 
۶- اعمالر اخدائی که‌نیر و مند است محاسبه میکند» یابه‌نفع وی‌خو اهد 
بودبا ضرراو. 
آن‌روز که قسدر ما به‌طاعت بساشد 
وز حکم خسدا قیام ساعت بساشد 
چون غير عمل نیست در آنجا نافع 
بیچاره کسی که بی بضاعت بساشد 
۷ درچنین‌روزی» مردم بدون اينکه شراب خورده‌باشند مست‌هستند 
زیرا با چشم‌خو د اعمال خویش را می بینند (و بهت‌زده می‌شو ند که چقدردقیق ضبط 
شده.) 
۸- گناھانمن بلای»ن‌است و آنگاه که درقیامت» همراه من هستند و 
آ نهارا بدوش میکشم چه‌چاره‌ای کنم ؟! 
۹ #ىامت را فراموش کرده‌ام! ای‌و ای بر نفس من[ 
١‏ ای وای بر من! قیامت‌را فراموش کردهام و آرزوه‌ای #س را 
بر آورده‌ام !! 
فردا که من ازبیم شوم بی می مست 
وز بار گناه و معصیت بساشم پست 
پارب ز کرم دست من خسته بگیر 


تا دل نرود ز وف آنروز از دست 


سخن امام با باحارث همدانی درباره صر اط و کو ٹر 


۹۱۹- ای حارٹھمدانی هر کس بمیرد موّمن باشدبامنافیق مراباچشمخود 
هی بیند . 


۳۵۳ 


س دار ید 


۳" اوباچشم مرا می‌شناسد من‌هم اورا بااسم‌ور سم و کارهائی که‌انجام 


داده می‌شناسم 
۴ تودرصر اط برسرراه من می ایستیء نترس» نه‌از لغزش‌های‌خود ونه 
از اشتباه‌های خو یشتن. 
هر کس که به‌جان محب حیدر باشد 
وز مهر علی دلش منور باشد 
روزی که از این سرای وبران برود 
در باغ بهشت اه ل کوثر باشد 
۴ در قیامت بەھنگامی که درپیشگاه عدل الھی برای محا کمه نگاه 


داشته می شوی؛ به آتش می گویم : اورا رها کنید وبه‌این‌مرد نزديك مشوبد. 
۵ کاری بکارش‌ند اشته‌باشید» زیرابا وصی محمد عفر (علی )ار تباط 
دارد . (۱) 
۶- از آب سردی که فکر می کنی در شیردنی همانند عسل است به‌تو 
می‌نوشانم . ۱ 
۷- حرفعلی ا بر ای حارث عجیب است. درو جودعلی لا مطا لب 
عجیب فر اوانی نهفته است. 
فردا که شود بهشت و دوز خ تقسیم 
وز حکم خدا شوند مردم به‌دو نیم 
باران علی الا شراب کوثر نوشند 


وانگاه وطن EE‏ در بان نعیم 


۱- دربعضی از سخدها این‌شعر اضافه است: ۳ 
ہر 4 و ۹ را ا ود ۰ 
هذالنا شبعة و شیعٹنا اعطانی اللہ فیهم الاملا 
حارث شیعد مااست وخحدا سبت بەشیعیان ما آرزوهادا ازطریق من عملی ساختداست. 


۳۵۴ 


من نلاس 


مدرک رین | اله رو رور 
سی دس و سر مود 


مس ی یط ال درغ رر جل 


یبد ی 

۱۳۱ ال "۶ U‏ 
rr‏ تور رش 7 

| یبویا وروی ای 

۱۳۴ یرجه 1 با بات ونام تخل | ہب 

عنم تیا 


دز اوه ازع و توا 


بان علتا حن حاف تاعل 


E 
دارم اود با اٹل‎ 


یه دا ومیعته 


١ ۱‏ مه 


کے ی لد 
حل معن 


یں ص 


اي اي | نتب 
۲ اظہا دا ری ودع و ٹر ۱ 


مدآ راید دشان داز دص ابا ۵ 


۵ 


۱۳۳۰ 


کل امام علی 22 . تال 


پیشگوئی منجم اعتبار ندارد 

۶۸ منجمی که عقل را ازدست داده مرا از «قرار گرفتن مریخ در خانەی 
حمل» می ترساند. 

۹- باو گفتم : درو غ‌های‌فر یبندهر ابمن‌عرضه نکن مشتری‌و زحل درنظر 
من نکتان است : 


۶- من‌دربرابررحوادت رنگارنگت برای دفا ع از حودء به‌آفرید گار و 
رزق دهنده‌ی خود پناه میبرم وباوتکیه میکنم. 
ای دوست مکن گوش به‌احکام نجوم 
پابند مشو جه صید در دام نجوم 
آن رفت که !ود کشت ادر یس نبی 


و امروز نمانده است جز نام نجوم 


اخار از ایور امام‌میدی لا 

۱-۔ فرزندم! موقعی که تركها پیروز شدنسد (۱) منتظر حکومت امام 
مهدی ال باش که قیام میکند وعدالت را برقرارمی‌سازد. 

۳ زمامدار ان‌جهان تسلیم حکو مت‌بنی‌هاشم (امام‌مهدی )میگ ردند 
وچاق ولاغر (نیروم‌ند وضعیف) همه با وی بیعت میکنند. 

۴ در آنروز گار کودکان بی‌تجربه (و کودلصفدان) که نه‌فکردارند؛ 
نه کوشش ونه عقل برمردم حکومت میکنند. 

۴- درچنین شرائطی قائم بحق (نجاتگرحق) که از طائفه شماست قیام 


میکند وحی را می آورد(و آنر ا زندہ می سازد) واجرا می گرداند. 


١ے‏ در تادسی بدغیر فارس تر هم کدتهمینود و لی ددعر بي بدغیر عرب رعجم) «یکو بش 


بنابراین منظود از کلمه‌ترك فقط ترا:ز بان است. 


۶ 


2 ترجمه دبوان کے 


۵- همنام پیامبرخدا تلق که جانم فدای اوباد می‌باشد » فرزندان من 


مواظب باشید اورا تنها مگذارید و به كمك او بشتابید (واز عداتعجیل درفر جش‌را 
بخو اهید . ) 

روزی که شود سر ولابت‌ظاهمسستر 

وز مرطرفی شودهدایت ظاهسسر 

از مشرق تحقیق بر آیسد خورشید 


گردد همه‌حا تور عنابت ظا ر 


سجن با ابو بکر 


۶۳۶ھ ای‌ابا بکر آ گاهی وجاھل نیستی که على ان بهتر ین فرد روی زمین 
(ازمیان طعات مختلف)است. 
٣۷‏ ومی‌دانی که رسولخدا عرش درحی وی وصیت کرد ورزر گفته‌های 


حود فضائل و امتماز ها!ی اورا ساد‌داشت. 


او صح: دربعضی از نسخه‌ها ابن‌شعر اضافه است: 
0 ا ہے 0 م م2 

ولاتیخسن سقه وازدد الور لیم فان الله ليس بغافل (۱) 

به حق‌علی لان ضر به مزن و آنرا به‌وی باز گردان: زارا حدا غافل نیست٠‏ 
سر چشمه‌علم و معرفت جانعلی(ع) است 
هر کس که‌از آنچشمەخوددآہو لی است 
خورشید که بھر طاعتش راجع شد 
درباب کمال و فضل اونص‌جلی است 


١س‏ دز بعضی سخدها بجای نان اش ایس بغافل این جملەاست فان اللد اصدی فائل. کداشاره 


است بے أ ید الوم اکملت لکم دینکم. 


۷ 


e‏ امام على 7923 . کے 


اظهار شجاعت 


1۳۸ من آن‌باز شکاری‌هستم که پرند گان نير و مند از آنسخنمیگوبندودر 
۷۳۹۔ هفت ساله بودم که حوادث جنگی را آزمایش میکردم و هر وقت 
ميخو استم‌مردادرا نابودمی‌ساختم. 
امروز کسی نیست به‌اندازه من 
وز چرخ وفلك گذشت آوازه من 
من مصحف ناطقم که صحاف ازل 


از رشته‌ی فتسح بست شیراژه من 


۰ 0 
قدرت امام علی لب 
۶- بادشاهان: خر گوش وروباه شکارميکنند و آنگاه که من‌بای‌درر کاب 
گذاشتم قهرمانانر | صید می‌نمایم. 
۱۹- به‌هنگام حمله‌های جنگی صیدمن پھلوانان هستند» زیرامن درجنگكک 
شیر ی کشندهام. 
آن روز که من هوای نخجیر کنم 
خر گوش ضعیف را جه تسخیر کنم 


شیران ودلہ ران جھاد‌را كبك 


از اسب فسرود آرم و زنجیر کنم 


سدچیز را بای کتمان کرد 
؟۳۳.- لازم است سەچیزرا پنهان کنید شحاعت» علمومال حودرا. 
Riis‏ زیر اه‌ردم دشمن این سەچیز هستند وهیچگاه از انسان‌ر اضی نمیشو نف 


۳۵۸ 


0 الت ہ. 8ہ اتارک رما رمان ۱۳۳۳ 
ا + فا کمن ارال |۳۳ 
ہت 


| آ مم حدصداوطااب 
سیا معا 7 2 و ۱۳۳۴ 


عل تابط ووا یا کس انول tra‏ 
ممیت ظا شخمھنا اکا 18 مید 
ناو الال مت ماج الیو داو ۱۳۳۷ 
چ | نتروا شید تنو | آئوی اک۳۸۶۱ ل ر 
۱ الاس انیم کت 
وا ۷ 


۷یئ ۱۳۳۹ 
پچ لتر علد ناک ام ۰ 
لج فصاو سی ند لیگ دصل ۱۳۳ 


مور یم 


x 


+ 


ان مر رم سم ۲ ی سا SR‏ 
ماد با لس اه ۱۳۳۹ 
2 سا ۶ ۱ 
لسن کا ن فاسطا ست مقما منلمن‌کان‌ماوناد الا ۱۳۳۳ 
سے و ۳ وس ےہ ۰ سے وق 
ES‏ نیرت 0:س 
0 اچچ ہے سح 


= ترجمه دبوان کے 


تااین سەچیزرا پایان بافته ببینند, 


گاهی که بود تسورا شجاعت یامال 
یا علم گسران رسی به‌سرحد کمال 


راضی نشود بەغیسر نقصان و زوال 


نوحه‌سر ائی بر آی‌خدبجه وابو طالب 

۴ ای‌دو چشم من خدا بشمابر کت دهد» برای دوفردی که ازدنیا رفتند 
ونمونه ندارند اشك‌بر پزید. 

۵ بربزر ک‌بطحاء (سرزمین‌مکه) وفرزند رئیس‌منطقه وبزر گك زنان؛ 
اول زنی که نماز نعو اند گربه کنید. 

۶ (خدیجه) پاك طبنت بود وخدااعلاق وی راشایسته ومبارك فسرار 
داده بود وبرتری رابسوی او گسیل داشته بود. 

۷- شب که می خو ابم غم ومصیبت آنان مرا فرا می گیرد ومصیبت آنان 
ميان آسمان وزمین را تاريك می گرداند. 

۸ (ابوطالب و خدیجه) درراه خدا دين محمد بز راباری کردند و 
دربرابر کسانی که عليه دين بیاخاسته بودند مقاومت کردند وپیمان ود رابا خدا 
ومحمد عفر حفظ نمودند. 

رفتند جماعتی زیساران قدیسم 
وز مردم خود مرا سرشك است ندیم 
امروز بسه چشم من جهان تاریکست 
از دود دلم که گشت دردیده مقیسم 


۳۶۰ 


لی امام على لچ . کے 


اظهار علاقه نست به محمد #٤‏ 


۹۔-۔ بنده‌ای که ازپرورد گار بز رگ خود فسرمانیرداری نماید ازدعوت 
پیامبر فر ستاده خحدا حمایت می کند. 
۰- درود خداء پیاپی: درشب تاريك» صیح وشب بر آنحضرت باد. 
۹- کوبیدن‌دشمن بااسلحه» رهبرتوانا راجوشحال می گرداند وضعیف 
را توانا می‌سازد. 
۳ - کسی که‌عدالت گستر و استو ار باشد» مانند کسی که سقوط کرده وذلیل 
ست نیست. 
۳- برای نگاه داشتنم در کارھساء خسدابرایم۴کافی است ومحبوب من 
محمد ںار دوست من است. 
آن‌خو اجه که مستحق‌مد حاستودرود 
وز دییده بسوی او روان است درود 
درمذمب مابه زیسراین چرخ کبود 


يك شخص جه او مود و نی خو اهدبود 


اظھارمحبت نسبت به رسول خدا 59ل 


۴ ای مصطفی ټی جانم رافدایت می‌سازم؛ فدای کسی که به و سیله‌ی 
وی خدا ما راازظلمت نادانی نجات بخشید, 

۵- جانم بقربانت» خون من دربرابر کسی که ازفر ع واصل؛ محصول 
ومنسوب به وی هستم جه ارزشی دارد. 

۶- کسی که ازروزی که طفل بودم ونو جوان شدم؛ مراگام به گام با 
تربیت وغذا و نشاط داد. 

۷- کسی که جدش جد من است» عموی اوپدرمن است؛ نژادش نژاد 


۳۶۱ 


18 اھ ۸01 و ۱۳ 2 
ااج حم مرو سس و و وحم 
7 بان و 
لات لن زاب 


س ص و سی م کا SUA‏ 


۱ 


کا ۳۹ وال 
ور سے میں نے 7 ص2۳ 


ہے سے و سر وس سر2 ف 
ومن لصوم اهل 


سے حم عم وچ م 


دعان واخایواشمرفصد 
لن وت ان 


من و مس وت زاس 2 
دم چین خان کان کا 
سے خ١‏ و اسم 7 سر هت 
اس تا جک 


بالاو عر رد ی ص رت 
ہہ او دس سے رش اگ کب عی8 
ما ارلالکتاردا ر من لہ 


اد ات ر سو لد 
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07۳ 
فسوی رسول ڈول عق کات اما ته ادس ریا 


۹ ےھ سے 


رازم مر مرا | تم از حر 


2 1 


وگو درو | | اعم اضاقت سوا 


۱ 
ا 
۱ 
۱ 


7 3 2 3 سے مم رس ترسح یا ؛ 
یرم سعزجنات ال قحاد ما اب و 


FY 


عق ترجه دیوانر ہس 


من ودحترش درخانەام می باشد. 


۸ کسی کہ به هنگام «پیمان اخوت) مرا برای بسرادری خسود ازمیان 
اھر مو یکر رام سال اور انار ارا بان ك 
۹- ای حاتم پیامبران امتیازمخصوص توست» من تا زندەام بخاطر 
محبتی که به من کرده‌ای و مر اتحت کفا لت نجو د داشته‌ای‌شکر دای ر اانجام میدهم. 
ای حق توثابت شده درذصهمن 
مصروف به نصرت توشد همت من 
ازشکرتو يك‌نفس نباشم فسارغ 
تا حضرت علق فزون کند نعمت هن 


داستان جنک بدر ویر وزی اسلام 

۴~ مکرندیدی که عدا رسو لش رایه بلائی سخت آزمایش کرد وبا 
نیروئی عظیم اورا پیروز گردانید. 

۱ زرا دا کفار را بخاك ذلت افکند وبا بدبختی اسارت و کشتار 
دبدار کردند. 


۴۳- براثرشکست دشمن پیامبر خدا با پیروزی مهمی بچنگث آورد 
درعین حال امین خدا بود ومأموربه اجرای عدالت. 
از حضرت حق همیشه نصرت داریم 
بر کشتی حصم عویش قدرت داریم 
ما رابه شجاعت همه جا نام برد 
در شهرمیان خلق شهرت داریسم 
۳- پیامبر تفر ازطرف خدا قر آن که حق وباطل رامعرفی وازهم جدا 
می کند و آباتش برای دانایان آشکار است آورد. 
۴ تعدادی از طابفه‌های شایسته به آنحضرت ایمان آوردند وبه مطالب 
ازم 


= امام على چ . ہے 


وی اعتقاد پیدا کردند وبه لطف خدا پایگاه پرا کند گان شدند. 
۵۔ طائفەھائی هم منکررسالت آنحضرت گردییدند وراه انحراف را 
پیش گرفتند» در نتیجه خدا برنادانی آنان افزود. 
هر کس که به جان ودل مسلمان باشد 
حورشید سپهر شرع وایمان بساشد 
وانکس کسه نيافت بهره ازشر ع نبی 
در هسردو جهان خو ارو پشیمان باشد 
۶ - خدا به یاران محمد بی در جنگگ بسدرنیروبخشید تا رسولش را 
یاری کنند. آنان مردمی خشمگین بودند که عمل آنان بهترین کارها بود. 
۷ دردست آفان شمشیرهای چابك وبرنده بود که آنان را جلاو صل 
داده بودند. 
۸ چه بسیارجوانان نیرومندان وشجاعان سالخورده وبا تجربه را که 
روی خالك انداعتند. 
از حضرت حق چه فتح شد روزی ما 
مشهور دوعالم‌است فیروزی ما 
ما شمع صفت برای دین می سوزیم 
ڈیدنسد تمسام خلق دلسوزی مسا 
۹۔ چشمهای زنان نوحەگر با اشك‌های ریزودرشت برای آنها گریه 
می کو 
۶- نوحه گران‌برایعتبّه‌ی گمر اه وبسرش ولید و برای‌شیبه گریه‌میکردند 
وخبرمر گت به او وابو جهل می‌دادند. 
9۱- خبرمر گت به کینه‌دارمی‌دادند وفرزند جدعان درمیان آنان لباس عزا 
پوشیده بود وزنان دل سوخته» شدت غم رامجسم می‌ساختند. 


۶۴م 


الا ت اکا کھتنا 


سک دی و و سے 7 و 


سی سے ص و 
ما || خان ہوا وہ وا علي تنا 


EE نترّاددی‎ 


وت وو سس و 


سس یا 
مج ی 
ردل‌عا ددرت کدی را 


ےج ےت 


3 اليم نایدا ما 


۰ و 


ا ر ٦‏ 


سے ا 


ووت 3 تسوا 2 ال 
ی ت EW.‏ 02 
دو هنن 


ون ار 


تس 


حر رهوفا تزور 


وس دو 
ہما را از 


سے 7 ص 


ہورعياننا فطلیر نجل 


ترجمه دبوان کے 


جون‌دشمن منز بخت‌واژگون بگریست 
برز اری او چشم شفق حون بگریست 
آن دم که ميان اك وخون می غلطید 
ديدم بدو چشم خود که گردون بگریست 
۵۲۳ چاہ بدر از جمعیتی از آنان که درجنگگھای کوه ودشت‌قهر مان‌بو دند 
انباشته شد. 
۳ گمراه آنان» ایشان رابه انحراف دعوت کرد وبه وی پاسخ دادند 
زبرا کمراهی» عللی دارد که ار تباط را قطع می‌سازد. 
'نوضصح: دربعضی از سخه‌ها این شور اضاف است : 
فاضحوالدی دازا لجحيم بمعزل البنی ولد ان و 27+ 
پس‌از کشته شدن در گوشه‌ی از جهنم» دستاز ظلم ا شما به کار های 
مهمتری که بیشتر آنها راسر ؟ رم می‌ساعت قرار گرفتند. 
اعدا که ميان خالا وخون افتادند 
درجاه وبال سرنگون افتسادنسد 
چون بخت مدد نکرده این طائفه را 


از پر ده‌ی اقا رون افتاد ند 


داستان جنگ احد در اطر اف مدینه 

۴ دیدم مشر کین عليه ما ببا حاستند ودرامسواج انحر اف و گمراهی 
غو طه‌و راند. 

0۵۔ مشر کین گفتند: هنگا‌ی که ما برای جنگ کو ج کنیم از نظر عدد و 
اسلحه بهشتر از شما هستیم. 

۶ اگرمشر کین به ماظلم کردند وفخرمی کنند که حمزه ر اشهید کر دند 


ححزہ درغرفههای بھشتی قر ار گرفتہ است . 


۳۶۴۶ 


= امام على لج . ہے 


۷ حمزہ در جنک بدرعتبه را به فتل رسانید وبه دشمن حبله کرد و 
جهادی بی‌امان نمود. 
عورشید ازل که بر جهان می‌تابسد 
هر ذره از او مسرا زود می‌بابد 
چونفتح و ظفر به‌وقت نحو دمر هون است 
درجستن آن مرد تیدا رشان لد 
۸ کر مشر کن را درحنگ زكر شات دادم ومردان آنان راده فرار 
کشانیدم. 
۵۹-۔ طلحه سردار مشر کین‌را به‌لطف خدا مورد حمله فر اردادم. 
٣۴‏ - وفتی‌مو ردحمله قرار گرفت به‌روی‌صورت بهزمین‌افتاد ومن شمشیر 
تیزیر ا که صیقلی داده‌بود ازاو برداشتم. 
۷۹۔ آنگاه که شمشیررا همانندبرقی که درتاریکی می‌جهد بحر کت در 
آوردم گویا نمك بەز حم طلحه‌پاشیده‌شد. 
دشمن که ندید غير آزار زمسن 
مجرو ح و شکسته کشت صدبار زمن 
بر داشته‌ام به‌او سراز گکسردن او 


تا جان تنش شود سکبار زمن 


رجز عشمان‌بن‌ابی‌طلحد در جنک احد 


و ۳۹ من بسر عبدا لدار هستم که‌دار ای امتیازانی میباشم وای‌علی بر تو 


پیش‌من کشته می شوی. 
۳۔ اگر کشته نشدی‌ازترس کشته شدن فرارمیکنی وشکست میخوری. 


وهای 


س ترجه دیدن وه 


پاسخ امام زا بهعشمان 


$F‏ مقام‌من آشکار است و عدا بمن‌داده است. وضع‌من ابنست که هر 
کس شمشیر مرا دودار میکند صد ای گر به‌اش بلند میکردد۔ ۱ 
۵ از حمله‌بالك ندارم بلکه حمله‌ورمی‌شوم ودربرابردشمن گامی‌به‌عقب 
نمی گذارم ۱ 
۶- درروزجنکت جابجا نمی‌شوم ودشمن همتای من کشته میشود. 
۷- اگر کشته‌نشد. ازتیغ شمشیر سالم‌نمی گذرد و باز نجیرمیشود و اسیر 
(یا فرار میکند.) 
در معر که تسا غبار انگیخته‌ام 
از جنۓ هیچگکساه نگر بخته‌ام 
من ون تمام دشمنان ریخته‌ام 


پس قسالبشان بهعال آمیخته‌ام 


رجز ابو الحکم عمروبن اخنس دز احد 
۸- پهلو انی که همراه شماست خوش آمد» زیرا در منطقه گرد وغبار 
پیش‌ما آمده‌است. 
۹ امبدو اراست ھمتائی را بیابد که بطرف‌ما حر کت میکند تااز باریدن 
شمشیر آبدار او را سیراب سازیم. 
۴۷۶ پیش‌ما غیر از آنچه باچشم می بینم که شمشیرهای‌صیقلی داده حادثه 
می آفرینند چیز دیگری نیست. 
۱ این قھرمان کسی است که مهمانان جنگی‌را پذیر ائی‌میکند وپناهگاه 


وان اس 


۴۶۹ 


کا امام على بقع . ہے 


پاسخ امام ا به ابو الحکم 
۷۲۳ دورشو ! نفرین‌نلاشگر برتوباد! ای‌ملعو نی که درقیافہ نا کسان ظاهر 


شده‌ای. 


۴۳ - امروز باشمشیری آبدار همانند پاره کردن پارجه کهنه‌ای که دور 
افتاده‌است تورا ریزریز میکنم. 
۴- شمشیرم ر گهای سرت را آنچنان ازهم مسی‌شکافد کسه به‌ابروهایت 
پیوسته شود. 
۵ - من ازاین‌حمله انتظار پیروزی در بھشتعالی وبهترین افامتگاههارا 
دارم . 
ای خصم که سر گشته چوپر گارشدی 
وزطالع و بخت خود نگونسارشدی 
انکار نبی چه‌هست در خاطر تو 
در مذھب مسا محل انکار شدی 


داستان جنک خندق 

۶.- ستایش مخصوص خدای‌نیکوئی است که به‌بند گانش لطف‌نمود ‏ 
محبتر ابحد اعلیر سانید و بخشش ر ابحد کمال. 

۷۷- شکر خد ایر | که به‌پیامبرش قدرت‌داد تادر جنگ بر باغیان و نادانان 
پەروز گردد 3 

۸ چه‌نعمت‌های فر اوانی که خدا دراختیار ماگذاشته است و هرجه 
کوشش کنیم» زبان‌ما قدرت‌ندارد شکرش را انجام‌دهد. 

۹۔-۔ سو گند خد ای‌را که لطت خدا بطورمرتب‌شامل‌من»بگردد چه‌از خدا 


در خو است کنم جه در حواست نکنم. 


۳۷۰ 


راللام 


۲۵۵ الیل‎ a ۳ 


: وزرا ول 
بال رمد ڪا لحوا ةا ّل 
نار س 7 
هو 


ہا ۳ و 


نداعقل وان مهد 


7 
را ات وم سا 


نے ولا امت لما 


سو سے اس سو وج اس 


لماح فل شتا 
جح يناسن 
ےمم علد 2 مان نت | از 


سر سے 
کے وو می بن کی 


فان دحل دحل ۸ 


مراد ات 
دی تزور س2ج این غاد ی 
یی | جاك وناکانبالناعل! 


ا 


۳۷۱ 


3 ترجه دیون اہ 


۰ احزاب (جنگجویان مخالف در خندق) باچشم خودکمك‌خدارا 
به لشکر محمد یلق پیامبر خدا که از نیروی بیان بطو ر کافی برخوردار بود رامشاهده 
کردند . 

۸۱- جیزی که جنگجویان خندق دیدند پندبزر گی است برای هرفردی 
که فکر داشته‌باشد. چه‌عقل‌را برای‌درك بکار گیرد چه نگیرد. 

مائیم که از جهل وذلالت دوریم 
خورشیدصفت در دوجهان مشهوریم 
در معر که‌ای که دشمنان تیغ کشند 


شك نیست که ما مظفر و منصوریسم 

ثوصیح: خداهم ازطریق‌سرما وبادخندقیانرا فشارداد وهم از طر یق‌تضعیف 
روحیه ونیرنکث که نعیم بن مسعود که از طائفەغطفان بود اجراء کرد. 

وی‌پیش‌پیامبر َال آمدوعرض کرد من‌مسلمان‌شدهام و کسی‌نمیداند اجازه 
بفر مائید تابدشمنان‌شما خحدعه‌بزنم. 

وی پیش‌طائفه بنی‌قریضه‌رفت و گفت: خانه غطفان وقر یش ازمدینه‌دوراست 
وخانه‌شما نزديك» اگردرجنگّت مسامانان پیروزشو ند مسردم‌مکه شمارا تحویسل 
مسلمانان میدهند ومیروند بهتر اینست که چندنفر ازبزر گان‌مکه‌را گرو گان بگیرید 
ودرجنگگ شر کت کنید. 

نعیم پیش‌قریش‌رفت و گفت. طائفه بنی قریضه وغطفان برای محمد يي پیام 
فر ستاده اند که مااز اعلام‌جنگث علیه‌شما پشیمانیم» جمعی ازطائفه غطفان و قریش را 
تحویل‌شما میدهیم تاآنان‌را بقتل‌برسانی وازتقصیر ما بگذری. بنابراین اگربهود 
ازشما گرو گان خو استند ندهید. ۱ 

نعیم پیش‌طائفه غطفان‌هم‌رفت و هت اب | گفت. 

ابو سفیان پسرابو جهل عکرمه وعده‌ای از طائفه‌غطفان پیش‌بنی‌قریضه رفتند 


تاجنگثر اشرو ع کنند. بنی قریضه گرو گان خو استند»ابوسفیان بر گشت ونتوانستند 


۳۷۳ 


= امام على 329 . ہے 


بخواستة خود برسند . 


داستان قتل ح یبن اخطب 
۴۳۔ اوفردی تلاشگربود وبرای کفر خسودمیکوشید وازروی ناچساری 
بجمعما کشانیدہ شد. 
۳ ضربتی در دناك که باشمشیر فرودآمد گردنبندی (ازخون) برایوی 
بوجو د آورد و بقعررجهنم زنجیر گردید. 
۴ اینء پایان کار کافر ان است و کسی که مطیع ام رخسدا باشد در بهشت 
جاودان فرود می آید ۰ 
آنکس که بجهل و کفر حود محکم‌بود 
بر لو ح دلش نقش هدایت کم بود 
دیدیم که درقعر جهنم جا کرد 
وزفوت وفنای او جهان خرمبسود 


حرف‌های نامر بوط منافقان علیدامام ئا 

۵۔۔ خدامنافقان» دروغیر داز ان و ببهوده گوبان‌را نابود کند. 

۶- مکو بندمحمد یل از توعصبانی شده که در میان‌عاجزان ومانده‌ها 
تورا باقی گذاشته است. 

۷ این عمل محمد تل بخاطراینست که وی‌به‌تو ظلم کرده درصورتیکه 
اوستمگر نیست. 

۸۸- من که این وضعرا دیدم شمشیرم‌را روی‌شانه‌ام گذاشتم و از م‌دینه 
بیرون آمده بسوی‌محبت کننده‌ای که‌قدرت‌ونیکی داشت حر کت کردم .(محمد عاو 
در جحيھهہ جنگۂۓ.) 

۹ وقتی‌مرا دید قلبش‌فروریخت وهمانند برادری مهربان ازمن سؤال 
۳۷۳ 


مت سی 


۱۳۸۸ 


u ql 
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0201 


۱۳۸۹ 


و 


۱۳۹۰ 
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رہہ ۳ سو ی 
ناسا پ2 
ا 
۱ خی انم سل 


۱۳۹۲ 


27 ٢ ۱۳۹۳ 


۱۳۹۴ 


عم سر و 


۴۹۵ ا ۳ 


ا٣٣۶‎ 


ا 1 و 
ارت ییحی 


۱۳۹۷ 


۱۳۹۸ نی 77 REI E‏ باه اارسول 
۱۳۹۹ 1 , اون نون رزوی 
۱۳۰۰ اون لا نجار ام انان ا مو0 کس 


س ترجمه دبوانِ ہے 


کرد : 
6۰ بسر عموی من جرا مدینه را ترك کردی و آمدی؟! بەآن حضرت 
داستان حرف‌هایمغت وفتنه‌انگیزی‌را که از حسودان شنیده می شد بیان داشتم. 
۱ - محمد تلف فرمود: بر ادرجان! تردرمیان مردمی که مانده‌ای نسیت 
بمن همانند هارو نی نسبت‌به‌موسی. وماروی دروظیفەخود کو تاهی‌نگرد. 
ای آنکه زعفل وفهسسم بیرونی تو 
از هرجه گمان برند افزونی تو 
فرمودنبی هۋ کەمن چه‌موسی‌باشم 
وز روی برادری چه هارونی تو 


اظهار نگر انی از نز دكت‌شدن جنک جمل 
۴.- تردیدی‌نیست که‌شب‌من‌طولانی شده وغم برای من خانه کرده‌است؛ 
زیرا از وضع امرو زو حوادث آینده و حشت‌دارم. 
۳- حوادث فراوانی گر ببان مردمر | میگیرد که بسیار تلخ همانند تلخی 
هندو انه ابو جهل است. 
۴- آشوب‌ها بسرعت دامن‌ملت‌را میگیرد ودنبال آن‌فتنه‌ها از حوادث 
آغاز آن مشروب و تقوبت میگردد. 
۵- آشوبهائی‌است که بمیدان هرملتی فرود آمد مردان عدالت‌پیشه و 
مخلص را هم تحت فشار قر اردهد. 
افسوس که روز گار مسا کشت تباه 
وز محنت وغصه روز ما کشت سیاه 
از هر طرفسی فتنه بر آورد علسم 


چون مور و ملخ کشید بر حلق سیاه 


۳۷۵ 


2 امام على 828 . کے 


شکابت امام لبا از طلحه و ز بیر 


۶ روزمن ازدست کارهای واگ مرا ناراحت می سازد بسیار 
طولانی است. 
۷ اين‌دونفر نسبت بمن ظلم کردند» درصور تیکه خداراگواه میگیرم 
که‌من برای‌ظلم بمردم گامی بر نداشته‌ام. 
جمعی که بەکامما نمودند چه‌شهد 
کردند به‌دوستی بسی بيعت و عهد 
هرچند که از جانب ما بر گشتند 
مارا همه در صلح وصفا باشد جهد 


لیام بر ای‌معاو یہ 


۸- کیست که آنچهرا میگویم (به‌معاوبه) برساند» حرف‌مرا بطور حتم 
فر ستاده‌ای باو میرساند. 

5 به معاویه پسرصخر بگوئید که اگر جستجو وفعالیت برای رسیدن 
به‌ریاست نتیجه‌داشت» کوشش خود را انجام دادی. 

۶ػ ۔ با بزرگوارانی که اصالت خسانوادگی و شخصیت دارند مبارزه 
کردی . 

۲۱ - ايشان پیامبر عفر رایاری کردند و آنگاه که بسختی افتاده بود » 
درخو است كمك به‌وی‌را پاسخمثبت دادند. 

۴- اصحاب پیامبر لق از آنحضرت دفاع میکردند ودندان جنکث 
آنچنان در بدن آنان رحنه کرده‌بود که سستی در آن راه نداشت. 
تا چند کسی راہ ضلالت گرد 
وز جور و ستم رنگک جهالت گیرد 
۴۷۶ 
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فان عم( 22 


ابو باعل غای؟ یی دا لقابلا 
ہیں الا |چ‌عایناهناوعام فريك 
11 ردن اتمه 


سے سے 


۵ | لرن وی الا مل 


۹ ےت تیا روم ۴۱ 
و فتاه مزب 2 


مر ڑا ‘A9‏ 


جوم اجاوا وا نایار 


۳۷۷ 
مد 


نک ے۔ +ژ٥ەدڈ”ممسسحسومسیسٛسجوببپ--‏ لد 


سے ترجمه دبوان کے 


هر کس که براین حسال بماند آخر 
از کردەی خودناب )١(‏ عجالت گیرد 
۳ن با آغوش‌باز يەم خمد وو نزديك‌شدم وپدرت ازروی ناجاریبآن 
حضرت روی آورده زیراراەانحراف:؛ راه‌شماست. 
۴ محمد عفر دیدہ از جهان‌فروبست و آنگاه که در خاكپنھان گردید 
شما به‌روش‌دودمان خودباز گشتید: زیرا انحراف شما ریشه‌دار است. 
۵- آنگاه که حنکت چهره درهم کشد وبرق آغاز آن بدرخشد 
۶۔ بزودی لشکر وسوار کاران بەتو حمله کنند وتو روی‌زمین افتاده و 
کشته شدهباشی. 
تا چند به‌مال و جاه مشغول شوی 
خير تو در آن‌است که معزول شوی 
ترسم که غبار فتنه جسسون برخیزد 
ناگاہ به‌سعی خویش مقتول شوی 


جو اب معاو ید ہدامام لا 


۷-- باعلی ای فکر مکن که من غافل هستم. کو فه‌را از اسب‌سو ار بر 
می‌سازم ۰ 
۶۸- از شتر وسرباز ونیزہ و شمشیر؛ امسال وسال دیگں کوفەرا مملو 


نین 


می گردانم. 


پاسخ امام بل( بدجو اب معاو ید 


4+۶۹ ای معاو ده فکر خحود را از دست داده‌ای و آرزوی باطل در سر 


١‏ ناب بمعتای دندان است. منظور انگشت ڈیر دندان بگذارد و ارحجالت سر بزیر 


اق ہس جع .چیه 


می‌پرورانی» شام‌تورا ازشیهه‌ی اسب‌ها کر می‌سازد. 
۶۰ ای‌پسرهند عقل‌را از دست داده‌ای» باتیر شانه‌های شمارا سوراخ 
سوراخ می کنم. 
۱ نودهزار نیزه‌دار و تیرانداز دارم ؛ کوه ودشت را اشغال حو اهند 
و 
۳+- سو گند بحق که حق‌باطلر ابر طر ف‌میسازد» آنچه گفتم بر ای‌مبارزة 
امسال‌تو آماده‌است: کاری به‌سال آیندہ ند اشته‌باش. 
۴۳ ۔ این سر بازان» کسانی هستند که پیامبر لل رایاری کردند و آنگاه 
بەرسول خدا بۇ پاسخ‌مثبت دادند که وی شکست خورده‌بود. 
ای آنکه ز روی شرغ باعی شده‌ای 
در مذھب اهل عقل طاغی شده‌ای 
چون راہ خسدا و مصطفی می‌دانی 
از بهر چه سر گشته و یاغی شده‌ای 
ثوضیح: شعرشماره ۹۴۰۹ همان‌شعر ۹۴۹۳ میباشد که تکر ارشده در بعضی 
نسخه‌ها نیست‌ودر بعضی نسخه‌ها شعردوم‌را خط زده‌اند ولی ازاین‌نظر که بامطلب 


مناسبت داشت وبر ای رعایبت تر تیب شعر ها تر جمه‌شد. 


علامت لشکر امام إا 


ہیدہ 2 سے 
۴-۔ سر باز ان من‌همانند شیر های بیشه و بچه‌شیرانی که در کنام آر میده‌اند 


۶ 


درروزجنگک باشمشیرهای صیقلی داده آمادۂ جنگ اند. 


۵- صبح نبرد پشت سر ار چم قر ار گرفته و آماده جزده گرفتن )۱( و سر 


گے اهل کتا بی که از دظر اسلام رسمی هستند باپرداجت پولآزاد می گردند ویا کسی 
که اسیر می گردد با دادن ندیه آزاد می شود . اهل کتاب پولی که همه ساله می‌دهند به نام 
جز يه حواندہ می‌شو د. 


۳۳۹ 
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۱۴۷ 
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۵ٍ ۰۹ 
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۴۱ کار کات 7 
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= ترجمه د بوان 


۶- به دروغگو حیله میزنند بددل رارسوا می کنند وبند نیزه را از 


بریدن دشمن هستند. 


خونی که ازپشت دشمن می ریزد سیراب می‌ساز ند. 
مردان سپاه ما دلیرانند همه 
در معر که برمثال شیر اند همه 
جمعی که کمر به کین ایشان بستند 


گویا زحیاة خویش سیرانسد همه 


اظهار نشکر ازعبدالعز یز بن حرث در صفین 
۷- جان خود رابه‌کاری فروختی که غیرتمندان ازروی‌حیاتی, که دارند 
طاقت آن راندارند» برادران غیرت‌دار محدوداند. 
۸ خحدای مردم باداشی نکو بەتوعنایت کند زبرا دستهای تو حدمت 
بزرگی به فضیلت ومعتویت انجام داد. 
این کار که ازدست تو آمد اسسروز 
یارب به مراد خویش گردی فیروز 
برخود زنهال عمر تا صبح قیستام 
وز نام نکو گنج سعادت انسدوز 
وضیح: درجنكک صفین حدود هزار تفر ازسر بازان امام ا در محاصره 
قرار گرفتند» امام الا فرمودکیست که خود را به آنان برساند وبگوید بااللهاکبر و 
لااله الااللہ موضع خود رابه مااطلاع دهند تاما به آنان كمك کنیم. عبدالعزیز این 
کاررا قبول کرد ودیوارمحاصره راشکست وپیغام امام للا رابه محاصره شد گان 
رسانید. امام لش و اصحاب باشعار الله | کبرو لاله الااللہ خود رابه محاصره شدگان 
رسانیدند و آنان رانجات دادند. 
و امام لا ازعبدالعزیزبا دوشعرفوق تشکرمی کند. 
۳۸۱ 


= امام علی چ . کے 


آرزوی مرک درشهادت عمار باسر در جنگ صفین 


۹-۔ آی مر گی که مرارهانمی کنی» مراآسوده گردان» زیر اتمام دوستانم 


را نابود کردی. 
۹+ می بینم دوستانم راهدف گیری کرده‌ای» گویااز طر (ق‌راهنما آ هنک 
آنان می کنی. 
تا چند توان مرگ عسزیسزان دیدن 
پس روی حسودان گسران جان دیدن 
ای مرگ بیسا که آرزومند تسوام 
تا بسازرهم زشکل ایشان دیدن 
داستان کشتار لشکر شام 


۱۹-- در دمشق ومردم آن جوانانی را کشتیم وزنان جوانی را عسزادار 
ساختیم که نمی توانستند خونخواهی کنند. 

۴۳ زنان زیبائی که نیازبه آرایش نداشتند دردمشق مان‌دند زیرا نیزه 
شو هر ان آنان را صید کر ده بود ولحظاتی بعد از جنک صفین بیوه‌های گر بان‌شد ند. 

۳- ما مردمی هستیم که وفتی بسا نیزه حمله کردیم نیزه‌های ما فقط 
جنگجویان را صید می کند. 

۴- برای شوھرانی گریه می کنند که به جنگگ رفتند وتا روز قیامت از 
جنگ باز نخو اهند گشت. 
ماثیم کسه خصم را به صد پساره کنیم 
وز شهر بدن روانش آواره کنیم 
چون غالب اوبه اك بکسان سازیم 


فرزنسد و زنش یتیم و بیچاره کنیم 
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اس 


سا ترجمه دیوان کے 


مناجات با قاضی الحاجات 


۵۔ ایشنوندۂ دعا! وای کسی که آسمان رابالاقر اردادہەای! ای کسی که 
همیشه باقی هستی! وای کسی که بخشش فسراوان داری وبه ناتوان بیچاره كمك 
می کنی. )١(‏ 

یا رب چه توئی قاضی حاجات همه 
وز فضل شنیده‌ای متاجسات همه 
روزی که شونسد خلق عالم حیران 
از روی کرم بکن مراعسسات همه 

روت ۳۹ ای دانای کارهای پنهانی! ای بخشاینده‌ی گناهان! ای پسوشاننده‌ی 
عیب‌ها وای کسی که سختی‌های کسی راکه با نساراحتی‌ها می‌سازد و لب په سخن 
نمی گشاید برطرف می گردانی. 

یا رب تومرا به جای خود تمکین ده 
واندوه مرا به عسسسرمی تسکین ده 
آن دم کسه رسد بسه مستحقان فيضت 
زان فیض نصیبی به من مسکین ده 

۷۔ ای برترین صفت‌ها! ای بیرون آورنده‌گیاه ازدل ال [ ای جمع 
آورنده‌ی پرا کنده‌ها! ای خالق ریزریزه‌های استخوان‌های پوسیده. (۲) 

ای ازتو عبان گشته مسلمانی ما 
بر حاك درت تهاده پیشانی ما 


۱- از نظرشماده گذادی چون نیم فسردی‌ها متمم شعراول است وم‌نای مستقلی ندارد 
شماده مستقلی برای آن ددنظر گر فته نشد. 

۲- اشاده ببهآیات قر آن در باره خلقت مجدد بشرددقیامت ازھمان استخوانهای 
پوسیده است. (سوده یس آیه ۷۸: وهی دمیم) 


۳۸۴ 


سی امام على 28 . .ہے 


گر کسب کنیم از تو جمعیت خویش 
ظاهر نشود دیگر پس ریشانی ما 
۶۸ ای فرودآورندەی باران از ابرسریع آب کش! ای فسروریسزندەی 
باران ازابرهای مترا کم برخالك وشن وقحطی زدگان درہستی وبلندی‌های زمین. 
ای ابر کرم گشته زلطفت حساصل 
باران سخا زفیض فضلت ازل 


من قطره وهستی تو دربای محیط 
باشد که شود قطره به درب واصل 
۹ ای آفریننده برجهای آسمانی که بصورت آسمانی بدون شکاف آنها 
را خلق کرده‌ای. شب تاریکی راهم که برروشنائی دمیده می‌شود ودر خشند گی 
ستار گان را می پوشاند خلق فرموده‌ای. 
ای از تسوبنای آسمان گشته بلند 
در گردن سر کشان زحکم تسو کمند 
روشن شده از مهرتو فانوس فلك 
در آتش تو ستاره مس‌انند سپند 
۰ ای‌شکافنده صبح! ای فاتح پیروزی! ای فرستنده بادهای ابر آفرین 
درصبح وشب. 
ای صبح ازل ازتسسو منور گشته 
وزفضل تو ۹ چرخ مسدور گشته 
خواھیم نجات ازتو در آن روز که ما 
بینیم گناه خود مصور گشته 
۱۹۔ ای استوارسازنده کوههای سر به فلك کشیده که ریشه‌های آن بلند و 
درزمین محکم کوههای مر تفع راپایدارساخته‌ای که همه این کارها ازصنعت قدیم 
توتراوش کرده است. 


۳۸۵ 


ترجمه دبوان کے 


ای حلم تواستوار وابت چون کوه 
وز قهر تو در انفس و آفاق شکوه 
هر چند که من خلق جھان می بینم 
از فیض تو بی‌بهره نشد هیچ گروه 
۴۳ ای راهنمای راہ راست! ای‌الهام کننده کار صحیح] ای رزق دهنده 


بندگان! ای زنده کننده سرزمینھا! وای برطرف کنندہ غمھا! 
ای فضل تو خلق را هدایت کرده 
ما را به کمال خود رعایت کسرده 

انعام تو عام است از آن روکرمت 
با مسومن وگبر صد عنایت کرده 
۳- ای کسی که ازفتنه‌ها به اوپناه می‌برم! ای کسی که به هنگام‌نیاز به او 

تکیه می کنم ! ای کسی که دستورش نفوذ دارد ومن نمی‌توانم از او کنار باشم ! 

چه‌قدر بزر گو ارو حوصله دارهستی. 
ای خاله درت ناه ارباب نیساز 
لعف وکرم تو بسته ابواب نیساز 
چون آتش غیرت به دام انکندی 
از شعله آن بسوخت اسباب نساز 

۴۔ ای آز اد کننده اسیر! ای بھبودبخشندہ استخو ان‌شکسته! ای روتمند 

کنندہ بیچاره! ای غذا دهنده طفل وای شفا بخش بیمار! 
ای راحت روح دردمندان از تو 
آساشن اح تیدا وا ر 
بابل سخن ازحمد تو گویدشب وروز 
بباشد کل نوخاسته خندان از تو 

۵- ای کسی که مایەی عزت من‌هستی. ای کسی که مر اازذلت» انحراف» 
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. امام على 28ج . کے 


آفت ومصییت‌ها حفظ می کنی؛ از غصه‌ها نجاتم بده. 
ای عسزت ما گشته زفضات ظاهر 
ای ازتو تمام خلق عالم شا کر 


هر کس که به جان بنده‌ی‌فرمان توشد 


۴ 


در مصرجهان ءزیزگردد آغسسر 
۶ ای خدا مرا ازشرجن ومردمی که یاد قيامت رافراموش کرده ودلی 
سنگ دارند وازشرهوای نفس ودیوسر کشی که مغضوب ومطرود حداست» حفظ 
کن. 
ای لطف تو کرده روز وشب چاره‌من 
احسان تو بی‌حداست در باره من 
آندم که زنسد آتش شهوت شعله 
فریاد ز شر نفس اماره من 
۷- ای‌رژق‌دهنده انسان‌هاو حیوانات» جوجه‌ها و آشیانه‌مانده‌هاه به‌همه 
نحو راك و بالوپر و لباس‌می‌دهی. راستی که چقدر داناهستی. 
ای فضل تو داده هرنفس روزی مسا 
ظاهر زتو گشته فتح و فیروزی ما 
از خوان‌تو جون‌روزی ما شد تعیین 
بی‌فائده است سعی و دلسوزی ما 
۸۔ ای کسی که مهارمطییح ونافرمان در دست توست. نه گربری از تو 
هست ونه‌نجاتی» گذشته‌ها ومانده‌ها بر ای‌تو فرقی ندار ند. 
ای حلق جهان را به‌تو هردم شوقی 
در گردن هر کسی ز عشقت طوقی 
هر چند که فاسق وعاصی باشد 
او نیز بسه‌جانب تو دارد ذوقضی 


۳۸۸ 


و دید 


_ ای کسی که بهترین عوض‌هارا می‌پذبری؛ باعملی که از روی شین 


انجام گر دد عوشحالی تکلیف‌هائی که ازقوانین ‌خود برای بشر درنظر گسرفته‌ای 
(ودربرابر لطفتو ناچیزاست) پذیرائی! راستی که چقدر حکیمی. 
ای حال درت قبلەی ار باب یقین 
پیدا شده ازتو ھسرنفس فتح مبین 
حور شیدرنعت کرده زهر گوشه‌طلو ع 
وزنورتو گشته پسرصفا روی زمین 
۰ ای کسی که به‌ما احاطه داری و آزار را ازما دور می گردانی وای 
کسی که قدرتت گسترده وعدلت همگانی است وشامل نیکو کار و گنهکار میگردد . 
ای سابه‌اقبال تتو بسرفرق جهان 
نور تو بگرفته غرب نا شرق جهان 
آن روز که شد نور جمالت ظاهسر 
از روی تو یافت روشنی برق جهان 
۹ ای‌بیننده نگاهها» ای‌شنونده حرف‌هاء ای‌بخش کننده لذت‌ها بسا 
آمار دقیقو ازروی‌عدالت نصیب هر کس‌را به‌وی میرسانی. 
ای خلق جهان‌را دلدانا از نو 
دارد همه کس دیده‌یبینا از تسو 
پستی زمین بحکم و تقدیرتو شد 
باشد شرف گنبد مینا از تو 
۳ ای کسی که شنو ائی! ای کسی که عرش‌تو آسمانخراش است» ای 
کسی که خلقت جھان‌را بدونالگوانجام دادی» ای کسی که‌ظا لمستمگرر ااز حمایت 
وپناه‌دادن محر وم می‌سازی . 
ای‌در دل ارباب حقیقت زده تخت 
افکندہ سای تخت از اسماء رعت 
۳۸۹ 
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= امام على 2328 . ہے 


هر جا که زند ماه حماات خر گاه 


در حاك کند جلوه گری جهره تخت 
۴۳- ای کسی که می‌بخشی وعطایت راکامل می گردانی و آنرا گوارا 
می‌سازی و ای کسی که برای پناهگاه‌کافی هستی و خود کفائی‌را بحداعلی میرسانی 
و از اطف‌بزر گت نعمتهارا بحد کمال میکشانی. 
ای فیعض تو در انلس و آفاق تمام 
احسان تو بی‌شمار و انعام تو عام 
تاریخته‌ای شراب توفیق بەجام 
عالم همه از فیض تو باشند به‌کام 
۴- ایپنامگاەضعیف! ای‌تکیه گاه غمدیده! چقدرمحبت داری. نسبت 
بما لطف ومهربانی می‌نمائی ازوضعما آگاہ وبه‌همه بخشش میکنی. 
ای عرش‌مجید کمترین پایه‌تسو 
شامان جهان تمام در سایه تو 
چون روی‌تو جلوه کرد ديدم روشن 
از رحمت‌تعاص وعام پر اله تس و 
۵.۔ ای کسی که هر جانداری‌را با حکم برحق نابود می‌سازی و ای 
کسی که نابودی را بر تمام جهان درنظر گرفته‌ای وپرهیز از مر گث ونیستی سودی 
ند‌ارد. 
ای بيخته بر وجودما حال عدم 
برچهره مسا کشیده از مر گث رقم 
در شام اجل مہین سيه روئی مسا 
طی کن به کرم نامه ما را آن دم 
۶- ای‌خدا تومرامی بینی ومن‌تورا نمی بینم پرورد گاری‌غیرتوندارم. 
مرا بسوی راھنمائی خود بکشان وباتوفیق‌خودکه مرا حفظمیکند نگاهم بسدار وبه 
۳۹ 


ترجه دیراد ی 


ای عارف اسرار نهسانی گشته 


هلاکتم میفکن . 


سرچشمه آب زنسسدگانی گشته 
از ابر نوال خود مرا فیضی ده 
چون فیض تو فیاض تمامسی گشته 
۷۲ ای سر جشمه و معدن عظمت ‏ ای خسداوند عسزت و زببائی ای 
هوشیاری که گناهکاران‌را کیفر می‌دهی» ای صاحب کرم و بزر گواری؛ حه‌قدر 
بخشا ند ه‌ای. 
ای اهل شرف بافته حشمت از تو 
عالم همه گشته غرق نعمت از تو 
جمعی که دم از عالم معنی زده‌اند 
آموخته‌اند درس حکمت از تو 
۸۔ (ای‌خداثی که ابن‌همه علامت وامتیازهار اداری) مرااز جهنم و ترس 
بزر کت آن حفظ کن و بمن‌پناه بده مرا ازز ند گانی پست جهنم و گرمی جاو بدش‌واز 
آب جوشانش حلاص کن وپناهم ده. 
یارب دلمن ز خلق ناحوش برهان 
وز دوز خ‌گرم وتاب و آتش برهان 
تاچند به ان و آن تعلق ورزم 
یکباره مرا از این کشا کش برهان 
'توضیح: امام از دربیست وسه‌شعر خدارا باعلامت‌های مختلف خواند و 
ا ينك خو استه‌های خو درا شماره میکند و او لین عو استه» نجات از آتش‌است ودنبال 
آن عواسته‌های دیگر: 
۹۔-۔ دوست‌مرا قر آن قر ارده و جایگاهم رابهشت» اززنان زیبابمن‌تزویج 
کن و از جهنم امانم بده ودر آسایشگاه بهشت قر ارم نما. 
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ء امام على 228 . 


يارب چه قضا نسخه تقدیر نسوشت 
اجزاء وجود من به‌توحید سر شت 
فردا که‌از این رباط ویسران بسروم 
خواهم که شوم مقیم در باغ بهشت 
۰۶۔ درنعمت وعوشگذرانی بدون‌شنیدن حرف مفت وبدون بەیاد غمها 
افتادن وبدون‌شماره کردن نالهمریض و مجروح قرارم بده. 
حرم دل آنکه یسافت اسباب بهشت 
گردد به‌رعش گشاده ابواب بهشت 
از چهره روح گرد تن شوید پاك 
پس تازه کند جان خود از آب‌بهشت 
۵۱- در منظره‌ای خلوت که سختی در آن یافت نمی گردد» ساکنان آن 
خوش هستند و گردانند گانش در آسایش و درب ورودی آن محترمانه است 
مکانم دہ 
تا چند در این منزل ویران باشم 
بی جرم اسیر بند و زندان باشم 
گر مرغ دلمم به آشیان میل کند 
ناگاه مقیم باغ رضوان باشم 
۳ بهمتزلی برسانم که از زیبائی نور می‌درخشد و بطور مسرتب نور 
بر آن می‌تابد وعظمت از آن می‌بارد ونسیم‌بهشتی آنرا در آغوش گرفته‌است. 
ابروی تو کسرده عالمی را پر نور 
وز حسن تو گشته مه بخوبی مشهور 
آندم که کنم مقام در بساغ بهشت 
خواهم که کنیز خانه‌ام باشد حور 
۴-۔ بستری‌نرم» لباسی فاجر» غذاثی‌خوش خوراك؛ نوشیدنی گوارا از 


۳۹۴ 


8 ترجمه دبوان کے 


آب‌ساسال مھرشدہ برایمن مهيا کن. 
تاچند شود محنت و غم حاصل مسن 
گوپا که سرشته باغ۔سسم گل مسن 


فردا که زقید تن شود روح حلاص 


یابم به‌بهشت هرجه حواهد دل من 


نام خدای متعال 

۴۔- سەالف که ردیف‌شده‌است بعداز هاء گرد وبرسرش نیزه‌ای‌راست 
فراز دازد . 

۱۴۵۵~ میم کوری که دم ندارد سپس نردب‌انیاست که انسان‌را به‌خو استه 
میرساند ولی‌نردبان نیست. 

۶۔ چھارخط است شبیه‌به‌انگشتا نی که بهم‌چسبیده است که بدون کف» 
اشاره به‌کارهای خیر میکند . 

۷ هائی دوچشم پس از آن واوی کمانی که برسر آن‌هاست‌بطوری که 
وقتی آشکار گردد» بصورت بندهای‌نی حجامتگر نمایش دارد. 

۸۔ ای کسی که این ‌طلسمرا همراه داری؛ این‌نام عسداست که مانندی 
ندارد و باداشتن‌این‌نام از کارهای زشت‌پرهیز کن برای‌هميشه نجات می یابی و سالم 
می‌مانی . 

۵۹۔ آنچه می بینی اسم نحدای متعال است کسه عظمت او نسبت به‌تمام 
موجودات» زبان‌دار وزبان‌بسته برتری‌دارد. 

صفری سه الف کشیده مهری برسر 
میمی کج و کسور: و نردبانی دربسر 
پس چار الف است‌وهاو واوی‌دم‌سر 
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لی امام على 329 . ہے 


توضیح: همانطوری که امسام دا اشاره میکند این نقش‌ها نشانه‌هائی از 


اوصاف خحداست و کسی که به‌باد نام عدا باشد ازمعصبت و گناه پرهیزمیکندو همین 
است مقدمه‌ای بر ای‌نجات ازخیلی ازحوادث. 

باتو جه باین‌نکته این کلمات ومشابه آن خودبخود نقشی درزند گی‌ندار ند 
بلکه تو جہباآ نها که نشانه‌ای ازمبدء غیب‌است زمینه‌ای‌است برای تو جه‌بخد او برهیز 
از انحراف وهمین‌است هدف‌از همراه داشتن دعا وقر آن. 

بنابر این | گردعا وقر آن همراه‌ما باشد و بخد اتو جه نداشته‌باشیم واز کجروی 
باز نگردیم يك‌نو ع بی‌احترامی به‌قر آن کرده‌ایم وبجای اینکه قر آن حامی وحافظ 
ماباشد موجب فلاکت و بدبختی ما میگردد. 

بااين بیان درعین اینکه قر آن همراه‌داريم ضر به‌هم‌میخوریم دراین صورت 
ضربه‌را نباید بحساب قر آن‌بگذاریم: همانطوریکه پیروزیرا نباید بحساب خود 
قر آن‌بگذاریم» بلکه حدای عزیزاست که پشتوان تمام کار هاست. 


در لے حقیقت خدا مشکل است 
۰- شخص نمیتو اند کیفیت وچگونگی خودرا درك کندء چگونەممکن 
است فدیم بودن‌حدای جباررا درك نماید ؟1 
۹ او کسی است که موجودات را بدون الگو خلق کرده چگو نه 
ممکن‌است انسانی که جدیدآبدست‌او ساخته شده بتواند اورادرك‌نماید؟! 
هر گز نرسد به‌کنه معبود کسی 
چون فهم کند سر هما را مگسی 
از روی مثل حداست دریای محیط 
وانرا نکند احاطه هر خار و حسی 


۳۹۷ 


حم ترجه دروار “ہے 


انساں از در لے خو است‌خدا عاجز است 
۲۳- چه‌بسیار افرادمژدبزبرك ودانشمندی که عقلی کامل‌دار ند و از نظر 
مالی فقیر و بیچاره‌اند . 
3۳۳ وچه‌بسیار نادان‌هائی که ثروت فراوان دارند واین حواست خدای 
عزبزو دانااست. 
هر اهل دلی که هست از کام جد است 
جاهل همه‌روز صاحب نشو ونماست 
زین فهم توان کرد که سررشته ما 
ازروی‌حفیفت همه در دست‌فضاست 
خو است‌خدا ظالمانه نیست 
۴۔- سرنوشت‌جهان‌ر! خدا ترسیم کرد وقلمرا کنار گذاشت ودر آنچه 
تعیین کرد ظلم‌ننمود. 
۵- خدا که فرمان‌داد» درامرخود خیانت‌نکرد و آنگاه که حکم صادر 
نمودظلم روا مداشت. 
۴۶۶ حدا رزق‌همه‌ماهار! قبل از آغاز خلتت همان‌موقعی که رو حما خلق 
نشده‌بوددرنظر گرفت. 
آن روز که برلوح قضا رفت قلم 
بودند خلایسق همه در کتم عسدم 
شد روزی مسا نوشته برلوح قسدر 


تغمیر نیابد » شود برش و نه کم 


۳۹۸ 


. امام على 38 . له 


کسانی که منکر قیامت هستند اشتباه‌میکنند 


۳ 


۷۔ منجم و پزشك هردو می گویند مرده‌ها زنده نمی شوند من بسه‌شما 
می کویم : 

۸- اگر حرف‌شما صحیح‌باشد من ضرر نمیکنم ولی اگر حسرف من 
صحیحباشد شما ضررمی کنید (چونمن ذخیرہ آخرت آورده‌ام وشمانیاورده‌اید.) 
جمعی که ز سزکار غافل بسساشند 
از جهل به‌نفی حشرقائل بساشند 
گر نیست قیامت چه‌زیان موّمن را 


ورهست حکیمان همه جاهل باشند 


توضیح: کسی که منجم یاپزشك باشد منکر خدا وقبامت نیست. بلکه نظر 
امام للا به‌منجم وطبیب آن‌عصر بوده که غالبا هم بهودی بوده‌اند و این گروهها 
که در اسر ارعالم بیشتر دقت‌میکنند» نسبت به گروههای‌دیگر ضایعات اعتقادی‌بیشتر 
دارند بهمین‌جهت امام پا نام این دو گروه راآورده است. 


تو جه به‌نابودی جهان 
۹- جهان فقطيك‌بیداری وخواب است ومیان این خواب وبیداری 
روزوشبی است. 
۷۰ دسته‌ای زنده می‌شوند و گروهی دیگر می میرند: روز گار قانون‌را 
اجرا می کند ونباید سرزنش شود وبازخواست (جون اجراکننده به‌وظیفه حسود 
در ذات جهان چه نیست انوار قسدم 


پیوسته کشد رحت به‌سر حد عسدم 
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ترجمه دبوان ہے 


در هر نفسی قاب-ل فیضی باشد 
وان فیض به‌او رسد ز دربای کسرم 


شید و زهر دنا 
۱ منبەوضع روز گار آ گاه هستم. پدر ومادر روز گارم. نشاطی‌را که 
به فردعرضه میکند» اگرصبح باشد تاشب‌ادامه نمی‌بابد. 
فریاد من از جور وبیراهی در 
وز تلخی او که ساخت‌کامم چون‌زهر 
زنهار بلطف او نگسردی مغرور 
کز ممکن غيب می‌جهد لمعه فهر 


دنیای مردمفریب 
۴۳ة-- کسی که لذت دنیارا می ستاید و از آن‌شادمساشد بجان‌خود سو گند 
بزودی از آن سرزنش خواهد نمود. 
۳- آنگاه که دنا به کسی روی آورد اور ۱ به آزمایش و آشوب میکشد 
واکردنیا از کسی روی گر داند غم آن فر او ان است . 
گر مدح حهان کی پشیمان گردی 
ور جمع شوی از او پریشان گردی 
اقبال جهان فتنه و ادبمار و بلاست 
بگذر زجهان که اهل عرفان گردی 


در هر حال بیادخدا باشیم 


۴- وقتی نعمتی بدستت‌رسید از آن قدردانی کن وشکرشرا ادا نمسا: 


زیراگناهان» نعمت‌هارا سست و نابود میکند . 


اس امام على 23 . کے 


۵ نعمت‌های خدارا باشکر گزاری از آنها نگھداری کن زرا عذاب 


تحد| شدرداست. 
۶- شخصیت‌ها و اطر افبانشان کجا رفتند همه بدحق پروردگار من که 
حاکم است نابود گردیدند. 
۷ -۔ توانگر باش یابیچاره ز ند گی راباید باغصه پشت‌سربگذاری. 
ای بافته جاه ومال و اسباب بسی 
از شکر خدا مباش غافل نفسی 
فیضی برسان که تا زنی چشم به‌هم 
اسباب جهان هیچ نماند به کسی 
۸- شیر ینی‌دنیای‌تو مسموع‌است بهمین جهت همیشه شیر بنی‌را با زهر 
(وغصہ) می نوشی۔ 
۹~ امتیاز های‌دنیا همراەناملایمات و نکو هش‌هاست بنابر این ستایش‌را 
همراه‌نکوهش وناراحتی‌بدست می آوری. 
۶- آنگاه که مطلبی کامل شد نقص آن آشکار میگردد و آنگاه که گفتند 
موضوعی تمام‌شد منتظر نقص‌واز دست‌رفتن آن‌باش. 
۱ چەبسا حوادئی که درغفلت رشدمیکند ومردم تو جەندارند تا آنکه 
ناگھان حملەور میگردد. 
هر شهد که‌میخوری در آنزهری‌هست 
درهر چه نظر کنی ز ضد بهری همست 
ھرچیز که‌شد تمام نقصان بابد 


آری زبی لطف خعدا قهری هست 


اندرز بدامام‌حسین لا 


۵۸۰۲-۔ ازرفاقت باپست فطر تان پرهیز کن وبا شایستگان و طائفه‌دار ان بیشتر 


۳ کن راف لغم ۴۸۳ 
الق ,هدع السا یا ردیل للا لن ا یا 
نارغ کے 
ماو الما کلام AY‏ 


۱ 
۱ سر و وص و 


واي | 
۱ با نفاستاحسان دم 

ریازج کان سوہ 
کت مارد اسر درا | ادن دااع مار 
| نفاحنا مد الام کہ 
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ثرجعه دبوان ہے 


بجوش ٠‏ 
۰۲۳-- هیعگاه به‌روز گار اعتماد مکن» زیسرا روز گار بر نامه‌ها را درهم 
میریزد و متلاشی میگرداند. 
۸۴- برای کارخیر نسست به‌هیچ‌طائفه‌ای بخل‌مکن وخودرا از آنان بدان 
تابه «دارالسلام» (بهشت) (خانفصلح و آسایش) دست‌بابی. 
۵ بهاللهپر ورد گارت که دار ای امتیازھای فراوان» نعمتهایز يادو سرشار 
واستوار است اعتماد کن. 
از صحبت ناکسان اگر بگریزی به 
با مردم بد !گر نیامیزی به 
از غیر حدا چه نیست فعلی صادر 
گر اشگ نیاز پیش او دیزی بسه 
۶ در جستجوی علم ودانش وبحث درباره آن‌باش ودرمسائل حلال و 
حرام گفتگو کن. 
۷- حرف‌نامر بوط مزن بلکه حرفی‌بزن که خدا آنرا دوست‌بدارد . 
۸- اگررفیق به‌توخیانت کرد؛توبەاو خیانتمکن؛ امانت خحودرانسست 
به‌وی‌حفظ کن و پیمانرفاقت‌را محکمنگاہ دار. 
۵۴۹- کینه‌ی بر ادران ودوستان‌را در دل نگاه‌مد ارو هميشه به‌عفوتوجه کن 
تااز لغزش‌ها و گناهان درامان‌باشی. 
ای گشته به‌علسسم و معرفت پروار 
با کس سخن زشت مگو زنهار 
گر دوست جفاکند وفا کن با او 


4 ۲ و‎ ۰ a 
وز چھرەی نفس او فرو شوی غبار‎ 


e‏ امام على 928 . دی 


احتر ام به‌شا ستگان 


۹۰~ احترام به آزاد گان قرض‌دادن‌است ومحبت به‌نا کسان كمك بهنهص 


۹۱۔ بەدانەبارانی که از آسمان‌مبارد نگاه کن اگر درصدف قرا ر گرفت 
مروارید میگردد وا گردردهان افعی‌ها افتد زھرمیشود. 
نیکی به کسی کن که بود اهل کرم 
با مردم بد ء مکن کزآن یابسی غم 
آن‌قطره که درصدف شود گوهر باك 
چون در دمن مارکنی گسردد سم 
وضیح: شایستگان در بر ابر احترام خحودرامدیون‌می‌دانند و لی‌نا کسان‌محبت 
را بهبا ج‌سبیل تفسیر میکنند وصر فنظر از اینکەمحبت؛ درمسیر نقص‌وعیب جامعه‌صرف 
شده‌هر گاه: كمك بەنا کس ادامه‌نیافت بەعیبجوئی وبد گوئی از محبت کننده کسه 


بعد ادامه نداده می‌پردازد. 


به شخصیت‌ها بر ای‌حاجن‌خو د فشار میاود 
۲۔-۔ آنگاه که از شخص سخاوتمندخو استه‌ای‌داری» خو در انشان‌او بدهی 
وسلام کنی وتسلیم‌او باشی کافی است. 
۴۳۔ وقتی‌دید سلام کر دی حاجت تورا بخاطر می آورد وگویا خود را 
متعهدمیداند خو استه‌ی‌تورا انجام‌دهد. 
هر کس که شود نقطه وحدت بارش 
گردد زکرم گرد سخا پر کارش 
محتاج که از دور ببیند حوامد 
کز غایت لطف سود بسازد کازرش 
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او ۵اا ارت 
تسس اسان سرد 
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۱ اس ۳ 


اس رار 


مب 


ت مره - ۰ یش ت 918 
۱ مزال اس سومری 
مج مایا اسلا عناق 


ےا انا سے م یا 
A‏ 


ی یه | ناقا ٦‏ 
یا زاح وهری تم اکن ¢ 

مرس رجا زار نا ردو 

تا وج ایشا تشه اور دخ ہے 
اما مخت وعا رت دہ ۷ 


کی ترجمه دبوان له 


اسر ار خود را بانااهل مگو 
۴- رازخودرا فقط پیش‌شخصیت‌ها بەامانت بگذار: زیسرا؛ راز پیش 
شخصیت‌ها بنهان می ماند ۔ 
۵ رازمردم درنظرمن اطاقی‌است که درب دارد» درب آن بسته و کلید 
آن گم شده است. 
هر کس که شود به‌عقل دانش ممتاز 
باشد همه کس را به کرم محرم راز 
چون آئینه ازغیر حکایت نکند 
چون کوه نگوید سخن‌مردم‌باز 
توضیح: در کر حستان وقتی انسان صدامیکند» حرف به کوه می خوردو 
دومرتبه بازمی گردد ومنعکس میشود بنابراین روش آئینه که همیشه بفکر آشکار 
ساختن‌عیوب دیگر ان‌است وبا کوه که منعکس کننده صدا است غلط است. 


تھی از ظلم بدهنگام دست‌بافتن بدقدرت 

۶-۔ آنگاه که به‌قدرت دست یافتی ظلم‌مکن» زیرا ظلم پشیمانی‌را رشد 
مي‌دهد ۰ 

۷ نورچشم‌من از نفرینظلوم پرهیز کن؛ زیرا میترسم‌تیر دعای‌مظلوم 
در تاریکی‌های شب به‌تو اصابت کند. 

۸۔ چشم‌تو؛ بخو اب‌رفته ومظلوم بیداراست وبه‌تو نفرین میکند و خدا 
هم خحواب نمیرود . 

ای برده بهاو ج آسمان افسر جاه 


زنهار مکن ستم که آفتی در جاه 


۴۰۰۰۷۰ 


سا امام علی تجح . “ہے 


مظلوم که در ر کو ع گردد چه کمان 


بر سینه‌ی ظالمان زد ناوك آه 


نهی از شوخی‌های ز ننده 
۹ ۔ اگرمردم باتوشوخی کردند توبا آنها شوخی مکن» زیرا من ندیدم 
جمعیتی را که شوخی کنند وسالم بمانند. 
*۰- زیرا تو جەداشتەباش که ز حم خطرناك زخم زبان‌است وچه بسیار 
حرفھائی که حون جاری ساخته است. 
ای رفته تورا به نه فلك آوازه 
در هزل م گو حدیث بی‌اندازه 
از تیغ زبان اگر کسی زخمی خورد 
پیوسته شود جراحت آن تازه 


۹- دوست وبر ادر دان یتو کسی است ک4ا گر مصیبتی تو را فشاردادهمیشه 
برایتو ناراحت‌است. 
۲۴- دوست حةیقی آن‌نیست که وقتی حوادث روز گار تورا فشارمی‌دهد 
مر تب تورا سرزنش کند۔ 
آن است برادر که حورد غصه وغم 
روزی که کشی ز دشمنان رنج و الم 
بی آنکه کند قوت ابشان بستت 
وز جهل کند تو را ملامت همه دم 
'توضیح: نقل‌شده که امام لا این دوشعررا به‌هنگامی که عقیل پیش معاویه 


رفته‌بود سرود. 


ب ترج داد چا 


در کوی جفا قدمنھادی خر 


اوراق وفابه باد دادی آخسر 
بامسسردم تبره هسم‌نشینی کسردی 
چون اشك ز چشمماافتادی ]نسر 
ترلزل ار کان اسلام 
۳- کسی که میخواهد گریه کند برای اسلام گریه کند» زیرا ارکان و 
نشانه‌های اسلام نادیدہ گرفته میشود. 
۴ جای تر دیدنیست که به‌بیشتر مطالب اسلام عمل‌نمیشود» کسانی که 
متعهد به‌اسلام باشند کم هستند. 
فرباد که رنگك وبوی اسلاع نمانسد 
مطلق اثری ز وحی و الهام نمانسد 
بودی همه روز رکن اسلا قوی 
آن رفت و میان خلق جز نام نمانسد 


شکایت‌زن از شو هر خود پیش امام ابا 

۵۵~ شوهرم فردی شایسته است و از کاره‌ای‌حرام پرھیزمیکند شبرا 
نشسته والستاده سپری‌میکند. 

۶- هميشه که پیش‌مااست روزه‌داراست» من‌میتر سم گناهکار باشد» ژ در | 


همیشه ازدستما عصبانی است. 


مرد به امام الا چنین گفت 


۷ من درزندگی اسیر زنان نمیگردم» از آنان لذت نمی‌برم. 
۶۸-۔ برنامه‌یمن اینست که نشسته و ابستاده نماز میخو انم زیرا کناهمان 
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۱۵۰۷ ال رالد ممن ان الام اعم‎ J 
۵۰۸ پوت روما اه ہے بارعا‎ 
۵۰۹ ٦ ۱ کي‎ 
۵۰۶ کس تست نات ھا اض تچ‎ 
1۵14 جح ا 4 فیا اغا وبع‎ 

۳ لت یت اس مت ۱۳ 
| تیر ر اتوورٹ یس امہ 

خرن نا ۲ دز ون ۴ 
9 ۱ ماق الب مرح اباب 
۴ | له ايرا وله و راطع اون 

یتنا | ركاشو || ۶ه 
7 ۱ _ خطابعاطم: ۳ ائطعام د چوا 


۴۱۰ 


درم 


= امام على 28 . ہے 


فراوان دارم. 
۹- ای کاش ازاین گناهان روزقیامت نجات‌یابم وسالم وارد صحرای 


محشر گردم. 


نظر امام ار دربارہ آنان 
+۰- ای‌مرد سا کت‌باش! زیر ا تو گناهکاری.نماز خحودرا نشسته وابستاده 
بخوان . 
۱۹- سهروز روزه‌بدار وروزچهارم غذا بخور. 
۲۳- بك‌شب‌هم (از چهارشب) بآسایش و اطف به‌همسر ود اخحتصاص 
بده! چرا ازدست او عصبانی هستی؟! 
هرچند تو را بر در دل بايد بود 
بیزار ز نقش آب و گل خواهد بود 
چون نفس تو نیز برقو دارد حقی 
در شهوت و ترك ؛ معتدل بايد بود 


هو شباری‌وغم بر ای مرد است 
۳ آبااز کتار مصیبتها باصبر کسردن و بی‌تفاوتی میگذری تسا همانند 
حیوانات بی‌غم بمانی وپاداش ببری؟! 
۴ مامردها برای مبارزه» هوشیاری‌وغم خلق شده‌ايم و آن زنان زیا 
برای گربه و مجلس آرائی. 
گاهی که تو را مصیبتی آید پیش 
وز نیش فراق دل شود خحسته و ریش 
باید که بر آن صبر کنی چون مردان 
نی همچه زنان نعره زنی ای درویش 


۴۹ 


بر رص کے وص سد 


7ع مھ 
| حرمه) ان 00 
اجب الخد دم 
شرا سرامن دام 


7 تا الل ایم 


بوم دسا يام 


فارطاو سنہ 
۱ افا طز ا حبرا ۳ 
اغد ابا | | دادزا معا اا * 
اسواجاعاڈ رسای | | صخرم تایبا ل 


۵ 5 لت تا وم مرا ل 7 
عی ی ی 
نج و س °“ و یه 
زو ھر" پافتزار ی 
۵۶ ااصی پا ہو بآ و 9 و و2 هر ۷ الکن مرم ر 

۱ وے وم 2 ررد س چ 

۷ |[ و ره ال الشوہ المت کن ۱ 
x‏ 


ہے ترجمه دبوان ہم 


نوضیح: درمیان عرب‌ها رسم است که زنان‌مخصوصی در مجالس زنسانه 


برای تازہ گذشته گر به میکنند وبا مجلس‌را برای جشن آماده میسازند وباشعروشادی 
زنادرا سرگرم ممسازند وامام وا تو جەمیدھد که اده و گربه ما لز نان‌است؛: مرد 


بابد جنگجو وغمگسار باشد. 


تجلیل از ابو طالب بدر خود 
۵۔ ابو طالب پناهگاه بی‌پناهان؛ باران قحطی ونور تاریکی‌ها بود. 
۶- مر گک تو جوانمردان وغیر تمندان‌را بخطر انداعت؛ برای مصطفی 
پیامبر اسلام يلإ بهترین عمو بودی. 
رفتی و خبر ندارم از عالسم تو 
زد جرخ به‌تن جامه از ماتم تو 
پشتم که رقم به‌نقش خاتم شده بسود 
امروز شکسته کشت چون حاتم تسو 


امر به فاطمه لیا بر ای اطعام بنیم 

۷- فاطمه‌جان ای‌دختر رسول‌خدا يلإ مردسخاوت؛ ای‌دخترپیامیری 
که‌بخیل نبود توجه کن | 

۸- بتیمی بخانة ما آمده‌است کسی که امروزباو لطف کند فردی دلرحم 
است . 

۹- وعده گاه پاداش گر فتن از این حدمت‌بهشت است که خدا آنر ابر بخیل 
حرام کرده است. 

۰ کسی که ازمرض بخل سالم‌بماند جان‌سالم به‌بهشت میبرد و بخیل 
مورد نکوهش‌مردم وخدا خواهدبود. 


4۷۱۹ د انا رادروسطحجھنممی اندازد؛ آب آشامید ند اض و 
کچ بخیل ر درو جھہممی زد؛ اب امہ دش در جهنم » ص ۱ 


۴۳ 


سی امام على 929 . .ہے 


(زردآب) وحمیم (چرك وخونی که ازبدن جهنمی‌ها که میسوزند بیرون می آید و 


بصورت جوی آب روان میگردد) خواهد بود. 
۴۳ انفاق بەیتیم راہ راست خدا است. 
عارف که طریق لطف و احسان داند 
وزلوح وفا حرف محبت نسواند 
هر گاه ک 4 بسریٹیم افتد نظرش 
چون اشك به‌چشم خویش بنشانسد 


پاسخ‌فاطمه لا بهامام ا 

۳ من به‌يتيم كمك میکنم وبا کی‌ندارم» خحواست خدارا برمیل بچه‌هايم 
مقدم می دارم . 

۴ بچه شیرھایم (حسن و حسین مكغ) دیشب گرسنه ماندند کوچکتر 
آنها (امام‌حسین ل) از طریق نیرر نگ بقتل خواهدرسید. 

۵ے عذاب؛ ذلت و گناه برای قاتل اوباد. 


همت‌عالی ودست خالی 
۶ میای‌غم‌ها و تصمیم‌ها سر گردانم » غمهای بی‌پولی وهمت سخاوت 
وتصمیم بەانفاق . 
۷-۔ خوشا بحال آنکسر که بتواند بەتصمیمخود برسد وبابه‌عزت‌قناعت 
ورضایت بقسمت خدا دست یاہد, 
گرپای‌ی مسا به قسدر همت بودی 
يا کار جهان بعلم وحکمت بودی 
مارا همه روزه جاه وحشمت بودی 
گردون بر ما ز اهسل حدمت بودی 
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رک مر 
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۱ 


۴۹۵ 


سی ترجہ دروا اہ 


امتیاز های امام لئ 
۸- بدون‌تردید مردم می دانند که سھممن درپیشرفت اسلام ازسهم همه 
می چر بد . 
۹- احمدہیامبر خدا یلق برادروپدرزن من وپسرعمویسم میباشد درود 
خدا بر اوباد. 
۶ من‌سردار تمام‌مردم چه‌عرب وچه‌عجم هستم وهمه‌را بسوی اسلام 
دعوت کردم ۰ 
۹۔ من قاتل تمام رهبران» رئیسان » ستمگران وتنومندان‌کافران هستم. 
از خلق جهان پسایه من بیشتر است 
در علموعمل مایه‌ی من بیشتر است 
جاهل که ز بخت بد بگیرد خونش 
در دیدۂ اوخنجر من نیشتر است 
۲۳- قر آن» ولایت‌مرا برای آنانو اجب‌ساخته واطاعت ازمنراباتصمیم 
فاطع و اجب گردانیده است. 
۳۴۳ همانطوری که هارون نسبت‌به‌موسی برادر (ونائب موسی) بود من 
هم برادر محمد يلإ هستم و همین‌برادری نام من‌است. 
۴ چون من درردیف هارون نسبت‌به‌موسی برای‌محمد عي بودم‌مرا 
امام مردم قرار داد و این‌مطلب‌را در«غدیر خم» به‌همه اعلام کرد. 
۵- کیست که ازنظر ترویجاسلام؛ سابقه‌ی مسلمانی و خویشاوندی با 
محمد لای درردیف من‌باشد؟! 
ای مهر تو بسر تمام عالم شده فرض 
بر عهده‌ی ملت است احسان‌تو فرض 
۴۶ 


ین امام على 3 . کے 


بی‌مهر تو حسق نمی کند هیچ قبول 
روری که رسد نامه‌ی اعمال بەعرض 
۶- عذاب؛عذاب وعذاب برای کسی که اطاعت مرا منکر گردد وفصد 


داشته‌باشد مرا در هم شکند. 
۷ عذاب‌برای کسی که ازروی نادانی خود را به‌بدبختی می‌اندازد و 
بدون‌اینکه من گناهی داشته‌باشم بفکر دشمنی بامن می‌افتد. 
هر کس که‌نگشت و اقف از حال بیع 
يك‌رنگ نشد ز جهل باآلنبی عفر 
گر فضل‌علیر عودنتوانی دانست 
باید که کنی فهم ز اقوال نبی ل 
مفاخرت به‌مناقب خود در حضور خلیفه انی 
۸- خدا بما افتخارداد کەپیامبرش را یاری کردیم وبه وسیله‌ی ما ار کان 
اسلام استوار گردید. 
۹-۔ خدا به کمكها پیامبر خود لف وقر آنش‌را نیرو بخشید وبم‌اافتخار 
حمایت وفعالیت به‌نفع اسلام وپیامبر عفر داد. 
۵۴۰- خانه‌های‌ما فرود گاه جہرئیل است که همیشه مارا زبارت می کرد و 
و اجبات واحکام اسلام‌را بما عرضه می‌نمود. 
۹۔- بنابراین‌اول کسی که حلال وحرام خدا را شناخت وبه آن‌عمل کرد 
ما هستیم . 
۲ مابر گزیده‌ی تمام جهانیان حافظ جهان و رهبر تمام ریاستمداران 
دنا هستیم . 
۳- درتمام ناراحتی‌هاغرق گردیدیم وپشتوانەی حوادث جهان‌بوده‌ایم. 
۴- بانیروی‌تمام» مشکلات وشکافەارا برطرف ساختیم وتلخی‌ه‌ای 
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= فر جمه دبوان 
روز گار وشکست‌هارا درهم شکستیم. 


۵- درهرجنگی شمشیرهای‌ما» جمجمه‌هارا از روی بدن‌ها بپرواز در 
می آورد . 
۶- هر کس بخواهد مارا کتار بزند بااو مخالفت‌ميکنيم و آن کس کەباما 
همراهی کند نسبت باو محبت خواهیم کرد. 
۷- شمشیر ه‌ای‌ماانعلالگر اذر | بجای‌خودمی‌نشاند و شخصیتهای‌سر بزبر 
و گوشه گیرراء بمقام وعظمت میرساند. 
مائیم که برتخت حقیقت شاهیم 
مائیم که در بر ج طریقت ماهیسسسم 
مایم که چون‌بحر یقین مو جزند 
از هرچه کسی گمان‌برد آ گاهیسم 


شکات از منافق 
۸-۔. آیا از زیردستان ود که جاهل‌هستند واز دستورخدا درباره من 
آ گهی‌ندارند وهرحرف حرامیرا میگویند» عذرخواهی کنم؟! 
4- پس از پیامبر ماع ریاست بمن مثل‌همان دسته‌ی دلو آ ب که 
به گوشه‌اش بستگی دارد» تکیه داشت ومخصوص من‌بود. 
٭۵۔ نه درزمان پیامبری آنحضرت پرهیز کاربودند ونه‌پس از آن‌حضرت 
تعهد وپیمانهای خودرا رعابت کردند. 
۱9۔ اگر برای‌من جایز بوده ملت‌را بخودشان واگذار کنم؛ از مسردم 
کناره میگرفتم و آنها دسته‌دسته می‌شدند. 
حواهند جماعتی که تزور کنند 
وز حیله طسریق شرع تغییر کنند 


۴۹۹ 


سی امام على 2 . .ہے 


تغیبر قفضا تم رو ممکسن نیست 
هرچند که این گروه‌تدبیر کنند 


ستاہش‌از سی ی ہد مت 
او ت۳۹ 
۵۳ _ غیت حارثبن صمف وفادار ونسبت یما متعهد است . 


۳- درشبی‌تاريك» بیابانی غمناك وشبی بسیارتاريك و حادثه‌سازحر کت 
کرد . 
۴- حارث در آن شب ظلمانی» درمیان کسوه نیزہ وشمشیر برای بیدا 
کردن رسول خدا عفر حر کت کرد و تردیدی نبود که بلای دردناکی درجریان 
است ٠‏ 
جمعی که مرا به‌راه حق پارانند 
بس تجر به کسردیم وفادارانند 
روزی که سفر کنند زین کهنه رباط 
د سبك سارانند 


از غابت تجرد 


گزارش جنک احد بدقاطمد شا 

0۵- فاطمه‌جان شمشیر شایستەامرا تحویل‌بگیر که من نه‌ترسو هستم ونه 
ا 

۵۵۶۔ فاطمه‌جان در یاری احمد ی وبسدست آوردن خشنودی خحدای 
بخشایشگر کارزار سختی کردم. 

۵۷- من از جنک فقط ثواب‌خدا وبهشت رضوان وبا غ ونعمتهای الهی‌را 
خو استارم . 

۵۸- من کسی بودم که به‌هنگام شعلەورشدن جنگف بپا می خاستم دامسن 
بکمر میزدم وروی پای‌خود بدون‌احساس ناراحتی می ایستادم. 
۳۲۰ 


<5 | 
9 هم 4۷ عو سم کی ۵ سے ر 
از شاباش لاور 


سے 2 


O ص‎  ص‎ ٠ 
۵۵۷۱۱ ررموانزن‌جنی وس‎ 
و س ۱ سج‎ ۱ 
۳ نب ع وص ۱ ےل سر‎ rE 7ھ سے‎ ٥ اس‎ 
۱۵۵۸ وتا امہ ارااوٹبا |د دامث‌عی سا فع رمم‎ 


کر ےہ سب a‏ و و اص ص و 
امان عبدالزارحو ضر 1 دن روطام ۱ ۵۹ 
6 


یووم TTA,‏ سارو وط ي و ول گر“ ۸ 
ادرت لداع فا ففجم | عبادیتیند یه نر کلم |۱۵۶۰ 
سد وین ۳ اي س و 
ا خر م بن عا ود ېم 
سے کے و سر و و ق ۶ وس و 7 مر 
e‏ ۶ 
اسنہ صناطر جع | ۳ 


| ات 2 رس جس ما 71 ۳ 7 
اف شود ت دس ۵7۶۸ 
RTH‏ ہس ی۶00 


سوفن 
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ڪچ ترجمد دیوان 


تا درتن‌زار من بود قوت روح 
پیوسته کند دشمن دين را مجروح 
خواهم که نماند بسه‌جهان يك کافسر 


گویا که دا داد مرا مشرب نوج 
۹٥۔‏ در جنكاحد فرزند عبدالدار(طلحةین ابی‌طلحه) رانشانه گرفتم و 
باشمشیر آبداری که استخو انھار | می‌درد باو حمله‌ورشدم. 
۰ در نتیجه‌ی حمله که او را غافلگیر کردم بخاك افتساد و جمعیت او 
به گروههای ناامید و مجرو ح پرا کنده شدند. 
1- شمشیرم‌در دستم‌همانند شعله آتش می جھیدو گردن میزدو استخوانها 
را تک تکه میکرد. 
۲۳- آنقدر به کار خود ادامه دادم تاحدای من جمعیت آنانرا پرا کنده 
ساعت وناراحتی دلهای صبوران را شفا بخشیدم. 
تا من سرخصم را ز تسن بر کندم 
او را به بيابان عدم افکندم 
پیوند بەجاھلان نخواهم کردن 
گر زانکه جسدا کنند بند از بندم 


رجز غطریف بن‌جشم 

۳- من غطر یف هستم» بله وفرزندجشم. آنگاه که مسر گث ابرازو جود 
کرد بااو بەنبرد می‌پردازم. 

۴ تیغی‌صاف‌دارم وازنظر نژادی شخصی محترم هستم. درجنگ اولین 
شیری‌هستم که حمله‌ور میشوم. 

۵- دربرابر شیری که قد برافراشته برسر جای خود بمان. خحدا ذلیلت 
گرداند . 


۴۴۳ 


= امام على 3 . ا 


پاسخ امام إلا بهغطر یف 

۶۔- من آن علی‌هستم که در کنار پرچم امیدو ار ایستاده‌ام و بسرای انتفام 
گرفتن کمین کرده» به‌پیمانهای‌خحود وفامیکنم. 

۷ من بهتردن فردی‌را که ازنظر خانواد گی شخصیت و بسزر گواری 
دارد » از پیامبر راستگو عفر که فردی با محبت است یباری می کنم و خدودش 
می‌داند . 

۸- من‌بزودی جگرش را خنك‌میگردانم وانتقام عودرا ازدشمن‌میگیرم. 


محمد يلإ به دین‌خدا وحق تکیه زده است. 
9۹۔ خدای لعنت کند تورا که بدترین کسی هستی که به‌میدان آمده‌ای؛ 
درجای خودباش که بزودی داغی آتش شعلەور را در آغوش خواهی گرفت. 
۹۶۔ بزودی در آتش همانند انگشتی که از بدن قطع می گردد خحواهی 
افتاد . 
امروز که آسمان به‌کام است مرا 
عورشید به‌جان و دل غلام است مرا 
در حال نهد رو به‌همسزیمت دشمن 
گر فاش بگویم که چه نام است مرا 


خطاب امام ا بەعمر وبن عبدود در خیبر 
.ای عمروبا آن قهرمانی بی باكغ بر حورد کرده‌ای که به‌هنگام حمله 
همچون کوه استواز است. 
۴۳ این قهرمان از آلهاشم» از نوری یره کننده » ازپا کیزگان » و 
بر گزیدگان خانواده‌هاست . 
۴- وی بسوی دین‌خدا وباری او به‌هدایت و مقررات اسلام دعوت 
۴۴۲۴۳ 
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سے ترجه دواد 5 
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۴- شمشیری‌هندی‌تین» چابك و کار آمد در دست دارد که استخوانهای 
کمر در هم می درد . 
تا چند به آئین ضلالت بہسساشی 
وز کرده عویش در خجالت باشی 
گر منکر ارباب عدالت بساشی 
تا آخر عمر در ملامت باشی 
۷۵- محمد چ درمیان‌ماست» گویا پیشانی‌او همانند حورشید از ميان 
ابر هامی‌در حشد . 
7۶7۶ - دا باور دین‌خود و پیامبرش‌میباشد. خداپشتیبان تمام خداشناسان 
فعال و کار آمد است. 
۷ قرش وتمام قبائل‌عرب گواهی‌می‌دهند که دره‌یان دنیای‌عرب فردی 
وجود نداردکه در ردیف من باشد و جای مرا بگیرد. 
ای از تو سپاہ امهل معنی فیروز 
در حرب تو چون شیری و دشمن‌چون‌یوز 
اوصاف کمال در تو جمع است همه 


کس نیست که برجای تو باشد امروز 


رجز داودین قابوس بکری در خیبر 

۸-۔ ای‌نادان‌عصبانی | از جوانی که خودبین است چەانتظاری داری ؟! 

۹- ای زیباروی دانشمندی که‌شیری‌نر ودلاوری نیرومندی‌نسبت به کسی 
که بازوهای خودرا میبخشد جه‌نظر داری؟ 

۸۰ نسبت به کسی که همردیفان خودرا به‌قتل میر ساند» جسور و بی‌بالك 
است جه‌نظر می‌دهی ؟ بەحدا سو کند آن‌قسدر می‌جنگم تا از زند گی محرومت 


۴۳۵ 


= امام على 28 . ہے 


گردانم . 
پاسخ امام لا بامطلبی عالی! 


۱- خدا نابودت کند. اگرتسلیم نمی‌شوی بەابست تاحادثەی شمشیر 
آبداررا بہینی ۔ 
۳.- شمشیری که انگشتان دست‌من آنرا دربر گرفته وبا آن لشکرھسا را 
حراست‌میکنم وخودرا حفظ می‌نم‌ايم. 
۴۳- بخدای حجرالاسودی که محترم‌است سو گند یاد میکنم که در راه 
خدا گوشت و خون‌خودرا بطورحتم بخشیده‌ام. 
ای خصم که شد تیرہ و تاريك دلت 
دارد همه روز رنج تاربك دلت 
ھرچند که شد نور هدایت تابان 
هرگز به‌عدا نگشت نسزديك دلت 


خطاب امام ابا به بو ۵ خیبر 

۴- این شمشیر نوجوان هاشمی مخصوص‌شماست. ازروی حقیقت بر 
فرق کلاهخودهای شما میکوبد: 

۸۵- آنچنان‌ضربتی برفرق‌شما فرود می آورد که از کلاهخود شما می۔۔ 
گذرد ودر جمجمه‌های‌شما نفوذ میکند. ضربت‌من باشمشیری تيز وسفید که وصف 
آن گفتنی نیہست فرود می آبد. 

۵۶- منبااین شمشیر از لشکریان» بخصوص هنگام حمله لشکر دشمن 
به‌پیشاهنگان لشکر حمایت میکنم واز آن بهره میبرم. 
تیغم که برای موشکافی ب۔سساشد 
از جنس کدورت همه صافی باشد 


مقض 
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خطاب مع وت ن فی سا جج 


لیام 


ورال ینوا تلور 
ونر مل نما موم 


TT‏ کو 
عَراعِتت اي راس 
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۱ پر 4 
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ان رتم 


۱ 
۱ 


ع ص 


سے 


2288ھ 


تب 


در و 


گر خحصم بکی باشد و سر چند هزار 
در کشتن این طایفه کافی بساشد 


رجز امام ابر مو قع حمله بډ ص<یح خیبری 
۷- من آنعلی هستم که هاشم‌مرا زائیده‌است )١(‏ شیری هستم‌جنگجو 
که کمر مردان‌را در جنکاث می‌شکنم. 
۸- به‌هنگام حملهپیشاهنگان» اطر اف مرا می گیرند. هردشمنی‌مر ادیدار 
کند کوبا مر گی‌را که باو حمله‌ورشده مشاهده میکند. 
در باب نسب نیست کسی صديك من 
باشد همه‌روز شیر گردون سگك مسن 
درعلم‌وعمل چه‌رآی من باشد راست 


بر حاك نیفتد بەخطا ناوك من 


خطاب امام نز بزبیر در جنګ جمل 

۵۸۹۔ عجله‌مکن وحرف مرا بشنوء بخدای نماز گزاران و روزه‌داران 
سو گند باد میکنم: 

*6-آنگاه که مر کک بسوی‌خیمه‌گاه من رخہنمایسد همانند شیر درنده 
حمله‌ور می گر دم . 

۱ و باشمشیر تیزی که ببربدن گوشت واستخوان عادت کرده است بر 
دشمن می‌تازم . 

در کشتن ود شتاب کسردن تاکی 


وز کينه laa‏ عتاب کردن 27 


-١‏ امام (ع) ازطرف پدر فرزندابوطالب وابوطالب فرزند عبدا لمطلب و وی فرز ند 
هاشم بوده‌است. ومادر آنحضرت خاطنمه دختر اسد ہو ده کداسدهم فرز ند هاشم بو ده اسمتا۔ 


۴۰۴۸ 


کے امام علی 22 . کے 


بر اسب جفا سوار بودن تاکی؟ 


خطاب امام زنل( به‌معاد یبن ابی سفیان 


۳- به‌تعداسو گند ظلم نحس است و کناهکار هه‌يشه ستمگر است. 
۳- بسوی قیامت که ودای داد گردر آن حا کم است درحر کت هستی 
و آنانکه اعتلاف دارند درپیشگاہ حد| قر ار خو اهند گرفت. 


۴۔ بزودی که درپیشگاه خداقر ار گرفتیم ویکتا حا کمقیامت به حسابھا 
رسید گی کرد درك می کنی که ستمکار کیست؟ 
۵- بزودی لذتهای مردم پایان می پذیرد وغصه‌ها تمام می گردد. (وهر 
کس به نتیجه‌ی عمل خود می‌رسد.) 
فردا که زهم جدا شود پاك وپلید 
آید به میان زعیر وشر گفت و شنید 
معلوم شود که کیست بدبخت وسعید 
منهوم شود که کیست نادان ورشید 
۶۔ بخاطر کارهای بزر گت شب وروزمی گردند وستار گان می‌چر خند. 
۷ ازروز گارانی که بر ملت‌های گذشته سبری گردیده سوّال کن تا بتو 
از آثارو آداب گذشتگان خیلی زود خبردهند. 
۸- در خانه‌ی‌مر گك و مصیبت عمر جاو ید ان‌می‌طلبی؛ نمی‌دانی که طالب 
زندگی جاوید قبل ازتوفراوان بوده است. 
4- بخواب می‌روی اما مر گی ومصیبت در کمین توست؛ ای بخو اب 
رفته برای مرگ آماده باش. 
۶۰۰ نابود شدن رابازبچه می‌دانی ودرمسیرنابودی هستی» توجه داشته 
باش که هیچ چیزدنیا دوام ندارد. 
۱ تو که فردا مردی‌ازمشکلاتی که‌درقعردربای زند گی‌دردنیا دیده‌ای 
۳۳۹ 


029-7 ۵۶ 

a fe اکس‎ ES 

سلا لبان ممصت 
۸ تشاد درلایا | 

۹ ۱ سس[ کت 
۱۳۰۰ کو اھ انى 
e ۱۶۰۱‏ ا 
ا 


۶۰۲۳ سے 

2, ٩ ۵ A 
ا‎ 

انا و 


مدینه عا 


"و 
۱ واوضان سو - 


ر 


سر حم 


5 3 
انا لبطلا نى ىكر | ا 


۲۰ ۱ ESE 
N | اس نوم‎ 
x ۱ اسف و2 ٌ۱ مر‎ 
N ری وے‎ 
رت رد‎ ۳ 5 
| رتیه انید‎ 
9 ۱ 1 7 0 
۲ انیم شا روط‎ 
ص مر‎ 0 
لت‎ 


مہو بے 


ر سے ای | و9 

7ت 7 شی 
|| ری ب 
مشوب ینا دی کی || 


و سر سے ور 


کت 


1 سر 
نت لت 
کت وانخا 


لاور 
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ام رضو 


تا چند چنین بخواب خواهی بودن 
وابسته آب ونان خواهی بسودن 
فر دا که حجاب از میان بردار نہد 


شك‌نیست که درعذاب خحواهی بودن 


خطاب به معاو یه وبیان امتیاز ات خود 


۴۳- محمد پیامبر خدا عفر برادروپدرزن من است و حمزه سیدالشھداء 
عموی من. 

۶۴- آن جعفری که روزوشب همراه فرشته‌ها پرو ازمی کند فرزند مادر 
من است. (بر ادرم می باشد بر ادر کامل و حقیقی) 

۴- دختر محمد ب دلارام وهمسرمن است» گوشتش باخون و گوشت 
من آمیخته است. 

۶۵ دوفرزند زاده احمد يلإ (امام حسن وامام حسین لی) دوفسرزند 
من آزهمین همسر بوجودآمده است. آیا درمیان شما (شامیان) جه کسی مانند من 
از این افتخارسهمی دارد؟ 

در فضل وحسب کسی نباشد چونمن 
از روی من است چشم گردون روشن 
هرنکته که من زفضل خود می گویسم 
گر حواهد و گرنه کور باشد دشمن 

۶- آنگاه که هنوزبالغ نشده بودم قبل ازتمام شماها اسلام آوردم. 

۷- محمد با درروزغدیر حم ولایت مرا برعهده شما گذاشت. 

۶۸- آنحضرت باانتخاب من برای مسلمانان وتصوبب شما مرا به 
جانذینی خود بر گزید. 


۴۳۹ 


کا امام على بوچ . ہے 


۹ - ۲ گاه باشید که هر کس خحو است به این انتخاب ایمان آورد وهر 5 


یس 


۶۰ من آن قهرمانی هستم که شجاعتم را نمی‌توانید نه در میدان جنگك 
منکرشوید ونه به هنگام صلح. 
پیغمبر حسق کرد دایت ما زا 
بر اصل جهان داد ولابت مارا 
گر پایه قدر ما نمی‌دانسسی ابنك 


دریساب تو از حدیث و آیت ما را 


نو هش از ار اذل 
۱۹ اگر کوش به جرف من می‌دادند طائفه وپیرو ان ود راتا مامه و 
شام به پیش می‌راندم. 
رڈ اما چه کنم که وفتی تصمیم می گیرم حرفهای اوباش به مخالات با 
من خودنمائی می کند!! 
گر بخت مرا به حکم و فرمان بودی 
هر کار که کر دمی‌به سامان بسودی 
کردون همه بر مراد من گردیسدی 
حورشید به آئین غلامان بس‌ودی 
توصیح: آنگاه که امام ای درجنگ‌صفین بر آب فر ات دست دافت معاوبه 
بر تیری نوشت « از طرف بنده‌ای ان‌درز گو به شما یاد آور می‌شوم که معاویسه 
می حواهد سد فرات رابشکافد وشما را درمیان آب غرق کند به فکر نجات خود 
بات 
این تیرراکه درمیان لشکریان امام لالا پرتاب کرد بهانه‌ای بدست اراذل 
داد وجبهه امام‌علی لا راتخليه گردند ورفتندمعاویه هم آمد و آب را تصرف کرد. 
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= ترجمه د.بوان ہے 


امام‌علی ار با فعالیت زناد ورشادت ما لك‌اشتر باردیگر آب‌فرات راتصرف 
رو 
دو شعرامام ای اشارہ ره این داستان است که گوش به حرف آن حضرت 


ندادند ورفتند. 
داستان جنک صفین 


۴ ما پرچم سیاهی, دردست داریم که سایه‌اش می جنبد و آنگاه که به 
حصین (ہسرمنذر؛ پرچمدار آشکر) می گوئیم: پرچم راپیش ببر؛ پیش می‌برد. 
۴۔ پرچم را درپیش صت‌های لشکر آنقدر جلومی‌برد که به استخرهای 
مرگ که حون ومر گی از آن می چکد وارد می گردد. 
0۵۔ درروز جنگ که حصین راببینی‌فقط برای عزت وعظمت میجنگد. 
۶ آنگاہ که همه مسردم بسه جنگت دعوت می‌شوند وصدای مردم و 
قهرمانان در گلو خفه می شود وبه حرف نامربوط گفتن مشغول می گردند» حصین 
قهرمان صبر است. 
هر کس که به آئین شجاعت علم است 
در معر که روزجنکك ثابت قدم است 
از هستی ونیستی مکن اندیشه 
در مذهب ما وجود اشیاء عدم‌است 
۷- طائفہ «غك» لحم ورحمیر» () درب رابرطائفه وسْذْحَجءآنقدر 
ایستاد گی کردند تاپشیمانی را برای خود به ارث گذاشتند. 
۸۔ طائفه جُذام فریاد بر آورد که ای طائفه مذحج وای برشما! خدا به 
هر کدام که ستمگریم کیفری سخٹ بدهد. 
۹- چرا نسبت به زن وفرزند ما وافرادی که حدای رحمان برای آنان 


اب این‌سه طایفه اذمردع یمن وطر فد ادمعاویه بو دند وطائقه مذحج طر فداد امام )غ( 
f۴‏ 


= امام على چم . > ۰ 


احترام قائل شده و سیت به آ نان‌محیت دارد رعایت نمی کنید وازخدا نمی تر سید 


؟ 
۶۴۰ خدا به طاثفه‌ای که درمصاف‌با دشمن و به هنگام مر گت نبرد میکند 
باداشی نیکوعنایت کند» همانطور که برای آنان عزت وشخصیت قائل شده است. 
-_ منظورم طائفه ر سعه می‌باشد که وفتی به لشکر انبوه برحوردمیکنند 
مرد جنگ وسختی هستند. 
چون لشکر من همیشه هستند به ضرب 
افر و حته‌اند هر نفس آتش حسسرب 
گاهی که به قصد دشمنان تيغ کشند 
حورش د صفت روند ازشرق ډه غرب 
۶۳~ به پسر هند (معاو به) مزه مزه وشمشی رود راتا آنجا جشا ندیم که 
نا گزیر به عقب‌نشینی و توقف شد. 
“FF‏ معاو به که مزه حمل را جشید عقب نشینی کرد «وزبرفان» ستمگر و 
oA 1‏ 
«ذا کلع» و«کردب» رابه كمك حواست ويها نان كمك کرد. 
۴-۔ عمر وین عاص را دعوت کرد تعمات» سره مالك وحوشب را فرا 
ح و اند . احضار کننده معاو ره بود ودراحضارخود ستم می کرد. 
۵ئ ۔کزر بن تبهان دوفرزند محرق» حرث؛ قینی؛ عبید وسلم رااحضار 
کرد ( که عقب نشینی را جبران کنند) 


اعدا که زمسا غصه کشیدند همه 


وز خنجر ما زھ ر ح<شید ند همه 
درمعر که همجو مر غ وحشی بو دند 


وز حبر (') سیاه مسا رسیدند شمه 


ماو سس س = 


1 حبرجوهرمشکی وم رکب است کد ۳ آن میلو بسند ٭نظورشاعسراین ات که از 


سیاهی وجودما فراړ کردند. 
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۴۳۶ 


اق ردد “ا 


داستان قبائل همدان در صفین 


۶- آنگاه که ديدم سوار کاران چشم حون گرفته بانیزه به اسب‌ها حمله 
می کنند» 

۷- آنگاه که دیدم گرد جنک همانند ابر تبره که همر اه غبار سیاه است 
بالا گر فته است» 

۸- آنگاه که ديدم پسر هند (معاویه) «ذالکلا ع»» ررلحصب)): « کنده) و 
طائفه «لخم» ورجدام» رابسیج کرده است» 

۹- درچنین شرائطی بسوی طائفه همدان شتافتم» زیسرا طائغه همدان 
خود این طایفه بهنگامی که حادثه‌ای برای من پیش آید اسلحۂ من: سیر شمشیں 
تمزه و تیر هستند. 

آن دم که غبار حرب انگیخته شد 
بر فرق حسودخ۔گ۱الڈھا بيخته شد 
چون چشم به حون‌دشمنان گر دم سر خ 
درد ند به چشمخودکەخون رختەشك 

۰ ازطائفه همدان بکمرتبه كمك تعو استم و بلافاصله قهرمانانی که از 
افر ادبر گزیده بودند به من جواب منت دادند. 

۰۱ پهلو انان همدان‌ازطائفه «بشکر ) و «شبام) در صبح جنک همه مسلح 
دو دید. 

۳ ۳ بزرگان طا تفه «ار حب»: «ر حم»» «قبرله‌های‌سبیح» وریام) که درنیزہ 
زدن مهارت کافی دارند» مراباری کروند. 

۳ از هر قبیله‌ای قھرمانانی که بھنگام نبرد عظمت وشجاعت آنان آشکاز 
می گردد به كمك من شتافتند. 

۴- همگی‌این طالفه‌هانیزه ردینی وشمشیری دردست دارند که بهنگام 


۴۷ 


سا ام ی بجع . اہ 


نبردآنان فکرمی کنی آتش شعله کشیده است. 


7۳۵- رباست همدان دردست باوران حفیات از حمله سعید ین فیس است» 
زیرا بزرگوارحمایت گرمی گردد. 
۶۔- طائفه همدان خود رابه آتش جنگ زدند واززبانه‌های آتش» خود 
راگرم ساختند. اینان به هنگام رزم همانند باده نوشان همیشه مست بی‌با کند. 
جمعی که به جان ودل هواخعواه منند 
در هر سفری که هست همراه منند 
غافل نشوم زحال ایشان هر گسس-ز 
وز نور وصفا دردل آ سا منند 
۷- خدابه طائفه همد آن بهشت راپاداش دهد زیر ااینان درهنگام حمله 
زهردشمنند. 
۸- طائفه همدانا حلاق وعقیده‌ای دارد که مردم آن را زینت‌می بخشد: 
وقتی با کسی برخورد می کنند حوش‌سخن ون رمخوهستند. 
۹- آنگاه که رد مهمانی آنان بروی شب رابا شاد کامی وبدبرائی‌خوب 
بسرمی‌بری و حسرت آنان را می‌خوری. 
*- ۲ گاه باشید که طائفہ همدان هم شخصیت دارند وهم عسزیزاند, 
عزت آنان همانند عزت رکن (درمسجدالحرام) در کنار مقام ابراهیم است. , 
۷۱۹- طلا غه همد ان‌مر دمی‌هستند که پیامبر a‏ و طائنه اورا دوست دارند 
وبه هنگام جنگ بدون سستی بسوی میدان نبرد می شتابند. 
۳- آنگاه که من دربان بھشت گر دیسدم به طائفه همدان می گو یم سه 
سلامتی وارد بهشت شوید. 
در کسوی وفا هر که باغزد قسدمش 


بسماز به از وجود باشد عدمش 
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۳۳۹ 


= ترجمه دا بو ان کے 


سا دس A‏ فلك زروی رفءعت عامش 


داستان قتل یکی ازمفسد ین 
۳- با شمشیر آخته برفرق سرش کوفتم. باشمشیری که خیلی‌تیزو بر نده 
بود. 
۴ - آنچنان شمشیر بر سرش فرود آمد که استخو انهایش ر | ازهم درید و 
ذلیل‌شدنش از خالمال گردیدن دما غ او آشکار بود. 
۵ - من على یا صاحب شمشیرفولادین ھستم. من‌درقیامت»سئول حو ض 
(کوثر) هستم. 
۶- من بر ادرپیامبر خدائی‌هستم که دارای‌نشانه‌های پیامبری بود. آنگاه 
که عمامه برسرم می گذاشت جنین فرمود: 
۷ توبرادر من ومر کز بزر گواری‌هستی. تو کسی‌هستی که پس‌از من 
ریاست‌مردم بعهده‌ات خو اهد بود . 
ای گشته غیان سر قيامت از تسسو 
درباب صفا حتم امامت از تسو 
چون دیدەی‌ماگشت بەمھرت روشن 


دیدیم بەھر قصه کرامت از تسو 


مر یه هاشم و بار انی که در صفین شهید شدند 


۸۔ خداپاداش‌نيك بن گروه بدهد! چەگروھی!! باقیافەھای نورانی در 
اطر اف‌هاشم بخاك افتادند(۱). 
ر ! 


بے ۰ 2 سی نے 
۹- «شفیق» (ہسرٹورءہدی) ء «عبدالله» (پسر بدیل بن ورقاء خزاعی) ؛ 


۳ 0۳ ۳ ۲ 
--١‏ هاشم پسرغذبه بن ابی‌و فاص مشهود بهعرقال 


۴۴۰ 


کی امام على پا . کے 


«معید»» سان ودوفرزند شایسته هاشم . 
ا 
۵۰+ عروه از آنان‌دورنشد. اومردی قهر مان بو د بخصو ص وقتی که‌جنکت 
نیزه وشمشیر ها در گرفت. 
9-آری‌عروه بەھنگامی که فهر مانان بجان‌هم می افتادند و لیزه‌ها درهم 
می دوید قهر مان‌بود ودلاور بهای اوور بختن کاسه‌سرهار اهمه برای‌هم تعر لف میکردند 
وموضوغ روز بود. 
جمعی که برای دیسن شهادت یابند 
در طالع سود سهم سعادت یابند 
فردا که جزای آن دهد حضرت حق 
بهتر ز واب صد عبادت بابند 
ار کان جنک صفین 
۲۳ من چەغمی دارم؟! حودم جالاك و نیز بینم. دردست ر است‌من‌شمشیر 
تیز است. 
۳ طرفراست لشکرم طائفه «مذ حج» است که همه افرادآن مسلح و 
بزر گو ار اند و طرف‌جپ‌من طائفه «وائل» است که مجهز ومسلح‌هستند. 
۵۴-۔ قلب لشکر من‌را طائفه «مضر» تشکیل‌می‌دهد که همه‌افر اد آن‌ثیر ومند 
هستند. طائفه‌همدان باامتیازاتی که دارد بسوی‌من شتافته است. 
۵۔ طائفہ نات بعداز طائفدھا که گفتم» ار کان اشک من است. ہس از 
همه حضرت حق‌تعالی اززمان‌قدیم درمیان جامعه‌ها ھمیشه وجودداشتاست. 
تا جند توان فکر و تأمل كرون 
وز دشمن شرع و دين تحمل کردن 
هر جند که‌رفق ونره‌خوئی حوب است 
خوش نیست به‌هسر سقله تنزل کردن 


۴۴۱ 


سے ر ي سر پچ ع و و 
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Fer 


= ترجمہ دا ہو ان ہے 


۶ باصدای بلند طائفه «شیام» را صدا زدم هیچکس جواب مرا نداد 


(چون همه کشته شده بودند) خیلی برمن سخت گذشت از آنچه برسر طائفه شیام 
آمده است . 
جمعی که ندارنسد به‌دل کینه‌ی من 
هستند ز جستان محب ددردنه من 
گر رفت به‌پای این جساعت خساری 
ديدم که شکافت خنجری سینه‌ی مسن 
۷- (مقبیلەقیس) از حوصله و بردباری دور و بەناسزاگوئی نزديك اند . 
نه‌رفت‌و آمدی دارند و نهنام و نشانی. 
۵4 درعین‌اینکه از نعمت بهر ه‌مندند بدتردن مردم روی ز مین هستند طائعه 
فیس ‌را می گویم نه‌مغز متفکردارند ونه سخنگو. 
۹۔ ‏ ەبر ای دفاع ازظلمی که‌با نان‌شده قیام کردەاند ونەہر ای خو نخواهی 
از کشتگان خود بەپاخاستەاند. نه‌شکافی میان‌دشمن انداخته‌اندو نه عون‌بایمال‌شده‌ای 
را باز گرفته‌اند. 
۶۶- درمیان هیچ اجتماعی یکنفر ازطائفه قیس (قیس‌غیلان) ہر نخاست 
تاازظلمی جلو گیری کند وبا زیانی را که واردآمده حبران نماید. 
هستند جماعتی باغضسایت مردود 


کز خانه ابشان نرود هر گز دود )١(‏ 


هر جند که م ال بی نھایت دار ند 


یك بار تشد کسی از ابشان حشنود 


١‏ دو دباندشدن ازارد کنا ید از مهمان نو ازی است. 


۴۴۳ 


= امام على 3 . که 


مناجات ہا خدا 
۷۱- ای خدایمن تو بخشایشگر ومحبت کننده‌ای» من‌هم گناهان فر او ان 
دارم از اشتیاه‌دای‌من صر فنظر کن. 
۶۶۲ _ آی آفر بد کارمن ! بەتو گمان حوب دارم بنابر این ای خدای من! 
حسن‌ظن‌هر | نسہت بخود باثبوت. بر سان! 
مایم که صدھ .زار طغیان داریم 
اقر ار به تفصیر وبه عصیان داریم 
فردا که حساب نيك وبد تعواهد بود 
ما عجز ونیاز وچشم گسریان داریم 
۳- ای خدایمن! مر امذاب‌نکن» زیرامن نسبت با نجه که ازمن سرزده 
اعتر اف دارم. 
۴ غیر از امیدمن بەعفؤزت که ببخشی و حسن‌ظنی که به‌تو دارم سرمایه‌ی 
دیگری ندارم. 
۶۶۵ چەلغزشھای زیادی که درگناھان داشتەام وبراثر آن انگشتان ودرا 
زیردندان دشار داده ویابەدندان کو بیدەام! 
ارب زمیان » حجاب غفلت بردار 
باشد که شوم ز عمر خود برخوردار 
چون من به‌گناه خویش دارم اقرار 
دریاب مسرا بنفضل خود ای غفار 
۶ مردم نسبت بمن جوش بین هستند واگر از گناهانمن صرفنظر نکی 
بدتر ان مردم خواھم بود. 
۷- در پیش‌روی‌من (قبر) بازداشتگاهی طولانی‌است که من‌بآن دعوت 
شددام ۰ 
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حا ترجمه دیوان لئے 


۸۔ (باچنین حط سیر ی) باز زیبائی‌دنیا مرابطور باورنکردنسی دیو انه 


کردہ وعمردنیارا آرژوها برباد داده‌است. 

۹- اگرزھد دنیارا قبول کنم؛ مردمرا فریب داده‌ام. 
تا کی به گناه خود شوم آل‌وده 
وز مردم غافل شنوم ببهسسوده 
بارب کسرمسی کن که نشینم فارغ 


وز هردوجهان دلم شود آسوده 


نصیحت به امام حسین لب 


۰۶۰- کسی که حصلت‌های شایسته‌داشته‌باشد با آداب نيك‌و عوب زینت 
تافته است:: 
۹~ و کسی که سیت بمردم کم طمح باشد» لباس‌های آسایش و امنیت 
دنیارا پوشیدہ است. 
۳- جو اندر طول زند گی خودنمی داندباچەحوادثی مواجه خواهدشد. 
۷۴۳ بتابراین» درصورتی که روز گار باتو ناساز گاری کرد صبر کسن و 
نسیت به‌حد | هدف وفکرخوب داشته‌باش (زیرا دا درحوادث مستقیماً دحالت 
ندارد. ( 
۴ درحانة (محییط) ذات‌بار توقف‌مکن» زرا ذلت» بستی و شکستر | 
همر اه دارد . 
۵ اگرسخاو تمندی‌نست بهو احتر ام گذاشت» زبانت به‌شکر باز باشد. 
ای دوست طمع تورا نگونسار کند 
بر هر که طمع کی تورا خار کند 
زنهار کسه در صبر و قناعت کوشی 


تا چرخ توراه رکز پر کار کند 


۴۴۶ 


= امام على چ . > ۱ 


امر ب4صبر وشکیبائی 


۷ صبر کلید جیزهائی‌است که بآن امد بسته‌ای وھرموضوع شایستەای 


با صبر بدست می ابد. 
۷-۔ بناہر اہن بایدصبر کنی هر چند تار بکی‌ها و موانع زیاد باشد زبسرا 
ج4 پا اسب بکه‌شناس؛ تحلیم گردد. 
۷۸- وجەبسا کارهائی که آرزو میکردند بهو جود آید وباصبر بان دست 
بافته‌اند . 
صبر است که مفتاح سعادت باشد 
صر است که مصیاح عبادت بےاشد 
گر سر کی زود مهيا گسسردد 


جبزی که تو را به آن ارادت باشد 


تھی از بدبینی 
۶۰۹-۔ آنگاه که موضوع ناپسندی برای تو پیش آید نساراحتنباش:؛ زیرا 
حوادث همه یکنواخعت ٹیستا 
۶ چەبسیار نعمتھائی که ھنوز شکر عدای آنرا بجای نیاورده‌ای ودر 
لابلای نا گواربھا بیدا شده‌است. 
کاهی کک ز دوسنان جفانی بر سل 


وز کردش آسمان بلائی 7 رسد 


زنھار مخور غصه که از عا لم غیب 


دا کسان شود فتح و صمائی سر سد 


۴۴۷ 


= ترجمه دبوان ہے 


سخ تگیر مباش 
۱- هر کاریرا آسان‌بگیر تادر آسایش زند گی کنی؛ زبرا کمتر اتفاق 
افتاده که کاری آسان در نظر گرفته شود و آسان نگردد. 
۸۷۲- تمام کارهای انسان آسان نخو امدبود» کارها آسان وناراحت کننده 
وغم‌انگیز دارد . 
۳- آسابشرا در حانه سختی می طلبی. کسی که دنبال چیزی برود که 
نابات است بەنتیجهە نمیرسد وضرر میکند. 
جمعی که طریق لطف واحسان گیرند 
وز غابت عفل وی انسان گیرند 
با امل زضانه: شخت: کوشی کنن 


هر کار که رو نماید آسان گیرنسد 


فرصترا غنیمتشمار 


۴- آنگاه که بادبر پر چم تووزید فرصتر اغنیمت‌شمار» زیرا دنبال هر 
۵- ازنیکی کردن در چنین‌شر ایطی غافل‌مباش؛ زیسرا نمیدانی چه‌وقت 
هنک عظمت توقف میکند . 
تا حجند حفا و جور اندیشہ گی 
فرض است که‌دیو نفس درشيشه کنی 
امروز که از دست تو می آدد کاری 


حف است که غیر مردمی پيشه کنی 


۴۴۹ 


استغامت در ہر ابر حوادث 


۶- روز گارم تغییر میکند و نمی‌داند که من برمشکلات پیروز می گردم 
وثرس کارهای بزر ٤ك‏ برطظرف و آسان میشود . 
۷ روز گار بمن نشان‌میدهد که چگو نه کارهای بزر گی مرا میکو بد من 
هم باونشان میدهم که صبر چگو نه است (وبر آن پیروز میگردم.) 
ایام که می‌کند جفا در همه دور 
یکبار نمی‌رسد ز اشفاق به غور )١(‏ 
من عجز بەچسر خ او نخو اهم گفتن 
هر چند که می کند تعدی باجور 


روز گار انسان را ادب میکند 


۹۶۸۸ روز گار مرا ادب:کردں ناامید بودن ازمردم (وامید داشتن بەحدا) 
مرا تروتمند ساخته غذائی که بەمن میرسد مراقانع گردانیدہ وصبر مرا تربیت 
موده است . 

۵۹- تجربه روز کارمرا تا آنجااستوارساخت که آز س که مرا راهنمائی 
می کرد» راهنمائی‌اش کردم. 

از چسرخ سی رنج وتعب بسافته‌ام 
ور کرش ایام ادب بافته‌ام 
فار غ منشین که من دراین کنج خراب 
صد گنج مراد از طلب باتهام 
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ما ایکوں فلا 
0ئ ۱ ١اوہ‏ میں 


ای دای ٩‏ سر 


سر و روق کے سے 


ھا ولات راه 
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سے سے متیر 


سی ترجمه دبوان که 


نهی از تو اضع برای بست‌فطر تان 


٭۶- بخاطر سود ازمردم دربرابرمخلوق تواضع مکن؛ زیرا این کاردین 


تورا سست می گرداند. 
کے رہ از آنجه درخزائن حداست رزق بخواه» زرا موضو ع به یك 
«کث» و«ن» (کن) بسته است: 
و صضیح: خحد | که اراده کرد می گو بدبوجود ہیا آنگاەبلافاصله بو جودمیاید. 
خدا می گوید «کن» سپس هردشواری که صادرشده عملی می گر دد. 
نکته‌ای که فرقر آن کردم هشت مرتیه آمده است. )۱( 
۴٣‏ 5 کسی که جشم اميد و آرزوسه او سته‌ای حسودش درروی زمین 
نیا زهند است» بدروی هم نیازمند بوده است. 
ای بافته از جانب حق نعمت و ناز 
زنهار مبز پیش کسی دست از 
گر خير خود از غیر خد! می‌جوشی 
شك نیست که ناامید می گردی باز 
۳- سخاوت از نظر دنبا ودین خیلی‌باارزش است وبرای کسی که از گل 
خلق شده چقدر بخل بداست. 
۴- جقدر حوب اسب که دین ودنیا (درهر کاری رعایت شود و) وجود 
داشته باشد نخدا به موضوعی که دین در آن نباشد بر کت ندهد. 
۵ء ا گرعاقل باعقل وزیر کی ثروت بدست می آوردباید تمام هوشیاران 
همانند قارون باشند. 


۴ اما رزق خدا روی مزان وقضاوت صحیح هم به عاقل می‌رسد و 


اب سوده بقره آید ۱۱۷ سوده آل‌عمر ان آ یه ۷ ۵٩‏ سودوہانعام ]ید ۳ سودہ ‏ نحل 


آ ید ۰ ۴ سور مریم آ یه ٣۵‏ سونہ پس ا یه ۸۳ سوزه غافر ایه ۶2۸ لاکن فیکون» 


Fa 


= امام على 3 . .یئ 


هم نادان, 
گرعلم کسی موجب حشمت بودی 
نه چرخ برای ما به حدمت بودی 
گرمال جهان به قدر حکمت بودی 


ما را همه روزنازونعمت ودی 


تقدیر الهی 


۷- آنچه وجود ندارد» هیچگاه با حیله ونیرنگٹگ بو جود نمی آبسد و 
آنجه بوجود آمدنی است بو جود خواهد آمد. 
۸- آنچه بايد پدید آید دروقت خود بوجود می آید ونسادان (بدون 
جھت) رن جکشیدہ وغصه می حورد. 
4 یرومند می کو شد اماازز حمت نتیجه‌ای نمی برد درصورتیکه گاهی 
عاجز وضعیف درهمان‌کار پیروزمی گردد. 
آن کس که‌نیافت ازخدا دو لت وتخت 
هر چند که کوشید نشد صاحب تخت 
هر چی ز که می‌شود به تقدیر عداست 


بی حکم خسدا برگث نیفتد زدرعت 


۰ 
پرهیز ازعجب وخود‌پسندی 

۰- شخصی که به آنچه دردست دارد راضی نباشد و کار حوب انجام 
ند هد 

۱- چنین فردی به خودپسندی گرفتار آید وزمام خود را بدست عجب 
بدهد. خحودپسندی هم اورا سر گردان سازد و کاروی را برای اوزیبا جلوه دهد. 
۳ چنین فردی را رهاکن چون تدبیرعوبی ندارد» روزی می‌خندد و 


Far 


مخت 


نیت ا اض ھا دو تال نا نامیا 
ماج س1 ےت 
ان ادا مان 


۱۷۰۳ 


۷۴ 


1۵ 


7ھ وا < ی هم ۰ 
ون باون کون 1 ما | روھال وروا جات | ہے 
۱ شکایستا 15 لان منافن | 
مارا TA‏ آ0ا 121ا 
۰۷ ورس با ا فا الو اخس ۶ ¢ 
۱۷۸ خن کلم م_ظا امه لملم لسا نان داب 2 
۲ موہ = ° ها 
۰ اایلقا لد بالسشرو قله راء ارو بتاك 
ا حواداما ہر۔ ی ۳ ۹ س و و ۳ 
۱۷۹۰ احی تعن نة | ر 880ھ ن نی 


مڈاکاڈھکنا املد 
رن 


بالورلا رتا شان 
د e‏ 


11 


۱۷۳۹۳ 


سے٠‏ اص سے ۳6 | 


٤ و۳‎ 
احم‎ E 


ف سم ور کن سے پر یھ سح رن 


دا مرادقەند لفت هل 


۱۷۳۹۳ 


141۴ 


1۵ 


= ترجمه دیوانِ کڑے. 


یکسال گربه می کند. 


هر کس که شود به عقل نافص مغرور 
وزمشرب ارباب صفا باشد دور 
رکذ ار که‌جان دهد به ظلمت شب‌وروز 


وز نور یقین دلش نگردد مسرور 


حیا و بر هیز از دنبا 
۳۴ خحود را به حیاء عادت بده واین عادت را حفظ کن. ازدنیا بپرهیز 
وبه آن اعتماد مکن. 
۴- بەدنیا آمده‌ای که به‌استغبال‌مر کت بروی وارد دنیا شده‌ای که ازآن 
حارج گردی. 
۵- حرفی که‌میزنی پس‌ازتو باقی‌میماند» دقت کن که چه‌سختی‌دوست 
میداری ازتو باقی‌بماند؛ آن‌رابکو. 
ای طبع‌تو از اهل زمان برده فره 
زنهار که دل به‌جاه ده روزه مده 
هرچند که اسباب جهان جمع کنی 


در مذهب عقل نام تيك از همه به 


دنبای بی‌اعتبار 


۶ - دنیانسیت بمردمآن دو کردش‌درروز دارد: صبح کردش بر ای جمسع 


شدن‌باهم وشب» حر کت برای جداشدن از دم . 


ایام به ده رنگک بر آمد ردم 


اطوار عب ہما نمادد سردم 


۴۵۵ 


= ایام على 22 . ہے 


صد فتنه که بوی حون از آن می آید 


از مادر روز گار زايد مصسردم 


شکات از باران منافق 
۷- آیمرد! این ‌زمان برادرانش برادری ندارند. 
۸- مردم این عصر همه ستمگراند. دوزبانی ودوچهره‌اند. 
۹-۔ باروی‌خوش‌باتو بر عوردمیکنددرعین‌حال» دلاو نسبت به‌تودردناك 
است و آن درد را پنهان کرده و کتمان میکند. 
٩‏ وفتی‌ازپیش چشمش میروی به‌تودرو غ وتهمت می‌بندد. 
۵۱ این روز گاری است که مردمش جنین‌هستند و دردوستی دونفر به‌تو 
راست نمی گویند . 
۳ آی»رد! در جنین‌شرائعلی در روز گار خود تنها باش و به‌هیچکس 
اعتمادمکن وانس‌مگیر. 
تاجند نتسسورا نفاق بساشد شیوه 
وز غایت جهل خحویش‌باشی لیوه(۱) 
از خاك نفاق کر نهالی روید 


شك‌نیست که باشدش نسدامت هیوه 


محافظت از ناموس 

۴۳ هیچبر ادری نمیةوائدامین بر ادرخحود سیت بەناموس وی‌باشدز بر ا 
مرد نسبت‌به‌زن نمیتواند امین گردد. 

۴ تمام مر دها» هر چند در کار خود عهیف‌باشند به‌ناچار گاهی بايك‌نگاه 


إ- لوه مثل جرفد  -‏ ي احعمی. نا دان وجا وس 


ا یں 


و ردد ید 


۵- قبر کاملتر ان امانتگاهی است که مسی‌توانی به‌تعهد آن اعتمادکنی. 


غیراز قبرپناهگاهی برای زنان ایافت نمی‌شود. 
لو ضیح: خواننده محترم توجه کرد که نسبت به عفت وحفظ آن» امام الا 
ھممردان‌را خیانتکار میداند وھمزنانرا هر چند نسست بەیکدیگر نو بشاو ندو نزدیك 
باشند. حداقل خیانتء باچشم‌خریداری ودقت یکدیگررا نگریستن وبا با عشوه و 
حنده بابکدیگر حرف زدلن استا. 
حفظ عفت از نظر امام لب تنها پرهیز ازعمل زناشو ئی نیست بلکه نگاه کردن 
وروش غیرعادی در حرف زدن بخود گرفتن‌هم خحلافعفت است و به‌تعبیر دیگر ز نای 
چشم وزبان محسوب میکردد. 
باشند زنان بەعقل و ایمان همه سست 
هرگز نکنند عهد و پیمان درست 
مشکل که شود به آحرت اهل تحات 


هر کس که خلاص خودازین‌قوم نجست 


زنان بی تربیت وفا ندار اد 

۶۔- اگرزن سو گندیاد کرد فاصله گرفتن‌وی (در نظر او ) موجب‌شکستن 
پیمان (وسو گنداو) نیست؛ زنانی که انگشتان خود را رنگث میکنند به‌سو گند خود 
پایبند نیستند. ِ 

۷- اگرنسبت ET‏ نشان داد برای دیگرانھم بزودی نرمی نشان 
ميدهد. 

۸-۔ تا آنجا که بات و ھمافنگكاست وبەتو کمك‌میکندازوی بهره‌ببرو آنگاه 
که‌جدا شدغمی به‌دل ر اه‌مده. 


عهدی که‌زنان کنند بی بنیاد است 


وز دستز نان بەھر طرف فرباد است 


۴۰۸ 


= امام على لچم . .ہے 


مردی که ز قید نيك و بد آزاد است 


داند که حدیث این جماعت باد است 


جدائی در عین وصال 
۹-۔ کفتند دوستت بەتو تزديك‌است وتودر دوستی حیران وسر گردائی۔ 
۰ - من‌درپاسخ گفتم: گاهی آب‌پاك روی دوش‌شتر حمل میگردد وشتر 
حر کت‌میکند» درصورتی که خحودش تشنه‌است. 
آن‌مه که چه روز روشنی یافت شبش 
درعین وصال مسی‌نمایم طلیش 
مانند شتر که آب دارد در بار 


وز غابت تشنگی رسد جسان به لبش 


تسلیت به عمر بن‌خطاب 
۱ ما که به‌تو تسلیتمیگو یم نه‌بخاطر اینست که به‌زنده ماندن ود 
اعتماد دارم بلکه تسلمت‌دادن بك وظیفہ دینی است. 

۳ نه‌تسلیت داده‌شده بعداز مردن یکی از بستگانش برای همیشه باقی 
می‌ماند ونه تسلیت دهنده ز ند گی‌جاوید می یاہد هرچند که چندصباحی ز نده‌بماند. 
ای بھر عزا سباه پسوشیده جه دود 
وز فعل تو کشته اهل حق ناعشنود 
بسیار مخور غم که فلان‌شخص بمرد 


او رفت وتوهم دربی او وراهی بود 


پرھیز آزغربت 
٣۳‏ آی‌عزبزان هیچگاه ميل به‌غر بت نکنید زیرا غر اب هر کجا برود 


۴۵4 


پٹ ۶ ان 


a 


کر کرام ایر تاذ کی 
تیا مر مت 
ره ردنسا ابر 


۶ نج او 


سو چم 


ذا Et‏ هرد ۳ 


2ت ترجیه دبوان له 


غریب است. 
ای چشم مرا ز ماه رخسار تو نور 
زنهار که از خانه مشو هر گز دور 
تحالی ز کدورتی ندیدم غسسربت 


باشد همه جا شام غسرببان مشهور 


شکات از انحر اف فاستان 
۴ | گرنبودند گروهی که مر تب نمازمیخو انند و گروه دیگری که پشت 
سرهم روزه می گیرند 
۵~ (اگرچنین مر دمی نبودند) زمینی که زسربای شماست شب‌هنگام 
متلاشی می گردید زیر ا شما مردمی اباب هستید که ازما فرمان نمیبرید. 
دارند جماعتی عبادت باه سم 
وز غابت طاعت‌اند دائم حرم 
گر طاعت ایسن‌طائفه مانع نشود 


در روی زمین زلزله باشد ردم 


سعد و نحس ایام 
۶ پیش‌من آمد ومر ا به حو ادئی که از طر یق نجومپیش بینی می کر دد و 
حطر هائی که درك میشود تهدبد کرد. 
۷۔-۔ (من در بر ابر این تھدید میگویم:) از گناهان حود میترسم اما از شر 
حوادئی که از طربق‌نجوم پیش بینی‌میشود در امان‌هستم . 
جمعی بەنجسسوم ميل بسیار 'کنند 


دائم سخن از عالم اسرار کنند 


۴۶۱ 


کل امام علی روج . کے 


چسون روز شود حطای ایشان ظاهر 


0 


سے 


گر کشف حجاب و هم پندار کنند 


ینا 
تفال بەنیك 
~A‏ به آنچه‌میل‌داری تفأل‌بزن» بدسٹتت می آید کم شده‌است که بکویند 
چیزی بوده است وبه‌عمل نیاید. 
هرفال که می‌زنند از عالم غیب 
نا گکاه کند ظهور بی‌شبهه و ریب 
جون فال پەھر طربق دارد انری 


شك‌نیست که فال بد زدن باشد عیب 


اطهار حسب خویش 
به‌هنگامی که در گهو اره‌است کنیه‌اش تعیین میگردد. 
که او‌آن ات این » ام و ست باشد کنیه است و دیشتر به‌اعتبار فرزندانشان: اسن 
عنوان داده‌میشود مثلا می گو بند؛: ابو الحسن بعنی بدرحسن و آنگاه که در گهو اره 
ااست اضافه‌بر نام وفامیل کلمة ابو الحسن‌راهم برای‌او در نظر می گیر ند باون تفأل که 
بزرك مشود ازدواح میکند وفر ز اد می آورد که نام آنرا حسن میگذارد و بامئلا 
بد حتر میگویند ام الحسنیعنی بزركک میشود وفرزندی می آورد ہنامحسن. 

امام اك می خحو اهد بکوید: دلیل شخصیتما این است که بجه‌های‌ما که در 
گھوارداند حساب پس‌از ازدواح تعر در اهم دارند. 

۶ ما وفتی‌ببینيم پست‌فطر تان بر بساطقدرت تکیه زر درد بہامی نیز یم و با 
آنان مىارز ه میکنیم. 
۶۲م 


صن فر جمه دبوان له 


امروز کسی تست بەعالم چسون مسا 


در فضل و کرم نبود حاتم حون مسا 
این نكتہ بقین بدان که يك‌شخص د بگر 


دا شود زنسل آدم چون ما 


معمای نام محمد #٤‏ با حساب ابجد 


۹- وعده گرفتن خدا از موسی (اربعین --۴۰۰) دومرتبه در نظر بگیر 
(۸۰--مءم) واصل‌طبایع (۰۴.د) را دنبال آن‌دوقرار بده. 
۳۔ آنگاه سکهً خانی که درشطر نج است(ح -. ۸) درمیان آن سه‌حروف 
قرار بده . ۰ 
۳--- این چھار حرف‌نام کسی است که قلب من و قلب جمیح عاقلان‌ر ار بو ده 
است . 
گاهی که ز کسوی او شوم آواره 
افتسم بدرون مسجدی بیچاره 
محراب به‌عسسون دل منقش سازم 
تا بار دلسم ساك شود یك ہ.سارہ 


خطاب ید فا طمه باعلا بر ای اطعام مسکین 


۴۔ ای فاطمه‌ای که دارای عظمت ویقین هستی! ای دختر بهترین تمام 
مردم !1 

۵ ۔ مگر نمی بینی درمانده‌ای بیچارہ بردرب خانه ایستادہ وناله میکند؟ 

۶۔ خدارا میخواند و باوپناه‌میبرد؛ درد دلخودرا پیش ما آورده» از ما 
کمك‌میخو اهد. گر سنه وغمگین‌است. 

۷ هر فردی کرو گان اعمال عویش است و نیکو کار به‌عسدا قرض 


۰۳ء۴ 


نے ۳ سس سس 


جب 


و 


۳1 0 


| ا 


حرمھا انندم اضی | |۱۳۳۸ 
موی به انا رای تن 
کشا دروا لی بین 


۱۳۳۹ 


1۴1 


و 


sS 


ر 
97 تس ۳ 
شوہ وه 


ےت 
21ص2 کی GF‏ 


نما لصممن رحا ممصا 


و م2 


1 وس یبای رو 


2 و ا 
2022 ور ان 
زو فان 5 


+ے کے ہياے سے ےھ 


کن امام على 2 . کے 


می دھد . 

۸۔ ودر بهشت خانه‌های عالی که خدا آنرا بربخیل حرام کرده عوض 
آنرا می‌گیرد. 

۹ -۔ برای بخیل ایستگاهی غمناك است » آتش او را به «سجین» 
می کشاند. 


۰- آنجا که آبش ازخون وچرك و شستشوی جهنمی‌هساست ودهر و 
سالهائی باید در آن بماند. 
ای بافته از فضل خسدا تم‌کینی 
گاهی که شوی دچار بامسکینی 
بايد که نوازشی بیابد از تو 


وز جود رسای بد لش سی 


پاسخ حضرت فاطمه لا 

۱ پسرعمو! دستورتر اشنیدم واطاعتمیکنم! اورا غذامیدهم. و هیچ 
ناراحتی ندارم . 

۲۴۳ آنگاه که گر سنه‌ای‌را سیر میکنم آرزو دارم که‌ببهشت جاویدان‌بروم 


وشفاعت بشوم . 


شکایت از آز ارشدن عثمان‌پن‌مظعون 

LT ~۳‏ ازباد آوری مردی نفریِن نشدہ؛ وردناك شده و بخاطرغم گرله 
می کنی 7 

۴۳۴۴ آباازند کر طائفه‌های نادانی که هر کس آنان‌را بسوی‌دیسن دعوت 


۵.- ابنان دست از انحرافی کسه دستور دارند بردارنسد ؛ بر میدار ند و 
۴۶۵ 


لی آرجمه دبوان کے 


خیانت درمیانآنان کاری ناامن است. 
۴۶ مگرنمی بینند که تحد | خیر آنان‌را کم کرده» مابخاطر عثمان بن مظعون 


عصبانی شدہایم. 
۷- سیلی بصورتش میزنند وازچشماو نمی تر سند که کور شودپشت‌سر 
هم اورا میز نند محکم‌هم هیر تنل 
جمعی که به‌جان شدند دشمن ما را 
پیوسته کنند قصد کشتن مسسا را 
ما نیز به‌فتل این جماعت کسوشیم 
تا هست رگی ضعیف در تن ها را 
توضیح: درروز گاری که مسلمانان درمکه تحت فشار بودند»عثمان‌بن‌مظعون 
در انجمنی ازقریش دريك بحث علمی به‌مخالفت با آنان برحاست ويك جوان 
قریشی سیلیبصورت عثمان زد و چشمش کبودشد. ولیدبن‌مغیرہ عشمان‌را دلداری 
داد وعثمان گفت: چشم‌سالم من‌هم درراه‌خد| نیازدارد معیوب گردد. 
۸- بزودی اگر نمردم کیفر آنان‌را کال می‌دهم و نمی گذارم کمتر کیفر 
ا (آنقدر آنهارا کیفر دهیم) تادست از کاری که آغاز کر ده‌اند بردارند 
و ازاین‌پس به کمتر از آنچه ما انجام داده‌ایم راضی گردند. 
۰ از ظلم کسی که امیدو ار است مارا درهم‌شکند باشمشیرهای تیزشده 
جلو گیری شود. 
۱۔۔ باشمشیر های‌تیزی که گو بابانمك آنهار | آب داده‌اند» دردسردیو انگان 


۴۶۶ 


تیال ئک | بت 


آو نووا کنا یک رکب بت ہت 


۱۷۵۳ 
۶۴ انعر حور بح | | کان وا ساس 
سد کنا رج کا بدس 
۱۷۵۵ را و ریا وا ان با رل‌عامه مینِحلاسن 
ےس سے بیص و کے کی 2 پام ا 9ك تک 
۵۶ اد eT‏ س قبلا رال من 
۷۵ می سای دمو خی | | وصارم ذهب بغ 
۱۷۵۸ ا وحن | |د 
a SEET‏ 
تخو ا منکتام سارہ 
مر یه ھب ا ےئ آآ || ی ا ما 9 سره 
۱۷۵۹ سف سول تسین وی ار هاطمالوبن 
سرلا ت و سوم ا سے 
۰ | || ۰ لن بای شی ره راس عفرا 
تا 
۱۱ ہت نطاب 
2۷۶۳ 


sr 


کا امام سی روچ ۱ ہے 

۲ آنقدر آنھار! فشار خو اهیم داد» تامردان بی عقل آنان در بر ابررسختیها 
نسبت بما تسلیم ونرم گردند. 

۳ باتسلیم شو ند ویایه کتاب مهم‌الهی که به‌پیامبری مانند موسی و «ن» 
(یونس) نازل گردیده ایمان آورند. 

۵۴- موضو عی‌روشن(محمد ل8۵ ) آورده که کجی‌نداردودر آیات‌باسین 


(قر آن) توضیح داده شده است.: 
امروز که صبح نبوت شد طالع 
وز جانب ما فتح و ظفر شد واقع 
خورشیدضفت بر همه کس تبیغ کشیم 
تا نور خجدا شود زهر سو لامع 
توضیح: کلمه «ن» اشاره به آیه قر آن وداستان‌حضرت بو نس است کەبر اثر 
نافرمانی مردم ازدست آنان فرار کرد ودرشکم ماهی قرار گرفت.(۱) 
کلمه «یاسین» اشاره به‌سوره بس است که در قرآن است واز ابن‌نظر که 
رسول دا تلق فرمود د :دان لكل د شیی لب و 27 الم آن بس» (هرمو جودی 
قلبی دارد وقلب‌قر آن یس است)؛ موز امام ا از کامه پس تمامقر آن است. 


نهد ید کفار در جنک بدر 

۵- جنگ و حمله‌های پی‌درپی مرا می‌شناسد که تازه‌کار و نو جوان 
وسم ۰ 

۶ بزودی‌شب‌تاربك جنگیر! فراهم‌می آورم‌وفکر میکنی که من گریزپا 
هستم» جنگث‌را باهرفنی با آغوش‌باز دربرمیگیرم. 

۷ اسلحه وسیرمن همراه من‌است وشمشیر تیزی که کینه‌ها را برطرف 


۳ 
میکر داند در دست‌من. 


۳۹ توضیح در کتاب قصه‌های قر آن اثر دیگر نگاد نده 
۴۳۶۸ 


= ترجه دربوان کہ 


۵۸ ۔ بااین‌اسلحه هردشمنی‌را ازخود دور میگردانم. برای چنین روزی 


مادرم مرا زائیدەاست. 
در جنگك کسی نیست مقابسل مارا 
انواع شجاعت است حاصل مارا 
مربار که سسا ب٭جنگگ بستیم کمر 
کردند نظر مسردم کامےل مارا 
نهد ید کغار 
۹- شمشیررسولخدا يلإ (ذوالفقار) دردست‌راستم و دردست چپمن 
قطع کننده رک دل وقلب‌ها. (حنجر) 
۶۰ مر کس به‌جنکت من آید باشمشیر باو حمله‌ورمیشوم و ازنزدیکترین 
۱ ازمحمد يف وازراه اسلام دفاع میکنم. این کار بر ای کسلنی که در 
آرزوی چشم درشتان بهشمی هستند عملی کو جكث و ناچیز است. 
روزی کسه جه آفتاب بردارم تيغ 
رانم همه‌دشمنان خودراجون میغ(١)‏ 
در معر که که مې شود صم دجار 


تیخ‌است مرا در کف و آن‌نیست دریع 


نهد ید اشر ار 
۶۲~ امروز شخصیت خانو اد گی ودین‌خودرا باشمشیر تیزی که دردست 
دارم آزمایش می کنم. 
۳ - بەھنگامنبرد از حیثیت وهستی‌خود دفاع می‌نمایم. 
ات بت ابره مدغلیظ ٠‏ 


۳۶۹ 


کس پیر 


فلا شالا لین 


1 3 7 ا O‏ 
اف ان نال اوک 
٤‏ 0 ۳20 و و 


HE | 


ت یت 


سی امام على 3 . .ہے 


امروز به دشمنان‌نمودم خ۔ودرا 


در جنک و مصاف آزمودم خحود را 
جون همسر حود نیافتم در میدان 


بسیار به هر گونه ستودم خسسودرا 


اوصاف شمشیر امام لا 


۴- شیری به شیری باشمشیری تیزحملەورمی ‌شود. این شمشیر بسرنده 
ساخت یمن ودردست راست مرد بمنی است. 
توضیح: چون اساحه بخصوص شمشیرهای ٍمنی ومردم من در کاربسرد 
مشھور بوده‌اند امام 4 خود راتشبیه به یمن ی‌ھا میکند و احتمال دارد این شعر بعد 
ازباز گشت ازیمن که مدتی به امرمحمد عفر در آن منطقه بوده سروده شدہ باشد 
ومرد بمنی یعنی ازیمن بر گشته و آب وهوای شجاعان را دیده. 
تیغم که به قتل دشمنان باشد تز 
با مردم بد نفس کند جنگگ وستیز 
آهن دل وسخت او شود روزه‌صاف 


وز غایت قھر و کینه کسردد خونریز 


۵۔ با فشارخود رابه قلب لشکربزن» نیزه‌ها به تو نمی حورد وسرعت 
عمل سپرمر گت خواهد بود. 
ای برده زروی دشمنان تیغ تورنگگ 
آورده کفت دامن مقصود به چنگگ 
گاهی که چو شیر عزم میدان داری 
باید کسه دلیر وتند باشی در جنگ 
۴۱۹ 


= ترجمہ دیوان ہے 


سخن عمر وبن عاص بالشکر امام 4ا 
۶۔ ای رهبران فتنه‌انگیز کوفه! ای قاتلان مرد مورد اعتماد عثمان! 
۷- غم کوفه‌ای بودن برغم قتل عثمان بدست شما می افسزاید به شما 
حمله می کنم وابوالحسن (امام علی ل) را نمی بینم, 


۷ ۳ ۹ ۾ هم 
پاسخ امام لیر به عمر وین عاص 
۷۶۸- من رهبری قرشي ومورد اعتمادم. فردی با عظمت. گشاده ابرو و 
شیر ی همانند کوه استو ارم. 
یر ر ری وشحاعت مرابزر گان دمن تجدوعَدنْ پدبر فته‌اند. 
٭۷- من ابوالحسین و ابوالحسن هستم . یمین داشته باش. 
اسروز منم زروی تحقیق امام 
وز دولت من خانةٌ دین گشته تمام 
گردون که کند حلقه مهرم در کوش 
حواهد که مرا شود به احلاص غلام 
ر ساندن دشمنان در صفین 
۹ در جنگ خود ازابو الحسن بترسید ودنبال جنگ بااو نروید که 
ضررمی کنید. 
۷۴۳ زیرا وی شما را همانند آرد نرم می کند و به هنگام حمله وحشتی ۱ 
ند ارد. 
۳۴۳۔ اودروقت شیر حوار گی با سختی وشهامت رشد بافته است. 
شیر حو سحصی 
دشمن که زجان خویشتن گردد سیر 


ناگاه به جرب مي‌شود تند ودلیر 
۳۷۳ 


سی امام على 828 . ہے 


لیکن‌چه شویم روبرودرصف جنگك 


باشد به مثل چه کربه درپنجڈ شیر 


سخن عبد‌اده راسی در جنک نهر وان با لشکر امام ل4 


۴- به شما حمله می کنم واباالحسن را نمی بینم او به دنا چجسبیدہ 


پاسخ امام الا به عبداللہه ر اسی 
۵ ای مشركء! ای به آشوب و آزمایش کشیدہ شدہ! ای کسی کسه آرزو 

داری ابو الحسن راہبینی! 

۶ به من نگاه کن! کدام بك ضررمی کنیم؟ 
امسروز تو را زا روز بو ل می‌بینم 
وز حلقّة ال دل بسسس رون می بینم 
افتاده توارا به نحاك وخون می بینم 


وز اسب مسراد سرنگسون می‌بینم 


ئ و بت‌ها در ی ۵ کا 


۷-خر ان رامی بینم که چرامی کنند وهرعلفی را که می خواھند میخورند 
اما شیرها گر سنه‌اند ودردنیا همیشه تشته‌اند وسیر آب نمی گر دند. 

۸ شابستگان ملت غذای‌خود رابه چنگك نمی آورند اما پست فطرتان 
لدب ترین غداها را می‌خورند. 

۹غ ادن و است آفبربد گار صلایق است وهمیشه چنین بوده است و 
هیچکس قدرت ندارد خواست: خدا راتغییر دهد. 
۸۰۶- کسی که روز کارتعیانت پيشه وحوادث آن را درك کرده باشد خود 


۳۷۴ 


= ترجبه دبوان ہے 


رابرای ناراحتی‌ها آمادہ می‌سازد و گله‌ای‌ندارد. 


امروز حسران صاحب جامند همه 
انگشت نما به شکل مااند همه 
جمعی که سزاوار مناصب باشند 


بيو سته اسیر بند وجاهند همه 


نکو هش ازمعاو یہ 


کے 


۱ به شما حمله می کنم ومعاوبه را نمی بینم, معاو به‌ای که چشم ننگگ 
وگشاد روده است. 
۴۳- جهنم ی که نامش «ام ماویه» است معاویه رابه‌کام خحود می کشد و 
سکك‌های فر باد گر همسابه اوخحو اهند بود. 
تا جند توان صبر وتنزل كردن 
وز مردم بی‌اصل تحمل کسردن 
خواهیم زدن بر صف دشمن امروز 


خوش نیست دیگر فکر وتأمل کردن 


دقت» تحمل و صبر 

۴ سختی‌ها رابا صبر در هم‌شکن» شابد روزی‌بر سد که دیگر ناملایمی 
نبینی. 

۷۴- خیلی از اوقات جوانمرد ناراحتی‌های خسود راپنهان می‌دارد در 
نتیجه چشم‌ها همه به اودوخته می شود وحسرت اورا می خورند درصورٹیکه وی 
حیله زده است. 

۸۵ چە بسا سخن سرایانی که برای ترس ازجواب؛ زبان خود راپنهان 
می‌دارند وسخن نمی گویند. 


۴۵ 


آص و[ 2 اا ر 
ور ار 


۱ اداما آحۃ یغاد ال 


فلا ررر یال 
کمن اي 
77 ] 


پا رما عا یا 

اط یز 5 
انات لوس رع 
ترا لجادا نکن سه 
مل اد ناوت 


]ارو باه 2 
بن ا الا Ua‏ 
کف اتا لته 
وان دخ رفوا کل مموهوا 
ہے 

و عالرنانعتستید وچ 


ی 
انالف را رئا ا 
حرطم ۲۳ 
الیل 
من سفق نا 
یبال مرو اھ 
یئ باطت شاه هه 


YAY 


۱۷۸۸ 
۱۷۳۸۹ 


۱۷۹۰ 


۱۳۹ 


۱۳۹۴ 


۱۳۹۳ 


۱۷۹۴ 


لی امام على 22 . کے 


۸۶ حیلی ازمواقع شخص با وقار ازنساراحتی می‌عندد» درعین حال 
قلب وی از آتش آزار آه می کشد. 


هر چند که من باده غم می‌نسوشم 
وز آتش غصه هرنفس می‌جسوشم 
چون وهم کنم که دشمنان شاد شو ند 


از اهل زهانه حال دود می‌پسوشم 


پرهیز ازخوشر وئی باناکسان 
۷ ازشنیدن حرف‌های عصبانی کنندہ کر می‌شوم وحلم را پيشة خود 
می‌سازم که حلم بامن مناسبتر است. 
۸ من ازہر حرفی پرهیزمی کنم تا پاسخی ناپسند نشنوم. 
۹ آنگاه که نادانی جاهل رابسوی خود جذب کنم (وپساسخ بدهم) 
من ازاو نادانترهستم. 
جاهل که دهد همیشه دشنام تسسورا 
خواهد که کند سخره ایام تسورا 
بايد که جواب او نگوئسی وراسه 
سازد به میان‌علق بدنام ورا 
۰ ازدیدارمردان‌مفرورمشی هرجندخود رابیارابند ویاازدر حیله وارد 
شوند. 
0 زیرا جوانانی که بینندگان رابه تعجب می‌اندازند وخود را جا 
می‌زنند چه بسا چند زبان وجند جهره دارند. 
۲۳ آنگاه که به تو می‌رسد شایستکی‌ها فراموش می گسردد ورذاات و 


۴۷ 


a‏ ترجعه دبوان ہے 


حو اهند جماعتی که در کسوة شید )۱( 


مسرغان هدوا گرفته آرند به قید 
گرهست تو را چشم بصیرت روشن 
زنهار مشو بدام ایسن طایفه صید 


كمك به دوستان به هنگام قدرت 


۴۳-آن کس که به مقام یامال رسید وبه دوستانش فخرفروخعت فردی 
شارِستہ وبا ۰ شخصیت لیستاء 
۴-۔ آزادمرد کسی اسٹ که وقتی‌به پول وقدرت رسیدبراحترام دوستان 
ود بیفراید 
گر بافته‌ای پیش بزرگان راهی 
با هست وزرا زفضل ایشان جاهی 
راید که به ال سود نگردی مغرور 
باران قدیم را اہر سی کی تا هی 


اظهار صفا نست به محمد مصطف یق َلظ 
۵۔ ای با شخصبتترین مخلوق خسدا! ای بر گزیده‌ای که ازشرافت 


مفتخر و سر شاری. 
۶ ای محمد بر گزنده HE‏ هر کجا حادثه‌ای ناپسند آمدء از آن منع 


۷---_ ای حیدر(علی (E‏ ۱۳۳۹ برای او گریه کن که کربه‌ات نه کول است 
ونه بہفائدہ! 


۸- دیدی که ار کان کفر ازشمشیر محمد بپ سرنگون گردید وازدرون 


1 سم شید مکں ریا وحیله 


۴۷۸ 


شم ار 


دروا ھی لله 


رربان صمات نرد 


انار الان ما 


2-۳ 
بادا لاما 


وال کا 9 


۱ شا 


اما 


لادا وا 
وا زخاممادالہ اتا 
دالٹلک ا غاد دالل اھ 


1 


بے رارسا 


سم 


ہے ورے رو ہو کے 
و عرسر ار ف 
ان ع 


EEN E 
مش‎ 
5 وص لان عا تاوا‎ 
سم‎ 
کی عراز‎ 
توص ۷ر‎ 


اکن 
r‏ له ھک کول مه : 


2 9 9 کے م باهيا 


اروت اک 


عفاهازت یا 
0 با 
ی یصو ۱ 


1 م ا 


ساهتا 


و ال دا 2 


ا | ات 


= امام على 2 . لئے 


پو سيد . 
۹۔ آبا دشمنان‌محمد ب غیراز گر گها هستند که همراه غافلان عوعو 
می کنند ؟! 
۰- بزودی دشمنانش درجابه كمك حیدر(علی 8() ویاری‌خحداشکست 
حوآھند حورد . 
حیدر که ھمیشه بود غازی ای دل 
جانبازی او نیست به‌بسازی ای دل 
آنجا که حسدیت اهل معنی گذرد 


زنهار به غير او ننازی ای دل 


اوصاف سند يده 


۸ اوصافشایستہ؛ اعلاق‌پالاست ر کن اولآن دینداری و رکن دوم 
آن عقل داشتن است, 

۲۳- ر کن‌سوم علم‌ور کن چھارم حلم است. سخاوت ر کن‌پنجم وکمال 
رکن ششم است . 

۴۳ ۔ نیکو کاری ر کن‌هفتم وصبرر کن هشتم است. شکر گزاری ر کن‌نهم 
ونرمش بامردم باقی‌مانده ار کان‌انحلای شایسته است. 

۴- نفس امار هام می‌داند که باو راست‌نمیگویم و به‌هدف نمیرسم مگر 
اینکه از آن نافرمانی کنم. 

درویش که اخبلاق الھی دارد 


در ماك وجود پادشاهی دارد 


چون قدربت او ز ماه نا ماهی همست 


ی دارد 


دانستن چیزھا کناه 


۴۸۰ 


عق ترجه دیواز چچ 


علامت ارباب کمال 

۰۵ از ارس لغزبدن مر اقب عویش است؛ زیر ا لغزش‌هر چه‌باشد دلیلی 
است برضرر او. 

۶- اطراف لباس خودرا بالا می گیرد وجمع میکند تابا کسی برعورد 
نکند وقلبش‌را متو جه نیکو کاری وپرهیز کاری می‌سازد درنتیجه به آسایش وامسان 
دست می‌یابد. 

۷ از عوامل نادانی وفخرفروشی بخاطر عفت وپاکی که دارد پرهیز 
میکند درنتیجه چشم مردم از احترام وعظمت وی سرشار است. 

۸- رو حبالك خودرا مرچند از همتی که دارد زیربار انحراف نمیرود 
اما آنر | از کارهای ناشایسته باز داشته و به‌کارهای عالی وبلند و امیدارد. 

ای گشته نبود معرفت‌نس‌اظر خویش 
آشفته مکن به معصیت خاطر خویش 
چون نفس تو قصد می کند ایمان را 
بابد که‌به‌جانودل‌شوی <اضر خویش 

۹- آنگاہکه نادان و کودك عصبانی»,شوند می بینی که حلیم و باوقار 
است و خودراحفظ میکند وراهتمائی می‌نماید. 

۶۹ حلسم میانسالان را همسراه قاطعیت عاقسلان و دوراندیغان دارد 
درعین حال وقتی‌اورانگاه کنی؛ آدمی فر اموشکار می‌شماری. 

۱۹- طراوت آب وزلالی آن در صورتش میدرخشد درنتیجه آبروی‌او 
خوب وجالب است. 

۳ در برابر حوادث روز گار ومشکلات آن بردبار واسرار نهان خود 
راکتمان می‌سازد وباهمه مدارا میکند. 

۳- همتی‌دارد که فوق تمام همت‌هاست گویا همت‌او ماه‌شب‌چهاردهم 
۱ ۴۸۱۹ 


مان 


کم یں و تن ناکرا | ۱۸۱۴ 
۱ 
الشتر امت س خیطعضا | |۸۱ 
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رط ترعیب نش قناعت 
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= امام على 323 . ہے 


است که نورش روشنی تمام ستار گان درحشان را تحتالشعاع قرار میدھد. 


۶۴- علامت کمال او این است که تعهد ودرا نسبت به‌همسایه رعایت 
میکند و آنگاه که نگهبان متزلش‌شد پیمان همسایگی‌را درنظر می گیرد. 
اہ اف وتا نف ول 
کز همت خویشند شکیبا ای دل 
گر چرخ فلك بسرسر ایشان گسردد 
ھرگز نکنند سر به بالا ای دل 


ستایش از قناعت 
۵ ۔ هوای‌نفس زیربارفقر نمیرود» درصورتی که فقربهتراز ثروتی‌است 
که نفس‌را به سر کشی و انحراف وا دارد. 
۶ روح بی‌نیاز: روحی است که به مقدارنیاز بسازد اگرنساخت تمام 
آنچه‌روی زمین‌است دراختیارش فرارگیرد باز برای او کافی نیست. 
صد کو زه صفات زشت در آدم هست 
وز حرص تورا هزار ويك ماتم‌هست 
آن دم که به‌قوت خود نگردی قانع 


راضی شوی به‌هرجچه در عالم هست 


تشو یق به‌قناعت 


۷-۔- ثروت وفتر دررو ح همه و جود دارد؛ اگرقناعت‌را پیشهہ کرد هر جه 
پاداش باو داده‌شود کم است. 

1۸ رو حرا باقناعت تر بیت کن. اگراورا بەقناعت ٹربیت نکنی بیش از 
موردنیاز از تو در حواست می کند. 

۹۔ برای کسی که دنبال‌لذت باشد وقناعت نداشته باشد نەنسبت آنچەاز 


۴۳ 


حا ترجمه دبوان کے 


عمر رشت سر گذاشتہ لذت دیده ونه درحوادئی که دربیش دارده لذتی حو ادد 


داشت . 
۰ تمام زند گی که درپیش‌داری‌ازهمان لحظه‌ای که در آن‌هستی‌تشکیل 
میگردں (لحظه‌هار | غنیمت‌شمار.) 
مائیم که تسوفیق قناعت داریسم 
با لشکر نفس خود شجاعت داریم 
چون شد بەعلاف نفس عادت ما را 


در هره پاك دور طاعت دارم 


منع از صقاتپست 
۹ ۔ | گرمیخواھی یك ز ند گی شیرین بوجودآوری باید حسادت؛ بخل 
وحرص نسبت به دنیارا کنار بگذاری. 
ای روح تو باز رسته از قد حسد 
وز روی شجساعت شده مسانند اسد 
گر لذت عیش و کام دل می‌خواهی 
دربخل مپیچ وبگذر از حرص و حسد 


پرهیز از 1بر ود بزی 

۳ وقتی نیاز بدست‌مردم پیدا کردی» قناعت‌هم گر سنگی ات رابر طرف 
میکندوهم تشنگیات را. 

۳۳-- تو باید آن مردی باشی که بای در حالة دارد و هست در مرتارة ربا 


(برودن۰) 


۶۴ - سیت به ثرو تمندی که در باره تو بی‌اعتدائی میکندب بی اعتنا باش. 


۳۸۴ 
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پ امام على 822 . کی 


۵ بدون تردیدء آب‌ز ند گی را ربختن آسان‌تر است از آبروریختن۔(١)‏ 


گر هست تورا ز نور حق سیمائی 
زنهار که آبرو نریزی جاشی 
هر کس که تو کل بەخدا دارد وبس 


€. کی ۱ 


هدابت نفس بەتسلیم خدا بودن 


۶- مردمرا سرزنش و تو بیخ‌مکن؛ زیر ارزقتووقتی میرسد که اجازه‌اش 
صادر گردد . 

۷ در موقع خود (شایدشب‌قدر) تصمیم‌عدا نسبت‌به‌سر نوشت‌تو گرفته 
شدہ ودرموقع‌مناسب آن تصمیم درباره‌ات پیاده میشودوباعودت بد نبال آن‌تصمیم 
میروی و آنرا پیادہ میکنی. 

۸ بنابر این و ظیفه‌تو اینست که نسبت به‌مولای خود (خدا) که شخص 
کریم است اعتماد داشته باشی؛ زیرا وی نسیت به‌بنده‌اش مهربان‌تر از پدرنسبت 
به‌فر ز ند است. 

۹-۔ روت خودرا آشکارساز وفقررا پنهان‌دار واندرونت که تورافشار 
مد هد ظاهرمگردان. 

۰ آزادگان» نداشتن» جسم آنانر | میخورد» گسویا ناداری‌را از خود 


هم بنهان میکنند 


تسا جند بیاہےان ام ل پیمودن 


ببھودہ فقس دم به‌جستجو فرسودن 


ور اس وا 
اک آپزند گی آب‌حیاةاست کدهر کس بنوشد ند گی جاو یدیا بل. و اما( )خو اهد 


بگوید مر کٹ آسان تر از آ برو دیختن RE)‏ 


FAS 


= ترجعه دبوان ہے 


هر چیز ب‌وقت خسود دربند است 


تا وت نمیرسدنخو اه 4 بودن 


نھر ت‌استبهدنیا و تر غيب به 1 خر ت 


۹۔-۔ جان‌انسان برای‌بدست آوردن دنیا گریه میکند» درصورتی کەمیداند 
سامت دنا درنادیده گرفتن تمام مو حودی دنیاست. 
۳- پس ازمر گے خحانه‌ای غیراز آن خانه‌ای که‌قبل ازەر گی (باعمل خود) 
پیش‌ساخته‌است ندارد که در آن زند گی کند. 
۳ اگر آن‌خانه‌راجوب ساخته» زند گی را عوش خواھد گذر انید وا گر 
آن‌خانهر | مدساخته‌است ازمحل‌سکونت زبان خو ادد دید. 
۴-.-- آن‌یادشاهانی که برقدر تھا تکیه‌داشتند کجار فتندسر انجام» جام‌مر گث 
را ازدست ساقی آن نوشیدند. 
تا جند در این حر ايه مسکن سازی 
چون بوم به‌ویرانه نشیمن سازی 
گر اهل سعادتی بتوفیق دا 
در باغ بهشت جا معین سازی 
۵ هر فر دی هر حند از مر کک هیتر سد آرزوهائی دارد که روز بهروز 
افز ایش می‌بابد . 
۶- بشر آرزورا تو سعه مید‌هد و روز گار آنرا محدود میسازد ۰ دو ای 
نفس آنرا بازمیکند وم رگ آنرا در هم می پیجد. 
AY‏ اموالرا بر ای میر اث حو اران جمع میکنیم وخاندھارا برای حراب 
شدن بدست‌روز گار بنا می‌ساز یم 
۸- چدشهر های‌زیادی کەدر گوشە و کنارجھان تأسیس‌شدہ وسپس راب 


گر دیده ومر کڪ کر بیان مردم آن‌شهر هارا گرفته است. 


۴۸۷ 
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= امام على 782 . ہے 


تا چند تورا طول امل حو اهد بود 


انذیشہ جاه و مقام خواهد سود 


نا چشم بەھم زنسسی گریبان حیاۃ 
ناگاه به قبضۂ اجل خواهد بود 


ترسانیدن ازحشر و شر 
۹ - اگر میمردیم» مارا رهامیکردند» مر گك آسایش هرزنده‌ای‌بود. 
۰۔ ولی آنگاه که روح‌ازبدن ما بیرونرفت ازتمام چیزها و کارهائی که 
در دنا انجام‌داده‌ایم سؤال میکنند, 
گر عالم آخسرت نبودی ای دل 
از مر گت شدی راحت مردم حاصل 
لیکن چه‌حساب وحشر خواهد بودن 


انسدیشه بکن که هست مردن 


آرزوی مر گک از شدت درد 
۱۹- ای کاش مادرمر! نزائیدہبود! ای کاش بچه‌بودم! 
ای کاش گیاهی‌بودم که حيو انات» خام خام مرا خوردہ بودند! 
از چرخ روا نشدی مرادی مارا 
وز دهر نمی‌شود کشادی مارا 
ای کاش کسه آسمان نکردی بدری 
تا مادر ایام سزادی مارا 


شکات از روز کار 


۴۲۳ از روز گار برای دوحالتی که دارد و از بلائی که بآن از سلامتی 


۴۸۹ 


رز ۱ 
کشانیده می‌شوم بابددرشگفت بود: 
۴۳- جه‌بسا يك‌روز ازشدت سختی‌دنیا گریه میکنم و آنگاه که از سختی 


بیرون می آم دلم بحال آن مس وزد واشك من جاری میگر دد. 
در ماك جهان منفعت وسودی نیست 
آسایش نفس هیچ موجودی نیست 
هر روز ز روز پیشتر تیره‌نسر است 


وز دهمر اميد حير و بهبودی ليست 


تحر بك بر ای عبادت 
۴۔ برخیزبر ای عبادت که ههه‌رفتند (و مر گے گریبان آنان‌ر اگرفت.) اگر 
مردم جو ابیده‌اند جدای نیرومند بیداراست ومارا می بیند. 
۴۵- ایچشم! عواب‌را ازمن بدورکن؛ صبح (قیامت) مردم شبروانرا 
می ستابند. 
تا جند چنین به‌حسواب غفلت باشی 
مغرور به‌مال و جساه و دولت باشی 
ہر عیز که کاروان گسذشتند همه 


فر دا که شود بهتساب حجلت باشی 


روش شخص دلیل بر شخصیت فرد است 
۶- کسی که ذاتش باك نباشد حرف حوب از دمانش خارج نمیشود . 
۷ ر دشه‌ی هرفرد پنهان است از کاروی معلوم می‌شود ذائش جکونه 
است ٠‏ 
هر کس که‌سر شت او بها حلاق‌نکو ست 


ائین محبت و وف دارد دوست 


۴۵ 
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صن امام على 322 . ہے 


از سردم بد غیر بدی چشم مدار 
کر کوزه‌همان برون‌تراود که‌در اوست 


حرص به‌مال دنیا 
۴۸۔ آنگاه که طفل به‌دنیا می آند ودستش بسته‌است علامتی است که در 
زندگی حرص‌به‌مال دنیا حو اهدداشت. 
۹ در باز بودن دست به‌هنگام مر گت اندر زهائی‌و جوددارد: فر بادمیز ند : 
همه‌نگاه کنید ازدنیا هیج‌چیز باخود نبردم ورفتم. 
در طینت آدمی خدا حرص ناد 
زانست کفش پسته در آن وقت که زاد 
وانگاه که مرد پنجه اش بسافت کشاد 


بعنی که مرا نیست به کف غیرازباد 


مر ید خاتمالنبیین اد 

۰ - خبرمر گک دهنده شبانه عبرم ر گت (رسولخد تَ8) را اعلام کرد 
و آنگاه که اولین فریاد راشنیدم به وحشت‌افتادم وخواب ازچشمم رفت. 

۵۱- وقتی فربادش را شنیدم به او گفتم آیسا خبرمسر گت دیگری غیر از 
رسول خدا تلق را می‌دهی؟ 

۴۳ از آنچه می‌ترسیدم پیش آید پیش آمد وباکی نداشت. محمد یق 
دوست: بشتو انه ومایه افتخارمن بود. 

۳- بخدا سو گند بااحمد يلإ تا زمانیکه برروی شتر سفید سوارم و 
حر کت دارم وزنده هستم تورا فراموش نخواهم کرد. 

۴- آنگاه که تبه وماهوررا زیرپا می گذارم نشانی نو و کهنه ازتوبخاطر 
می آورم. 


۴۳ 


e‏ ترجمه دبوان کے 


هرجند که رفتی ودر آغوش نه‌ای 
بالته که یکزمان فراموش نه‌ای 


چون روح تو از حجاب‌تن‌یافت حلاص 
در دیدەی اهل کشف روپوش نه‌ای 
۵- جو انمردی که سار کاران ازاوفرارمی کردند گویا می‌دیدند شیری 
به آنها حملەورشدہ است۔ 
۶- گاهی شیرباشکوه خود ازکنام دضاع می کند ودرند گان ازهیبت 
اواز شردیگران نجات می یابند. 
۵۷- محمد اف نیرومند بود؛ سینه‌ای قوی داشت؛ درحمله پیشامنگ 
بود» شیربود چه مورد حماه واقع شود وچه حملەکند. 
۸- جبهه مقدم جنگك بساید بررسول خدا بچ آنگاه که گر دن ها 
برافراشته شده وسریکدیگررا می‌شکنند گریەکند. 
8۹ برای رسول خدا عفر سوار کارانی که حمله کرده و گرد وناك 
همانند ابرپائین به هوا بلند کرده‌اند باید گربه کنند. 
آن شاه که اسب چرخ را زین کردی 
درعرصه پیاده‌ها به فرزین کردی 
مطلق شد واز قید بدن‌گشت خلاص 


وان رفت که راہ شرع تعیین کسردی 


افتخار به محمد َء فاطمد لل و حسیی لا 
۰ من به نعمتی که خدا از طبقةٌ هفتم آسمان برای من فرستاد ومرا به 
آن اخحتصاص داد افتخارمی کنم. (اسلام» ذوالفقاریا فاطمه للا ومحمد ع8) 
۱- در اطراف میدان جنگ کسی را همانند من نمی یابی. من دراسلام 
آوردن ازدیگران سبقت دارم آنگاه که طفل وزیبا بودم به اسلام‌گرویدم. 
۳۹۳ 


عرزالباء 


سے کے و وس ا 3 ون وه 7 
مغائائل ی‌هاراناس| ایا 0س2 
ون ایا برحقا انا 6رر را 


ا کھت وس زد ۳۸ 
وانا ار حرا | لديا مب 2 ترا 


ےک کی 


واا نیع سا 90 


۱۳ ق سے عو 


ت002 


۳ کاخ 


اتا یع 


سن امام علی 232 . کے 


۲۳-۔ من به محمد بی نزدیکتر ازدیگران هستم. اگ ر کسی هست بیاید 
وبررسی کند. مرا از علم آنقدر سرشارساحت که فقیه گردیدم. 
۴۳-۔ افتخارمن نسبت به تمام مردم براثرخویشاوندی با رسول خدا 2 


بیشتر است» زیرا پدرزن من وہدر فرزندانش می‌باشد. سپس افتخارمی کنم که 
رسول خدا تل مرا داماد کرد وفاطمه سل را به من داد. 

تا من زهوای نفس خسود دور شدم 

در هر دوجهان چه چشمه نور شام 

چون کرد نبی زبس‌ان خود دردهنم 

در روی زمین به علم مشهور شدم 

۴_- من از جنگ بدرء آنگاه که همه مردم‌حیر ان بودندامتیازهائی دارم. 
دراحد ونين حمله‌هائی پشت‌سرهم دارم که به امتبازها اضافه می‌شود. 

۵- من پرچمدار محمد يَلإف بسودم وخبلی حوب از آن نگامداری 
می کردم. من آن روز عمروبن عبدود را به قتل.رسانیدم که تمام مسردم سر گردان 
یو دند. 

۸۶ آنگاہ که آتش جنگ شعله‌ورمی گردید احمد عفر مرااعزاممیداشت 
و آنگاه که رسول‌خدا ا مطلب‌علمی و حصوصی برایمن می گفت عرض‌میکردم 
بازهم بگو. 

۷- من نوشنده جامی هستم که لذت تمام لذتھا در آن است. نعمت 
حداست چه کسی دردنبا مانند من یافت می‌شود؟ 

از گوهر تیغ ما جھان دارد زسسن 
در ذمه دبن حقوق ما باشد دين 


دادند به ما ازمی وحدت جسامی 
آنروز که آمدیم از علم به عین 


۴۹۵ 


e‏ ترجمه دبوان ہے 


اخلهار شجاعت بەھنگام قتل کافری 
۸- من از کودکی قلبی استوارودلیرداشته‌ام. قهرمانان رابا نیروئی که 
داشته‌ام نابود می کر ده‌ام و از چیزی بالك نداشته‌ام. 
۹ ای درندگان بیابان بجر دد و گوشت خحام رابخورید. 
آن روز که به سال کودك ودم 
چود‌اشك به چشم خلق کو چك بودم 
از تندی وتیزی که مرا سود مدام 
در دده دشمنان جه تاوك بسودم 
سجن یکی از دشمنان ډه على الا 
۰-- ۳ شسا می جنگم وعلی بای رانمی بینم. می‌خو اهم شمشیر در عشان 


سات مشرف به أو بپوشانم. 


پاسخ امام 4ا 
۷۱ ای کسی که دز جستجوی علی ار هستی» فکرنمی کنم که نادان و 
کودن باشی. 
۴۳ ازدید ارش بی‌نیازی» بسوی من بشتاب! نزديك شو! پیش منبیا! 
ای آ نکه به جان در طلب جنکك منی 
ادن نیست مگر عسلامت طبع دنی 
چود‌ترشه به پای‌خود زدی‌صبری کن 


۳ من زسرت برون کنم کبر و منی 


۴٣۶ 


۷ 9 لو بر داش 
کر 7 
۱۸۷۸ و و 
7 ار نکن 


زا( ریہ ھا ےی 
٦‏ کر روا تا 


لی امام على 22 . .کے 


ارشاد بد تو يض وتو کل بخدا 
۳ ددا لطف پنهانی فراو ان دارد. ینهان بودن لطف نخدا براثر دفیقی 
ازفهم زیر کان پنهان است. 
_AYF‏ جه بسا آسایشی که بس ازسختی آمده و ناراحتی قاب غمگین بر طرف 
گردیدہ است ۰ 
تو گردیده است . 
۶ -_ اگرروزی سختی به تو حمله کرد و به تنگ آمدی» به حد ای بکتای 
بزر گو ارو یگانه تکیه کن. 
گر واقعەای پیش تسو آبد ای دل 
زنھار مشو به نساامیدی ما٦٦ص>صك4+4ل‏ 
بادد که رد حق کنی توحه شب ورور 
تا غصه وغم شود ره فضلش رایسل 
AYY‏ در هر سختی به محمد a‏ بنا سر ز بر ا در هر مشکلی که بهآن 
محضصرت توسل جستی سختی ات بز ارف و آسان می گردد. 
۸ آنگاد که سختی بتوریشه کرد ناله مکن؛ زیر | خدا لطف پنهانی 


فر او اد دارد. 


بایان ثر جمه 
۰ رار ۹۹ ماه رمضان ۱۴۰۲ 


۴۹۸ 


امام علی 22 . کے 


فیرست مطالب 


مقدمه کتاب ۵-۷۲ | مصییت حضرت رسول یږ ۷۳۲ 
ارزش علم ۷۵ | شجاعت امام پت ۴۵ 
پرھیز ازرفاقت با غافلان ۲۷ آمادەساختن امام حسین بل برای... ۵۳ 
دوستان بی وفا ۷ | اندرز امام لا بەامامحسین لب ۵۷ 
شکوهاز زنان بی‌وفا ۱ | اندرز به‌امام‌حسن بت ۵۸ 
دنبال رزق رفتن ۳ | اضطراب ممنوع ۶۰ 
ثروت کمتر جمع کنید ۳ | شابستگی صابران ۶۱ 
مردگان زندگان ۳ | پیروزی درتله سختی ۶۱ 
دنیا عروس هرجائی ۲۵ | نزد پست‌فطرتان اظهارعجزمکن ‏ ۶۳ 
دوستی‌دنیا پشیمانی دارد ۵ روش‌من در برابر مشکلات ۶۳ 
پر دیز از دنا ۵ | سخاوت داشته باش ۶ 
على ار کف استقامت ۷ بوشاننده عيوب ۶۴ 
روزه‌ای مناسب برای آغازکارھا ۳۷ | بدترین ھمنشین ۴۵ 


گننگری امام وت باحدا ۳۹ رزق بازرنگی بدست‌نمی آبد ۶۵ 


۴۹۹ 


موضوع 


عقل سعادت آفر دن است 


یتیم حفیفی 

امر به‌تحصیل و تربیت 
پرهیز از خودخواهی 
تحسین از کم گوئی 
پرهیز از اهانت 

حو صله در بر ابر نادان 
امر به‌چشم‌پوشی از بدرفتاری 
شکایت از دوستان منافق 
دوست حفیفی کمیاب است 
گفتگو باخدا 

مناجات بادا 

دوستی دور و نزدیاك 

بر نامه ناخحن گرفتن 
آمادگی بر ای مر کٹ 
دنیا غمخانەاست 

گناہ ومر گ 

پرهیزاز حرص 

دست از کود کی بردار 
دئیا واب است وخیال 
زمانء جدائی‌افکن است 
OIE‏ ارجدائی دوستان 


روش مردبانجر به در بر ابر ... 


= ترجہ دیوان کاڑے. 


۵۰۰ 


موضوع صفحه 
درسوك زهرا تلا ومحمد تا ۹۰ 
پاسخ ازز بان‌فا طمه لاق و محمدکییی ۹۱ 
مر يہ به‌هنگام زیارت‌پیامیر کل ۱ه 
سرزنش ولیدبن مُغیرہ ۹۳ 
سرزنش از ابی لهب ۹۳ 
رجزامام لا در جنگ‌بدر ۹8۳۴ 
رجز ابی سعدیبن ابی‌طاحه ۶ 
پاسخامام ان بەشعر ابی‌سعید وې 
سخن امام 0ئ با محاصره کنند گان 

مد رنه ۹۶ 
رجزامام إا در جنگ خیبر ۹۹ 
رجز مرحب در جنگ خیبر ۹۹ 
خطاب امام بر بەخیبربان ۱۰۲۰۵ 
خطاب به‌عاو به در جنگ‌صفین ۱۰۵ 
۱۰۶ 
۱۰۸ 
۱۰۸ 


تعر بض امام سلا به معاو به 
حطاب امام به حر دمث 
پاسخ امام بەیکی ازدشه‌نان 
نطاب امام ار بحرت 
حطاب امام ال به‌معاو ده 

ستایش امام لا از اصحاب 
ستایش امام ر ازسربازان 
ستایش از چند طائفه عرب 


سؤال امامإ ازعثمان 


موضوع 
تو جه به‌قنای دنیا 


دنا خانه عنکبوت است 
روز گارعوض می‌شود 
توجه بهآنعرت 

تو جه بەقناعت 

پرھیز ازدرخواست 
پرھیز از حرص 

مبارزه با هو ای نفس 
صبر در حو ادت 

کم گوئی وبجاگوئی 
نام واخلاق نيك 
درسوك خاتمالنبیین 


اجازہ جنگ از محمد ماش 


هدید دشمن 
ینک بهاصیحات حود 
تاریخ پیروزی 


کاهی باید نادان بود 


گفتگو با فاطمه لیا موقع بسیج 


شکابت از دوستان دورو 


کنہ 


با جه کسی دو سی 


۳ 


سفارش به‌ملادمت 
اسر ارت را حذطل ہی 


پرھیز ازبهوده کو ی 


صفحه 
۱۹۸ 
۱۱۸ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳۴ 
۱۳۴ 
۱۳۵ 


صن امام على چ . .ہے 


موضوع 
داستانلیلةالھر بر 
رستگاری درساډه ازدواج 
اندرز بەامام حسین بر 
برای کسب فضائل بکوش 
کسب فضیلت ہا زحمت زباد 
امربەمسافرت 
نحو است دا شر ط هر کار است 
تحد! طبق صلا ح رز ی میدھد 
انسان کامل کمیاب است 
پر هیز ازمنافق 
سه شرط برای دوست 
دوست... دشمن است 
دوستی بادد دوام داشته باشد 
دوست واقعی 
قناعت 
بر ای هجیشه دردنیا نمی‌مانی 
بهره گیری از فرصت‌ها 
پس ازەر گت تبعیض نیست 
دنیا راگذاشتند ورفتند 
آمادگی برای مر کث 
جوانی ام گذشت 
آرزوی مر کک امام از 


تراد زمر اک همر اهاند 


صقحه 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۱ 
۱ك 
۲ 
۱۳۲ 
۱۴۴ 
۴ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۱۳۷ 
۷ 
۱۳۸ 
۱2۰ 
۱۵۰ 
۱ 
۱۵۳ 
۱۵۳ 
۱۵۳ 
۱۵۳ 


موضوع 
درددل با فا طمه لإا 

سفارش امام یگ در باره اسیر 
پاسخ زہر الل به امام جر 


مت موقع بنای مسحل .., 


رجز ما درجنگٹ احد 
سجن ۳ هنك همسر اہو سفیان 
داستان جنک احد 

ازقتل خو دشاو ندان 
سخن بأ... مخزومی 
افتخاربەخویشاوندی بامحمد علق 
شکایت ازیاغیان جمل 


عذرخواهی 


سخن‌با محمدین حنفیه درجمل 
کنایه به‌قاتل خود ابن‌ملجم 

تو بيخ ابن‌ملجم 

رجز اماملا در راه مسجد کوفه 
سختی‌ما را بارد تحمل کرد 
گفتگو با خدا 

حقیقت انسانی 

ستایش ازعلم وتقبیح جھل 
توضیح صفای باطن علی للا 
زنده نمابان 


۵۰۲ 


رسیدن یەمدف زحمت دارد 
سخن امام لا به‌اشعت 

صبر وتحمل 

سختی و آسایش همراه‌اند 
صفای دنیا همراه کدورت است 
از قدرت حدا مأیوس مباش 

نه آسایش دو ام دارد ونه سختی 
دنیای نیش ونوش 

آموزش دریادلی E‏ 

بگیریم 
ازمرگ نمی توان فرار کرد 


رزق دردست خعداست 


حو ادث زا آسان یک 


رزق با زرنگی بدست نمی آند 
دنیای رنگارنگ 

شادی دوام ندارد 

سود وزیان دنیا 

گلایه از دنیا 

آرزوی دراز 

به روز گار اعتماد مکن 

مردم بد شده‌اند نه روز گار 
مردم جهار دسته‌اند 


اروت عیب را می ہو شاند 


۱۸۵ 
۱۸۵ 
۸۷ 
۱۸۸ 
۱۹۰ 
1۹۱ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۱۹۲ 
۱۹۴ 
۱۹۴ 
۱۹۵ 
۱۹۵ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۸ 
۷.۰ 
۷.۰ 


= امام على ل2 . کے 


موضوع صفحه | موضوع صفحه 
ثروت وسیله‌گناه است ۳ | پاسخمام الا به‌پاسخ‌وی ۳۸ 
نکوهش از لذتها ۳ | رجز باسر خیبری ۳۲۰ 
ننک در چیست ۵ | پاسخ امام لا بەرجز پاسر ۰ ۰ ۲۲۱ 
اظهارتأسف از مرگث... ۶ | رجز عنتر درخیہر ۲۲۳ 
غم به کمال منتهی میگردد ۶ | پاسخامام لا بەرجزعنتر ۳ 
سختی صبررا می افزاید ۸ | امام لا علی‌پرستان‌راسوزانید ۲۲۴ 
نتیجه عوش اخلاقی ۸ | ستایش ازاهل بیت اتا ۲۲ 
دوستحفیقی بیاب ۹ | ابراز شجاعت وقدرت ۳۳۶ 
فرد بابدخیر داشته‌باشد ۹ | چشم‌پوشی‌امام ابلا از... ۲۲۷ 
سخن با زنی که بەامام بل شکادت از بیعت‌شکنان ۲۲۷ 
بد میگفت ۱ | اظهار ناراحتی ازفتل طلحه‌وزبیر ۲۲۹ 
ستایش ازقناعت ۱ | کلابه ازوضع خلافت خحود ۲۳۰ 
آزادی و آزادگی ۱ | سخن ب‌عمروین‌عاص درصفین ۲۳۰ 
سرمایه قيامت ۷۲ | اظهار ناراحتی ازقتل‌غلام عثمان ۲۳۳ 
نالەعلی با برای یتیم ۲ | سخن‌امام ابر بایار ان‌عود ۳۳۴ 
اعلام حطر موی‌سفید ۲ | معرفی کردن‌خودودعوت‌ازمعاویه ۲۳۴ 
درسوك حضرت محمد مر ۴ | کلایه از حیله عمروبن‌عاص ۳۳۶ 
صبر در مصییت‌ها ۴ | ر جزعمرو بنعبدوددر جنکك‌خندق ۲۳۷ 
خوابیدن بجای محمد بر ۵ | پاسخ‌امام لاا به‌عمروین عبدود ۲۳۷ 
سخن‌با اسامةبن زید ۷ نصیحت به‌امام حسن ال ۳۳۹ 
پاسخ اسامه بەامام لا ۷ | مشکل حل می گردد .¥ 
خعطاب امام لا الا به‌مرحب ۸ غربت اماءعلی لا ۴۰ 


پاسخ مرحب ۲۱۸ مر کث‌میر سد... ذصره داشته‌باش ۸2 


۵۳ 


سلام برمردم قہرستان ۲۲ 
اظهار شجاعت درجنگٹ بدر ‏ ۲۴۳ 


شمشیر و... عطرعلی لا است ۲۴۵ 
امام لا اسامه‌را می ترساند ۳۴۵ 
داستان زندان بصره ۳۴۶ 
ن‌بر نج ونه برنجان ۳۳۶ 
پیامامام بر بەعمروبن عاص ۲۴۸ 
جواب عمروبن‌عاص ۴۹ 
تشویق به‌انفاق ۲۹ 
کمك‌الهی درراه هدف ۲۴۹ 
سرزنش مخالفان حود ۲۱ 
پیام معاو یه برای امام ال ۲۵۱ 
پاسخ‌امام وی به‌معاو ده ۲۵۲٢‏ 


عمرو بن‌عاص‌معاو يه ر اتحر يك‌میکند ۲۵۲ 


- جواب معاویهہ ۵۲ 
تشو بق بەاعتدال Yar‏ 
ازغضب بپرهیز ۵۴ 
خوابی که بهتراز ببداری است ۲۵۲ 
به‌ار اذل احسان مکنید ۲۵۵ 
در دوستی ودشمنی‌معتدل باش ۲۵۵ 
دوست وافعی ۲۵۷ 
مردم بی‌وفا هستند... ۲۵۸ 
دردرا باید ریشەکن کرد ۵۸ 


= ترجه دبوان کے 


موضوع صفحه 
علامت سخاو تمند 2 
از حرص پرهیز کن ۳۶۰ 
سرانجام دنیا ۲۶ 
اندرز ازحوادث ۲۶۳ 
پرھیز از گناھان كو جك ۲۶۳ 
اميك به‌رحمت خحدا ۱۶۳ 
ستایش خدا ۲۶۴ 
مناجات امام ای را حدا ۳۶۴ 
قناعت وپرھیز کاری ۲۷۱ 
نصیحت ابوطالب بەامام ا ۲۷۶ 
پاسخ امام لا بەپدر ۷۶ 


سخن عمرو بن معدی کرب‌بهامام ا ۲۷۷ 


پاسخ امام ا بەعمرو ۲۷۹ 
داستان قتل اغشم بلست امام ان ۲۸۰ 


تساط بردشمن ۲۸۰ 
اظھار اندوه ازمر گی دوستان .۰ ۲۸۲۰ 
مدمت ازغرق شدن دردنیا YAY‏ 
امیددادن به گناهکاران YAY‏ 
بدیگران احسان کنید ۲۸۵ 
پرهیز ازبخل ۳۲۸۵ 
اظهار تفویض ورضا ۳۸۶ 
رزق به‌تقدیر عداست AF‏ 
ستایش از مر کث YAY‏ 


۵۴ 


e‏ امام على 928 . کے 


خحطاب امام ار بەعبیدبن بریده ۳۰۰ اندرزامام ان بەجابر 


اشاره به جنکك‌بدر ۳.۰ وضع سلاطین گذشتہ 
خعطاب امام اک به‌موسی‌بن‌حازم ۳.۲ اظهار علاقه بەفاطمه وال 
امام طا وخبرغیبی ۲ | رفتن جوانی و آمدنپیری 


۱ اظهارفر است ازطرف امام ا ۳۳ عاقل دوراندیش است 
سرزنش معاویه ازساختن‌مسجد ‏ ۳۰۳ | ترغیب به‌تحصیل عام 


عقل ازدر خدا عاجزاست ۴ | افتخار به‌علم و دانش 
درك حقیقت خدا ۶ | روت سخاوت وفقاهت 
جزای اعمال و گفته‌ها ۶ | کم گوئی وبەموقع گوئی 


و حشت‌را به‌هلاکت مکشان ۶ [ نهی از عیب‌جوئی 
مناجات امام لژ در جنگ خیبر ۳۰۷ |_امتیازات دوست واقعی 
۵۰۵ 


00000 صسسپھو و 


موضوع صفحه | موضوع صرفحه 
اوصاف خدا ۷ | ستایش‌امام لا از لشکربان خود ۳۰۹ 
قتل کعب واخراج بنی‌نضیر ۰ ۲۹۰ | ازحرص پرهیز کن ۳.۹ 
اطلاع ازفرار غطر یف ۳ | آمادگی برای مر کت ۳۰۹ 
اظهار علاقه نست به کو فه ۵ | امام یار ودنیا درقیافەای زنی‌زیبا ۳۱۰ 
تسلیم خدا شدن ۵ | نکوهش ازغفلت و آرزوی دراز ۳۱۳ 
ثروت وعفل ۶ | دنیا عواب وخیال است ۳۳ 
تسلیم حو است خدا ۶ | دنیا نابود میشود ۳۱۳ 
علم افضل ازمال است ۷ | برترها از نظر امام ا ¥ 
هیچکس دردنیا نمی ماند ۷ | امام لا وپرهیز ازحلال‌دنیا ۳۱۶ 
دنیا ہلاآخیز است ۹ | پرو نده‌عمر ازدید گاه امام 2 ۳۱ 
دوست واقعی ناباب است ۹ | دنیا مسافرخانه است ۳۷ 
شکایت ازدو ستان منافق . ۹ | قدرت نمی‌ماند ۳1۹ 


۳۰ 
۳۲۲ 
۳۳۸ 
۳۳۱ 

۳۳۲ 

۳۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۵ 
۳۳۶ 
۳۳۶ 


پرهیز از جزع ۳۳۹ 
تھی از آبروریزی ۳۴۱ 
تلخ‌تر بن کار ها ۳۴۱ 
تو جه به کسب ۳۳۲ 
اظهار جو انمردی ۳ 
ستایش ازقناعت ۳۳۴ 
رعابت حالمردم ۳۴۴ 


پرهیز ازدشمنی وتو جه به‌ت و اضع ۳۳۵ 


هجران بهتر از وصال‌است ۳۳۷ 
علامت دوست واقعی ۳۳۷ 
ترس از کیفر خدا ۳۵۰ 
اوضاع قيامت ۳۵۱ 


پیشکوئی منجم اعتبار ندارد ۳۵۶ 
اظهار ازظهور امام مهدی لب ۳۵۶ 


سخن با ابوبکر ۳۵۷ 
اظهار شجاعت ۳۵۸ 
قدرت امام على لا ۳۵۸ 
سه‌چیزرا باید کنمان کرد ۳2۸ 


نوحه‌سر ائی بر ای خدیجهو ابو طالب ۳۶۰ 
اظهارعلاقه نسبت بسحمد ب ۳۶۱ 
اظهار محبت نسبت بەرسول خد ات ۳۶۱ 
داستان جنگ بدر ۳۶۳ 


منکرین قیامت اشتباہ میکنند 
۵۶ 


داستان جنگ احد 
رجزعثمان درجنگث احد 
پاسخ امام بل بەعثمان 
رجز ابوالحکم دراحد 
پاسخ امام لا بەابو الحکم 
داستان جنگ خندق 
داستان‌فتل حی‌بن احطب 
حرف نامر بوط عليهامام لب 
اظهار نگرانی ازجنگك جمل 


شکایت امام از از طلحه وزبیر 


پیام برای معاویه 

جواب‌معاو به به‌امام طا 

پاسخ امام لا به‌جواب معاویه 
علامت لشکر امام وا 
اظھارتشکر از عبدالعزیز 
آرزوی‌مرگث در شهادت عمار 
داستان کشتار لشکرشام 
مناجات با قاضی‌الحاجات 

نام نعدای‌متعال 

درك حقیقت‌خدا مشکل است 
انسان از درك ... عاجز است 


حواست خدا ظالمانه نیست 


۳۷۶ 
۳۷۶ 


۳۷۹ 
۳۸۱ 
۳۸۲ 
۳۸۲ 
AF 
۳۹۵ 
۳۷ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 


ح امام علی ا3ش . کے 


موصوع صفحه 
توجه به‌نابودی جهان ۳۹۹ 
شهد وزھر دنیا ۴۰۱ 
دنیای مردم‌فر یب ۴۰۱ 
درهرحال بەیاد خدا ہاشیم ۴ 
اندرزبەامام حسین بای ۴ 
احترام به‌شابستکان ۷۰۵ 
برای حاجت خودبه...فشار میاور ۴۰۵ 
اسرار خعودرا به... مکو 29 
تھی ازظلم به‌هنگام قدرت‌بافتن ‏ ۴۰۷ 
نهی ازشوخی‌های زننده ۴۰۸ 
علامت دوست حفیعی ۴۰۸ 
تزلزل ارکان اسلام ۴۰۹ 


شکایت زن ازشوهر پیش‌امام ابا ۹ 


پاسخ مرد ۴۰۹ 
نظر امام للا درباره زنان ۴۱۱ 
هوشیاری وعم برای مرد است ۰ ۴۱۱ 
تجلیل از ابوطالب ۴۰۱۳ 
امر به‌فا طمه الا برای اطعام تیم ۴۱۳ 
پاسخ فاطمه لل به‌امام ا 1۴ 
عمق غا لی و دست نحا 7 ۴۱۲۷۰ 
امتیازھای امام ار ۴۴۶ 
مفاحرت بەمناقب حود ۴۲۱۱۷ 
شکایت از منافق ۴۱۹ 


موضوع صفحه 
ستایش ازحارث ۳۲۰ 
گزارش جنگ احد بەفاطمہ للش ۴۲۰ 
رجز غطریف ۴۲۲ 
پاسخامام | ال به‌غطر بف 2 
خطاب امام لب ب‌عمروبن‌عبدود ۴۲۳ 
رجز داود... در حيمر ۲۵ 
پاسخ‌عالی امام بار ۶ 
خطاب امام رش وب بددهود خیہر ۷۲۶ 


رجز امام ری موقع حمله ا 


حیبری ۴۳۳۸ 
حطاب‌امام لتلا بەزبیر درجنکث ‏ ۴۲۸ 
خطاب امام لا ز بدمعاو به ۲۲۹ 
حطلاب بەمعاویہ وبیان اعتیازات ۴۳۱۲۰ 
نکوهش از اراذل fr‏ 
داستان جنگگ صفین ۳۳۴ 
داستان قبائل مدان درصفین ۴۳۷ 
داستان قل یکی ازمفسددن .¥ 
مر ثیه‌هاشم و شهدای صقین 22 
ار کان جنگ صفین ۴۴۱ 
اظهار نگرانی از قتل شامیان FY‏ 
مناحات باخدا ff‏ 
نصیحت یەامام حسین اع ۴۴۶ 


آمر بصبر و شکیبائی 


۵¥ 


سے ترجه دبوان ہے 


موضوع صفحه 
تھی ازبدبینی ۴۴۷ 
سخت گیرمباش ۴1۹ 
فرصت را غنیمت شمار ۴۴۹٤‏ 
استقامت در براہر حوادث ۷۵۰ 
روز کارانسان را ادب می کند ۲۵۰ 
تھی ازتواضعبرای.. ۴۲ 
تقدیر الهی ۵۳ 
پرھیز از خودپسندی far‏ 
حیا وپرهیز ازدنیا ۴۵۵ 
دنیای بی‌اعتبار ۴۵۵ 
شکایت از باراد مناثق ۳۵۶ 
محافظت ازناموس ۴۵ 
زنان بی تربیت وفا ندارند FAA‏ 
جدائی درعین وصال ۴۵۹ 
تسلیت به عمربن خطاب ۴۵۹ 
پرهیز. ازغربت ۴۹ 
شارت ازانعر اف فاسان ۴۶۱ 
سعد ونحس ایام ۴۱ 
تفال به يك ۴۶۲ 
اظهار حسب خویش ۴۶۲ 
نام محمد عفر با حساب ابجد ۴۶۳ 
خطاب به فاطمه شل e‏ 
پاسخ حضرت فاطده ال ۴۶۵ 


موضوع صفحه 
شکایت از آزار شدن عثمات ۴۶۵ 
تھدید کفار در جنگ بدر ۴۶۸ 
تھدہد کفار ۴۶۹ 
تهدید اشر ار ۳۶۹ 
اوصاف شمشیر امام ان ۴۷۱ 
خطاب امام یل به محمد حنفيه ۴۷۱ 


سخن عمرو بن عاص با لشکر امام با( ۴۷۲ 


ترساندن دشمنان درصفین YY‏ 
سحن عبد الله راسی در تھروان ¥ 


ہاج ات الا به عبد الله راسی ¥¥¥ 


نکو هش ازمعاویہ ۴۵ 
دلت» تحمل و صیر ۴۷۵ 
پرهیز از خوشروئی با ناکسان ‏ ۴۷۷ 


کمك به دوستان به هنگام قدرت ۴۷۸ 


اظهارصفا نسبت به محمد ناف ۴۷۸ 
او صاف پسندیدہ ۷۸۰ 
علامت ارباب کمال ۴۸۱ 
ستایش ازقناعت FAY‏ 
تشو ری به قناعت FAY‏ 
ماع ازصفات پست AY‏ 
پرهیز از آبرو دیزی ۳۸۴ 


۵۰۸ 


لی امام على چ . ہم 


موصوع صفحه | موضوع 

هدایت نفس به تسلیم خدا بودن ۴۸۶ | حرص به مال دنیا ۴۲ 
نفرت نسبت به دنیا ۷ | مرئیهە خاتم‌النبیین ۴۲۳ 
ترسانیدن ازحشر ونشر ۹ | افتخارامام با به... ۴۹۳ 
آرزوی مر کت از شدت درد ۹ | اظهارشجاعت به هنگام... ۴۶ 
شکابت ازروز گار ۹ سخن یکی از دشمنان به امام ا ع ۲۵ 
تحريك برای عبادت ۰ | پاسخ امام لا ۴۹۶ 
روش دلیل برشخصیت ۰ | ارشاد به تو کل به خحدا 


۵۹ 


قسمتی‌از: انتشارات 
یام اسلام 


۸- غد بر خیم بامقدمەی محمد یزدی ۸۸ صفحه جببی؛ برای 
آنانکه درسی ازولایت بجویند 

۹- چھلحدریث ازسخنان‌علی(ع) ۶۷ صفحه جیبی 

۰- تعلیمات د بني نرشته مهدی‌ستمدی ۳۳۶ صفحه جیبی 
یك بردسیکامل از اصول دین؛ فروع وانعلاق اسلام 

۱- دختر سرد هی ۱۲۲ صفحه‌جیبیچندداستان‌عبرت انگیز 
برای جوانان عزیز 

۲- سالنامه بیام اسللام»جمعی از نو یسند گان ۸۸ ۲صفحه‌بزر گه 

۳- مسئله فقر و ناداری» سخن از کشردهای عقب نگهداشته 
وعوارض فقراست: ۱۰۴ صفحه جیبی 

۲- جوانان جه میپر سند؟ ۱۲۲ صفحه جیبی 

۵- ازحسین برا یم سخن بگو ۸۰ صفحه جیبی 

۶- بیامبر اسلام (ص) از نظر دانشمندان ۰ جمع آودی 
علی‌دوانی ۵۶ ۲ صفحه جیبی 

۷- اسللام و اچتماع نوشتہ علامه طباطبائی» فلسفه قسمتی از 
مطا لب اجتماعی اسلام ۱۳۶ صفحهجیبی 

۸- رفتادشناسی] پا بکر نوشته دکتر سیددضاپال نژاده ۲۸۰ 

۹- اسلام در آمر کا ازمحمدروحانی ۵۶ ۲ صنحه‌جیبی 

۰ ۵- حدود خسارت جھان واتحطاط مسلمین تسرجمه 
مصطفیزمانی ۴۰ صفحه بزد گی 

۱- نهح‌الملاغه ترمه مصطفی زمانی ۵۱۲ صفحه جیبی و 
بزد گث چهارجلد 

۲- مسلما نان رو سیه...؟ مهندس‌سخاوند ۵۲ ۱صفحه جیبی 

۳- طو فان‌جوانی جلد دوم جوانان‌چرا؟ ۰ ۲۷صفحه جیبی 

۴- سر نو شتاستعمار در ممالك اسلامی ۰۰ ۲صفحه‌جیبی 
نوشته مصطفیزمانی 

۵۵- سر وه وشعار های‌اسلامی ۱۶۰ صفحه جیبی 

۶- نماز نير وی مقاومت‌اسلامی ۸۰ صفحه :زد گ 

۷- رمز قرقی بقلم مصطفیزمانی ۲٢٢‏ صفحه جیبی 


۸- کیفر کناهان درداد‌گاه اسلام ۲۱۶ صفحد جہی 

۹- شیعه و زمامدازان خودسر ۲۶۴ صفحد بزرگ 

۰- کو دك نیل ہامر دا تقلاب ۲۱۲ صفحد جیبی 

۱۔ ابر اهیم بت‌شکن باقهر مان توحید ۱۷۶صفحه جیی 

۲- کنفر انس مذهبی لبنان و ملت فلسطین ۱۶۰ 

۶۳ اشكقلم جوادنعیمی ۱۱۲ صفحه جیبی 

۶۲- هت کر بلا اشعری‌قمی ۲۵۶ صفحه جیبی 

دء- جنابات غربی درشرق ۳۲۲ صفحه بزر گ 

۶- کشف‌اسر از بقلم امام‌خمینی ۳۰۳ صفحه‌جیبی 

۷- شهید آ بت‌ارژه بافقی ۱۷۶ صفحه جیبی 

۶۸- اسلام درفیلیپین ۱۴۲ صفحه جیبی 

۶۹ حجله‌خو ٹین ۱۲۰ صفحد جیبی 

۰- فلسطین زانجات ميدهيم ۱۳۶ صفحه جیبی 

۱- فلسطین کلاس|نقلاب ۲۲۴ صفحد جیبی 

۲- باداش رسالت: استاد قلسفی ۲۸ صفحه بزد گل 

۷۳- همکاری بانهادهای‌انقلابی ۱۶۰ صفحه‌بزر گ 

۴- افکار استاد شهید د کت ر مفتح ۲۰۸ صفحه بزر گ 

۷۵- گفتگو ی‌ازدو اج ۴۸ صفحه بزد گ 

۶- آٴبندہ اسلام وامواج خطر اك ۲۰۰ صفحدبزد گ 

۷- بلای صهیو لیسم ۲۳۲ صفحه جیبی 

۸- آمنه ماذرمحمد (ص) ۲۰۰ صفحه بزد گ 

۹- امام مهدی (ع) درقرآن ۱۹۲ صفحه جیبی 

۰ انسان» اسلام ۱۶۰ صفحه بزد گک 

۱- خود آموزقرآن ۴۸ صفحه بزر گک 

۲- سر ودهای‌انقلابی اول ودوم جیبی و بزد گ 

۳+ قر آن و آزادی از علامہ طباطبائی؛ شهید بهشتی و... 
۶ صفحه بزر گک 

۴- بکصدو چھل سخن ازچهاد ده سسوع(ع) ۶۴ صفحاجیبی 

دم سرود امام مهدی (ع) ۱۲۸ صفحه جیبی 

۶- دعای کمیل, ندبه و... ۶۷ صفحه جیبی وبزد گ 

AY‏ قائم آ ل‌محمد(ص) (شعروسرود) ۶ صفحد بزد گك 

۸- بيام شهداء ۱۶۰ صفحه بزر گک وصبتنامەشھداء 


نهج البلاغه 


تر جمه و توضیح : مصطفی زمانی 
بهتر ین راه نجات » در برابر امواج ذهرآ گین تبلیناتی شرق و فرب » 
بز ر گتر ین پناهگاه روحی در برابر امواج ویرانگر دشمنان اسلام , 
مطمئن رین مشاور در برابر حوادث ھولناک › کتاب خوب است .. 
پس ازقر آن مجید چه کتابی بهتر عمیق تر » مطمئن تر 
و مفید تر از نهج‌البلاغه ٩‏ 
نهج‌البلاغه آمو زنده ترین معلم سیج وساه است 
نھچ البلاغه پربادترین کتابی جنگی » اخلاقی است . 
نهجالبلاغه درعین اینکه سرمشق بنوایان ودرماندگان است ‏ بر نامة 
مسئو لین مملکتی وفرماندهان مسلح است . 
نهج‌البلاغه مونس جنگجوپان» دبیران محترم » باذادیان معظم و عمو م 
طبقات روشنفکر است . 
بهج‌البلاغه راهگشای دوراند شان وآ بنده نگر ان است . 
متر جم نیج البلاغه در تر جمه وتوطیح این کتاب وزد گے از 
قر آن مجید كمك گرفته وعمق بیشتری بهءطالب آن داده است . 
این کتاب در چهار جلد و یش از دو دزار وسصد صفحه 
با چلد زد کوب در اختیار شما فراد دادد . 
قیمت روی جلد سیصد تومان 
برای دانشجویان ور زمند گان عزیز تطفیف مخصوض دادیم ۰ 


مر کر پخش * انتشارات پیام اسلام قم -تلفن ۲۵۸۲۷ 


برای خرید مستقیم لطنأً پول توسط 
بانك صادرات شمه ادم قم جادی ۸۵ پیام اسلام ارسال فرمائید 


